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مقدمه

و  اصطلاحات  متعدد،  مفاهیم  دربردارندة  جامعه  در  اساسي  زیرساخت  به مثابه  اقتصاد 
بدون شک  مي شود.  محبوس گردانده  ساختار  در یک  همیشه  که  است  پرجزئیات  موضوعات 
هیچ نظام و رژیم اقتصادي، بدون ساختار، قاعده و روش خاص خود نمي تواند وجود داشته باشد 
و دوام بیاورد. علي الاساس، ساختار، قاعده و روش تحمیل گرِ بسیاري قوالب جبري نیز هست، 
لذا نظام موجود بایستي کاراکتري داشته باشد که متکي بر بسیاري نرم ها و پارامترهاي منعطف، 
ویژگي  سیالیت و سرزندگي به خود ببخشد. معمولا نمي توان اقتصاد و معیشت جوامع را اسیر 
برخي قوانین خشن و اجباري ساخت و یا مدیریتي را از خارج بر آن، تحمیل نمود. در نگارش 
حاضر، به این موضوع پرداخته مي شود که نظام هاي برده داري، فئودالي و سرمایه داري همانطور 
که طي ادوار تاریخي خود اثبات نموده اند، تحمیلي هستند. بعبارتي، دست دخالت گر از خارج 
بي رحم تر  و  خشن تر  مطلق تر،  نظام ها  سایر  از  سرمایه داري  میان،  این  از  مي باشند.  اقتصاد  در 
است و تمامي شیوه هاي تولید در ریز و درشت امورات را تحت فشار و انحصار خود درآورده 
معیشت  و  حیات  از  بي پایان تری  نسبي  ارزش  پول،  مي گرداند.  پول  نام  به  ابزاري  به  متکي  و 
مي یابد. برای جامعه، دسته بندی بصورت »شیوه های تولید« صحیح تر از دسته بندی بصورت 
در  بنیادین  مقولات  این  به  نگارش حاضر  است.  و سرمایه داری1«  فئودالی  »برده داری، 
تئوري هاي اقتصادي مي پردازد که کدامین نظام سر برآورده، تا چه اندازه مخرب واقع شده اند و 
جایگزین مناسب براي آنها کدام نظام مدرن است. جامعه و دولت دو قطب همیشه متضاد هستند 
که پدیدة دولت، همان دست دخالت گر خارجي نااقتصاد مي باشد که نهادینه گشته و همیشه فرم 
قدرت است نه اقتصاد، بنابراین، اقشار و طبقاتي که در ادوار برده داري، فئودالي و سرمایه داري 
جایگاه مدیریت را مصادره و اشغال کردند، همه دست هاي خارجي انحصارگر در حوزة اقتصاد 

باشدَ  اما اگر موضوع، نظام های تولیدی انحصارگر  انجام شده که در خصوص کل تاریخ و جوامع صحیح نمی باشدَ،  1 .این دسته بندی از سوی مارکس 
صیحیح است.
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هستند که بدون اشغال کامل حوزة سیاست در درجة نخست، نمي توانند حوزة اقتصاد را باب میل 
خویش، نظم دهي کنند. هر سه، نظام هاي غارتگري هستند و امروزه با ابزاري ساختن به تمام معناي 
حصول  خود  براي  بي پایان  مشروعیت  دمکراسي،  پدیدة  از  سوءاستفاده  با  و  جمهوري  مفهوم 
مي نمایند؛ اما جوامع همیشه نسبت به آنها بي باور بوده و علیه شان مبارزه کرده اند. آنها را لعن و 

نفرین کرده و درصدد ارایة آلترناتیو بي بدیل برآمده اند.
در همه ادوار تمدنی، اساسی ترین مشخصات برده داری،  فئودالی و سرمایه داری بعنوان قطب 
مخالف سوسیالیسم، همیشه بصورت هم عرض وجود داشته اند. مثلا در ایران برخی طبقات تجار، 
پیشه ور و صراف »سرمایه انباشت کرده اند« و »اقتصاد پولی بوده« ولی چرا سرمایه داری 
تجاری در دوره فئودالیسم و سرمایه داری صنعتی در اوایل قرن بیستم ظهور نکرد؟ زیرا مالکیت 
و قدرت در دست دولت بوده نه اشخاص مستقل. البته تز پایه ای این است که دولت، هر سه نظام 
برده داری، فئودالی و سرمایه داری را بصورت مختلط به انجام رسانده است ولی هرگز بصورت 
خاص همچو اروپا نهامند نگردانده و طبقات جامعه هم آن را عملا نهادمند نکرداند. هرچه باشد، 
هر سه نظام همراه با خود پدیده دولت از بطن کلیت تمدن مرکزگرا بیرون آمده اند، لذا در ایران 
هم همیشه این عوامل متعلق به تمدن مرکزگرا بوده اند. پس هم برده داری و هم فئودالیسم و هم 
سرمایه داری وجود داشته اند، اما به لحاظ ساختاری،  متفاوت با اروپا بوده. طبقه و شهر چه تحت 
اروپا  در  بنابراین حتی  و  بوده اند  تمدنی  آن، کماکان،  از  مستقل  باشند، چه  بوده  دولت  سلطه 
برخلاف نظر برخی، دولت همیشه و در هر حال با وجود استقلال طبقات، باز حاکم و مسلط بوده.

موضوع اصلي ما بر این محور استوار است که نظام ها و شیوه هاي تولید در شرق کُردستان  
امر  این  ایران،  در  سلطه  نظام هاي  تاریخ  به  پرداختن  بدون  ولي  کرده اند،  طي  را  چه  مراحلي 
از دوران صفویه روبروي تحولات  اینکه رژیم سلطه گري  به  توجه  با  بي فایده مي نمود.  خطیر 
سیاسي و اجتماعي بنیادي در ساختارها شد، دورة زماني صفویه تا جمهوري ولایي را مورد مداقه 
قرار خواهیم داد، ولي نگاهي معطوف به ادوار گذشته در حد نیاز جهت ایجاد کلیت تاریخي، 
ضروري است. براي مثال در بحث از معیشت زاگرسي نمي توان از ریشه ها و سنگ بناي قوي 
نئولتیک و جامعة طبیعي در کُردستان  غافل ماند، زیرا همچو رودخانه اي مادر، همة فرهنگ ها 
و تمدن هاي سراسر جهان را تغذیه نموده. مارکس به طبیعت »مساوات طلبانة« جامعة شرقی اشاره 

کرده و گفته، با بصیرت است. در ایران، اما دولت، همه بصیرت ها را کاملا کور نموده.
بنا را بر تحلیل »نظام هاي تولید و سلطه« و »شیوه هاي تولید« گذاشته ایم تا تبیین گردد 
که در سیر زماني از صفویه تا به امروز چه تحولات کیفیتي و گاها کمیتي رخ داده و آیا ماهیت 
پدیدة اقتصاد سلطه پذیر است یا خیر؟ تمام کوشش ها اثبات سلطه ناپذیري اقتصاد است و چون 

مقدمه
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برده داري، فئودالیسم و سرمایه داري نظام هاي سلطه هستند، بنابراین نااقتصاد مي باشند. اثرپذیري 
معیشت از هر دورة سلطه گري 5۰۰ سال گذشته که نقش زور در آن برجسته است، انکارناپذیر 

است. 
محور کلي موضوع نگارش، خط پایدار اقتصاد و معیشت طبیعي و اجتماعي در برابر نظام 
سلطة دولت در ادوار مختلف است که آخر سر بایستي محو گردد و خودمدیریتي خلق ها جاي 
دولت را بگیرد. بازستاني مدیریت اقتصاد و تفویض مجدد آن به خود جامعة مدني، تنها رسالت 
مدیریت سیاست هرگز  قوي  بسیار  پشتوانة  بدون  است که  مقوله اي  اما  اقتصاد  مدیریت  است، 
پدیدار نمي گردد. شرق کُردستان که با حملة وحشیانة صفویه به کُردستان و تارومار نمودن 
آئین ها، ادیان، مذاهب و ملل مختلف در آن همراه شده، نقطه عطفي در تاریخ است که دورة اي 
متفاوت از استثمار و استعمار توأمان را به همراه آورد. اهمیت آن از این حیث است که شرق 
کُردستان از آن زمان تا به امروز مدیریت سیاسي و اقتصادي را به تدریج بر اثر هجوم هاي تمدن 
گریزناپذیر  قواعد  از  جامعه،  به  آن  تفویض  و  مدیریت  بازستاني  داده.  از دست  ایران  مرکزي 
اخلاق و سیاست دمکراتیک است، ولي این مهم را مگر با شناخت کامل از نظام هاي تولید و 
بتوان بجاي آورد. از منظر علمي، تحولات  ایران و شرق کُردستان  شیوه هاي تولید موجود در 
اقتصادي، همان تحولات اجتماعي منتج از نظام  سلطه اي هستند که سلطه برقرار ساخته. قبل از 
صفویه بصورت عام و پس از آن سلسله بصورت خاص، بر اساس زور، فعالیت ملت1 کُرد در 
نظام  زماني که  از  از آن سلب گشته. همچنین  نیز  اقتصاد  مدیریت کلان  و  منع  حوزة سیاست 
جهاني سرمایه داري در ایران نفوذ کرد، لطمات خردکنندة سلطة ایراني به پیکر نظام معیشت در 
شرق کُردستان، وارد دورة اي دیگر شد و از دو ناحیه ستم داخلي و خارجي ضرباتی دریافت 

کرده. از همان زمان ها، مقولة آزادي به امر رهایي از سلطه سیاسي و اقتصادي، گره خورده.
در کتاب یک، تحولات اجتماعي و سیاسي از دورة صفویه تا به امروز را با عطف به ادوار 
تاریخي ماقبل آن، مورد تحلیل و تفسیر قرارمي دهیم. اینکه در این دورة 5۰۰ ساله چه تغییراتي 
شهريِ  روستایي،  »شبانكارگی،  چهارگانة  تولید  شیوه هاي  سر  بر  و  شد  کُردستان  دامنگیر 
خواهندشد.  مشخص  بخوبي  جهت ها  چه آمده،  سرمایه داري«  صنعتي  شهريِ  و  سنتي 
بي شک هر شیوة تولید تحت فشار برنامه هاي زورمدارانه یک نظام تولید غالب، قرارگرفته و به 
نیز قالبی منحصر به فرد مي بخشد. این شیوه هاي تولید هستند که در جامعه همیشه وجود  جامعه 
تغییر  را  آن  مطلق گراي خود، سمت وسوي  تحکم  ایجاد  با  سلطه  نظام هاي  اما  دارند،  و  داشته 
و  مردم  همه  و  یک طرف  شاه  درایران،  مي نمایند.  معرفي  تولید  برترِ  نظام  را  خود  و  مي دهند 

1 . در ایران، همیشه ملت در معنای مردم بکار رفته نه ناسیون که در مقابل دولت قرار داشته.
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دولتمردان یک طرف برای او برابر بودند و در معرض تعرض شاه. لذا از صفویه تا به امروز که 
تولید  با شیوه هاي  مدني  است، جامعة  پیدایش سرمایه داري جهاني  سالة  با دورة 4۰۰  مصادف 
استثمارگرانة دولت با نظام جعلي تولید، مضمحل مي گردد. مسئلة بنیادین این است تا زماني که 
ماهیت نظام تولید و شیوة تولید، هماهنگ و هم سنخ نگردند و از وضعیت ضدیت مداوم خارج 
نگردند، بازگشت جوامع به مسیر حقیقت و رهایي از انحرافات تمدني، غیرممکن خواهد بود. 
طي  در  تاکنون  که  مي دهد  نشان  حاضر  نگارش  است.  بازگشت  اصلي، چگونگي  پرسش  اما 
هزاران سال از تمدن مرکزگرا، نظام تولید مدام در ید قدرت دولت که خود را مدیریت جامعه 
جلوه مي دهد، قبضه گشته، درحالي که هیچگاه مدیریت تلقي نمي گردد. شیوه هاي تولید هم که 
قرارگرفته و غارت  تولید مدام مورد سلطه  نظام  از سوي  برآورندة آن است  نیروي کار  انسان 
شده؛ بنابراین، رهیافت ریشه اي بازگشت و احیا، نفي نظام هاي سلطه و زور، بویژه سرمایه داري 
و اعادة نظام مدیریتي تولید و نظام شیوه هاي متمایز تولید به خود جامعة خارج از دولت است. 
حذف دولت، خلأ مدیریتي به وجود نمي آورد، ولي چون همیشه تصور شده که بدون  دولت، 
جامعه فاقد صاحب مي ماند، دولت که جمیع نیروهاي سلطه گر است، از این درک اشتباه جامعه 
هیچگاه  دولت  بدست گرفته.  را  بلامنازع  حاکمیت  مستمر،  فرصت  طلبي  با  و  کرده  سؤاستفاده 
از  بیگانه زورگوي دخالت گر  به جامعه نمي باشد. یک  متعلق  نیست و هیچگاه  پدیده اي مثبت 
خارج است که اشغال و نابود مي کند. همیشه طبقاتي کردن اجتماع و راهکارهاي زورگویي را 
مستمرمي گرداند. دورة صفویه تا به امروز دورة زورگویي دولت در هیأت هاي نحس فئودالیسم 

و سرمایه داري است.
ایران جهت دهي  تا تبیین شیوه هاي تولید که توسط نظام جمهوري ولایي  کتاب دوم  در 
مي گردند، ماهیت پلید سلطه گري دولت ـ ملت سرمایه داري ایراني را افشا و بحران هاي نابودگر 
آن را رو مي کنیم. اثبات مي کنیم که نه رژیمي متعلق به جامعه است و نه نظامي تولیدي مشروع 
متعلق به اسلام. از هر دو خارج و بازتولید کنندة دولت سلطه گر تاریخي در قالب دولت ـ ملت 
ایراني است که بشدت تحت تأثیر نظام جهاني سرمایه داري، به یکي از نیروهاي هژموني رقیب 
آن درآمده و تنها رسالت او که از سوي سرمایه داري جهاني و ایراني برعهده اش گذاشته شده، 
این نسل کشي،  ایراني در  نسل کشي فرهنگي ملت کُرد است. کلید عدم موفقیت سرمایه داري 
پیدایش جبهة نیرومند مبارزة سیاسي و آلترناتیو قوي یک ساختار اقتصادي نوین در برابر رژیم 

است.
در این کتاب، تحولات دورة اي حوزة اقتصاد و معیشت شرق کُردستان با محوریت زاگرسي 
نیز به مقولة آلترناتیو مناسب که همانا »جامعه اقتصادي« مبتني  آن را مي نمایانیم و آخر سر 

مقدمه
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به  قطع یقین  مي پردازیم.  است،  ملت دمكراتیک«  و  کنفدرالیسم دمكراتیک  »سیستم  بر 
امروزه  و  بر ضد آن صورت گرفته  مبارزات جهاني سوسیالیستي  درازاي قدمت سرمایه داري، 
همچنان ادامه دارد، اما هیچ یک از جنبش هاي چپ گرا در سطح جهان موفق به ارایة آلترناتیوی 
هکذا،  و جدي.  عدیده  نقایص  از  مملو  راهکارها  ولي  بوده،  بي پایان  رنج ها  نشده اند.  بي بدیل 
جنبش هاي دیني خاورمیانه اي نیز نه تنها قادر به انجام چنین رسالتي نشدند، بلکه خود به بخشي 
از بدنة نظام جهاني سرمایه داري مبدل گشتند. در این اثنا، قضیة کُردستان به این دلیل متفاوت 
است که هیچگاه از دولت مستقل برخوردار نشده و به آن نیز آلوده نگشته که البته نتیجة مقاومت 
عظیم و جانکاه ملت کُرد، همانا حصول به آلترناتیوی قوي است و این شانس نصیب هر ملتي 

نمي گردد.
سرمایه داري  نسل کشي  نظام  آلترناتیو  به عنوان  اقتصادي«  »جامعه  تفسیر  آخر،  بخش  در 
با تحمیل گري زورمدارانه شکل داده اند، یک ضرورت  ایراني که »جامعة دولتي« را  جهاني و 
و  کنفدرالیسم  ریل  بر  اقتصادي  جامعة  یک  عناصر  و  ابعاد  تمامي  بیان  خواهدشد.  داده  نشان 
ملت دمکراتیک، روشنگر مسائل اجتماعي بشریت مي باشد و به مثابه راه برون رفت از وضعیت 
اثبات نظري این است که جامعه  کائوتیک جوامع، خاصه جامعة کُردي، اهمیت جهاني دارد. 
فقط مي تواند »جامعة اقتصادي« باشد و سایر اصطلاحات از قبیل »جامعة سرمایه داري، فئودالي 
و غیره« که مطلق گردانده شده اند، اشتباه محض هستند. زیرا هیچ اصطلاحي غیر از اصطلاح و 
عنوان »جامعة اقتصادي« فراگیر و مشمول تام و جامع نخواهندبود. سلطه سرمایه داري ابدا بتواند 
فراگیر و مطلق گردد، فقط مطلق جلوه داده مي شود. عنوان جامعه اقتصادي مي تواند مشمول کل 
جامعه بشري گردد. هکذا تحمیل مطلق و قاطع گرایانه ایدئولوژي در آن محلي از اعراب ندارد. 

این همان آرزوي بشري در مقوله مبارزات آزادیخواهانه و دمکراسي طلبي است.
در مجموع، مبحث اقتصاد و تحولاتي که بر اثر آن دامنگیر اجتماع مي گردد، مکاتب فکري 
دوآلیتة  یافته.  بارز  نمود  و سوسیالیسم  دو جبهة سرمایه داري  در  و  دیده  بخود  زیادي  و عملي 
از آن  اینکه کدامیک آینده را  این دو جبهه مي باشد و  به وجود  امروز منوط  دیالکتیک جهان 
خود خواهد ساخت، بستگي به رشد فکري و ارتقاي مبارزات عملي خود انسان و جوامع انساني 
فراروي  مستعمره  کُردستان  در  و  بوده  ستم  تحت  شدیدا  اینکه  نسبت  به  نیز  کُرد  جامعة  دارد. 
و  است  جهاني  تحولات  بزرگترین  انجام  و  ایجاد  درصدد  گردانده شده،  بي رحمانه  نسل کشي 
در سایة رنج هاي رهبر اوجالان، فدایي گري جنبش آزادیخواهي و فداکاري هاي بي پایان ملت 

رنجدیدة کُرد، این آرزو با پیشاهنگي خطیر در شرف تحقق است.



کتاب 1

ایران، تمدن اقتصاد دولتی



درآمد

جمهوري  در  مخالف  و  موافق  محافل  در  مباحث  برانگیزترین  جنجال  از  سیاسي  اقتصاد 
بیشتر از خود  اقتصاد  ایران بوده و هست. وقتي کاراکتر سیاسي در رویه هاي مدیریت  اسلامي 
اقتصاد برجسته شد، قطع یقین بحرانهاي سیاسي هیچگاه دست از گریبان یک نظام بر نمي دارند. 
از  پرده  باید  که  است  شایان توجهي  تاریخي  کاراکتر  یا  منش  چنان  داراي  زمینه  این  در  ایران 
به  وابسته  روشنفکران  و  صاحب نظران  از  بسیاري  امروزه  برداشته شود.  پنهانش  چهرة  روي 
جریانهاي چپ و راست مذبوحانه مي کوشند با دسته بندیهاي سرمایه دارانه و سوسیالیستي ـ که 
هکذا اقتصاد سیاسي اسلامي در ایران در چارچوب سرمایه داري قرار مي گیرد البته از نوع بسیار 
بر تن  با  ایران  ببخشند. نظام  لعابي خاص  ایران را رنگ و  اقتصاد  تاریخ  ـ  ضعیف و آشفته آن 
کردن رداي ستم، مدل منحصر »الیگوپولي)رقابت کامل(« و »مونوپولي)انحصار کامل(« از میان 
مدلهاي سرمایه داري گلوبال است که به مثابه یک هژمون پیراموني به خصومت کائوتیک علیه 
آن هژموني مرکزي برخاسته. حال، دو مسئله بسیار حیاتي است: نخست آنکه اگر سرمایه داري 
اقتصاد تلقي شود و اقتصاد سیاسي مدیریت طبیعي آن، آنگاه تاریخ اقتصاد ـ سیاست در ایران 
اینکه اگر سرمایه داري را ضداقتصاد بدانیم و اقتصاد  به نحوي متفاوت تحریر خواهدشد. دوم 
نظرات عکس  تغییر خواهدکرد و  تمامي معادلات  را مدیریت قدرت طلبانه آن، آنگاه  سیاسي 
تاکنون  خواهندخورد.  باطل  مهر  هم  کل  مدلهاي  و  پیشنهادات  از  بسیاري  حتي  خواهندشد. 
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گروهي از تحلیلگران اقتصاد سیاسي در ایران دیده نشده اند که سرمایه داري را ضداقتصاد عنوان 
کنند، حتي سوسیالیستها و چپگرایان. لذا یا از سنخ سرمایه داري و لیبرالیستي بوده اند یا سنتگراي 
تجاري اسلامي که بنیادگرا بوده و در زیرمجموعة سرمایه داري جهاني قراردارند؛ یا اینکه جزو 
چپگرایان سوسیالیستي بوده اند که هیچگاه به مخیله شان خطور نکرده سرمایه داري را ضداقتصاد 
تصور کنند. تمامي اینها ایران را دچار تروما ساخته. چه بسا از دورن مشروطیت که نظام دولتي 
ایران تغییر چهره داد، چپ و راست گرایان کاراکتري نظامي، سیاسي و ملي به اقتصاد سیاسي 
بخشیده اند و گذشته از حقوق سیاسي، حاضر نشده اند حقوق اقتصادي ملت هاي غیرفارس را هم 
بپذیرند. در این زمینه، با بلاهت تام کتابها و مقالات بیشماري با تمهاي بي مایه چاپ و عرضه 
شده است که از حقیقت و واقعیت بسیار به دور و فاجعه بار هستند. از این حیث گوي سبقت را 
ربوده و هزاران کتاب بدردنخور و گمراه کننده و حتي عوامفریب نگارش شده اند. براي پي بردن 
به سیاست و منش اقتصاد سیاسي در ایران و جهت درک خصائل نیک و بد آن، باید صبغه اي 
از دگرشدهاي تاریخي این حوزه ها را تشریح کنیم تا رشته اي حقیقي از موضوع به دست دهد. 
تأکید مي کنیم که رویة تفسیرپردازي را بر مبناي ضداقتصاد دانستن سرمایه داري و دولت استوار 
مي سازیم که هکذا دولت اسلام سیاسي ایران هم در زیرمجموعة آن است. پس »سرمایه داري، 
را ذهنیتي  مسئله  زیرا  ما هستند، چرا،  از جمله کلیدواژه هاي  اسلامي«  اسلامي و دولت  قدرت 

مي دانیم نه اقتصادي.

دگرشد مدیریت و شیوه هاي سیاسي ـ اقتصادي
تمامي ملت ها در عمق تاریخ خود دو انقلاب مهم را تحقق بخشیده اند: انقلاب اجتماعي 
و انقلاب زراعي. باید دید که ایران از چه دوره هایي از این دو انقلاب گذار نموده و به امروز 
رسیده است. اگر انقلاب اجتماعي معیوب و بیمار باشد، انقلاب زراعي که بنیان اقتصاد و ذهنیت 
مادي یک ملت است هم بیمار خواهد شد. نمونة بارز آن را براي چندین مرحلة پیاپي تاریخي 
در ایران معاصر به وضوح مشاهده مي کنیم. مي بینیم که شیوه هاي مدیریت و ادارة جامعه، تغذیه 
و امنیت پیشرفت مي کنند، اما بر اساس زور بوده نه آزادي. در دوران قبل از هخامنشیان، قبیله 
که نوع زندگي شباني و کوچنده در میان فارسها بوده، هویت آنها هم بود، اما امروزه نمي توان 
نابودگر آن  بلکه  ـ فرد آن مي باشند،  انسان  ایراني، هویت  نظام مدیریتي و شکل جامعة  گفت 
هم هستند. زیرا نه مدیریت سیاسي به صورت مستقیم در دست خود مردم است و نه مدیریت 
حیات اقتصادي. جامعه داراي دو قطب دولت و مردم است. نظام ولایي که کاراکتر سیاسي و 
نخبگان الیگارشي سنت گراي اسلام تجارت پیشه که کاراکتر اقتصادي تطمیع گر و خصومت ورز 

درآمد
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آن هستند، عاملان جنگ هستند نه اقتصاد و آرمانشان سود تجاري و قدرت سیاسي است. فرم 
ایراني هاي  ایراني امروزه بسیار ویرانگر است. در حالي که روزگاراني  قدرت و سیستم دولت 
باستان بسیار با آن بیگانه و غریب بودند. چون این فرم، ذهنیت خاص خود را مسلط مي سازد، 
پس اقتصاد نابود و اقتصاد سیاسي که مدیریت قدرت است جاي آن را مي گیرد. سپاه پاسداران با 
تحمیل وجود زائداش کاراکتر نظامي و دسپوتیک1 وحشتناک اما بسیار بیمار این نوع مدیریت 

افیوني است.
کل  اجتماعي  حیات  کوچنده  شباني  فرم  و  قبیله اي  دمکراسي  هخامنشیان،  ظهور  هنگام  تا 
که  بود  رایج  »ویس«  نظام  قبیله اي،  ساخت  دوران  در  بود.  برگرفته  در  را  پارسیان  زندگي 
رئیس قبیله و اعضاي آن همگرا و دمکرات بودند نه خودرأي مطلق. اعضای قبیله همه در امور 
اقتصادي و مدیریتي به صورت مستقیم و منظم مشارکت مي جستند، درست عکس شیوة حیات 
برداشته و حیات  قبیله اي و روستایي  از زندگي  در جمهوري اسلامي معاصر. وقتي آنها دست 
شهر ـ تمدني را آغاز کردند، مدیریت سیاسي ـ اقتصادي، شاهي ـ شهري و ظالمانه و برده دارانه 
شد که اوج آن را در دوران داریوش دیدیم. روند دگرشد حیات سیاسي اقتصاد کاملا بحراني و 
گرفتار بازار، تجارت، پول و مدیریت مرکزگرا شد. همه چیز آلوده به دولت و قدرت گردید و 
ریشه بیماري هاي امروزي سیاست ـ اقتصاد ایران را شکل دادند. جامعه ایراني چنان بیمار گشت 
به  بازگشت  استدلال هایي کرد و خواهان  نظام دمکراسي  نفع  به  پارسي  بزرگزاده  اوتانس،  که 
سنت هاي برابر و آزادي جامعه طبیعي کلاني و قبیله اي پیشاهخامنشي شد. او در مورد آسیب هاي 
ناشي از پادشاهي مطلقة یک تن، فریاد برآورد و خواهان اداره امور به دست همه پارسیان شد. او 
خودکامگي را نابسامان معرفي نمود. حتي از حکومت مردم، دادرسي مستقل و احترام به زنان داد 
سخن سرداد، چیزي که امروز در ایران در اوج بحران است. داریوش اما برخلاف افکار اوتانس 
اوتانسي۲  اندیشه هاي  ایراني  یک  که  مي کند  حکم  تاریخي  ژنتیک  امروز  و  کرد  اسب تازي 
را ترجیح دهد یا داریوشي را؟ این رویه، آینده اي دگرگونه براي ایران معاصر رقم خواهدزد. 
داریوش قشون کش کاملا خودکامه بود و این روند تا به امروز در قالب سنت خسرواني ایران 
ادامه دارد و صبغة دیني ـ طریقتي یافته که بسیار خطرناک است. حتي حاکمیت سیاسي ـ اقتصادي 
چپ هاي حزب توده هم از سنخ منش داریوشي بود و سازمان افسران، چهرة نظامي آن بودند. 
حزب توده هم که دعاوي سوسیالیستي داشت به وجود ملتهاي داخل ایران قلبا اعتراف نکرد. 

ابراهیم یونسي در رمان »داداشیرین« چهره آنها را در کُردستان بخوبي افشا مي کند. 
و  زنتو  نمانا)خانه ها(، ویس،  از مجموعه هاي  متشکل  پارس ها  نظام  پیشاهخامنشي،  ایران  در 

1 .فشار نظامی از راه ملیتاریزه کردن
2 .بزرگ زاده پارسی
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دانست.  قوم  و  قبیله  طایفه،  خانواده،  امروزین  اصطلاحات  معادل  را  آنها  میتوان  که  بود  دهیو 
دهیوپد قرارداشت. ویسپدها و  زنتوپد و  ویسپد،  نمانپد،  در رأس هر یک از آنها متداولاً 
زنتوپدها اشرافیت ایلاتي را تشکیل مي دادند. اما نمي توان آنها را خان نامید که بعدها به وجود 
بویژه پارس ها  از آن آریایي ها بود که در دوران مادها،  ایلاتي  این سلسله مراتب نظام  آمدند. 
تغییر کرد. بعدها شاه جاي همه آنها را گرفت. نظام دولتي جاي نظام ویس را گرفت و دوران 
بردگي آغاز شد. دمکراسي قبیله اي هم جاي خود را به سلطه دولتي داد. دولت و سلطة آن تا به 
امروز سیستم هاي دگرشد سلطه اقتصادي ـ سیاسي ایران را شکل داده اند. دیگر بعدها نه رنسانس 
ناکام ماني1، نه انقلاب مزدک۲ و نه رنسانس ناکام فلسفي ـ اسلامي فارابي و ابنسینا، هیچکدام 
روحانیون  هم  هنوز  معاصر  دورة  تا  تاریخ  ادوار  همان  از  برسند.  ایران  داد  به  نیافتند  فرصت 
با احراز  بازاریان  زرتشتي دولتي)گذشته( و اسلامي)امروز(، ارتشي ها)سپاه پاسداران امروز(، تجار و 
نقش، دست بالا را در سیاست و مدیریت اقتصاد دارند. به همین خاطر است که مي گوییم بحران 
سیاسي ـ اقتصادي ایران معاصر، ریشه تاریخي دارد و ذهنیتي است نه مادي صرف. زیرا اگر مسئله 
ذهنیتي محسوب نگردد، تمامي تلاشهاي مبارزاتي روشنفکران اسلام گرا و غیردین گرا در ایران 
به سرنوشت انقلابهاي مارکسیستي دچار خواهندشد. تقلیل دهي به ذهنیت نمي کنیم لذا یادآور 
مي شویم که مسئله، اقتصادي هم هست، اما در درجة دوم اهمیت قرار دارد. تا ذهنیت دگرشد 
نیابد، تمدن و فرهنگ مادي هم نجات نخواهند یافت. دلیل پرداخت تاریخي ما هم پیبردن به 
بیماري هاي قدرت ـ دولت و یافتن مدل هاي حل در انطباق با فرهنگ مادي ـ معنوي خود ایران 
است. لذا نیازي نیست مدلي برسازیم و یا از خارج از آن فرهنگ، وارد کنیم. چه بسا فرهنگ 
مادي و معنوي ایران اسلامي امروز هم مجعول و هم وارداتي است. متأثر از »تجارت سنتي 
عنوان  به  دوشخصیتي  نوع  یک  که  است  جهاني«  سرمایه داري  بحران زاي  »مدرنیته  و  دیني« 
است، پس مي پرسیم:  اقتصاد ـ سیاست  ما در خصوص  مادامي که بحث  است.  بیماري ذهنیتي 
کدامین مدل و الگوي مدیریتي با فرهنگ و ذهنیت تاریخي ایران نامتجانس و غریب اند؟! راه 
است.  اقتصادي  تخریب گر  مدیریت هاي  نوع  از  رهایي  معناي  به  بیمار،  ذهنیت  از  برون رفت 
پساهخامنشي. 25۰۰ سال  و  پیشاهخامنشي  است:  ذهنیتي  دو دورة  داراي  تاریخ  در طول  ایران 
به نوعي بحراني و  شاهنشاهي، جمهوري اسلامي را هم آلوده ساخته. یک نوع حیات راستین 
تخریب گر تحول یافته است. مسلما اقتصاد و حیات مادي همیشه مطابق ذهنیت سیاسي ـ اجتماعي 
مردمي  انقلابي گري  دست  از  هیچگاه  مطلقه  ذهنیت  نوع  این  اوصاف،  این  با  مي گیرد.  شکل 
خواب راحت نداشته است. ایران همیشه بخاطر بحران ذهنیتي سرزمینی انقلاب خیز بوده و هست. 

1 . مانی، )زاده 14 آوریل 216 م درگذشته 2 مارس 274 م(، فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک، نگارگر، بنیانگذار و پیام آور آیین مانوی است.
2 . وی در نیمه قرن پنجم میلادی یکی از نهضت های اجتماعی در ایران زمان ساسانی را ایجاد کرد و نمونه یک فیلسوف کمونیسم بود.

درآمد
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گستردة  دایرة  در  و  روئیده  سلطه  کنار  در  مبارزه  نحلة  همیشه  ننشسته.  پاي  از  دمي  هیچوقت 
موضوعات جوامع عرض اندام کرده است. حتي تجدد مطلقه و ولایت مطلقه امروز هم از دست 
قرن  بوده اند.  مبارزه  ایراني همیشه در جنگ و  تاریخي  نوع ذهنیت  ندارند. هر دو  آن گریزي 
بیست ویکم قرن به نتیجه رسیدن ذهنیت دمکراتیک پرتلألؤ در برابر ذهنیت مطلقة 25۰۰ ساله 
و بازگشت به جوهر حقیقي خویش در ایران به یمن اندیشة دمکراسي خواهي است. حوزه هاي 
سیاست و اقتصاد هم تنها به شرط تحلیل و تفسیر صحیح رویکردهاي ذهنیتي مي توانند از دوران 
کائوتیک و آشوب زده خود گذار و هزاره صلح و دمکراسي را آغاز کنند. پس بحث از اقتصاد ـ 
سیاست ایراني نیاز به ریشه یابي و آسیب شناسي تاریخي دارد. این است که شاهد تحول مدیریت 
قبیله اي نئولتیكي1 به نوع مدیریت خسرواني ـ ولایي در تاریخ ایران هستیم و نوشداروي آن در 

بطنش پنهان است.

پنج فرصت تاریخي
در تاریخ ایران، در چارچوب تمدن مرکزگرا که اساسا گسست از فرهنگ غني نئولتیکي 
است، روي همرفته پنج فرصت غني به دلیل عملکرد فاجعه بار جریان هاي جاه طلب تاریخ از کف 
اینها تمامي فرصتها به تهدید تمدني مرکزگرا تغییر ماهیت داده  رفت و از رهگذر هر یک از 
شد. پنج فرصت مذکور مشتمل بر: 1ـ اخلاق و فرهنگ زرتشتي. 2ـ نوزایش ماني ـ مزدک. 3ـ 

نوزایش فلسفي سده هاي نهم تا دوازدهم میلادي. 4ـ دوران مشروطیت. 5ـ انقلاب 1357.

1ـ اخلاق و فرهنگ زرتشتي
پیش از ظهور هخامنشیان که عامل ورود رسمي و عملي پارسیان به عرصة تمدن مرکزگرا 
حیات  دارد،  زاگرسي  نئولتیکي  فرهنگ  در  ریشه  که  زرتشتي  معنوي  مادي ـ  فرهنگ  هستند، 
این آئین بسیار  کمونته ها۲ در  ایرانیان را شکل مي داد. دو جنبة مؤید فرایند تجمیع  اجتماعي 
برجسته بود: نخست، اخلاق اجتماعي و دوم، شیوة زراعت و اخلاق اقتصادي. آئین زرتشتي قبل 
از آغاز مرحله شهرـ دولتي شدن، ذهنیت خاص زندگي قبیله اي شباني ـ کوچندة پارسیان در کنار 
کُردها بود. این آئین، یکي از دوران هاي تحول ذهنیتي ایرانیان بشمار مي رفت و بعد اخلاقي آن 
اجازه نمي داد جامعه از ارزشهاي ریشه اي خود دست بردارد و با ایجاد تمرکز سیاسي، حکومت 
سیاست  با  که  نبود  دیني  بود.  دولت  و  قدرت  از  متمایز  اخلاقي  جنبه  این  دهد.  تشکیل  مطلقه 

1 . ده هزار سال پیش عصر سنگ، عصر کشاورزی و اهلی کردن حیوانات بود.
2 . جماعت ها با مالکیت اشتراکی.
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آئیني  دگماهاي  برخي  اگرچه  بود.  جامعه  معنوي  ارشاد  مُغان1  کار  گردد.  آمیخته  متمرکز 
داشت، اما هنوز به دربار شاهي منتقل نگردیده بود. با ظهور هخامنشیان آئین مذکور رسمي و 
دولتي شد. قواعد اوستا به زنداوستا و نهاد مغها به موبدان رسمي دولت تغییر یافتند. موبدان 
همان الیگارهاي مذهبي دولت بودند که با قتلعام مشهور به مغکُشان، جاي مغان را گرفته و این 
سنت که پیش زمینة نهاد روحانیت تاریخي ایراني است، امروز هم با چهرهاي متفاوت اما با همان 
ماهیت ادامه دارد. دیگر جنبة سیاست سلطه گري آن بر جنبة مذهبي مي چربد. آموزش و تزکیه 
بزرگترین  آن  اقتصادي غاصب  سیاسي ـ  مدیریت  و  افتاد  موبدان رسمي  به دست  پارسي  روح 
امپراطوري پارسي را که تقریبا جهان گیرتر بود، به وجود آورد. اگر این آئین تغییریافتة درباري، 
و  متفاوت  اقتصادي  مادي ـ  فرهنگ  و  حیات  از  نمي توانست  نمي شد، کسي  پرداخته  و  ساخته 
واسطة  به  پارسیان  که  شد  شروع  آنجا  از  تباهي  زیرا  دم بزند.  ایران  تاریخ  در  دولتي  انحرافي 
تشکیل این امپراطوري بزرگترین مشارکت را در شکل گیري تمدن مرکزگراي انحرافي به انجام 
رساندند و فرهنگ مادي زرتشتي را که بر شیوه هاي طبیعي زراعت و حیوان دوستي و اخلاق 
مادي تکیه داشت، تباه ساختند. این آئین، زراعت را تقدیس مي کرد و اخلاق را در تولید، توزیع 
به دست قدرت و سلطة دولتي  این تقدس  بود.  قرار داده  اقتصادي محور  و معامله و دادوستد 
درباریان خسرواني از میان رفت. هم آئین پارسیان و هم سنت قبیله به دولتي ـ شهري تغییر یافتند. 
تمایز برده ـ ارباب در فرهنگ اجتماعي آنها رسوخ کرد، در حالي که این انحراف در قبیله ابتدا 
توسط سومریانِ آغازگر تمدن مرکزگرا شروع شد. قبیله یک واحد خوددفاعي، تولیدي و ازدیاد 
نسل در ضمن اتکا بر پیوندهاي خوني و خویشاوندي بود که در برابر اخلاق و شیوة حیات تمدن 
مرکزي مبارزه مي کرد و به تفکیک هاي برده دارانة سوژه ـ ابژه۲ )ارباب ـ رعیتي( اجازه بروز در 
داخل اجتماع خود نمي داد. قبایل پارسي هم در ابتدا این شیوة زندگي را داشتند ولي با ظهور 
امپراطوري، قبایل موجود آگاهي، تحرک و رفتار کمونالي خود را از دست دادند. نظام اعتقادي 
در  که  بود  دیالکتیک  نوعي  بود.  متکي  تاریکي  روشنایي ـ  همپایة  نیروهاي  دوآلیتة  بر  مزدایي 
مقابل دوگانه »خدا ـ بنده« سومري مقاومت کرد اما اگرچه فرهنگ آن در کنه اجتماعات ایراني 
ادامه دارد، ولي به دست هخامنشي روبه زوال برده شد. آگاهي و جنبش زرتشتي که تداوم فرم 
آگاهي و اعتقاد مزدایي است، شکل گیري اخلاق انسان آزاد را میسرمي گرداند. اعتقاد زرتشتي 
به قول رهبراوجالان اولین فرم جنبش و آگاهي است که خداي آفریننده را مورد بازخواست 
قرارمي دهد. این ذهنیت در میان کُردها و ملل ایران کماکان قوي است. عبارت »بگو تو کیستي؟« 
که از سنت زرتشتي به روزگار ما رسیده، جوهر فلسفه اي را تشکیل مي دهد که خداي آفریننده 
1 . مغُ )جمع آن مغُان( بنا به روایتی در اصل طایفه ای از مادها بودند که اجرای امورات مذهبی را بر عهده داشتند. موبدان درباری پارسی جای آنان را گرفتند.

2 . فاعل ـ مفعول؛ مشاهده کننده و مشاهده شونده؛ حاکم و محکوم.

درآمد
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را مورد مواخذه و بازخواست قرارمي دهد. تمدن یوناني)ایون( این فلسفه را که از مادها)کُردها( به 
ارث برد، هرچه بیشتر توسعه داد. وقتي عناصر مادـ کُرد تحت سلطة امپراطوري پارس و ساساني 
به درجة دوم سقوط کردند، جنبش آگاهي بخش آزاد و اخلاقي ـ سیاسي مادهاي آشوربرانداز 
آگاهي  و  اعتقاد  هرچه  شدند.  ضربه  دچار  پارس ها  زرتشتي  قبیله اي ـ  آگاهي  جنبش  کنار  در 
زرتشتي به ابزار تدافعي امپراطوري تبدیل گشت، جوهرة آزادیخواهانه اش را از دست داد و به 
فساد گرایید. ظهور هخامنشي و موبدان نقطه آغاز این انحراف است و نخستین فرصت نوزایش 
در تاریخ ایران از کف رفت. شیوة مدیریت سیاسي قبیله اي که طبیعي بود جاي خود را به سلطة 
امپراطوري و فرم انحرافي طبقات شهري داد و شیوة مدیریت اقتصاد کمونالي آن هم جایش را 
به غارت، غصب، ثروت اندوزي و اقتصاد درباري هخامنشي ـ ساساني داد که این رویه همچنان 

به اشکال گوناگون یکه تاز تاریخ سیاسي ـ اقتصادي ایران است.

۲ـ نوزایش ماني ـ مزدک
دومین فرصت، نوزایش ماني)25۰ ب.م( بود که اینبار با تخریبات نابودگرایانه یک امپراطوري 
زرتشتي  و  مسیحیت  یونان،  فلسفة  از  سنتزي  ایجاد  با  ماني  گردید.  روبرو  ساساني  یعني  دیگر 
از  پس  ماني  آئین  پاسداشت.  و  بخشید  تحقق  را  دوران  آن  اعتقادي  و  فکري  رفرم  بزرگترین 
بود.  پیشرفته  مبارزه علیه تمدن قدرت گرا و یک جنبش روشنگري  زرتشتي گري دومین آئین 
ساسانیان اجازه ندادند این دومین جنبش روشنگري با رهیافت بدیلش تحقق یابد. منشأ این آئین 
سواحل رود دجله بود که ایران را هم دربرگرفت. همانطور که آئین ملک هاي زاگرس به لحاظ 
آئیني ایرانیان ـ پارسیان را تغذیه کرد، آئین ماني هم با ظهور از کُردستان، ایران را سرمنشاء تحقق 
عملي خود قرارداد. کُردها پس از ماني که از دوران حاکمیت کاهنان مسیحي سریاني آغاز و 
نگسستند،  آئین زرتشتي  از  بطور کامل  فرم آگاهي ذهنیتي  نظر  از  یافت،  ادامه  اسلام  تا ظهور 
نه مانویت را به تمامي پذیرفتند و نه رهبران سریاني را قبول کردند آنها فرم مارژینال قبیله اي ـ 
طبیعي خویش را حفظ نمودند. ولي فرم آگاهي ـ ذهنیتي پارسیان، تمدني، طبقاتي و شهري بود 
که جنگ، غارت و غصب اقتصادي پیشة امپراطوریش گشت. ماني بر روي دگرشد بعُد ذهنیتي 
میان دوگانه هاي تمدني  اقتصاد زیربناي آن است، در راستاي ترک مخاصمه  بعُد مادي که  و 
تأمل نمود. اما به او فرصت داده نشد در زمینة بعد مادي عملا تلاش کند. زیرا امپراطوري ساساني 
ذهنیتي، سلطة  از حیث  دولتي  موبدي  نبود. دگماتیسم  مستعد آن  و جامعة وقت،  نمي پذیرفت 
به لحاظ سیاسي و برده داري رسوخ کرده در تمامي قشرهاي اجتماعي فرصت  شاهي ساساني 
ظهور سیستم سیاسي ـ اقتصادي کمونالي به مانویت ندادند. تاریخ ایران مملو از این فرصت هاي 
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برباد رفته خرد و کلان است. زیرا همیشه ایدئولوژي امپراطوري ـ شاهي و مطلقه بر حوزة سیاست 
و اقتصاد سلطه یافته است. ایدئولوژي یعني نظاممندکردن حوزه هاي سیاست و اقتصاد که این دو 

فرهنگ معنوي و مادي را شکل مي دهند.
با دستگاه ساساني  مزدک هم رویة ماني را بویژه در بعد اقتصاد کمونالي ادامه داد. او هم 
روبرو شد. با کودتا از میانش بردند. مزدک درصدد برقراري عدالت و برابري در قالب کمونالیسم 
که »همبائیه یا کار و درآمد مشترک« بود، برآمد. مالکیت مشاع و مشترک را اساس برابري 
داد.  ترویج  هم  را  زن  آزادي  او  مي نامیدند.  مزدک  روستایي  کمونیسم  را  آن  که  قرارداد 
ایران در این دوره ها فاقد اندیشة دمکراسي نظام مند بود و دمکراسي قبیله اي آن نیز زیر پوستال 
سپاهیان امپراتوري لگدمال شد. بعدها فارابي و ابن سینا سعي در احیاي آن در قالب اسلام فلسفي 
نمودند، اما آنان نیز موفق نشدند. انقلابهاي زیادي در طول تاریخ ایران روي دادند اما هیچکدام 
اسلام،  ظهور  با  نداشتند.  گستردگي  اقتصادي  سیاسي ـ  حیث  از  نامبرده  فرصت  پنج  اندازة  به 
دوران انقلابهاي پیش از اسلام که خصلت زرتشتي ـ ایراني داشتند، پایان یافت و دوران دوم در 
چارچوب اسلام، صبغة اسلامي ـ شیعي یافت. در این دوران شیوه ها و الگوهاي سیاسي همچنان 
تجارت  فرهنگ  از  که شکل خاصي  اسلامي  رنگ  اقتصادي  الگوهاي  اما  باقي ماند،  خسروانه 
از یک سنخ  مانویت و مزدکیسم  به خود گرفت. زرتشتي گري،  بشمارمي رود  در سطح جهان 
مشترک، ولي نوزایش فلسفي سدةهاي نهم تا دوازدهم میلادي، انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 
خورشیدي از جنس اسلامي بودند. دور ة اسلامي متمایز است و کماکان ادامه دارد. جمهوري 
اسلام سیاسي آخرین موجودیت از تبار هخامنشي و ساساني است که مسئولیت برباددادن آخرین 

انقلاب عظیم ایراني را در پوشش شعار ضدطاغوتي برعهده دارد.

۳ـ نوزایش فلسفي سده هاي نهم تا دوازدهم میلادي
اسلام در حد  بطن  ابن سینا در  و  فارابي  به همت  فلسفي  نوزایش  به  مربوط  سومین فرصت 
فاصل سده هاي نهم تا دوازدهم میلادي و نیز قرامطه1 است. فرم آگاهي اسلامي هرچند خویش 
را بسیار تجددخواه و به عنوان یک وحي الوهي نشان مي داد، لیکن به قول رهبراوجالان شاید 
از تمامي فرمهاي  باشد.  از میان فرمهاي آگاهي خاورمیانه  نامتجانس ترین شکل  مختلط ترین و 
برحسب  مي تواند  جامعه اي  هر  لذا  شده،  متأثر  ادیان  تمامي  از  و  تأثیرپذیرفته  قدیمي  آگاهي 
مقتضیات خود، دربارة اسلام نوعي تفسیر به عمل آورد و آن را بپذیرد. ایرانیان هم براي بازگشت 
به مصدر اقتدار قبلي خود با آن ادغام گشتند و منش شیعي را برگزیدند که تفسیري خاص است. 
1 . قرمطیان گروهی وابسته به اسماعیلیان یا باطنیان بودند که پس از قیام علی بن محمد برقعی معروف به )صاحب الزنج( که میان سالهای 255-27۰ هجری 

در نواحی جنوبی عراق صورت گرفت و بنیان حکومت عباسیان را متزلزل ساخت.

درآمد
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جدال شیعي ـ سني و طریقت ها، اسلام را به یک مخزن آگاهي »پراکنده، بي نظم و حکایت وار« 
تبدیل نمود. اینها همه از نقطه نظر راه حلهاي سیاسي ـ اقتصادي موجب بن بست دروني شده است. 
به همین دلیل علیرغم تلاشهاي فارابي و ابن سینا، مباحث فلسفي ـ دیني سده هاي نهم تا دوازدهم 
اروپا  نمونه روشنگري  همانند  بشمار آورد،  اسلامي  رنسانس  نوعي  را  مي توان آن  میلادي که 
نتایجي به نفع فلسفه ببار نیاورد، بلکه حتي علیه آن بود. چنین است که از سدة دوازدهم میلادي 
به این سو فقط قالب هاي دگماتیک تکرار مي شوند. جوامع ایران تا دوران مشروطیت به نوعي و 
تا دورة جمهوري اسلام سیاسی به نوع دیگر هیچگاه از دو مقوله متعارض »خلافت تازیان و 
سلطنت پارسیان« رهایي نیافته اند. جریانهاي سیاسي از طاهریان تا یورش مغولان آتش مزاج و 
سپس تا آغاز مشروطیت موجب زوال اندیشة عقلاني دوران اسلامي ایران شدند و تنها با تأمین 
مقتضیات به دنبال بازپس گیري شاهنشاهي پارسي از چنگ سلطنت عربي بودند. فارابي و ابن سینا 
با وضع »فلسفة مدني اسلامي« سعي نمودند تا عقل و فلسفه را با شرع و دین درآمیزند، زیرا 
بود.  دیني  واقع شرح چگونگي حکومت  در  آنان  مدني  مي کرد. سیاست  بیداد  ذهنیتي  بحران 
این فیلسوفان، منش فیلسوف ـ امام را براي سیاست مداري و حکومت پیشنهاد کردند که موجب 
بازگشت شاهنشاهي مطلقه ایراني گردید. فارابي به سیاست و اخلاق اهمیت مي داد، اما نتوانست 
از جبر شاهنشاهي رهایي یابد. او تعاون و همکاري را جایگزین مشارکت دمکراتیک یوناني نمود 
اما »مدینة جماعیه« وي به نظام شورایي و دمکراسي نزدیک بود. اگر دمکراسي برقرار گردد، 
سیاست دمکراتیک و اقتصاد هم شکل طبیعي مي یابند، وگرنه علم اقتصاد سیاسي سرمایه داري به 
واسطة منش شاهنشاهي مي تواند اقتصاد را از حیات اجتماعي خارج و در وراي حوزة آن، دولتي 
گرداند. آنچه بعد از نوزایش اسلامي روي داد همین واقعیت بود، زیرا فرهنگ تجارت در اسلام 
انتقال مرکز تمدن به اروپا نقش داشت. به لحاظ فلسفي  بسیار قوي و عمده است. تجارت در 
آراي ابن سینا و فارابي به پل نخست و تجارت اسلامي به پل دوم این انتقال مبدل گردیدند. اسلام 
تاریخ،  به گواهي  بشمار مي رفت.  در واقع در حدفاصل قرون وسطي تمدن تجاري خاورمیانه 
از سدة سیزدهم  بواسطة تاجران مسلمان خاورمیانه اي گام دیگري برداشت و  فرهنگ تجارت 
به بعد با پیشاهنگي شهرهاي ایتالیایي یعني جنوا و فلورانس به اروپا انتقال یافت. رهبراوجالان 
این روند را پیروزي کوچک سرمایه داري در مقیاس شهر نامیده است. شبکه هاي انحصارگر و 
انباشت سرمایه و قدرت از طاهریان تا جمهوري اسلامي، حوزه هاي سیاست ـ اقتصاد را تصاحب 
کرده و به تقلید از اروپا، اقتصاد سیاسي را دانش آن قرار داده اند تا اعمال خود را توجیه کنند. 
از  بویژه پس  لیبرالي سرمایه داري،  قوانین  به  را هم  اقتصادي اسلامي  قوانین  این جریان همیشه 
انباشت قدرت)ناسیاست( و سرمایه)نااقتصاد( مرکزثقل این نظام هاي  مشروطیت، تغییر داده است. 
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زنجیرهاي است. تجارت اسلامي در سده هاي اولیه فعالیت خود به طور مستمر از متحول شدن 
مناطق غیرشهري  اینکه  بویژه  به عمل آورد.  تولید سرمایه دارانه ممانعت  فرم  به  سرمایه تجاري 
سیاسي  و  دیني  انحصار  سرمایه دارانه.  و  اسلامي  تجارت  نه  بودند  اخلاق  و  دین  کنترل  تحت 
از شهرهاي  پیش  بازار  شهرـ  رایج  شبکه هاي  تا  نداد  اجازه  اسلامي  اولیه  در سده هاي  تجارت 
اروپایي پیشرفت نمایند و تمدن مادي عظیم خود را با بشارتهاي آنچناني رقم بزنند؛ لذا اسلام 
با گمانه زنیهایش موفق به ایجاد سرمایه داري نشد. چنین وضعیتي هم امروزه در دستگاه سیاسي ـ 
اقتصادي رژیم جمهوري اسلامي در جریان است. زیرا سنت گرایان با گرایش به تجارت بجاي 
برابري  و  توزیع  تولید،  به  و  به دست مي آورند  ثروت هنگفتي  تولید و سرمایه گذاري داخلي، 
اجازه  پاسداران  سپاه  بویژه  بنیادگرایان،  حاکم  الیگارشي  سوي  از  انحصار  نمي دهند.  اهمیت 
نمي دهد نه سیستم اقتصادي داخلي رشد کند و نه اقتصاد لیبرالي غربي حاکم گردد، لذا با این 
تک مجرایي، محکوم به بحرانهاي پیاپي است. این امر موجب از دست رفتن مشروعیت سیاسي 
نظام هم شده. به قول رهبراوجالان: »رادیكالیسم1 اسلامي موجود، یک سرمایه داري نئواسلامي 
ایران هم مدل شیعي  مشحون از ناسیونالیسم راست گرایانه و اقتصادي را در خود مي پروراند«. 
این رادیکالیسم در منطقه در برابر رادیکالیسم سني عربستان ـ ترکیه است. انحصار سیاسي اجازة 
بروز اقتصاد طبیعي در داخل ایران را نمي دهد، لذا برخورد نظامي با مخالفان و مبارزان را براي 
جمهوري اسلامي ناگزیر ساخته است. انحصارگري نوع اسلامي در ایران که همزمان با قرون 
وسطي آغاز گردید، سومین فرصت نوزایش را به نیستي کشاند و در قرن بیست ویکم هم آخرین 
اسلامي  از چند سال کاملا  انقلاب مذکور پس  بطوري که  انقلاب 57 وارد آورد  به  را  ضربه 
در  هم  را  اقتصاد  یعني  مادي  حوزة  ولي  مي گیرد  ذهنیتي صورت  حوزة  در  نوزایش،  گردید. 
مراحل بعدي خود تعدیل و تحدید مي سازد. عواملي همچون یورش مغول، اقدامات نظام الملک 
و غزالي در راستاي ایجاد یک جامعة ذهنیتي بسته، به اضافة سنت انحصارگري اسلامي ـ ایراني 
به عمل آوردند  ممانعت  ایران  در  فکري  نوزایش  تحقق  از  تشکیل دولت شیعي صفوي  نیز  و 
به بوتة فراموشي سپرده شد و به شئون اجتماعي  بطوري که روند نوزایش تا دوران مشروطیت 
ضربه زد. لازم به اشاره است که صفویه به معناي تحکیم و تثبیت پایه هاي ایراني ـ شیعي در برابر 
به هیچگونه  به جدال برخاست و اجازة شکل گیري  با عثماني  تمجیدگري تازي ـ سني بود که 

زمینه اي براي انقلاب ریشه اي ذهنیتي نداد.
۴ـ جنبش مشروطیت

دوره ها، ورود  دیگر  نسبت  به  دورة  این  ویژگي  است.  مشروطیت  دورة  فرصت،  چهارمین 

1 . در اینجا به معنای تندروی و افراطی گری است.

درآمد
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مدل دولت ـ ملت سرمایه دارانه به ایران همزمان با دمکراسي از نوع غربي و جایگزیني دمکراسي 
سنتي ـ مدني شرقي بود. در اصل، سرمایه داري و دمکراسي دو چیز متضادند که ماهیت مبارزات 
سه حوزة سیاسي، ایدئولوژیک و اقتصادي را در چارچوب فرهنگ مادي و معنوي شکل دادند. 
مشروطه، گذري زماني بود که اگر در مدخل ورودي هرکدام از آن دو چیره مي شدند ساختار 
ذهنیتي ادوار آینده را هم شالوده مي بستند. بخاطر استیلاي دولت ـ ملت، سرمایه داري مهر خود را 
کوبید. دمکراسي تقلیدي نیز همسنخ با فرهنگ و اجتماع ایراني نبود. از نوع لیبرالي ضدونقیض 
بود که براي اولین بار در ایران طبقه بورژوازي را بروز داد که در زمان انقلاب 57 بنیان آنها توسط 
عموما سنت گرا  اسلامي  تجارت  با منش  و خرده بورژوازي  برانداخته شد  افراطي  روحانیت 
جاي آن را پر کرد. لیبرالیسم پارلماني منش بورژوازي بود. از میان این طبقه مي شد روشنفکران، 
بازرگانان کارخانه دار و روحانیون را مشاهده کرد. بازرگانان همیشه بازار ایران را در دست و 
خود بازار در حوزة سیاست دخالت موثر داشته است که امروزه هم ادامه دارد. بازاریان بورژوا 
خود  سیاسي  برتري  پي  در  هم  روحانیون  و  مي کردند  تشویق  را  سرمایه دارانه  سرمایه  و  سود 
»سوسیال دمكراسي1« در  تفکر  بعدي مشروطه،  مراحل  بودند. در  از دین  پاسداري  لفافة  در 
از مشروطه  پدیدار گشت.  ایدئولوژي آن  اجتماعي در  اندیشه دمکراسي  ایران نضج گرفت و 
تا به امروز هیچگاه قدرت سیاسي و اقتصادي، اجتماعي نشده است. چون در دوره هاي قاجار، 
اقتصاد هم  بنابراین  قبضه شده،  ید دولت  اسلامي همیشه قدرت سیاسي در  پهلوي و جمهوري 
و  استثمار  منگنة  فشار  زیر  را  ایران  از شمال  از جنوب و روسیه  انگلیس  است.  تصاحب گشته 
دنبال  به  مشروطه  دوران  سیاسي  و  متقلب  دمکراسي طلبان  و  تجددخواهان  قراردادند.  استعمار 
ایجاد ساختار قوي اقتصادي متناسب با جامعة ایران نبودند، زیرا مي خواستند دولت مرکزي مدرن 
با ایدئولوژي  شبیه غرب برسازند و واضح آنکه دولت ـ ملت غربي داراي اقتصاد سرمایه دارانه 
منفعت گرایي  اساس منش  بر  پراگماتیسمي۳ است که  پوزیتیویستي۲ و علم  متد  لیبرالیسم، 
از درون جعبة  است که  این  مهم  نکته  برمي آید.  و سودپرستي  اقتصاد ضدبازار  دنبال  به  صرفا 
اقتصاد  تاکنون،  از آن روز  اقتصاد مرکزي دولتي استخراج گردید و  پاندوراي دولت مرکزي 
سنتي مدني و بومي را فلج، محیط زیست را نابود و جامعه را کلان شهري نموده که هرکدام به نوبه 
خود کلان بازارهاي مصرف گرا براي سنت گرایان تجارت پیشه اند. میرزاملکم خان به دنبال ایجاد 
با شاه، روحانیون و اسلام به ضدیت برخاست. بسان او، آنهایي هم که »مجمع  دولت مرکزي 
1 . سوسیال دموکراسی یا مردم سالاری جامعه خواه یک ایدئولوژی سیاسی چپ در قالب سیاست کلاسیک است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر مسیر 

اصلاح نظام سرمایه داری را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی طی می کند.
2 . اثبات گرایی: هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده های برگرفته شده از »تجربه حسّی« ]و تلقی منطقی و 
ریاضی از این داده ها[، تنها منبع همه شناخت های معتبر است. داده هایی که می توان از راه حس ها به دست آورد را »شواهد تجربی« گویند. روش علمی 

تک بعدی گراست.
3 . به لحاظ لغوی یعنی عمل گرایی ولی در سیاست سرمایه دارانه به معنای منفعت پرستی است.
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آدمیت« را متأثر از ملي پرستهاي اروپایي ماسوني تأسیس کردند و بعدها حزب کمونیستي یعني 
توده از زهدان آن بیرون آمد، خواستار ایجاد دولت ـ ملت چپ گرا بود، در حالي که مي دانیم 
چنین خواستي مغایر با مباني و مبادي سوسیالیستي و اقتصاد کمونالي آن است چراکه این اقدام 

بسیار شبیه تشبث ماسونها در ایجاد مذهب پروتستان و ضدیت با مسیحیت و اروپا بود. 
از مجموع  براي نخستین بار مجلس در تهران در سال 19۰6 میلادي تأسیس گردید،  وقتي 
مي کند  ثابت  که  بودند  تجار  نماینده  تن   15 و  بازاریان  و  اصناف  نماینده  تن   26 نماینده   156
بخاطر  بود.  شده  شبیه سازي  اساسي  قانون  وضع  با  غربي  اقتصاد  و  بازار  به  مجلس  گرایش 
به مثابه  بازاریان و روحانیون، مشروعه خواهي علیه مشروطه خواهي  اقدامات منفعت پرستانة شاه، 
عامل ضددمکراتیک رواج یافت. در آن زمان مالکیت دولتي بود ولي این سه قشر زمینداران و 
سرمایه داراني بودند که به دنبال خصوصي سازي زمینداري گسترده و بازار مرکزي تحت کنترل 
خود بودند. در نظرگاه مفهوم دمکراسي در ایران، مهمترین مسئله اي که مورد توجه قرار گرفت، 
اصلاح و تغییر در نظام ارباب و رعیتي و تشکیل مجلس بود. یعني از کمونالیسم و کنفدرالیسم 
و حقوق ملل ایران در اندیشة دمکراسي آن زمان خبري نبود، لذا فقط جنبة اندیشة مادي غرب 

یعني پارلمان و اصلاحات ارضي که ظاهر یک دمکراسي کوتوله بود، رعایت گردید. 
در این دورة، سوسیال دمکراسي آغشته به ناسیونالیسم هم بود که قواي مملکت ایران را سه 
قوة مجریه، قضائیه و مقننه تشکیل دادند که تا به امروز هیچگاه مستقل نبوده اند و نهادهاي شاهي و 
ولایت فقیهي بر آن سلطه داشته اند. متأثر از این ساختار و تزلزل مباني، اقتصاد هم بشدت مرکزي 
شد و پس از خارج گرداندن از دست شاه، براي اولین بار به دست الیگارشي هاي شیاد پهلوي و 
جمهوري اسلامي افتاد. تا زمان مشروطیت، انحصار اقتصادي به دست نهاد شاهي و اربابي بود 
و انباشت سود و سرمایه هم حق آنها، ولي پس از اصلاحات ارضي، انحصارگري همگاني شد 
و تودة مردم که از قشر متوسط و بازاري بودند توانستند آزادي انحصار اقتصادي بیابند. چرا که 
انقلاب  لذا  بودند  مخالف  زمیندار  اشرافیت  و  بورژوازي  این  است.  سرمایه داري  این خصیصه 
و  قانون  حکومت  سیاسي،  آزادیهاي  مي گویند  برخي  کردند.  جهت دهي  را  ایران  مشروطیت 
بطور  امر  این  اما  بوده،  مخالف  زمینداران  و  بورژوازي  دستاورد  اقتصاد  در  غیرشاهي  مالکیت 
مطلق صحیح نیست، زیرا این اندیشه، مردم و مبارزات آنها را از محور انقلاب خارج مي گرداند. 
اگر انقلاب، بورژوازي محور باشد، انقلاب اجتماعي نیست، بلکه تغییر اقتصادي و نوع مالکیت 
است. لذا مشروطیت، هم نیمه بورژوایي و دولتي بود هم انقلاب اجتماعي. زیرا مردم در کسب 
حقوق خود علیه بورژوازي و زمینداران جبهه گیري کردند. پس انقلاب، اجتماعي بود ولي در 
حوزة سیاسي به دلیل غصب مدیریت، حوزة اقتصاد و بازار نیز توسط بورژوازي قبضه شد. تنها 
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دستاوردهاي اجتماعي آن قطعا مردمي بود ولي آن را هم به نام خود قالب کردند. همت و حمیت 
دهقانان خود به منزلة انقلاب اجتماعي ـ اقتصادي در دورة مشروطیت بود. دهقانان به سوسیالیستها 
ائتلاف  صورت  به  دمکراسي  لیبرالي اش.  مالکیت  و  اقتصاد  با  بورژوازي  نه  دادند  نشان  علاقه 
در  است  بورژوازي ضددمکراسي  زیرا  دهقانان؛  و  بورژوازي  ائتلاف  مثلا  نمي پذیرد،  صورت 
غیر اینصورت به منافع مطلوب اقتصادي دست نمي یابد. بورژوازي در دوران مشروطیت سیاست 
دمکراسي  که  حالي  در  داد،  ترویج  است  ضداقتصاد  که  را  لیبرالي  اقتصاد  و  ملت گرا  دولت ـ 
مشروطیت تنها با کوشش دهقانان و کنشگري طبقه فقیر روستایي و شهري اولین پایه هایش را در 
ایران تثبیت نمود. در عصر مشروطیت پس از تشکیل حکومت ملي از سوي مجاهدین، استبداد 

شاهي جایش را به دیکتاتوري مبتني بر قانون داد.
جامعة ایران در اوایل سدة 19 داراي شیوة تولید آسیایي بود اما در نیمة دوم سدة مذکور با 
گسترش مالکیت خصوصي، این شیوة تولید تضعیف گردید. چه بسا ویژگیهاي اقتصاد آسیایي 
قاجار  بود. چرا که در دورة  تولید آن  از زمینداري و شیوة  ایران دوران مشروطیت قوي تر  در 
دولت تملک املاک را در دست داشت. گذشته از آن، مالکیتي غیرشاهي یا دولتي هم وجود 
اربابي خود را نشان مي داد. نحوة أخذ مازاد محصول در همة  داشت که به صورت زمینداري 
اشکال مالکیت قاجاري هم شامل گرفتن بهرة مالکانه بود. اشراف زمیندار گذشته از زمین، به 
سلاح به عنوان ابزار قدرت هم دسترسي داشتند. سرمایه، قدرت را و قدرت، سرمایه را تقویت 
ابزار  بطور مطلق و دایمي  اشراف  نمي داد  اجازه  بود که  قاجاري چنان  اقتصادي  نظام  مي کرد. 
دست دولت شوند. هرچند منابع زمین و آب در تملک دولت قاجار بود، اما مالکیت خصوصي 
برایشان  هم  سیاسي  قدرت  و  مي شد  اعطا  اشراف  به  دولت  سوي  از  که  بود  امتیازي  اربابیت، 
سه  به  مالکیت  مي گرفتند.  قرار  ابزاري  استفادة  مورد  مردم  تودة  اثنا،  این  در  مي کرد.  حاصل 
تولید  بودند. دهقان  دارا  را  نسبي  تنها حق دسترنج  بود و مردم  اربابي و وقفي  صورت دولتي، 
مالیات غصب مي نمود. موقعیت طبقاتي  مالکانه و  بهرة  به عنوان  را  مازاد آن  مي کرد و دولت 
دوران مشروطیت ـ قاجاریه نوع اقتصاد و شیوة تولید را مشخص مي سازد. سه طبقة بالا، متوسط 
و پائین دربرگیرندة گروه هاي اجتماعي ایران عصر قاجار بودند. شاه، درباریان و اشراف زمیندار 
متوسط؛  گروه  زمرة  در  پیشه وران  و  کسبه  روشنفکران،  روحانیون،  بالا؛  طبقة  گروه  زمرة  در 
دهقانان، ایلات و مزدبگیران شهري در زمرة گروه پائین بودند. ابزار تولید و حاکمیت بر بازار 
در دست طبقات بالا و متوسط بود، لذا همیشه موقعیت اقتصادي و سیاسي آنها که روحانیون، 
اشراف  بود.  سیاسي  اثربخشي  با  توأم  غالب  و  قوي  دربرمي گرفت،  را  روشنفکران  و  بازاریان 
ایلي  یا اشرافیت آنها موروثي و  به دولت بودند و  به مثابة قوي ترین طبقه، اکثرا وابسته  زمیندار 
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روحانیون،  بورژوازي،  زمیندار،  اشراف  نزدند.  عصیان دست  به  دولت  علیه  هیچگاه  ولي  بود، 
روشنفکران و کارگران از جمله قشرهاي داراي موقعیت سیاسي ـ اقتصادي به ترتیب از مراتب 
قوي به سمت ضعیفتر بودند. اینها در جنبش مشروطیت دخالت داشتند و هر کدام به دنبال کسب 
موقعیت سیاسي براي تثبیت حاکمیت اقتصادي و بازاري در انواع لفافه ها بودند. بورژوازي دوران 
اقتصاد  با  ایراني  به کارهاي تجارت، صنعت و معادن مي پرداخت. همچنین بورژوازي  قاجاریه 
جهاني ارتباط خاص برقرار نمود، ولي قدرت آن بیشتر اقتصادي بود تا سیاسي. موقعیت سیاسي 
آن به دلیل مخالفت هاي دولت و جامعة سرمایه داري ستیز ضعیف بود. دولت امتیازات اقتصادي ـ 
ایراني مي گردید.  بورژوازي  نارضایتي  اتباع خارجي واگذار مي کرد که موجب  به  را  تولیدي 
بالاخره در دوران ناصري پس از سالها اعتراض، بورژوازي از حق داشتن اتحادیه که در بردارندة 
دفاع از حق مالکیت، حمایت از تجار داخلي، تأسیس بانک ایراني و کنترل بر بازار بود، به مدت 
یک سال برخوردار شد. روحانیون بیشتر از اشراف زمیندار و بورژواها از نفوذ اجتماعي و سیاسي 
برخوردار بودند و حمایت مي شدند. ریشه این قوت به تاریخ برمي گردد. این قشر بر نهادهاي 
آموزشي، قضایي دین گرا و اوقاف)زمینهاي موقوفه( کنترل داشتند. لذا هم موقعیت سیاسي آنها و 
هم جایگاه اقتصادیشان قوي بود. گرایش روحانیون متفاوت بود. برخي سنتي، برخي سنتي ضد 
سلطة دولت و شاه و برخي متجدد و موافق دستاوردهاي غربي بودند، ولي از نظر اقتصادي یا 
متوسط بودند و یا گاه در قالب امام جماعت و شیخ الاسلام مورد حمایت دولت به سرمایه دار 
بزرگ مبدل مي شدند. »محمدتقي شفتي« از جمله روحانیون سرمایه دار اصفهاني با تملک بیش 

از دو هزار باب مغازه بود.
قشر کارگر کارخانه اي براي اولین بار در ایران در دورة مشروطیت ـ قاجاریه شکل گرفتند. 
اقتصادي در کنار  ایراني مدام بخاطر فقدان حقوق سیاسي و  به امروز کارگران  تا  از آن زمان 
نخبگان )فرار مغزها( به کشورهاي خارجه مهاجرت مي کنند و حتي در دهة چهارم عمر جمهوري 
اسلام سیاسي این معضل لاینحل باقیمانده، زیرا رویکرد استثمار سیاسي با کارگران همچنان ادامه 
دارد. با این اوصاف، جمهوري اسلام سیاسی هم در این زمینه هیچ تغییر کیفي صورت نداده و 
تنها بر لشکر کارگران افزوده است. همانطور که در دوران مشروطیت اقتصاد نوین با وضعیتي 
نامساعد ظهور کرد و رشد صنعت در حد نزدیک به صفر باقي ماند، امروزه هم این دو معضل در 
جمهوري اسلامي ادامه دارد و تنها تغییر موجود اتحادیه هاي حامي است که بخاطر مسایل سیاسي، 
منفعل و عقیم هستند. در مجلس مشروطه، 61 درصد از بورژواها و 21 درصد از زمینداران به 
عنوان نماینده حضور داشتند که نشان می دهد جهت دهي هاي سیاسي همانا جهت دهي اقتصادي 
به نفع بورژواها و زمینداران بوده است. همانطور که در مشروطیت بورژوازي، اشراف زمیندار و 
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روحانیون دست قوي در دولت ائتلافي داشتند، امروزه روحانیون در جمهوري ولایی نیز داراي 
قویترین دست به همراه تجار سنتي بنیادگرا هستند.

در دوران پهلوي تنها دولت ـ ملت، مدرن تر و نئوپاتریمونیال)پدرشاهي نوین( شد. رضاشاه 
او  مطلقة  دولت  برآمد.  دولتي  آمرانه  اقتصادي  نوسازي  درصدد  آن  عامل  نخستین  عنوان  به 
مآلا متضمن سرکوب، فساد و رانت بود. در اوایل، حکومت پهلوي دست دولت و شاه را در 
انواع فساد اقتصادي باز گذاشت، چون بیشترین رانت در مطلقه ها و نظایر آن صورت مي گیرد. 
رسیدن به قدرت و اعلام وفاداري به شاه، مهترین سازوکار براي کسب انواع رانتها، تسهیلات 
نوعي  بود.  زمینها  اکثر  بر  رضاشاه  شخص  و  دولت  انحصار  در  مالکیت  بود.  ثروت  و  دولتي 
سرمایه داري دولتي بود که چیزي نبود جز تمرکزگرایي اقتصادي و تشدید دیکتاتوري. در دوران 
محمدرضاشاه هم فساد اقتصادي ادامه یافت. در رویکرد ساختارگرایي سیاسي و اقتصادي، فساد 
اقتصادي معلول ساخت قدرت سیاسي توسعه نیافته و غیردمکراتیک و ساخت اقتصادي دولتي و 
رانتي است. نهادهاي سیاسي مانند قواي مقننه، مجریه و قضائیه وابسته به شاه و قدرتهاي خارجي 
را  اقتصادي  از فساد  براي جلوگیري  اقتصادي  نظارت  قانونگذاري سیاسي و  توانایي  لذا  بودند 
نداشتنند. باندهاي سیاسي کانون اصلي فساد اقتصادي و سیاسي بودند که عوامل اصلي آن امثال 
اشرف پهلوي، اسدالله علم، امیرعباس هویدا، منوچهر اقبال، هوشنگ انصاري و غیره بودند. در 
این دورة بدون کسب قدرت سیاسي، ثروت و رانت جویي حاصل نمي شد. هر کشوري اگر با 
فروش منابع روزمیني در سرزمین خود بیش از 42 درصد از کل درآمد سالیانه اش را به دست 
آورد، اقتصاد آن رانتي است. دولت محمدرضا در آغاز یعني دهة 4۰ ، 43 درصد را تصاحب 
مي کرد. درآمد نفتي آن از 22 میلیون دلار در سال 4۰ به 2۰ میلیارد دلار در سال 56 خورشیدي 
افزایش یافت که 77 درصد درآمد دولت را تامین مي کرد، لذا تمامي طبقات جامعه را به خود 
وابسته ساخت. استبداد نفتي پهلوي به تقویت پایه هاي نظامي، بروکراتیک و منافع دولت منجر 

شد و این رویة رانتیر به همین منوال صرفا با تغییر بازیگران آن ادامه یافت.

5ـ انقلاب 1۳57 خورشیدي
فرصت تاریخي  پنجم، انقلاب 57 بود. در حوزة اقتصاد و سیاست جمهوري اسلامي ایران، 
از حیث فرهنگي و ایدئولوژیک نه تنها نوزایش صورت نگرفت، بلکه ضمن پایان دادن به مرحلة 
نوزایش انقلاب 57، بنیادگرایي و تحجر فرهنگي ـ ذهنیتي استیلا یافت. با این استدلال، به لحاظ 
اقتصادي، سرمایه داري صنعتي جنینی و سرمایه داري تجاري به موازات هم نظام را افتان وخیزان 
پیش مي برند. جمهوري با اقتباس از مدل اروپایي برساخته و دمکراسي لیبرالي غربي به دمکراسي 
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از نوع تئوکراتیک1 که خود در لفافه، آن را »مردم سالاري دیني« مي نامند، تغییر داده شد. 
دمکراسي، توسعه و توسعه، دمکراسي را در بردارد. بنا به گزارشهاي خانة آزادي، کم رانت ترین 
نه  ایران  در  اقتصادي  رویکردهاي  هستند.  دمکرات ترین  که  هستند  آنهایي  جهان،  کشورهاي 
بلوکهاي قدرت در  بلکه براي ایجاد جناحهاي سیاسي و  نیازهاي حیاتي جامعه،  به منظور رفع 
تمامي  بین سنت و مدرنیته صورت گرفت و  انقلاب 57  از  قبل  برگرفته مي شود. گرایشي که 
گرایشات فکري و سیاسي اعم از ملي، مذهبي و چپ در آن شرکت داشتند، پس از انقلاب به 
گفتمان دیني محدود گردید. چپها و ملي گرایان پس از دوره هاي شکست به ترتیب در 132۰ 
و 133۰ خورشیدي توان نوگرایي از خود نشان ندادند، لذا نوگرایي دیني میدان را خالي دید 
دانشجویان  قم،  علمیة  بکارگیري حوزة  از  بود، گذشته  متوسط  طبقة  زمرة  در  و روحانیت که 
بر دو  با خود همراه ساخت. نوگرایي دیني مشتمل  و تحصیل کردگان جامعة دین محور را هم 
گروه بود: نخست، نوگرایاني از قبیل »علي شریعتي« بودند. دوم، نوگرایاني که از حوزة علمیه 
برخاسته و اهداف سیاسي آنها براي تغییر برجسته تر از اهداف دیني شان براي تحول بینشي بود. 
مدل مطمح نظر خمیني و طرفداران او فقط به دنبال ایجاد تغییر در دستگاه سیاسي حاکمه بودند 
نه مباني دیني. این بود که مدل دِمدُه و نسل نخست جمهوري را براي پیشبرد ولایت فقیه لایتغیر 
بکار بردند. ملي ـ مذهبي ها هم درصدد استفاده سیاسي از دین به نوعي متفاوت تر بودند. آنها از 
قبیل »مهدي بازرگان« مایل به تغییر برخي جوانب دین براي تحقق اهداف سیاسي خود بودند و 
از این کار ابایي نداشتند. آنها که بنیادگرایي دیني را ترجیح ندادند، بزودي از سوي طرفداران 
و  شهري  اقشار  روشنفکران،  کمک  بدون  نمي خواستند  روحانیون  قشر  شدند.  حذف  خمیني 
روستایي ایران و بازاریان را با خود همگام سازند. چون تجدد دورة پهلوي کپي ای ناهمخوان از 
غرب و لذا حذف فرهنگ دیني ایراني بود، موفق به این کار نشد. حتي این ضدیت هاي لائیستي 
مرگ  از گذرگاه  دمکراسي  شد.  او  دیني ضد خود  جبهة  تقویت  موجب  زیر،  به  نقب زدن  با 
مشروطیت وارد حوزة شاهي مطلقة پهلوي و از آنجا هم در گرداب تئوکراسي سیاسي جمهوري 
اسلامي)عنوان اسلامي را صرفا یدک مي کشد( درافتاد؛ لذا نه مشروطیت به آرمان آزادي و برابري 
رسید و نه مدرنیته خواهي پرُروي دورة پهلوي چاره کار شد که صدالبته تئوکراسي جمهوري 
جمهوري  این  مخالف  مدني  و  مردمي  جنبش هاي  هنوز  است.  دو  آن  از  بدتر  مغاک  اسلامي 
از  متفاوت  امیدي  روزنة  دنبال  به  ایران  خلقهاي  و  نیافته اند  را  عملي  فکري ـ  حقیقي  شاهراه 
جنبش هاي تکراريِ آزموده شده هستند. جمهوري اسلامي مدام مي کوشد راههاي برونرفت این 
جنبشهاي خودجوش مردمي و ملتهاي تحت ستم را از نقطهنظر سیاسي و اقتصادي مسدودسازد. 

1 . حاکمیت دینی . در سیاست مدرن به معنای اعمال ستم با بکارگیری دین است.
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این رژیم که مشروعیت ایدئولوژیک خود را از دست داده، تنها راه را سرکوب و تنبیه با اقتصاد 
اسلامي  فرهنگي دگراندیش را حذف مي نماید. جمهوري  نخبگان سیاسي و  سیاسي مي داند و 
اختناق است. هیچ  پهلوي دوم در زمینة سرکوب و  بسیار شبیه دورة  از حیث کاراکتر سیاسي 
نظریه و پروژه اي براي رهایي از وضعیت اسفبار سیاسي و اقتصادي کنوني ایران از سوي رژیم 
پذیرفته نمي شود. این وضعیت جنبة منطقه اي و جهاني یافته و در قالب مسئله هسته اي و هلال 
از  رهایي  براي  رژیم  تقلاي  واقع  در  و هلال شیعي  مسئله هسته اي  است.  ملتهب تر شده  شیعي 
بحرانهاي سیاسي و اقتصادي داخلي است، لذا طي چهار دهة گذشته هم فرزندان مخالف خود و 
هم جریانها و قشرهاي دیگر را تصفیه کرد. کل انقلاب 57 که حاصل رنج همة اقشار، جریانها 
جبهة  است.  شده  مصادره  تئوکراتیک  جناح  اقتصادي  سیاسي ـ  الیگارشي  سوي  از  بود  ملل  و 
دمکراتیک ایران بخاطر عملکرد رژیم مبني بر حذف فیزیکي و سازماني با سیاست سرنیزه، به 
مورد  سرمایه داري،  و چپ  راست  به صورت طریقت هاي  امروزه  جبهه  این  غرب گریخته اند. 
استفاده ابزاري براي مقابله با رژیم قرارمي گیرند. گرایش ملي ـ مذهبي ها در این جبهه نامتجانس 
قوي تر است، کمونیستها و سوسیالیستها رنگي کارا در آن ندارند. پس از سقوط پهلوي و پیروزي 
انقلاب مردمي 57 ، خمیني و طرفداران او سریعا در اولین اقدام، انقلاب فرهنگي را که انقلاب 
و  اقتصادي  سیاسي،  لحاظ  به  واقع  در  بود، جایگزین آن کردند.  اقتصادي  سیاسي ـ  تئوکراسي 
ایدئولوژیک ـ فرهنگي به کل انقلاب 57 پایان داده شد. اهمیت انقلاب فرهنگي در حدفاصل 
با ولایت فقیه شکل گرفت. بدون  سالهاي 59 الي 62 خورشیدي بسیار مهم است که همزمان 
این انقلاب که درواقع یک کودتاي تمام عیار و توهین به شعور مردم بود، هیچگاه ولایت فقیه 
موقعیت بالادستي سیاسي نمي یافت. پایه هاي ولایت فقیه در این سالها مستحکم گردید که به 
قیمت ذبح تمامي روشنفکران و دانشجویان راست و چپ مدرنیته خواه تمام شد. ولایت در لغت 
به معني »تصرف و قدرت یافتن بر چیزي« است. هکذا با معاني »دوستي« و »استیلا و قدرت 

تصرف« دوپهلو مي باشد. 
انقلاب،  از  بنا کرده بود که پس  پایه هایش را در دوران پهلوي  فناوري  کماکان صنعت و 
آنها  جایگزین  سپاهي  عوامل  و  حذف  بودند،  پیش برندة  و  موتور  که  آن  کارگزاران  تمامي 
شدند. این امر موجب افت شدید اقتصاد، صنعت و فناوري به دلیل حذف عاملان علم و آگاهي 
اقتصادي و صنعتي شد. فرار کارآزمودگان به غرب موجب انجماد توسعه و عامل زوال و افول 
گردید. پدیدة فرار مغزها از زمان انقلاب فرهنگي و حذف دگراندیشان تا به امروز با نوساني 

تشنج آفرین ادامه دارد. 
ایدئولوژیک  سیاسي ـ  آرمان هاي  طول  در  همیشه  اقتصاد  غیردمکراتیک،  رژیم هاي  در 
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اقتصاد  و ساختار  بروکراتیک  آرمانها شکل دهندة دستگاه  نه عرض آن. کیفیت  قرار مي گیرد 
مي باشند. جمهوري اسلام سیاسی هم از این نوع است. جمهوري نتوانسته جوابگوي چالش هاي 
دمکراسي خواهي جامعه ایران در قالب طلب مدرنیته باشد. پس از انقلاب 57، جمهوري اسلامي 
با توسل به انقلاب فرهنگي خاص خود در برابر ابرقدرت جهاني ایستاد و برعکس کشورهاي 
ابرقدرت  با صف آرایي علیه  پذیرفتند،  را  به راحتي دولت ـ ملت کوچک  دیگر خاورمیانه که 
براي سوارشدن  پله  به یک  را  متقابل هژموني تشکیل داد، غرب ستیزي  اسرائیل جبهة  آمریکا ـ 
بود که چه ساختار سیاسي ـ  قابل پیش بیني  اوان  بر موج احساسات مردم مبدل کرد و در همان 

اقتصادي اي در این جدال شکل خواهدگرفت. 
همانطور که هخامنشي اولین دولت ایران بر ستونهاي کنفدراسیون مادها )کُردها( تأسیس شد، 
امروزه بار دیگر این زمینه فراهم شده تا سیستم دمکراتیک غیردولتي بر بنیان مبارزة کُردهاي 
شرق کُردستان شکل گیرد، زیرا قوي ترین و سازمانیافته ترین ملت کنوني در ایران، کُردها هستند. 
کُردها از این منظر یک شانس و فرصت براي ایران محسوب مي شوند نه تهدید، چون موقعیت 
سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیک این ملت فراتر از ملت هاي آذري، بلوچ، عرب و غیره است. 
حتي فارسها هم با این تک مجرایي دیوا ن سالاري خشن ایران، هماکنون از پتانسیل مشابه کُردها 
نیستند.  برخوردار  دمکراتیک(  ملت  ـ  کنفدرالیسم  سیستم  و  )پروژه  دمکراتیک  اندیشه  به مثابة 
زمینة فرهنگي مشترک کُردها و ملل ایران با ریشة فرهنگي آریایي در این پتانسیل براي ایجاد 
با  مدرن  ایران  بنیانهاي  شود.  دمکراتیک  پیونددهندة  میتواند  که  است  نهفته  مشترک  ذهنیت 
تشکیل صفویه پي ریزي و تشیع از هر لحاظ  به مرکز ثقل بدل شد. پیش از آن، سنت دولتي ایران 
از 65۰ تا 15۰۰ میلادي در دست اعراب، ترکها و مغولها بود. دولت ـ ملت بعد از جنگ جهاني 
اول گریبان ایران را گرفت و با پروژه هاي مدرنیستي خود سنت فرهنگي ایراني را به حاشیه راند. 
انقلاب 57 زمینة بازگشت به آن سنت را فراهم کرد، اما جمهوري اسلام سیاسی از این خواست 
اجتماعي به عنوان دستاویزي سیاسي در انقلاب فرهنگي بهره برداري نمود و توان بازگرداندن 
سنت فرهنگي اجتماعي و ادغام آن با دمکراسي رادیکال و مستقیم را ندارد، چرا که اگر چنین 
کند، قدرت را از کف خواهدداد لذا کلیت دستگاه اقتصادي را براي جلوگیري از این روند به 
خدمت گرفته است. رژیم حتي چنان به افراط رفت که درصدد حذف علوم انساني و اجتماعي 
غیردیني برآمد و لیکن موفق نشد. انقلاب 57 ایران به اندازهاي که سیاسي بود، فرهنگي هم بود، 
پس نیازي نبود با انقلاب فرهنگي روحانیون)کودتا( در سال 62، جلوي آن سد شود. انقلاب سال 
57 توانش را از فرهنگ هاي اجتماعي خلقهاي ایران گرفت و محدود به روحانیون شیعه نبود. 
این است که انقلاب فرهنگي بنیادگراي سال 62 کودتایي برضد انقلاب 57 محسوب مي شود. 
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انقلاب به قول رهبراوجالان از کیفیتي ملي دمکراتیک برخوردار بود و در نتیجه هم پیماني وسیع 
معني  به  فرهنگي  انقلاب  پذیرفت.  شکل  خورشیدي   57 تا   1342 از  ملي دمکراتیک  نیروهاي 
و قشرهاي میهن دوست خلقهاي ایران«  کنارزدن »سوسیالیستها، امت گرایان شیعي 
بود. روحانیون شیعي و تجار متوسط بازار هر دو در این امر دست به دست هم دادند و سرکوب 
را آغاز کردند؛ پس نوعي سیاست و اقتصاد سرکوبگر و رانتي توسط این دو قشر شکل گرفت. 
جمهوري اسلام سیاسی)انقلاب فرهنگي تئوکراتیک( هرچند با مدرنیتة سرمایه داري ضدیت سیاسي 
را  منطقه اي  هژموني  رؤیاي  که  شیعي  الیگارشي  نیست.  دمکراتیک  ملت  سنخ  از  ولي  دارد 
درسرمي پروراند از ضدیت سنت قوي فرهنگ ایراني بر ضد سرمایه داري براي مشروعیت بخشي 
به نظام خود استفاده کرد؛ حتي براي تشکیل هلال شیعي و کسب قدرت اتمي علیه آمریکا ـ 
اسرائیل از این سنت ضدسرمایه داري فرهنگ اجتماع بهره برداري استثماري مي کند. این در حالي 
است که جمهوري اسلامي که از فرهنگ ایراني فاصله گرفته هیچ تفاوت ماهوي با سرمایه داري 

از حیث سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیک ندارد. رهبراوجالان در این زمینه مي گوید:
»همانطور که دولت ـ ملتهاي غرب و اولین و دومین مقطع جمهوري ترکیه درصددند 
از طریق حساب و کتابهاي تاکتیکي »بیشینه سهم« را در گسترة نظام به چنگ آورند و 
در ازاي تأیید و پشتیباني از سوي نظام، اجازه دهند تا نظام از آنها بهره مند شود، ایران 
نیز مي خواهد چالشي را که با نظام دارد با هدفي مشابه بکارگیرد و نتایج مشابهي کسب 
نماید. این نوع چانه زني تیپیک تجار بازار است که در سنت ایران داراي موقعیت قوي 

است. چالش ایران نیز درست از همین نقطه آغاز مي شود«. 
توافق برجام نیز در راستاي همان برنامه هاي کذایي اقتصاد سیاسي ایران براي هژموني شدن 
است نه کسب حقوق ملل. الیگارشي شیعي من باب سیاست معمول خویش درصدد جلوگیري 
به  نظام  این  چون  است.  سرمایه داري  جهاني  نظام  سوي  از  خاطي  جمهوري  نظام  حذف  از 
صورت فراگیر گلوبال شده، پس اصولگرایان ایران توان مقابله سیاسي ـ اقتصادي با آن را ندارند 
سه  به  شیعي  الیگارشي  هماکنون  گذاشته اند.  نظام  همان  بي رحم  تیغ  زیر  را  خویش  گردن  و 
جریان اصلاح طلب، میانه رو و اصولگرا تقسیم گشته که همان باندهاي سیاسي هستند که از ترس 
ازدست دادن بازار و سرمایه اقتصادي، تن به توافق هسته اي و مفاد آن دادند. رژیم حتي مي خواهد 
از کارت ستیزه جویي علیه جنبش کُردها براي اخذ امتیازاتي منطقه اي و بین المللي در این مسیر 
به قول رهبراوجالان چون  اما  ایراني در واقع تسلیم سرمایه داري شده،  الیگارشي  استفاده کند. 
نتیجه  به  تا  اقتصادي آن را فلج نموده  از لحاظ  سرمایه داري آن را به شکل کنوني نمي پذیرد، 

سیاسي برسد.
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با رهبري خشک آئین خویش و سلب وفاق  انقلاب فرهنگي،  از  بازاریان پس  روحانیون و 
ملي به یک طبقة متوسط سیاسي جدید مبدل گشتند که فاقد توان و استعداد برقراري دمکراسي 
و توسعه هستند. خمیني در اوایل مي گفت روحانیون در سیاست و دولت دخالت نخواهند نمود. 
کرد،  امضا  هم  را  آن  دستور  و  پذیرش  را  احزاب  وجود  و  آزاد  انتخابات  قوا،  تفکیک  حتي 
اما چون الیگارشي1 شیعي و بازاریان متحد همچو منادیان قدرت، این رویه را به ضرر خود 
دیدند، زیر بار آن نرفتند و حتي خود خمیني مجبور به پیشاهنگي براي آنان در عمل شد و بعدها 
الیگارشي  این  به آزمون گذارد. قوي ترین عناصر  نمود و مجددا  را تشدید  این رویه  خامنه اي 
نقش  تنها  انقلاب  اوایل  اپوزیسیون  آن،  از  هستند. گذشته  قوا،  براداران لاریجاني ضدتفکیک 
تخریبي ایفا نمود. عدم موفقیت به این خاطر نیست که الیگارشي توانست سرمایة بیشتر انباشت 
ایجاد جبهة دمکراتیک ضدسرمایه داري و  ناتواني در  بلکه  ببخشد،  یا سرمایه داري را تعمیق  و 
توسعه شد. در مرحلة  بود که موجب عقب ماندگي در  با جبهه هاي خلق محور  آنها  یا ضدیت 
به  شیعي  الیگارشي  مخالف  اصلاح طلبان  و  روشنفکران  تمام  اسلام سیاسی،  جمهوري  تکوین 
بنیادگرایي  مشابه  شیعي  بنیادگرایي  ترویج  واقع  در  الیگارشي  شدند.  حذف  یا  و  رانده  حاشیه 
اهل سنت را ترجیح و جزو برنامه هاي خود قرار داد. آنها مبادي آشکار فلسفي، نوزایش، مباني 
دمکراسي و توسعه و نیز سرمایه داري را حذف و سیستم سرمایه داري تجاري خاص خود را که 
طلیعة پیدایش نظام هژموني را در آن دیدند، برقرارکردند. اصلا ساختارهاي اقتصادي ـ اجتماعي 
اهل  و جهان  دنیاي غرب، خاورمیانه  با  سرمایه دارانه خود  رویة  با  آن  بجاي  و  ندادند  تغییر  را 
چون  است  ایران  هم اکنون  خاورمیانه  محافظه کار  دولت  خطرناکترین  درافتادند.  اسلام  سنت 
سنت گرایان افسار الیگارشي را در دست دارند. دمکراسي محدود جمهوري از زهدان تئوکراسي 
بیرون آمد و مفاد قانون اساسي در خصوص سیاست، اقتصاد، ایدئولوژي و فرهنگ را تدوین 
را صاحب  پائین که خود  طبقات  عناصر  از  بسیاري  و  بازاریان خرده بورژوا  و  روحانیون  کرد. 
نبود،  تئوکراتیک  ایدئولوژي  تنها  یافتند. مسئلة سرکوب  استیلا  بر همه چیز  انقلاب مي دانستند 
زیرا حتي به غیرخودي هاي صاحب سرمایه و صنعت، بخش خصوصي غیروابسته و نخبگان و 
مغزهاي کارساز هم رحم نکردند. اینها علیرغم ادعاي خودکفایي و توسعه، همانند رژیم پهلوي 
درآمد نفتي و تجارت سنتي غیرتولیدي را سرلوحه فعالیت اقتصادي خود قرار دادند. حتي در 

دوران جنگ با عراق مایه فقر و تنگدستي کل طبقات جامعه شدند

1 .حکومت یک گروه اندک منفعت گرا.

درآمد



فصل 1

صفویه، تباه گری سیستماتیک
عمده  سه بخش  داراي  امروز  به  تا  صفویه  از  کُردستان  و  ایران  در  اجتماعي  صورت بندي 
شهری  و  سنتی  شهري  تولید  و  زراعي  روستایي ـ  »شبانكارگي،  یعني  اقتصادي 
سرمایه داری« مي باشد. جنبش صوفي گري سدة پانزدهم صفویه به جنبش سلطه گرانه مذهب 
به جمهوري اسلامي  بند ناف اش  از همان قرن  امپراطوري  به مذهب رسمي  با مبدل شدن  شیعه 
اعمال  محلي  حکام  بر  را  خود  قدرت  مرکزي  دولت  صفوي،  شاه عباس  زمان  از  شد.  وصل 
مي کند؛ جمهوري ولایي هم این سنت را ادامه مي دهد. با این تفاوت که مدیران محلي خودي 
زمان  در  است.  اقتصادي  و  سیاسي  محلي  قدرت  کامل  انحصار  بصورت  نظارت  و  مي گمارد 
نفرات  امیران ارتش و  صفویه، شاه از حکام و ملت هاي آنها باج و خراج مي گرفت. همچنین 
زمین  درآمد  از  رانتي  بعنوان حقوق خود، سهمي  دیواني،  دستگاه  در  افراد شاغل  همانند  آن، 
سال حقوق  در  تومان   12 تا   5 بین  معمولي  نظامي  یک  مي کردند.  دریافت  حواله  بصورت  را 
مي گرفت. در تذکره الملوک آمده که درآمد سالانة نقدي دولت صفویه در سال هاي دهه 172۰ 
معتنابه  مقادیر  شامل  ارقام  این  بوده است.  تومان   62532۰ هزینه ها  و  تومان   783862 با  برابر  م 
براي  رایگان  بصورت  مي توانست  شاه  نمي شد که  نیروي کاري  نیز  و  دربار  به  ارسالي  کالاي 
کارهاي ساختماني از اصناف مختلف درخواست کند. در سال هاي دهه مزبور درآمد شاه 7۰۰ 
هزار تومان)32 میلیون لیور فرانسه( و هزینه هاي درباري 744 هزار تومان)34 میلیون لیور( بوده است. 
زمین  مالیات  مختلف  انواع  از  دولت صفوي  درآمد  ـ  درصد   83 یعني  ـ  اعظم  بخش  اکثریت 
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بنا  را  یعني 66.5 درصد کل هزینه ها  ارتش قسمت عمده،  تأمین مي گردید. در بخش هزینه ها، 
بقیه  این رقم منظور شده(.  به خود اختصاص مي داد)حقوق حکام هم جزو  مینورسكي1،  برآورد  به 
عمدتا صرف پررونق  نگه داشتن دربار مي شد و تنها 11.8 درصد هزینه ها بصورت مولد تري به 
کارگاه هاي سلطنتي یعني بخش مولد تر اختصاص مي یافت. تراز خالص درآمد و هزینه سالانه در 
سال 1722 م مثبت و برابر 16۰ تومان بوده که معادل 5۰۰ هزار پوند استرلینگ در سدة هفدهم 
مي شده است. این پول در خزانة سلطنتي نگاهداري مي شد که در آن دوران ثروت عظیمي در آن 
انباشته شده بود. بنابراین، شاه ثروتمند ترین فرد جهان بود. در آن دوران صفویه از حیث ثروت با 
حاکمیت هاي اروپایي پهلو مي زد و حتي برتر هم بود. با گرایش سرمایه داري، در سدة هفدهم، 
اروپا پیشرفت کرد و استعمارگر شد ولي ایران بتدریج سنتي و عقب ماند. کنترل شدید دولت 
مرکزي قوي بر کل جامعه، بصورت متمرکز و هژموني مرکزي خاصتا از صفویه معمول گردید. 
مفهوم دولت مطلقه از همان زمان شکل گرفت و بر مناسبات زورمدارانه اقتصادي استوارگشت. 

مازاد تولید با حربة مالیات گیري در انحصار کامل صفویه درمي آمد.

1 ـ بخش شبانكارگی
همچنان  جمعیت  میلیون   1۰ الي   6 با  هفدهم  سدة  در  کُردستان  و  ایران  اقتصادي  ساختار 
متمرکز در سه بخش »شبانكاره، روستایي ـ زراعي و پیشه وري شهري« مبتني بود. در این 
دورة کُردها همیشه دهقانان یکجانشین بوده اند و قسمتي از لرها یکجانشین و قسمتي شبانکاره 
ایلي. قریب 5 میلیون جمعیت، قبیله اي و ایلي و مابقي، روستایي یکجانشین و یا شهري پیشه ور 
بودند. اقتصاد شبانکارگي و روستایي، طبیعي و مبتني بر تأمین نیازهاي اساسي بود. چراندن رمه 
و رشد صنایع دستي و بصورت محدود هم کشاورزي، معمول بود. چراگاه ها در تملک حقوقي 
ایلخان ها بود و به مردم واگذار مي کردند. رمه ها و وسایل جزو اموال خصوصي خانواده ها بود. 
قزلباش  داشتند. رؤساي  نیازها  تأمین  از حیث  متقابل  وابستگي  یکجانشین ها  و  شبانکاره  عشایر 
صفوي در رأس نظام قبیله اي با تعداد بسیار اندک شان جزو بزرگترین حشم داران)محتشمان( بودند 
و بخش عمدة کارگران وابسته در قاعدة هرم جامعه را اجیر مي کردند. اینان نیازهاي اقتصادي 
بودند که  بانفوذ  افراد  مشتي  بالاترین سطوح جامعه هم  در  مي کردند.  فراهم  را  ارباب  مالي  و 
بخاطر در اختیار داشتن مقام هاي بالاي نظامي و والیگري، به نظام اقتصادي غیرشبانکارگي تعلق 
داشتند. بسیاري محتشمان مستقل نیز بودند که هستة مرکزي اقتصاد قبیله اي را تشکیل مي دادند. 
پائیني  بالاترین سطوح هرم جامعه و رده هاي  بین  یا ریش سفیدها که  پائین  این رؤساي سطوح 
1 . ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی )زاده 6 فوریه 1877  درگذشته 25 مارس 1966( خاورشناس و ایران شناس روس و استاد دانشگاه لندن، مینورسکی برای 

آثارش در زمینه تاریخ، ادبیات، جغرافیا و فرهنگ فارسی و کردی و لری شهره است.
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قرارمي گرفتند، مسئولیت اموري مثل تخصیص مراتع به هر تیره در طول مسیر ییلاق و قشلاق 
را برعهده داشتند. رده پائین تر هم افراد قبیله با داشتن تعدادي حشم بود و گاه فاقد مال و حشم 
بودند و بصورت قراردادي کار مي کردند. جالب اینکه نقش هاي اقتصادي کلیدي برعهدة زنان 
بود. زنان شبانکارگي محجبه نبودند و از کارهاي خانگي تا تولیدي و کشاورزي و دامداري را 
معیشتي شدید  و  اقتصادي  این حال، محدودیت  با  مي کردند.  مدیریت  و حتي  مي دادند  انجام 
بود و رؤساي قبیله و دولت، مازاد تولید را از مردم مي ستاندند. شبانکارگي مجبور به پرداخت 
وجه مالیات )یک سوم( دام هایشان بودند. رؤساي قبیله أخذ مالیات و نظامي گري را برعهده داشتند 
ولي از اوایل سدة هفدهم قبایل قدرت خود در اقتصاد را تا حدود زیادي از کف دادند زیرا 
ایران،  هفدهم  سدة  قبیله اي  سیاسي  اقتصاد  کاست.  عشایر  و  قبایل  سران  قدرت  از  شاه عباس 
در  بود.  مختلف  سطوح  در  نوین  قشربندي  با  سنتي  برابرخواهي  تنش  و  تضاد  صحنه  واقع  در 
زیربناي اقتصادي، اعضاي قبیله با یکدیگر و با رؤساي بلافصل خویش به مقتضاي خودبسندگي 
زندگي  در  قبیله  زنان  مي شدند.  مربوط  شبانکارگي  زندگي  به  طبیعي)خام(«  »دمكراسي  و 
اقتصادي با مردان برابر بودند اما در زندگي عقیدتي، نه. این برابري در زندگي روستایي و خاصه 
شهري وجود نداشت. بنابراین زندگي قبیله اي به لحاظ فرم و ماهیت کمونالي تر بود که پس از 
آن، زندگي روستایي مي آمد، اما این دو در محیط شهري تباه مي شوند. رضاخان با نشان دادن 
اقتدار، در دوران خود علیه آزادي و دمکراسي حیات شبانکارگي و کمونال ایلات بویژه لرها 
شورید. ویژگي هاي کمونالي قبیله اي مشکلات دیگر را حل مي کرد و یا سرپوش مي نهاد که با 
فاصله گرفتن از آن و شهري شدن، این امکان سلب گردید. دولت صفوي با بکارگیري رؤساي 
قبایل، براي نظامي گري سرباز اجیر مي کرد و با أخذ مالیات بر مازاد، خود را بصورت استثماري 

تأمین مالي مي کرد.

۲ـ بخش روستایی
بزرگترین بخش جامعه در عصر صفویه را روستائیان تشکیل مي دادند، ولي زراعت در روستا 
که در آغاز در ایران بصورت کمون)جماعتي( بوده، در زمان صفویان به تباهي گرائیده و از جانب 
به شاه، زمین هاي دولتي، زمین هاي  اربابي گماشته شد. زمین هاي متعلق  براي هر روستا  دولت، 
موقوفه و زمین هاي متعلق به افراد، چهار نوع زمین اصلي بودند. زمین هاي مرغوب و مناطق پربار 
از آن شاه بود بویژه در اصفهان، گیلان و مازندران، تیول، شکل اساسي زمین هاي دولتي در 
دوران صفویه بود. تیول موروثي نبود و منوط به موافقت شاه به فرزند ذکور مي رسید. والیان و 
حکام محلي و روستاها براي شاه تیول داري کرده و به میل خود رفتار مي کردند. بیشترین زمین 
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زمین هاي دولتي بودند. عایدات زمین هاي موقوفه هم به گروه خاصي از موظفان، حاکمان شرع، 
روحانیون تراز اول و یا سادات مي رسید. موقوفه ، مشمول مالیات نبود به همین دلیل شاه صفوي 
زمین هایش را به موقوفه تبدیل مي کرد تا مالیات نپردازد و مصادره هم نگردد)سدة هفدهم(. آنها 
براي املاک خود متولي مي گماردند که اکثرا در روستاها روحانیون بودند. مالکیت خصوصي 
افراد بر زمین هم بتدریج افزایش یافت و بعد از صفویه بیشتر از تیولي و وقفي شد، اما اینکه تا 
اجاره اي  تیولي و سلطنتي،  نیست. زمین هاي  بوده، مشخص  میزان عمري، رقبي و موروثي  چه 
بود و در هنگام برداشت، اکثرا نیمي از محصول را شاه و مالک برمي داشت، مابقي براي دهقان 
مي ماند. دهقانان علاوه بر سهم مالک مجبور بودند انواع مالیات ها را بپردازند و از محصول هم 
مي بایست بذر سال بعد را تفکیک مي کردند. اساسا کارشان بیگاري بود. روستائیان زارع مجبور 
به تأمین درآمد براي شاه، دولت، ارتش، روحانیون و مالکان خصوصي بودند لذا سطح معیشتي 

بخور و نمیر داشتند.

۳ـ بخش شهري
جمعیت شهري در دوران صفویه در سدة هفدهم قریب 15 درصد جمعیت ایران را تشکیل 
مي داده که محور عمده اقتصاد آنها، اصناف بوده اند. پیشه وري بخش اصلي اشتغال بود و اصناف 
از حیث منزلت اجتماعي و ثروت، تفاوت هاي عمدة طبقاتي داشتند. به نسبت کسب وکار، مالیات 
به دولت پرداخت مي شد. همیشه میان اصناف  تعیین شده، از سوي رئیس صنف جمع آوري و 
و دولت مرکزي صفویه تضاد و کشمکش وجود داشته. قدرت، بازار و تنظیمات خدمات در 
دست دولت قرارداشت. استاد، وردست ها و پادو سه درجه کاري متفاوت بودند. بافندگي سنتي 
پارچه، محور صنایع ایران عصر صفوي را تشکیل مي داد و بافندگان جزو قدرت مندترین اصناف 
بودند. همچنین بیش از 5 هزار کارگر، پیشه ور و هنرمند در کارگاه هاي سلطنتي کار مي کردند 
و شاه با داشتن کارگاه هاي پارچه بافي، چیني سازي و غیره، بزرگترین کارفرماي کشور محسوب 
مي گردید. اقتصاد تقریبا غیرپولي و تجارت در حد محدود بود ولي بازرگانان هم نقش مهمي ایفا 
مي کردند. تجار بر تجارت خارجي تسلط کامل نداشتند و این حق بیشتر در انحصار دربار بود. 
قدر مسلم، هنوز ایران سدة هفدهم به عرصة تولید سرمایه داري واقعي بر اساس کار مزدبگیري 
گام ننهاده بود. در این دوران روحانیونِ منتسب به دربار و دولت، نقش به مراتب فراتر از دیگر 
روحانیون مردمي داشتند و صاحب نفوذتر بودند. روحانیون با رسمي  شدن مذهب شیعه هم جزو 
در  دولتي  بالاي  پست هاي  با تصدي  هم  و  پیداکردند  رابطه  دربار  با  و  ایران شده  طبقه حاکم 
بازار هم نفوذ یافتند. تهیدستان و محرومان شهري پس از پیشه وران و کارگران قرارداشتند. زنان 
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از جامعه شهري جدا بوده اند.  به نوعي  بیشتر در خانه محبوس و  شهري ضمن داشتن حجاب، 
یهودیان و ارامنه در این ازمنه هم مانند دیگر ازمنه ها دستي بالا در تجارت شهري داشتند. اینها 

هم تولید کارگاهي مي کرده اند هم تجارت.

۴ـ ایران در حاشیه نظام جهانی
شیعي و آغاز تخاصمات چند  تشکیل دولت صفوي در سدة پانزده با رسمي شدن مذهب 
تجارتي  الگوهاي  و  داد  کاهش  را  ایران  خارجي  تجارت  میزان  عثماني،  امپراتوري  با  سده اي 
اقتصادي  به حوزة  انگلیس  کمپاني هند شرقي  آسیب دیدند. در سدة هفدهم )1615م( پاي 
جهاني  نظام  تدریجي  پذیرش  براي  ایراني  محیط  گشایش  نوعي  به  امر  این  شد.  کشیده  ایران 
بازار بود که خصلت سرمایه دارانه داشت. پرتغال با الگوي نظامي وارد ایران شد ولي انگلستان 
با الگوي بازرگاني. کمپاني هند شرقي هلند هم با بکارگیري هر دو الگو، مدلي قدرتمند ایجاد 
کرد. در آن دوران، تراز بازرگاني به سود ایران تمام مي شد نه انگلیس. رشد تدریجي کشتیراني 
ایران  براي  را کم کم  تکنولوژیکي  انگلستان و تصاحب شاهراه هاي دریایي تجارت، تضاد  در 
تا  ولي  مي گردد  چیره  تدریجا  که  مي داد  نوید  تجارتي،  جدید  الگوي  این  و  ساخت  آشکار 
اروپا و سرمایه داري آن  به  ایران  لذا سیاسي  اقتصادي و  امکان وابستگي  بعد، همچنان  دو قرن 
به وجود نیامد. چراکه در آن دوران امپراتوري صفوي قرن هفدهم، جزو بزرگ نظام جهاني بود 
و با دارابودن نظام متکثر فرهنگي و نظام سیاسي تقریبا مشترک میان ملل، طبیعتا وابسته نمي شد. 
بازرگاني و مبادلات اقتصادي عمده در دست خود این نظام ها بود. پس سرنوشت اقتصاد عصر 
صفوي که متکي بر تولید روستایي، شبانکاره و کارگاهي شهري بود، وابستگي نبود، زیرا خود، 
مناسبات و قوانین مبادله با همسایگان و کشورهاي دوردست را تعیین مي کرد. با رشد تدریجي 
سرمایه داري در اروپا و دخالت از طریق هند در آسیا، اقتصاد ایران هم در حایشه نظام جهاني 
فرورفت. حاشیه اي شدن ایران براي اقتصاد و نظام اروپایي، کم کم از سدة هفدهم آغاز گردید 
درحالي که تا قبل از آن، خود، مرکز تلقي مي گشت. بنابراین در مرحلة نخست، ظهور صفویه 
تا حد زیادي برچیدن کمونالیسم است و نفوذ سرمایه داري، حاشیه اي کردن ایران. تا سال 163۰ 
م اروپائیان ناچار بودند با پول نقد به ایران بروند تا بتوانند ابریشم ایراني را خریداري کنند ولي 
از آن زمان به بعد شرایط تغییر کرد. تا این تاریخ، بخش روستایي ـ زراعي ایران متأثر از فرهنگ 
کمونالي قبیله اي که آثار آن همچنان قوي بود، خیلي کم  مشخصه فئودالي داشت و فرهنگ 
قبیله اي  شبانکارگی و روستایي ـ زراعي بر آن مشخصه مي چربید؛ همچنین اشرافیت موروثي به 
ارباب ـ  نظام  بود؛ سواي آن،  نازل تر  بیگاري در سطح  و  نداشته  قانوني و حقوقي وجود  شکل 
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رعیتي که از سدة پانزدهم میلادي از سوي صفویه جایگزین نظام کموني )جماعتي( شد، تا سدة 
هفدهم رنگي غالب نداشت. اکثر محققان و مرام هاي چپ گرا این را »نظام تولید آسیایي« 
مي نامند که عناصر کلیدي آن، فقدان مالکیت خصوصي بر زمین و عدم وجود دولت مرکزي 

قدرتمند است که متکي بر جمع آوري قدرتمندانه مالیات است. 

5ـ اوضاع طبقاتی
به هر  با آمدن صفویه، نظام فئودالي بیش از پیش غالب گشت.  برخلاف نظر مورد بحث، 
حال، مردمان قبایل و شبانکاره، مردمان روستاها و شهرها در خدمت دربار، ارتش و اربابان بودند 
پس فئودالیسم حاکم بود. نوع مالکیت براي مردم خرده مالکي و پیشه ورانه بود که سرمایه دارانه 
محسوب نمي گردد ولي نوع تملک درباریان و اربابان در فرم کلان مالکي و فئودالي عمق یافته 
بود. دربار صفوي از محصول تولیدي سهم مي برد و این وجه تولیدي و سهم بري، سلطة کامل 
»قبیله اي«،  تولید  شیوة  سه   هر  مي دهد.  نشان  را  جامعه  بر  شاه عباس  دوران  در  دولت صفوي 
»زمین داري و تیولداري روستا« و »پیشه وري و کارگاهي شهري« در خدمت و کنترل 
دولت قرار مي گرفتند. شاه از تولیدات قبایل و روستائیان سهم مي برد و از آنها و پیشه وران شهر 
مالیات أخذ مي کرد و گذشته از آن، انحصار کارگاه هاي شهري و درباري و تجارت خارجي 
مي شد.  شاه  عاید  ایران  مازاد  کل  بزرگ  سهم  پس  داشت.  دست  در  را  گمرکي  عوارض  و 
شاهان صفوي با رسمي کردن مذهب تشیع، پشتوانة ایدئولوژیکي و مقام هاي هم پادشاهي و هم 
روحانیت را تصاحب مي کردند. جامعه آن زمان هم شهري است، هم طبقاتي و هم دولتي که 
سه خصلت تمدني مرکزگرایانه مي باشد. هر  طبقه زیردست یک سلطه بود و آگاهي طبقاتي در 
قبیله، روستا و شهر ایران وجود نداشته. چه بسا کنش طبقاتي هم قلیل بوده. نظام  مرکزي صفوي 
افزایش آگاهي، اتحاد و کنش طبقاتي ممانعت بعمل  از  با انحصارات مالي و کنترل اجتماعي 

آورده، درست کاري که جمهوري ولایي با برخي تفاوت ها در معاصر انجام مي دهد.
صفویه با رسمیت مذهب تشیع، منبع مشروعیت را به کف آورد که آن نیز قدرت اجتماعي اش 
را افزایش داد. پس از این تثبیت و تحکیم، به دیگر ملل و مذاهب بویژه در کُردستان یورش آورد 
و شیوه ها و اشکال اقتصاد، سیاست و ایدئولوژي)مذهب( را تغییر داد. در کُردستان و بسیاري مناطق 
ایران زرتشتیت به حاشیه رانده شد و تمامي مناسبات اجتماعي متأثر از آن تغییر یافت. اجیرشدن 
مذهبي و اقتصادي در کُردستان به موازات هم اوج گرفتند. در دورة صفویه، این پادشاهي است 
که این را استوار مي گرداند. و چون استواري پادشاه هم متکي بر سپاه مي باشد، مشخص است 
که اخلاقیات این امپراتوري علیه ملت هاي داخل ایران بویژه کُردستان که اکثرا زرتشتي بوده، 
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چگونه بوده. روحانیون بعد از شاه)طبقة اول( جزو طبقة دوم محسوب مي شوند و به افزایش قدرت 
براي دربار  را  قبیله اي، روستایي و شهري  اجتماعي شاه کمک مي کنند و کنترل سایر طبقات 
ممکن مي سازند. فر شاهي به همان ظل الله مبدل و کنترل بر شیوه هاي تولید در حوزة اقتصاد با این 
مشروعیت الهي ـ شاهي برایش ممکن مي گردد. غزالي با توهم برقراري عدالت اجتماعي، بیش 
از همه دین را بر پادشاهي و ارتش استوار مي گرداند. این رویه به عینه در جمهوري ولایي امروز 
نیز به لحاظ تئوریک و عملي وجه بارز مي یابد و فرهنگي موروثي انتقال یافته مي باشد. وقتي شاه 
تهماسب دست از داعیه مهدویت افراطي صفوي برداشت، روحانیون هم مسئلة »قدرت الهي 
سلطنت« را به میان کشیده علیه شاهان میدان خواندند. جنبش ها و شورش هایي هم شکل گرفتند 
ولي ناکام ماندند، زیرا برقراري و حفظ اتحاد گروه هاي تحت ستم در سرتاسر خطوط شیوه هاي 
حاکمان  وقتي  حتي  بود.  دشوار  صفویه  دورة  ایران  در  شهر(  و  روستا  قبیله ای،  )شبانکارگی ـ  تولید 
قزلباش صفوي مالیات هاي سنگین تحمیل مي کردند، شورش هاي بزرگ و منسجم روي نمي داد. 
به دلیل اینکه بجاي نمایندگي رؤساي قبایل، مأموري )یا والي( از طرف دولت مرکزي براي اداره 
مازاد هاي  بنابراین  مي کردند.  أخذ  سنگین  مالیات  والیان  و  مأموران  آن  مي شد،  گسیل  ایالات 
اقتصاد ایالات به پایتخت سرازیر مي شد. این امر موجب گسترش فقر، غارت و فساد و آخر سر 

تضعیف حمایت ایالات از دولت مرکزي در برابر تهدیدات خارجي شد)حملة افغانها(. 

۶ـ افول و زوال
پرنفوذ،  خواجه سرایان  شامل  حرم سرا  خصوصي  شوراي  صفوي،  پادشاهان  تضعیف  با 
ارباب  و  مزایا  و  مشاغل  بخشندگان  امور،  »داوران  درباري  و سوگلي هاي  شاهزادگان 
مطلق حكومت« شدند و در مورد مسایل جنگ و صلح، راهبري سیاست خارجي و انتصاب 
سؤاستفاده هاي  و  حرمسراها  درون  کشمکش هاي  مي گرفتند.  تصمیم  حساس  مشاغل  در  افراد 
خریدوفروش  مقام ها  مي گرفت،  شکل  اتحادیه ها  بود،  توأمان  مشکل  دو  ایالت ها  در  دیواني 
در  مداوم خویش  مداخلات  با  داشتند،  یکدیگر  با  رقابت سختي  که  درباري  نخبگان  مي شد، 
عزل و نصب ها، موجب بي ثباتي مي شدند. روحانیت هم پایگاه مستقل قدرت  خویش را محکم 
مي کردند و علیه پیروان مذاهب دیگر دست به مظالم مي زدند که موجب خشم حامیان صفوي در 
قفقاز، کُردستان و خراسان شد. تبدیل زمین ها به سلطنتي، رشک و خشم همگان را برانگیخت. 
اواخر  توده اي مردمي، موجب تضعیف صفویه و سقوط آن شد. در  اینها در کنار جنبش هاي 
ایران در عرضة کالا  ایران برتري یافت.  بر  انگلیس و فرانسه  دوران صفویه تراز تجاري هلند، 
انگلیس، صدور  اروپا،  در  ابریشم  قیمت  با کاهش  و  مواجه شد  بیشتر  با دشواري  روز  به  روز 
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ابریشم ایران به اروپا را متوقف ساخت. هرچند ایران صفوي از سرآمدان اقتصاد جهاني بود ولي 
با غالبیت تدریجي اروپا، آفتاب آن هم غروب کرد. صفویه قرن هفدهم داراي چنان اقتصادي 
بود که اروپا قادر به مستعمره ساختن آن نشد اما با این حال، توانایي رقابت با اروپاي سرمایه داري 
در حوزه هاي آسیا، خاور جنوبي و آفریقا نبود لذا به حاشیه اقتصاد جهاني فرورفت. کسري تراز 
تجاري خارجي، تورم و افزایش مشکلات مالي موجب سقوط صفویه شد. نقره و طلا از اروپا به 
ایران و آسیا و از آنجاها هم ادویه و ابریشم به اروپا جریان مي یافت. پول ایران از طریق بازرگاني، 
خارج شده و این مشکلات، تراز بازرگاني را منفي ساخته. اروپایي ها دوبار سودمي بردند یکي با 
فروش ابریشم ایران در بازارهاي خود و باردیگر عرضه ادویه آسیا در بازار هاي ایران. تورم اروپاي 
غربي از طریق عثماني به ایران سدة هفدهم رسید و از آن آسیب دید. وام دهندگان هندي، تاجران 
ارمني و خود سردمداران دولت صفوي بهترین سکه ها را از کشور خارج مي کردند و یا از دور 
گردش کنار مي نهادند و بدترین پولها در بازار به جریان مي افتاد و بدین ترتیب پول درگردش 
با کاهش ارزش در داخل روبرو مي شد. حاصل امر، یک اقتصاد کم پول بود که تجارت را در 
مجموع محدود مي کرد و قیمت ها بالا مي رفت. پیامد آن نیز براي تهیدستان شهري و صاحبان 
درآمدهاي ثابت ناگوار بود. در جامعه اي که کارمزدي رواج چنداني ندارد، کلا تورم بیش از 
همه به کساني لطمه مي زند که چیزي براي فروش ندارند یا در آمدشان در ارتباط با تورم افزایش 
اقتصاد  بودند و در  تولیدگر  نمي یابد. شهریها بشدت آسیب مي دیدند ولي دهقانان چون خود 
تابلوي موجود مي نمایاند  اینجا  نمي دیدند.  تورم آسیب چنداني  از  معیشتي زندگي مي کردند، 
که شهر به مثابه یکي از سه عنصر پایه اي تمدن، در معرض نابودي قرارمي گیرد ولي روستا که 
خارج از آن و در حیطة اقتصاد کمونالي قراردارد، محفوط مي ماند. کار به جایي رسید که در 
اواخر صفویه مناصب دولتي فروخته مي شد و مردم با این فشارها به خاک سیاه نشانده مي شدند. 
مناصب دولتي وسیلة غارت شدند نه برقراري نظم و امنیت. وخامت اقتصادي در تمامي سطوح 
جامعه رخ داد. درحالي که جامعه فقیرتر شد، ثروت در دربار تمرکز شدیدتر یافت و اقتصاد به 
انحطاط فرورفت. انحطاط اخلاقي و سیاسي، زنجیرهاي انحطاط هاي ایدئولوژیکي و نظامي را 
هم بدنبال آورد. این درحالي بود که کشوري وابسته به هژموني جهاني و یا اروپا نبود، بلکه خود 
یکي از هژموني ها بود. ایران امروز هم وابسته نیست ولي منحط هست پس عدم وابستگي معیار 
زرتشتیان کُردستان  نیست. وادارکردن  ایدئولوژیکي عالي  اقتصادي، سیاسي و  سنجش وضع 
از سال  رقم زد.  براي صفویه  را  ایدئولوژیکي  انحطاط  آیین خویش،  اجباري  ترک  به  ایران  و 
1719م)1۰98ش( انقلاب هایي در مناطق مختلف بویژه کُردستان، خوزستان، لرستان و بلوچستان 
دولت  از  بخشي  اول، خود  تراز  روحانیت  هنگامه،  این  در  گرفتند.  مرکزي شکل  دولت  علیه 
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متمرکز صفوي بودند.
سلطة افغانها، قحطی و فلاکت

در پایان غم انگیز سلطنت دیرپاي صفویه، در طول مدت محاصرة اصفهان توسط افغان ها 
قریب صدهزار نفر در شهر از فرط گرسنگي مردند و مابقي مردم به خوردن گوشت حیوانات 
مردار، مردگان و حتي یکدیگر دست زدند و شاه صفوي، سلطان حسین تسلیم شد. اما در این 

دورة، وضعیت کُردها چگونه بود؟
حاکمیت  دورة  دارد.  دنبال  به  را  عمیق  اجتماعي  و  اقتصادي  نابساماني  سیاسي،  نابساماني 
افغان ها بر ایران هم لبریز از نابساماني و هرج و مرج بود. یک دورة هشتاد ساله فترت و انحطاط 
طوفاني گذشت. بخاطر جنگ ها و خیزش ها، قحطي، طاعون و نابودي معیشت گریز ناپذیر شد. 
دید.  بیشتر  آسیب  بنیان برافکن  اقتصادي  نابساماني هاي  اثر  بر  افغان ها  از  بعد  شهرنشین  بخش 
تجارت بشدت کاهش یافت. کمبود محصولات، قحطي و قیمت هاي بالا همة طبقات و اقشار را 
تهدید کرد. اصفهان بعنوان پایتخت با وضعیت وخیم مرگ ومیر ناشي از گرسنگي دست وپنجه 
را  موقوفه  املاک  و  تبعید  کربلا  و  نجف  به  را  سرشناس  روحاني  صدها  افغان ها  مي کرد.  نرم 
مصادره نمودند. آنچه اقتصاد سیاسي نامیده مي شد در دوران افغان ها تخریب گشت. دیگر ایران 
با همسایگان و اروپایي ها به لحاظ هژموني سیاسي و اقتصادي همتراز نبود، زیرا حملات روسیه 
و عثماني، روابط تجاري با هلند و انگلستان را شدیدا کاهش داد. در نتیجة تقسیم خاک مناطق 
شمالي و غربي ایران میان روسیه و عثماني، اورمیه، کُردستان، گرجستان و شروان سهم عثماني ها 
با هدف  مناطق شرق کُردستان)اورمیه، کُردستان و کرماشان( عمدتا  نفوذ عثماني در  شد)1724م(. 
متوقف کردن پیشروي روسیه در قفقاز و دریاي سیاه بود و همچنین در پي تخاصمات با صفویه 
و  اقتصادي  نابودگر  بحران هاي  با  دورة  این  در  کُردستان  بود.  مهیا  اشغال  براي  فرصت  اینک 
پا گذاشتند. در سال 1726 اشرف  لرستان هم  به  اجتماعي روبروشد. عثماني ها در 1725 حتي 
افغان که یاراي مقابله با عثماني را نداشت، پیشنهادداد که هر دو قدرت سني مذهب علیه صفویه 
وحشت  موجب  که  پیوستند  افغان ها  به  مذهب  سني  کُرد  هزار   2۰ اقدام،  این  با  شوند.  متحد 
امضاکرد و حاکمیت عثماني  پیماني  با سلطان عثماني  افغان  عثماني و شکست اش شد. اشرف 
وجه  که  دورة  این  در  شناخت.  رسمیت  به  را  کُردستان  مناطق  یعني  ایران  غربي  صفحات  بر 
اثر  بر  تا حد زیادي  نیمه خودکفا بود، اگرچه مقاومت نمود ولي  اقتصاد کُردستان، زاگرسي و 
دید.  و زور، آسیب جدي  نیز غارت  و  افغان ها  و  عثماني، روسیه  میان  تقسیمات  کشمکش ها، 
چه بسا وجه تولید روستایي کموني )به کُردي »هره وه رزي«( در این دوام آوري نقش بزرگ ایفا 
نمود. از سوي دیگر کوهستاني و صعب العبور بودن از آن قلعه اي طبیعي ساخت ولي این احوال 
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اهل  تبعیدي  کُردهاي  زیاد  احتمال  افشار خراسان)به  قبیله  از  نادر که  نبود.  مناطق دشتي  شامل 
شمال کُردستان در ترکیه ـ در دورة صفوي( بود به حکمراني افغان ها در 1729 م پایان داد.

افشاریه؛ ارتش سالاری، زورستانی)17۲۹ م(
نادرشاه در 1736م خود را شاه خواند ولي نه بر دیوانسالاري بلکه بر ارتش سالاري تکیه 
مي کرد. به همین دلیل اگرچه روس ها و عثماني ها را بیرون راند، اما با لشکرکشي هاي خود تمامي 
مازاد اقتصادي را خرج مصارف نظامي مي کرد و مردم ایران و کُردستان را بیش از پیش تهیدست 
فشار  بود.  مقرر  موعد  از  قبل  و  روزانه  هند شرقي،  نماینده کمپاني  بقول  مالیات ستاني  ساخت. 
مالیات ستاني زیاد، کمر بازرگانان خارجي و داخلي و نیز روستائیان و شبانکارگان را شکست. 
در کارهاي سلطنتي این دورة بجاي کارمزدي، بیگاري و کار اجباري مرسوم شد. جنگ، مالیات 
قبیله اي  ایران را بشدت عذاب داد. گروه هاي   زورستاني، قحطي، خشکسالي و طاعون، جامعة 
خراسان و گروه هاي قبیله اي ناهمگون متشکل از کُردها، ترکمانان، افغان ها، ازبک ها، بلوچ ها 
و  غنایم جنگي  از  بخاطر سهم  بهتري  مي کردند، وضع  نادر خدمت  سپاه  در  که  بختیاري ها  و 
مالیات ستاني داشتند که با کشتن نادر این احوال تغییر کرد. مشارکت قبایل در حکم احیاي شیوة 
افزایش  تفوق،  تقسیم قدرت و کسب  بر سر  آنها  میان  نزاع  نبود، حتي  قبیله اي کمونال  حیات 
چشمگیر یافت. نادرشاه همچنین اکثر املاک موقوفه را مصادره و به سلطنتي تغییر داد که این 
رویه تا سدة نوزدهم ادامه یافت. نادرشاه مناطق کُردستان را از عثماني بازپس گرفت و قوانین 
خود را در آن مناطق هم پیاده نمود. جنگ با عثماني ها در بیشتر کُردستان اتفاق افتاد و اوضاع 
معیشت و اقتصاد کُردها دچار وخامت تأسف برانگیز شد. سرانجام به موجب پیمان کُردان در 4 
سپتامبر 1746 م مرز میان ایران و عثماني همان مرزي شناخته شد که در پیمان زهاب )1639م( 
مشخص گشته بود. روسیه شمال را به ایران بازپس داد به شرط تجارت آزادانة بازرگانان روسي 

با عدم پرداخت عوارض و گمرکات به دولت ایران.
جنگ هاي  دورة  زندیان،  زمامداري  زمان  یعني  میلادي   175۰ تا  نادرشاه  کشتن   1747 از 
طایفه اي بر سر تقسیم و کنترل قدرت ایران بود. در این دورة، قدرت سیاسي ایران مرکزیت خود 
را از دست داد ولي مسلما کُردها به دلیل ساخت خاني در بخش دیوان سالاري و محلي ماندن 
اقتصاد  همان  بر  معیشت  تکیة  و  دادند  کف  از  را  کُردستان  سراسري  اتحاد  و  انسجام  قدرت، 
بخورنمیر زاگرس و یکجانشین بود که مناطق کوهستاني آن را از کشمکش هاي سراسر ایران 
و مناطق دشتي کُردستان جداساخته و مهجور نگه مي داشت که در آن انزوا و رضایت قلبي هم 

افشاریه ...
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حاصل بود. خوانین محلي کُردستان اگرچه همچو اردلاني ها1 و بابان ها۲ در ایران و عثماني 
قلمرو هاي وسیع داشتند ولي هرگز قادر به گسست از زیر فشار قدرت  مرکزي و حتي استقلال 
اقتصادي برنیامدند. همیشه در مناطق کُردها، حالتي نیمه مستقل حکمفرما بود. دورة بعد از نادر، 
نیمه مستقل  مناطق مرکزي حکومت هاي  و  لرها در غرب  و  کُردها  و  افشاریه در خراسان،  ایل 
محلي برپا کرده بودند. کُردها و لرهاي مشترک الفرهنگ به مثابه یک ملت در 175۰ متحد شده و 
با اتحاد قبایل آنها یعني »بختیاري، لر و زند و بخشي قبایل کُردها« بجاي اینکه خود قدرت 
را در دست گیرند، در اصفهان یکي از شاهزادگان خردسال صفوي به نام شاه اسماعیل سوم را 
پادشاه ایران اعلام کردند. اگرچه قدرت واقعي در دست دو رئیس ایل بختیاري »علیمردان خان« 
و ابوالفتح خان)رقیب یکدیگر( و نیز نفر سوم »کریم خان زند« بود، کشمکش و نزاع را بجاي 
اتحاد ترجیح دادند. علیمردان خان، ابو الفتح خان را کشت و خود نیز به دست یکي از اطرافیانش 
به قتل رسید. لذا محمدحسن خان قاجار و آزادخان افغان در شمال که متوجه فقدان اتحاد میان 
کُردها و لرها بودند علم شورش برافراشتند. هفت سال طول کشید تا جنگ میان زندیه و قاجاریه 
در 1758 با کشتن محمدحسن خان پایان یابد و قدرت زندیه تثبیت گردد و تنها خراسان تحت 

حکمراني محلي شاهرخ افشار باقي ماند. 

ملوک الطوایفی زندیه
در  کُردها  ولي  بود  آرامش  و  ثبات  دورة  م  الي 1779  از 1765  دورة حکومت کریم خان 
حیث  از  و  عادلانه  کریم خان  حکمراني  چون  و  کرده  بسنده  محلي  حکمراني  به  کُردستان 
سراسري اسمي بود، خوانین محلي کُردستان احساس استقلال محلي کرده و براي استقلال کامل 
کلهر در کرماشان و هورامي ها مدام در  مناطق  اردلان و  نداند. چه بسا خوانین  به خرج  همتي 
استقلال حاصل  بود که  اتحاد سراسري و بي کفایتي خوانین  به دلیل عدم  بودند و  نزاع دیرینه 
نگشت. کریم خان خود را شاه نخواند، دستگاه دیوانسالاري را ساده ساخت و ارتش دائمي را نیز 
کوچک نمود؛ همچنین حکام ایالات را یا از میان بستگان خود و یا نخبگان محلي برمي گزید، 
لذا حکومت در ایران شکل ملوک الطوایفي به خود گرفت. عدالت تا حد مقبولي برقرار شد و 
مالیات ها عادلانه و بر طبق رضایت مردمي أخذ مي شد. قبایل خودسر بودند. به هنگام درگذشت 
نشان  این  تاریخ،  محققین  به گفته  و  بود  باقي مانده  خزانه  در  پول  تومان  هزار   7 تنها  کریم خان 

1 . در تاریخ از سلسله امیران محلی کردستان که حکومت اردلان در کردستان عراق امروزی و بخشی از کردستان ترکیه امروزی، و مرکزیت منطقه ای که 
جزیره ابن عمر گفته می شده و دارالملک یا کرسی آن موصل بوده، را از قرن هفتم هجری قمری به عهده داشته اند، با عنوان حکام اردلان یاد شده است.

2 . بابان دودمانی از امیران محلی کُرد در ناحیه شهرزور در قلمرو عثمانی بود که تقریباً دو سده بر قسمت هایی از مناطق کردنشین واقع در عراق کنونیِ 
حکومتی محلی داشت مرکز زمامداری این دودمان در ابتدا قلعه چوالان و سپس، از 1198 به بعد، شهر سلیمانیه بود. بنیانگذار آنان فقیه احمد دارشمانی 

)منسوب به دارشمان( است
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مي دهد که سیاست مالي کریم خان آن بوده که پولها را به اقتصاد جامعه تزریق نماید و آنها را به 
شکل نامولد گنج ذخیره نسازد. این درحالي بود که نادرشاه هنگام مرگ، به روایت تاریخ، 715 
میلیون تومان در خزانه داشت. پس از مرگ کریم خان مجددا جنگ داخلي از سرگرفته شد. او 
در زمان خود تلاش کرده بود بازرگاني و کشاورزي کشور را احیا نماید و با برقراري امنیت در 
جاده ها، دعوت از بازرگانان به بازگشت به ایران، احداث بناهاي عمومي و طرح هاي زیربنایي و 
میزان معقول مالیات ستاني، اقتصاد را رشد دهد. کریم خان نسبت به تمام مردم ایران و کُردستان 
یک وظیفة عام را تصور مي کرد و همه چیز را در اختیار همگان قرار مي داد. با ارمني و یهودیان 
هم خوش رفتار بود. باید توجه داشت که در دوران او، به ستم خوانین و سهم بري بیش از حد 
آنها از مازاد محصول پایان داده نشد و نوع مالکیت خصوصي هم بسیار افزایش یافت که در جاي 
خود مخرب است. درست است که وضع دهقانان و ایلات و عشایر از حیث معیشت، عادي شد، 
اما تعریف چنداني هم نداشت بلکه صرفا نسبت به دوران نابساماني بهتر شده بود. مسئلة قابل توجه 
این است که حامیان اصلي کریم خان یعني کُردها و لرها در ارتش دائمي به کار گمارده شده 
بودند و اداره مناطق ایران دست آنها بود و لذا به استقلال رسیده و در کُردستانات فشار حکومت 
اعتنا نداشت، ولي  به استقلال طلبي آنها  مرکزي شیراز بسیار کم بود و حتي حکومت مرکزي 
استقلال جغرافیایي، سیاسي و اقتصادي از نوع کامل آن نبود. شیوة حیات اقتصادي در کُردستان 

همچنان با توسل به نظم خاني و امیري اداره مي شد.
 در دورة کریم خان با ایجاد تحول در قلمرو فرهنگ سیاسي، روحانیت موقعیت سابق خویش 
را بدست آوردند. آنها بازهم کنترل موقوفه ها و نفوذ در بازار را برقرار ساختند. همچنین »نهضت 
اصولي« که معتقد به تقلید از مجتهد اعلم بود، در برابر»نهضت اخباري« که صدور حکم و فتوا 
توسط مجتهد و تقلید از او را رد مي کرد، پایگاه مجتهدین در میان مردم را بیش از سابق تقویت 
نمود. زندیه، تعزیه و ماه محرم را به مثابه نوعي فرهنگ سیاسي ـ دیني گسترش داد که از حیث 
جامعه شناختي اثرات قروني آن همچنان در سیاست ادامه دارد. در واخر سدة هجدهم)1126 تا 
1179 ش( مناسبات خارجي ایران بویژه از حیث اقتصادي تغییر عمده کرد. با رخت بربستن کمپاني 
هندشرقي از خلیج فارس، ایران تجارت خارجي خود را با روسیه، عثماني، هندوستان، اعراب 
و دول خلیج فارس انجام داد. تجارت با اروپا هم ادامه یافت ولي کمتر شده بود. تراز تجارت 
خارجي با اروپا به سود ایران، مثبت بود، اما با هند به نفع هند. در این زمان، یک امپریالیسم جنیني 
نظامي و سیاسي در حال شکل گیري بود و در 1781 م در استرآباد نیرو مستقر و علیه قاجاریه 
اقدام کرد و در گرجستان هم دخالت نمود که سه دهه جنگ و منازعه در اوایل قرن نوزدهم را 
درپي آورد. کریم خان براي شکوفایي اقتصادي، روابط حسنه با هلند، انگلستان و فرانسه برقرار 

ملوک الطوایفی زندیه
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ساخت. کمي تولید ابریشم در ایران تجارت ایران ـ اروپا را آزار مي داد و مجبور بودند الگویي 
دیگر بیابند. کریم خان بسیار موافق تجارت خارجي بود ولي جلوي خروج پول از ایران را گرفت 
با اخراج کمپاني هند  نیامد و  انگلستان خوش  به مذاق  این،  اقتصادي روي ندهد که  تا بحران 
شرقي، روابط، تیره و داد و ستد کم شد. در اوایل سدة نوزدهم این روند شکوفایي و دادوستد با 

آمدن قاجاریه گسستگي یافت و بحراني شد. 
قبیله اي  تولید  شیوة  سه   هر  بر  صفوي  شاه  که  مي بینیم  بکنیم،  کلي  جمع بندي  یک  اگر 
شبانکارگي، روستایي زراعي و مزد صنعتي شهري حاکمیت داشت و مازاد هر سه حوزه را به 
خود اختصاص مي داد. در این میان، پدیدة دولت نقش تاریخي خود را بازي کرد و شیوه هاي 
کموني را برچید و فئودالي نمود. دولت بر هر سه حوزه حاکمیت داشت و خصلتش چنان است 
اقتصاد، عادت  برنمي تابد. سلطنتي و خصوصي کردن  را  اشتراکي  مالکیت کموني  که هیچگاه 
مي خورد.  آب  دیني  صوفیة  ریشة  از  و  بوده  شیعي  که  دولتي  هم  آن  مي باشد،  دولت  پلشت 
به بهانه حقوق الهي پادشاهي، قدرت مصادره و چپاول مازاد اقتصادي را بیش از هر دولت دیگر 
به دلیل سرکوب ملل  برابري مي کرد ولي  اروپائیان  با  بازرگاني  نظر قدرت  از  بود.  یافته  ایران 
کُرد و لر و ... ثبات سیاسي پایدار نداشت. تفوق اقتصادي ـ سیاسي صفویه بر کُردستان بخاطر 
آن،  اصلي  عامل  بلکه  نبود،  کُردستان  محلي  حکومت هاي  داوطلبانه بودن  یا  و  شایستگي اش 
و  بود  مشترک  فرهنگ  یک  با  لرها  و  کُردها  جغرافیایي  و  سیاسي  اتحاد  عدم  و  گسستگي 
همین امر مایة برقراري قدرت خودکامة صفوي بر آنها شد. اگرنه کشمکش  داخلي میان سران 
قبایل، حرمسرا و روحانیون و نخبگان صفوي کم نبود. حتي جنبش هاي مردمي زیادي هم نضج 
گرفتند ولي فائق نیامدند. تازه، بعد از شاه عباس تراز تجاري ایران منفي و پول از کشور خارج 
شد و بحران و نابساماني دامنگیر گردید. صفویه در اوایل سدة هجدهم دچار انواع بحران هاي 
اقتصادي، سیاسي و ایدئولوژیک شد ولي بازهم بازي باختن حکما و خوانین محلي کُردـ لر ادامه 
داشت. در سدة هجدهم که افغان ها، نادرشاه و زندیه روي کار آمدند، عدم اتحاد، انسجام ملل 
و نیز نابودي شیوه کموني)جماعتي( در کنار حرص و آز خوانین محلي و کشوري، فروپاشي 
اقتصادي، جابجایي اجتماعي، جنگ هاي داخلي ـ خارجي و قحطي را رقم زدند. با برچیده شدن 
شیوه هاي غالب کمونالي اقتصاد، اگرچه کنترل و حاکمیت خودکامة صفویه اجازة محسوس شدن 
ناگوار آن  انحطاط در سدة هجدهم، عواقب  با آغاز دورة  تباهي حیات را خیلي نمي داد ولي 
کاملا لمس گردید و تحولات اقتصادي بجز دورة کریم خان که ثباتي نسبي یافت، روبه زوال 
نهاد. اقتصاد سیاسي صفویه هیچگاه سالم نبود، بلکه تبعیت مناطق محلي از خودکامگي ناشي از 
فشار و زور سیاسي ـ نظامي، آن را آنگونه جلوه گر مي ساخت. اگر صفویه تداوم مي یافت با این 
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توسعه طلبي )امپریالیسم( خود زودتر سرمایه داري اروپایي در آن شیرازه مي بست ولي با آغاز 
دورة انحطاط در قرن هجدهم، همان انحطاط سد راه سربرآوردن آن سرمایه داري خاص شد. 
نابود ساخت.  ایران  اقتصاد شهري زمینه ساز سرمایه داري را در  انحطاط،  بویژه جنگ در دورة 
نظامي دولتي در آن سده همانند دورة صفوي  اقتصادي و  در واقع، آن تمرکز شدید سیاسي، 
برقرارنشد. با رفتن صفویه شیوه هاي ابراز وجود قبیله اي احیا شد ولي به دلیل عدم اتحاد و انسجام 
اجتماعي که بازیچه دست خوانین و حکماي محلي بود، دستاورد کمونالي اجتماعي نداشت لذا 
قبایل، جز جنگ بر سر قدرت، راهي دربرنگرفتند. کریم خان زند که شخصیت آن دورة خاص 
بود نیز نتوانست این شیوه را بصورت هدفمند و غالب احیانماید. تازه جنگ ها و کشمکش هاي 
سپاه  قشون  و  قبایل  قشون  بود.  کرده  ویران  را  تولید  و  زراعت  زیرساخت هاي  هجدهم،  سدة 
مدعي شاهي با مالیات هاي سنگین و فرامالیات ها، تمامي مازاد اقتصادي را در تحرکات جنگي 
قبیله اي ـ شبانکاره، روستایي زراعي و تولید  بلعیدند. در سدة هجدهم وجوه و شیوه هاي تولید 
شهري اگرچه ابقا بودند ولي بشدت تضعیف گشتند. این نظم انحطاطي سیاسي و اقتصادي، در 
کنار جهل ایدئولوژیک بر آیندة ایران و کُردستان تأثیرات منفي عمیق برجا نهاد. کریم خان با 
دغدغه هاي اعتقادیش بجاي احیاي آزادیهاي ملت کُردـ لر، به احیاي سنت هاي شیعه رسمي و 
پارسي در چارچوب هاي دولت ایراني پرداخت و آخر سر هم ایرانیت از کف زندیه ربوده شد. 
چه بسا روحانیت پیوند عمیقي با بازار یافت و کمتر بر قدرت مالي ناشي از موقوفه ها تکیه مي کرد. 
اصولگرایان شیعي از آن زمان از آن مجاري بسوي آینده قدرت که در جمهوري اسلامي سدة 

بیستم اتفاق افتاد، شتافتند.

قاجاریه و افتضاح ادارة قجری مملكت
شد.  ازهم پاشیدگي  و  تزلزل  دچار  خاندانش  و  نکرد  تعیین  خود  براي  جانشیني  کریم خان 
افراد خاندان او تا فروپاشي کامل علیه هم جنگیدند، لذا قاجاریه فرصت را مغتنم شمرده و در 
شمال سربرآوردند. ایل قاجار و ایل زند مقابل هم قرارگرفتند. علیمردان خان فرمانرواي زند در 
سال 1785 درگذشت و برادر ناتني اش ، جعفرخان در اصفهان مدعي تاج و تخت پادشاهي شد 
و علیه سیدمرادخان جنگید ولي از آن سو قاجاریه اصفهان را تصرف نمود. با مرگ توطئه آمیز 
اعلام  شیراز  در  سیدمراد  کشتن  با  و  کرد  رهبري  را  قشون  بوشهر  در  لطفعلي خان  جعفرخان، 
پادشاهي کرد. در این اثنا، حکمرانان کُردستان با قاجاریه همراهي کردند. خیانت خواجه ابراهیم 
کلانتر منفعت پرست در کنار اشتباه سیاسي خوانین کُردستان، آقامحمدخان قاجاري را به قدرت 
رساند. کرماشان کلهر هم در في مابین لرستان و اردلان نقشي در پیوند سیاسي، نظامي و جغرافیایي 
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بازي نکرد زیرا خود دستخوش بازي قدر ت طلبي محلي و ناچیز خوانین بود. 
دیالکتیک اقتصاد تاریخي در عصر قاجاریه که 125 سال حکمفرمایي کردند، ماهیت دورة 
مذکور را مي نمایاند. اگر به انقلاب مشروطه که در 19۰5 تا 1911 میلادي رخداد، نظري بیافکنیم 
و سپس به برآمدن پهلوي، باید ابتدا به زمینه هاي اقتصادي بحران در یکصد سال قبل از آن اشاره 
نماییم. در دورة قاجاریه، ایران در پي جنگ هاي ویرانگر و بي ثباتي، براي نخستین بار به یکي 
از کشورهاي پیرامون یا حاشیه براي هژموني مرکزي اروپاي سرمایه داري مبدل مي شود و نفوذ 
سرمایه داري مضاعف مي گردد. در واقع ایران قاجاري به وابسته و کمپرادور قدرت هاي روسیه 
و بریتانیا درمي آید لذا با انقلابات، نارضایتي ها و جنبش هاي مردمي زیادي روبرو شد که اوج 
آن، انقلاب مشروطه بود. تحول سیاسي و اقتصادي، تحولات اجتماعي ژرف را موجب شدند. 
در همین دورة بود که جنبش هاي استقلال خواهانه و رهایي بخش ملي نضج گرفتند و در فرایند 

تحول پربار اجتماعي، ذهنیت ایراني در راستاي تغییر بنیادین بر خویش فشار آورد.

1ـ ایرانِ نیمه مستعمره؛ سرمایه داری جنینی
از آن سال،  بازمي گردیم.  به سال 18۰۰  تحولات  و  وقایع  تاریخي  زمینه هاي  به  در عطف 
رقابت انگلستان)کمپاني هند شرقي( ثروتمند با روسیه قدرت مؤثر نظامي در ایران، سراسر کشور 
را در محاق وابستگي امپریالیستي فروبرد. جدال این دو هسته مرکزي سرمایه داري در قالب نظام 
جهاني، ایران قاجاري را وابسته سرمایه داري ساخت و ایران حاشیه نظام جهاني گشت. بي کفایتي 
و بي لیاقتي قاجاریان، جامعة ایران را در مسیر وابستگي خطرناک امپریالیسم گرفتار نمود. سرآغاز 
بر سر وجوه  بدانیم که  باید  تجددخواهي شد.  آن،  عاقبت  و  اقتصادي  انحطاط  قاجاریه،  دورة 
مي توان  در کل  و شهري« چه آمد؟!  روستایي  قبیله اي،  »شبانگارگي  در سه حوزة  تولید 
گفت ایران به یکي از عقب مانده ترین کشورهاي جهان از حیث اقتصادي و سیاسي مبدل گشت 
ولي چگونه؟ نیمة دوم عصر قاجار با نیمة نخست آن متفاوت است. در نیمه هاي سدة نوزدهم 
واردات از صادرات ایران پیشي گرفت و کسري تراز تجاري پدید آمد و ارزش پول او سقوط 
کرد. دورة قاجاري، دورة نفوذ بیش از پیش و بي سابقة سرمایه داري غرب و وابستگي به اروپا 
مي باشد. کماکان عیان است که سرمایه داري، اقتصاد نیست، ضداقتصاد است و عامل بیگانه با 
اقتصاد و سیاست مي باشد که از خارج و در هر دو حوزة دخالت مي نماید و به انحراف مي کشاند. 
ایران هم توسعة اقتصادي و سیاسي خویش را در دورة قاجار بصورت فرم وابسته در نظام جهاني 
شکل داد و اقتصادي حاشیه اي داشت، فلذا سیاست هم پیراموني گشت. عاقبت، زندگي روزمرة 
مردم ایران و کُردستان در اثر وابستگي فزاینده به غرب، متأثر از تحولات آن قدرت مرکزي، طي 
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طریق مي کند. شاید این وابستگي مطلق و تمام عیار نبوده، اما بي سابقه بود. 
کمپاني هند شرقي در سال 18۰1 م به ایران بازگشت و پیمان هاي تجاري و دوستي با قاجار 
امضاکرد. روسیه هم به تجاوز نظامي و اشغال بخش هایي از ایران )قفقاز( دست زد. در سال 1814 
م ایران و انگلستان پیمان اتحاد دفاعي امضا کردند، اما آن کشور در جریان جنگ ایران ـ روسیه 
در 1826 م کمکي در دفع تجاوزات روسیه ننمود و حتي ایران را متجاوز خواند. از آن زمان، 
ایران به کشور حایل میان انگلستان از جنوب و روسیه از شمال، مبدل گشت و این وضعیت تا 
پایان پهلوي ادامه یافت. انگلستان تا نیمة دوم سدة نوزدهم حضور تجاري در ایران داشت اما از 
آن زمان به مثابه یک قدرت نظامي در ایران دخالت راهبردي کرد و به کنترل نظامي و تجاري 
در داخل ایران تفوق یافت. لندن در پي کنترل بر بازارهاي ایران از جنوب تا شمال بود و در 
سایة مبادلات و دخالت هاي اقتصادي کمپاني هند شرقي تا حد زیادي به این آمال دست یازید. 
انگلستان در 185۰ م 5۰ درصد صادرات و بیش از 5۰ درصد واردات ایران را در چنگ گرفت 
و از 1863 م برخي امتیازات در خصوص بهره برداري یا انحصار مواد خام و پروژه هاي زیربنایي 
ایران را بدست آورد که روسیه هم چنان کرد. این توسعه طلبي امپریالیستي استعماري، ایران را 
در  درآورد. کشتیراني  نظام جهاني  مرکزي  هژموني  به وضعیت عقب افتاده ترین کشور حاشیه 
به  ایران  امورات زهگشي و آبیاري در  از معادن و جنگل هاي دولتي،  بهره برداري  رودخانه ها، 
انگلستان واگذارگردید. حتي در  اتباع  از  »بارون جولیوس دو رویتر«  به  مدت هفتاد سال 
امتیازنامه مقرر گردیده بود که رویتر در آینده براي گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده ها و خیابان 
بود.  امپریالیسم جهاني  نحس  همان ظهور  این  تقدم خواهدداشت.  نیز حق  ایجاد کارخانه ها  و 
تمامي منابع صنعتي کشور به بیگانگان واگذار شد. وابستگي تا اندازه اي شرم آور بود که دولت 
قاجار به سبب مخالفت هاي رادیکال جامعة مدني و افکار عمومي، ناچار به لغو آن امتیازات شد. 
در عوض لغو امتیاز، رویتر در ازاي غرامت، حق امتیاز تأسیس بانک در ایران را گرفت و بانک 
شاهنشاهي به تملک انگلستان درآمد. همچنین یک شرکت معدني احداث نمود. این بانک حق 
با  از آن،  فراتر  نمود.  را هم کنترل  ایران  قرضه داخلي  بازار  امتیاز  و  را گرفت  اسکناس  چاپ 
پرداخت وام، دولت ایران را بشدت مقروض و وابسته تر به خود ساخت. در 189۰ هم دو امتیاز 
مشهور »تنباکو و نفت« نیز عاید انگلستان گردید که در سایة نضج نهضت اجتماعي توده اي، لغو 
گردید. امتیاز کشف، استخراج و فروش نفت هم در سال 19۰1 به انگلیس رسید و حق داشت 
به مدت شصت سال در سراسر ایران به عملیات بهره برداري دست زند که سهام شرکت نفت از 
آن انگلیس بود و سالانه تنها درصد ناچیزي به ایران مي رسید مابقي عایدات چندبرابر سهم ایران 

از آن انگلستان بود.
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روسیه هم از 18۰1 تا 1828 م بخش هاي بزرگي از خاک ایران با جدا نمود. با پیروزي در 
جنگ ها صادرات روسیه به ایران ده برابر افزایش یافت و حق گمرگي 5 درصدي را به سود خود 
تعیین کرد. روسیه از 185۰ صنعتي شد و نفوذ بیشتري در بازار ایران یافت. لذا روسیه امپریالیسم 
نظامي را ترک و با این نفوذ ها بر دامنة امپریالیسم پول در داخل ایران افزود. روس ها هم امتیازات 
شیلات دریاي خزر، جاده سازي، احداث خطوط تلگراف، راه آهن و ایجاد بانک را اخذ کردند. 
بانک استقراضي روسیه یکي از بزرگترین عاملان نفوذ آن کشور در نهادهاي دولت ایران بود. 
او هم معاملات زیادي را در کنترل گرفت و با وام دهي، دولت قاجار بي کفایت را مقروض خود 
درصد   72 و  واردات  درصد   56 و  پیشي گرفت  انگلستان  از  بالاخره  در 1914  روسیه  ساخت. 

صادرات ایران را در اختیار داشت. تراز بازرگاني با ایران به نفع روسیه شد.

۲ـ پارادایم توسعه وابسته
ایلات، قبایل شبانکاره و دهقانان به دلیل خودکفایي نسبي اقتصادي ـ معیشتي از درجه وابستگي 
کمتري به تأثیر از سیاست هاي نفوذي انگلستان و روسیه برخوردار بودند. شهرها، حوزة صنایع 
و بازرگاني و تجار بیشتر در معرض تهدیدات و فشارهاي ناشي از استثمار و استعمار قرار داشتند 
و براي این امر، کافي بود در نهادهاي دولتي نفوذ سیاسي برقرار سازند. نفوذ سیاسي، گذشته از 

سلطة اقتصادي، ارتش را نیز ضعیف و مطیع مي ساخت. فوج قزاق، عامل روسیه بود.
مي کند  تولید  نامرغوب  اجناس  که  است  دیگر کشوري  قاجاریه  اواخر  ایران  تقدیر،  به هر 
و مزد پرداخت شده به کارگر هم کم است. در این دوره، ایران هنوز فرآورده هاي سنتي براي 
ایران  بازار  به  و  دارا هستند  تولید  انبوه  با  را  فرآورده هاي صنعتي  اروپائیان  دارد ولي  صادرات 
لذا  هستند  پیشرفته  نقل  و  ناوگان حمل  داراي  و  دیگر صنعتي شده  اروپائیان  مي کنند.  سرازیر 
را  قدرتمندي  شاخصه هاي  همه  تجاري  و  تولیدي  حوزه هاي  اکثر  و  تعرفه  تعیین  تجارت،  در 
دارند. مسلم است که ایران با رواج تولید کارگاهي سنتي شهري آن هم انحصاري و تباه ساختن 
سیستم کموني، قادر به ایجاد توسعة خودکفا و برقراري کنترل بین المللي نیست. وابستگي ایران 
به روسیه در حالي بود که آن کشور خود جزو هژموني مرکزي جهاني محسوب نمي شد. ایران 
به  امتیازاتي  اما چنان  نشد  مبدل  آفریقایي  و  آسیایي  همانند کشورهاي  مستعمره کامل  به یک 
انگلیس و روسیه اعطاکرد که مسئله را به سود استعمارگران تغییر داد. نه از نظام اجتماعي مدرن 
برخوردار شد و نه نهادمندي دولتي و مدیریتي، به همین دلیل انقلاب مشروطه برآمد. وابستگي 
و عقب ماندگي چنان کرد که تمام قرارداد هاي تجاري في مابین با روسیه و انگلستان با فشار و 
و  ایلات  نمیر(  و  معیشتي)بخور  اقتصاد  بنابراین  منعقد گردند.  آنها  سیاسي  و  نظامي  مستقیم  زور 
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روستائیان و صنایع دستي بحران زده و بي رونق شهري ایران از برابري رشد براي رقابت با صنایع 
به مستعمره  ایران  ادوار  تمامي  ماند. شاید در  اروپائیان محروم  تولید و تجارت  نظام  پیشرفته و 
کامل مبدل نشد و استقلال سیاسي خود را رسما حفظ نمود، ولي آثار عقب ماندگي و وابستگي 
بطور محسوس در درون جامعه و رشد آن، عیان بود. پروسة توسعة جامعة ایران بدست قاجار به 

یک توسعة وابسته مبدل گردانده شد.
 بخش اکثریت جمعیت ایران در این عصر را ایلات و روستائیان تشکیل مي دادند. ولي از 
جمعیت ایلي به نسبت ادوار پیشین بشدت کاسته شد و شهري شدن رواج بیشتر یافت. این جمعیت 
با چهار قحطي ادواري روبرو شد که مرگ نیم تا یک ونیم  میلیون از جمعیت ده میلیوني را از 
سال 186۰ الي 19۰۰ م به دنبال داشت. جمعیت ایلي و روستایي با رشد تولیدات و تجاري کردن 
ناگفته  ولي  رساندند،  خودکفایي  عین  در  برابر   8 به  را  گندم  صادرات  کشاورزي،  تولیدات 
نماند که قیمت گندم 7 برابر در سال 1894 م کاهش یافت که نازل شدن قیمت، کفة ترازوي 
خودکفایي را به سود وابستگي به واردات آرد پیشي گرفته بر صادرات گندم، سنگین نمود. چرخة 

رونق و رکود بنا به این دلایل مرتبا تکرار مي گشت. 

۳ـ محصول پولی و تجاری
در سال 1864 صادرات ابریشم 38 درصد کل صادرات ایران یعني عمده ترین را تشکیل داد 
اما با سرایت بیماري کرم ابریشمي از اروپا به ایران، این محصول از بین رفت و صادرات تریاک 
جاي آن را اشغال کرد و نخستین محصول صادراتي ایران شد، یعني 25 درصد صادرات کشور. 
بیشتر  دیگر محصولات  اقلام  و  تریاک  تجاري شدن  و  تریاک  رهگذر کشت  از  ایران  اقتصاد 
بلکه  نه  زارع  روستائیان  عاید  زیرا سود کلان  مي شد،  پولي گرفتار گردانده  اقتصاد  در چرخة 
فراگیر  اعتیاد  مي گردید.  مالیات ستان  دولت  و  زمین داران  تجار،  و  بازار  دلالان  نزول خواران، 
مردمان روستاها و شهرها را تهدیدمي نمود. حتي بازرگانان و دلالان روسي و انگلیسي بیش از 
دهقانان ایراني سود سرشار به جیب مي زدند. کشت تریاک، گذشته از اعتیاد، از میزان عرضة 
کافی محصولات غذایي در بازارهاي محلي به دلیل کشت قلیل، کاست. هر چند زراعت معیشتي 
جاي خود را به زراعت تجاري داده بود، اما توسعة کلي ایران در همه بخش عقب مانده تر از 
اروپائیان، روسها و برخي همسایگان بود لذا، زراعت پولي)قابل فروش تجاري ـ صادراتي( همانند 
آن کشورها اعتبار و اشاعه نداشت. لااقل در اقتصاد معیشتي، نیاز داخلي تأمین مي شد، اما تریاک 
و توتون، جزو خودکفایي معیشتي حقیقي محسوب نمي گردند. آن سطح نازل از صادرات هم 
سودش عاید دلالان و تجار دول روس و بیگانه مي شد. معضل بزرگ این بود که با پولي شدن 
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محصولات، کمبود داخلي به میان آمد در نتیجه نیاز به واردات مثلا گندم و آرد بیشتر شد درحالي 
که افت تولید داخلي هم در حین پولي شدن روي داده بود. دولت قاجار بودجه اي آنچنانی براي 
رشد زیربناي کشاورزي تخیص نمي داد، لذا میزان رشد بهره وري سقوط و وجه اقتصاد معیشتي 
افت مي کرد. مازاد بسیار کم کشوري در حوزة زراعت و نیز پیامدهاي خشک سالي، مشکلات 
عدیده ای را پدید آورد. کل اقتصاد دچار »عدم تعادل ثابت« شده بود و در تولید »محصولات 
برقرار  صادرات  و  داخلي  نیازهاي  با  منطبق  دورة اي  تعادل  معیشتي«  »محصولات  و  پولي« 
نمي شد. همه اینها نتیجة پیوستن اشتباه اقتصاد ایران به اقتصاد جهاني بود که نمي توانست به سطح 
سرمایه داري مداخله گر در بازار جهاني برسد و با آن رقابت نماید. چه بسا سیاست گذاري صحیح 

وجود نداشت تا توسعه پابه پاي عرصة جهاني رخ دهد. توسعه، توسعة وابسته بود.

۴ـ نظام مالكیت طبقاتی
انواع  از  مالکیت زمین  را داشت.  اصلي  نقش  بحران ها  تمامي  مالکیتي در  و  اقتصادي  نظام 
مختلف »دولتي، خصوصي، تیول داري، وقفي و دهقاني خرده پا« بود. قاجاریه از یک 
تملک  تحت  زمین هاي  سو،  دیگر  از  و  نمي  داد  تخصیص  مردم  به  کمک  براي  بودجه اي  سو 
خود را به عوامل وابسته به خود در درون نظام دیوانسالاري و ارتشي واگذارمي نمود نه مردم 
نیازمند. بجز افزایش »مالکیت خصوصي بر زمین« همة انواع مالکیت ها به قوت خود باقي ماندند، 
آن هم چنان بود که به قول مینورسكي:»تیول غالبا به ملک خصوصي تیولدار تبدیل مي شد.« 
م  تا 188۰  از 185۰  نمي گرفت.  عادي صورت  مردمان  نفع  به  اینکه خصوصي شدن  یعني  این 
بازرگانان، روحانیان و مقامات دولتي،  به  فزاینده  با آهنگي  مالکیت املاک سلطنتي و موقوفه 
همانا خاصگان منتقل مي گردید. قشري از زمین داران بزرگ شکل گرفتند که به طبقة ثروتمند 
تعلق داشتند. آنها کساني نبودند جز مقامات دولتي، روحانیون سرشناس، رؤساي ایلات و والیان 

و حکام محلي.
املاک  به خرید  پولي،  زراعي  بخاطر گسترش صادرات محصولات  هم  بازرگانان شهري 
را  زیادي  زمین هاي  نیازمند،  افراد  و  دولت  به  وام دهي  از طریق  آنها  زراعي روکردند.  بزرگ 
با خرید مستقیم و رهن، تحت تملک خود درآوردند و گاه چند روستا تحت تملک شان بود. 
آنها براي ادارة املاک روستاها، مباشراني)در کُردي زاوت( همراه با چند تفنگچي تعین 
بود  درحالي  این  مي کرد.  بیداد  روستاها  بي حمایت  مردمان  علیه  آنها  فساد  و  ستم  مي نمودند. 
که در دوران قاجاریه، سرمایه داري جهاني رشد چشمگیري کرده و بر بنیان صنعت و کارگاه 
تولیدي انبوه استوار بود نه زمین داري صرف، ولي نظام اقتصاد غیرصنعتي دوران قاجار هنوز بر 



پاشنه زمین داري و زراعت مي چرخید. طبقات بالا و ثروتمندان بزرگ هم براي تولید محصولات 
بودند. رؤساي  مردم رو کرده  به  لذا ستم  و  زمین داري  به  پولي صادراتي و کسب سود کلان 
ایلات، روحانیون سرشناس و دیواني هاي دولتي صاحب قدرت سیاسي بسیار و عنصر سرآمد 
و سهم  مي برد  مالکانه  بهره  بعنوان  را  از محصول  نیمي  اکثرا  و  مالک یک سوم  معمولا  بودند. 
ناچیزي عاید دهقان مي گشت. اگر وسایل تولید از جانب مالک در اختیار رعیت گذاشته مي شد، 
سهم او تا 85 درصد مي رسید. دیگر از آن وجه مالکیت و تولید کموني در ایران خبري نبود، 
اواخر دورة  بودند. سهم بري در  نابرابر تملک و سهم  نظم  ایلات هم گرفتار آن  قبایل و  حتي 
قاجار، نقدي شد. ترفند مالکان هم این بود که سهم دهقان را بصورت مقطوع پرداخت کرده و 
خود، کل محصول تولیدي را به مثابه محصول پولي صادر نموده و سود سرشار به جیب مي زدند. 
این نظام اقتصادي و نوع مالکیت خصوصي، بر میزان نیازمندي دهقانان تهیدست شده مي افزود 
لذا نزول خواري ملاک افزایش گسترده یافت. تازه، هنوز مناسبات تولید سرمایه داري در ایران 
شکل نگرفته بود و فقط به محصولات پولي در بازارهاي جهاني توجه مي شد. مالکان زمین دار 
گذشته از برتري به لحاظ حق تملک و سهم بري بیشتر، صاحب قدرت و نفوذ سیاسي به زیان 
روستائیان هم بودند. چند نوع دهقان را مي توان برشمرد: دهقانان مرفه، زمیني بیش از نیاز معیشتي 
بوده؛  آن  از  پائین تر  یا  و  معیشت  درحد  درآمدشان  که  سهم بر  دهقانان  داشته اند؛  تصرف  در 
خوش نشین هاي بي زمین که مزدبگیر دائمي و فصلي بوده اند و دهقانان داراي حق بنُه که مالک 

زمیني به اندازه تأمین معیشت بودند.
وضعیت زنان هم چنان بود که در زمینه ی تملک مطابق قوانین شریعت عمل مي شد. زنان 
به  نسبت  معیشتي  امورات حیات روزانه و  بیشتر در  از آزادیها و مشارکت  ایلات هم  روستا و 
زنان شهري محجبه برخوردار بودند. فعالیت اجتماعي زنان روستایي و ایلي به مراتب بیشتر بود. 
آنها چه در صنایع خانگي و چه زراعي دوشادوش مردان رنج مي کشیدند. زنان هم چرخ صنایع 
ولي  درمي آوردند  چرخش  به  براحتي  را  زراعت  هم  و  فرش  و  کفش  قبیل  از  دستي  خانگي 

ارث بري زنان در مذاهب سني و شیعه متفاوت بود.
در کل، وضع زندگي روستائیان در دورة قاجار وخیم تر شده بود، آنها حتي اگر در تأمین 
معیشت مشکل بزرگ نمي داشتند باز با ددمنشي و ستم مالکان و حاکمان روبرو بودند. دو عامل 
اساسي در بدترشدن وضعیت زندگي جامعة ایراني در سدة نوزدهم، دخیل است: نخست، ساختار 
مالکیت و اقتصاد ایران است که در آن، مالکیت کموني فروپاشیده، و نابرابري موجب ثروتمند و 
قدرتمندشدن مالکان و دولتي ها و برعکس، تهیدست ترشدن مردم عادي گشته. دوم، فشار بازار 
جهاني سرمایه داري، به دلیل اینکه صنعتي شدن روي نداده بود، حوزة کشاورزي را تجاري و پولي 
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ساخت لذا این حوزه بجاي توجه به تولید بر مبناي نیازهاي اساسي داخلي، به تولید براي صادرات 
التفات داشت. از جمله آن فجایع، کشت تریاک و توتون بود. این نظام وزن واردات را چند 
برابر صادرات رشدیافته، سنگین تر ساخت. قدرمسلم، تریاک صادراتي نمي توانست با پارچه هاي 
صنعتي انگلیسي واردشده به ایران برحسب نیازها رقابت نماید و تراز بازرگاني را مثبت سازد. 
حتي تولید فرش دست باف ایران نمي توانست خصلت کارگاهي سرمایه دارانه در ایران بیابد و 
تولید انبوه داشته باشد. در نتیجه بازدهي صادراتي به اندازه رنج روستایي نبود. در دورة قاجاریه، 
فرهنگ دلالي در اقتصاد قدرتمندترین طبقه شهري یعني بازرگانان را ظهور داد. آنها محصولات 
حاصل دسترنج پیشه وران و کارگران شهري، روستائیان زارع و مردمان سخت کوش ایلات را با 
واسطه گري رشدیافته در داخل و خارج به فروش مي رساندند و سود سرشار کسب مي کردند. 
فعالیت آنها بسیار متنوع بود که هم از ناحیه صادرات و هم واردات اجناس داخلي و خارجي پول 
کلان پارو مي کردند. آنها اولین کساني بودند که از 188۰ به بعد شرکت هاي بانکداري و تجاري 
بزرگ را بنانهادند. تاجران متوسط، خرده پا، نزول خواران، طوافان، دورة گردها و دست فروش ها 

هم از دیگر اقشار شهري بودند و بازار را به حرکت درمي آوردند.
شرکت هاي خارجي نظام سرمایه داري شهري ها حتي بازرگانان را تحت فشار قرار داده و به  
واسطه و حقوق بگیر خود مبدل مي کردند. گاهي از برخي از آنان به  پادوي خارجي ها نام برده 
بجز  صادراتي  کلیدی  بخش هاي  تمامي  بیستم  قرن  اوایل  در  خارجي  شرکت هاي  است.  شده 
تریاک، خشکبار و گردو را در کنترل داشتند. کالاهاي انبوه خارجي به بازارهاي ایران سرازیر 
مي شد ولي خود ایراني ها در ایجاد کارخانه هاي پیشرفته جدید ناکام مي ماندند، به همین دلیل 
بازاریان شهرها آسیب جدي مي دیدند. صنعتگران و پیشه وران شهري جزو طبقه اصیل قدیمي 
نیازهاي جامعه را برآورده مي کردند و اگرچه مالکیت  بودند که همچنان فعالیت داشتند. آنها 
آنها از نوع خصوصي بود ولي به جامعه زیان نمي رساندند زیرا قادر نبودند سود کلان به جیب 
بزنند، در صورت سرمایه داري و صنعتي شدن توأمان و به شرط تولید انبوه و زائد مضاف بر نیاز 
سرمایه داري  نظام  عاملان  کالاهاي  ورود  بخاطر  طبقه  این  مي گردد.  حاصل  سود  این  جامعه، 
اروپا در مغاک انحطاط اقتصادي فرورفتند. صنایع کارگاهي و دستي کلاسیک شهري در ایران 
کارگاه هاي  تمامي  رفتند.  زوال  روبه  دستي  بافندگي  و  پیشه وري  نشانده شدند.  سیاه  به خاک 
شهرهاي ایران تسلیم مصنوعات انبوه انگلیسي شده و زوال یافتند. هزاران واحد کارگاهي نابود 
شدند و در عرصة بافندگي، اصناف رنگرزان، حلاجان و کارگران، مشاغل شان از میان رفت. 
همة اینها به کارگر کارخانه هاي خارجي و دولتي مبدل شده و طبقة کارگران ایران در سایة این 
نفوذ و هجوم وحشتناک سرمایه داري شکل گرفت. بجاي پیشه وري، کارگاه هاي کارخانه گونه 



  55

غیرماشیني ایجاد شدند که از هنر و توانمندی پیشه وران و صنعت گران در مقام کارگر مزدبگیر 
و  محصولات  انواع  تولیدات  عرصة  یافتند.  رواج  کارگاه ها  این   19۰۰ از  بعد  کردند.  استفاده 
کالاهاي دست باف از آن زمان با نفوذ آمریکا و انگلیس در بازار از خانه هاي مردمان ایلات، 
و  ارتزاق  و شیوة  به عرصة کارگاه هاي کارخانه گونه کشانده شدند  ایران  و شهرهاي  روستاها 

معیشت ناگهان به زیان آنها رقم خورد. 
بافندگي محصولات عمدة  با 15۰۰ کارگر داشت. فرش و محصولات  تبریز یک کارگاه 
صادراتي ایران شدند ولي بعدها نفت جاي هر دو را اشغال کرد. در این نظم جدید، شرایط کار بد، 
ساعات کار زیاد، مزد اندک و محیط کار ناسالم بود. احداث کارخانة صنعتي و ماشیني دورة اي 
جدید را در اقتصاد ایران و توسعه آغاز نمود. کارخانه هاي بافندگي، کاغذ، شیشه، صابون، آجر، 
فشنگ، نوشابه، و غیره با استخدام کارگر سربرآوردند. کارخانه هاي تولید برق هم مضاف شدند. 
تضاد اصلي این بود که همة اینها بخاطر سرازیرشدن کالاهاي ارزان خارجي، ورشکست شدند. 
هم دانش و مهارت کم بود هم ناوگان حمل ونقل کشوري و منابع تأمین سوخت کافي وجود 
نداشت. دولت هم دانش و خواست حمایت را نداشت. بنابراین صنعت بازهم به اندازه تجارت 
و امور مالي رشد نکرد. صرفا کارخانه هاي سرمایه داران خارجي رونق داشته و پابرجا مي ماندند. 
شرکت نفت انگلیس ـ ایران با تقریبا 7 هزار کارگر و شیلات دریاي خزر با قریب 5 هزار کارگر 
پایدار ماندند. خارجیان 41 کارخانه جدید احداث کردند که 1132 کارگر در آنها مشغول کار 
بودند. از صنعت نفت گرفته تا صنایع جنگلي و راه سازي به خارجیان محول مي شد. شکست ها 
بازهم گرایش اقشار به تولیدات سنتي دستي را غالب مي ساخت. در دوران انقلاب مشروطیت 
و بعد از آن، اتحادیه هاي کارگري سرکوب مي شدند و یا اجازة شکل گیري نداشتند. ساعات 
کار هم 12 الي 16 ساعت در روز بود با مزد قلیل. کنترل خارجیان بر بخش اعظم صنایع ایران، 
وضعیت کارگران را اسفبار ساخته بود. طبقة کارگر زودتر از طبقة سرمایه دار ایراني شکل گرفت 
و از نظر خاستگاهي هم به نسبت نظم موجود پیشرفته تر بود. در نتیجه در شهرهاي ایران خاصه 

بزرگ، پدیده هاي بیکاري و تهیدستي سیستماتیک به وجود آمد.
روحانیون و روشنفكران در شهر وضعیت متفاوتي داشتند. مجتهدان دیني، شاه قاجار را 
»سایه خدا بر روي زمین« جهت حفظ نظم و عدل تلقي مي کردند و شاهان نیز علما را »نایبان 
امام زمان« و جهت حفظ دین حیاتي مي دانستند. روحانیون از منبع املاک موقوفه و برخي هم 
زمین داري، مقرري دولتي و مابقي به سنت قدیم از طریق وجوه شرعي ارتزاق مي کردند. این 
طبقه هم از ناحیه ستم ها و نابساماني هاي قاجاریه آسیب جدید دیدند. با آغاز نهضت مشروطیت، 
روحانیون و روشنفکران با برآوردن ایدئولوژیهاي متفاوت، اهمیت بسزایي یافتند. روشنفکران، 

قاجاریه و افتضاح ادارة ...



تحول رژیم های اقتصادی 56

انگشت شمار بودند و از میان آنها تحصیل کردگان غرب نقش بیشتري برعهده گرفتند.
زنان نیز به دلیل قوانین تبعیض آمیز مردسالاري حتي علي رغم رعایت دین و شرع بازهم از 
هر لحاظ شهروندان درجه دوم محسوب مي شدند. در مسایلي از قبیل ارث بري، طلاق و ازدواج 

اختیار آزادانه نداشتند.
5ـ احوال ایلات و ملل

جمعیت  کاهش  است.  جامعه شناختي  اهمیت  حائز  قاجار  دورة  در  عشایر  و  ایلات  اوضاع 
ایلات و عشایر در این عصر، نشانگر وجود بحران هاي اقتصادي و قحطي ها است. قحطي بزرگ 
ایلات  را  ایران  این کاهش را موجب شد. در دورة مشروطیت 25 درصد جمعیت  دهه هشتاد 
نزول  را  ایل نشیني  میزان  تولید،  الگوي  در  تغییر  کنار  در  شهرنشیني  رشد  مي دادند.  تشکیل 
نفوذ  با  ولي  بوده اند  زندگي جوامع  عمومي  شیوه هاي  دیرباز  از  شبانکارگي  و  داد. کشاورزي 
سرمایه داري، نخست از طریق تجارت و کنترل بازار و سپس احداث کارخانجات، شهرنشیني 
غالب گشت و بخش قابل توجهي از ایلات به دنبال وقوع بحران هاي پي درپي به یکباره به شهر 
تأمین  منبع  عمدة  را گرفت.  نیازمحور  معیشتي  اقتصاد  به یکباره جاي  پولي  مناسبات  گرویدند. 
معیشت در شبانکارگي، دامپروري بود که قحطي بزرگ آن را نیست کرد؛ وگرنه ایلات اقلامي 
از فرآورده هاي تولیدي دارابودند: گوشت، شیر، روغن، پشم گوسفند، کرک  خاص خود را 
شتر، پوست و چرم، فرش و دام زنده. البته رئیس ایل و بازرگانان همیشه سود بیشتري از ناحیه 
تجارت آن اقلام به چنگ مي آوردند. مالیات ستاني و سربازگیري هم مزید بر دیگر مشکلات و 
نزول سطحي زندگي ایل نشیني شد، اقتصاد پولي مناسبات و مراودات ایلات شبانکاره را برهم 
زد. ستم دولت و رؤسا هم بر مبناي همان اقتصاد تحول یافت. تأمین نیروي ارتش هم کار عمدة 
ایلات بویژه ایلات شاهسون ها1 و کُردها در دورة قاجار بود که با رکود حرفة نظامي گري 
در ارتش نابسامان قاجار، ایلات هم چندان دل خوشي نسبت به دولت نداشتند. در کل، ایلات 
دیگر با اقتصاد بازار دولتي تماس پیداکرده و بویژه خرید سلاح، این پیوند را شکل داده بود. 
از طریق  به جاي کنترل دولت مرکزي  به احراز نوعي خودمختاري محلي در دورة قاجار  آنها 
با دور شدن قبایل سعي کرد میان آنها در جهت جلوگیري  ارتش، بسنده نمودند. قاجاریه هم 
از اتحادهاي گسترده، تفرقه ایجاد کند و این عمل شنیع را با بکارگیري رؤساي وابستة عشایر 
انجام مي داد و آنها هم براي مبدل شدن به یک زمین دار و بازرگان بزرگ تمایل نشان مي دادند. 
انحطاط دروني ایلات به آن شیوه آغاز شد و دیگر، ایلخان از سوي دولت مرکزي تعیین مي شد 
نه در درون ایل. ایلات لر از این منظر تحت کنترل دولت مرکزي درمي آمدند. حسینقلي خان 
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ایل  نه  بود  مقید  دولت  به  دولتي،  مناصب  داشتن  با  که  بود  بختیاري  ایلخان  نخستین  ایلخاني، 
خویش. این وضع سیاسي ایلات لر هنوز هم در دورة جمهوري اسلامي ادامه دارد و از تبعات 
نشان  دولت  به  روي خوش  ترکمن  و  اعراب  کُردها،  ایلات  که  درحالي  است.  قاجاریه  دورة 
نمي دادند و اگرچه کُردها بخشي از نیروي قزلباش1 را تأمین مي کردند، اما با افت سطح معیشت 
و تضعیف ارتش در برابر روس و انگلیس، بیشتر بر خودمختاري محلي تمرکز نمودند. اوضاع 
چنان شد که دیگر روسیه، بریتانیا و آلمان مستقیما با رؤساي ایلات تماس برقرار مي کردند، حتي 

به آنها سلاح مي دادند و بکارمي گرفتند.
با توجه به ساختار اغلب غیرزراعي و تمرکز بر فرآورده هاي دامي، زنان ایلات بیشترین نقش 
تولیدي را نسبت به مردان داشتند. با وجود حکم هاي شرعي، اما زنان خیلي به آن احکام مقید 
نبودند)مثلا حجاب( و از حیث فعالیت اقتصادي و منزلت اجتماعي با مردان برابري مي کردند. این 
را  ایلي  زناني که ریاست  بودند  بازهم  بود ولي  نسبي  فراگیر،  دلیل مردسالاري  به  البته  آزادي 

احراز مي نمودند. قدم خیر در لرستان شخصیت بارز آنهاست.
و  ادواري  بي نظمي، شورش هاي  فقر،  باطل  دور  »از  لمبتون  قول  به  کُردستان  ایلاتي هاي 
تماس  دلیل  به  کل  در  کُردستان  و  ایران  ایلات  البته  مي برده اند.  رنج  قاجاریه  دورة  در  ناامني 
کمتر با دولت و اقتصاد بین المللي، بیشتر از شهري ها در مقابل رکودها دوام مي آوردند و کمتر 
دستخوش فرسایش مي شدند. البته فرد در قبیله مي بایست علیه رؤساي ظالم، دولت ستمگر مرکزي 
و تفرقه هاي داخلي مبارزه مي کرد ولي این آگاهي طبقاتي به موجب آشوب هاي سراسري در 
ایران و فقدان اتحاد منسجم، بسیار نازل بود. همة اینها متأثر از تغییرات در صورت بندي اجتماعي 
از سال 1914 میلادي بود. چه بسا شیوه هاي تولیدي شبانکارگی، دهقاني و خرده کالایي شهري 
نامنظم و بدون  تولید سرمایه داري بصورت  از همان سال شیوة  تا آن دهه غالبیت داشت، ولي 
زیرساخت عمدة فکري و مادي، از حد صفر به 3 الي 4 درصد به نسبت جمعیت رسید که یک 
شیوة  حال  عین  در  اما  است  اکثریت  در  همچنان  دهقاني  شیوه   مي باشد.  کیفي  و  تحول کمي 
بومي عصر سرمایه داري  برابرگشته. طبقة کارگر  تولید سرمایه داري دو  و  خرده کالایي شهري 
افزایش حضور  از  شکل گرفته ولي طبقة سرمایه دار همچنان محدود و کوچک است. گذشته 
سرمایه داران خارجي، خصوصي سازي در زمین داري هم اوج مي گیرد. سرمایه داري پدید آمده 
دولتي بود و در مقیاس کوچک جاي کارگاه هاي سنتي سلطنتي شهري را گرفت. مهم ترین قضیه 
این است که طبقة کوچک روشنفکران همتراز با روحانیت پرنفوذ بازار در چارچوب وجه تولید 

سرمایه داري پا به عرصه نهاد.

1 . کلاه سرخ. به طورکلی به ارتش ایران در زمان صفویان، »قزلباش« می گفتند.
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۶ـ صورت بندی اجتماعی و آسیب ها
صورت بندي اجتماعي پس از انقلاب مشروطیت)1914( بر حسب وجوه تولید متفاوت است. 
وجه تولید شبانکارگي 25 درصد؛ وجه تولید روستایي بیش از 5۰ درصد؛ وجه تولید خرده کالایي 
مرفه:  و  حاکم  طبقات  بوده.  درصد   25 سرمایه داري  وجه تولید  و  درصد   22 قریب  شهري 
رسمي،  روحانیت  موقوفه ها،  متولیان  تیولداران،  خصوصي،  زمین داران  شاه،  قبایل،  رؤساي 
روستائیان  نظامیان،  متوسط:  طبقات  ایراني.  سرمایه داران  و  خارجي  سرمایه داران  بازرگانان، 
کم زمین، مغازه داران، نزولخواران، کارگاه هاي سلطنتي سنتي، روحانیت بازار، پیشه وران صنفي 
پیشه وران  اجاره دار،  روستائیان  حشم،  بدون  ایلات  شبانکارگي،  پائین:  طبقات  روشنفکران.  و 

روستایي، خوش نشین ها، کارگران روزمزد و طبقات حاشیه شهري.
را  جامعه  و  دید  آسیب  اروپا  سرمایه داري  نفوذ  ناحیه  از  و  دگرگون  ایران  طبقاتي  ساختار 
وابستة غرب ساخت. بجز دسته اي از بازرگانان، مابقي آسیب دیدند و قاجاریه در کل، در کاربرد 
ساختار سرمایه داري بسیار ضعیف عمل کرد و با بي کفایتي تام، پایه هاي وابستگي اقتصادي و 
سیاسي ایران به غرب را بنا نهاد. شاه قاجار در مقابل اروپائیان و روسیه از موضع شدیدا ضعیف 
برخوردار بود ولي در برابر جامعة تحت سلطة خود همچنان عنان گسیخته، تیول را واگذار مي کرد، 
مالیات را تعیین و وصول مي نمود و مي توانست نسبت به مال و منال هر یک از شهروندان کشور 
ادعا داشته باشد. مطیعان او هم در مقام حاکمان ولایات که اکثر در نیمة دوم قرن نوزدهم با پول 
در مزایده برنده مي شدند رسم تیولداري و حاکمیت را بر ریل مالیات ها و نسخ زورستاني 
کمرشکن بنا نهادند. پائین ترین رده اجتماعي یعني دهقانان و حاشیه نشینان شهري مجبور به تأمین 
خزانه دولتي و حکماي محلي مي شدند. در کل ارتش به نزدیک صفر رسیده بود و جامعه تجزیه 
گشته بود، لذا قدرت مرکزي ضعیف با توسل به سیاست »تفرقه بیانداز وحكومت کن« آن 
سنت هزاران سالة دولت مداري ایراني، حکم مي راند. تمام دورة قاجاریه با بحران مالي روبرو 
شد. پول آن بي ارزش گشت و بر اثر آن، ناتوان و ناکارآمد شد. رکود اقتصادي و توسعه بسیار 
کند آن هم وابسته به غرب ماهیت ساختار اقتصادي عصر قجر و تحول اجتماعي آن بود. شیوة 
تولید سرمایه داري جدید بنا نهاده شد که در آن نیز سرمایة خارجي سیطره داشت. قاجار تحت 
تسلط استعمار درآمد. اما در برابر این همه ضعف و بحران، کُردها و لرها در کنار ملل دیگر ایران 
نتوانستند به استقلال و آزادي دست یابند. لرها از این فرصت استفاده نکردند. اگرچه در 13۰۰ 
ایران در لرستان زادن گرفت ولي همچنان سودمند نگشت)حزب  ش نخستین حزب چپ گراي 

ستاره سرخ(.
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7ـ مشروطیت؛ ایرانِ جهان سومی
از زمان مشروطیت، ایران تحت تأثیرات مخرب نظام جهاني قرارگرفته و توسعة اجتماعي آن 
به نسبت فشارهاي آن الگوي هژمونیک، ضایع گشته. مخروط هاي چرکین این ساختار در قالب 
قشریت هاي ضعیف و قوي بازار و سیاست هژمونیک ابراز وجود مي کنند. اقشاري که از جامعه 
گسسته و با کمونالیت بیگانه گردانده شده اند. تلفیق قشریت ها در ایران از آن زمان در فرم هاي 
ملتهب بورژوا ـ لیبرال توأم با عصبیت قومي انجام گرفته است. خاصه، از زمان مشروطیت، اقتصاد 
جهاني همراه با استبداد داخلي، جوال جامعه اقتصادي ایران را مي جوند و خورجین کمونالي آن 
را که از پشتوانة فرهنگي هزاران ساله برخوردار است، خالي نموده اند. هر دو کانون فشار، از ایران 
سائقه هاي کوبنده  با  آمریکایي  و  انگلیسي  سائقه هاي  وقتي  یک جامعه جهان سومي ساخته اند. 

قاجاري، پهلوي و ولایي مي آمیزند، مسلم است که ساختار جامعه ایران، سرطاني مي گردد. 
خاص سالاري قشري و طبقاتي در دورة قاجاریه و پهلوي، استبدادي و در دورة جمهوري 
آمال  براي  را  اقتصادي  سلطة  و  شوریده  جامعه  بر ضد  نیز  سه  هر  است.  تئوکراتیک  اسلامي، 
اداري،  نهادهاي  تمامي  که  است  کلان ساختار  یک  دولت  ساخته اند.  برقرار  مغرضانه  سیاسي، 
سیاسي و نظامي را سازمان مي دهد و فرایندهاي اقتصادي را در خدمت آن قرار مي دهد؛ پس سر 

جامعه این وسط بي کلاه مي ماند.
اولین جنبش عمدة عصر قاجاریه، جنبش اجتماعي در چارچوب اقتصاد است: جنبش تنباکو 
در سالهاي 189۰ الي 1892 م. با صدور فرمان مشروطیت، مجلس شوراي ملي تشکیل شد که 
بالاخره با اشغال خاک ایران توسط روسیه و چنددستگي داخلي بر سر قدرت پایان یافت و همة 
اینها وارد مرحله خشکسالي و قحطي همراه با جنگ جهاني اول نیز شد. آخر سر هم کودتاي 
رضاشاه و شاهنشاهي پهلوي و دخالت قدرت هاي جهاني تمامي زحمات دورة مشروطیت را به 
بازي گرفت. در صفحات پیشین به وابستگي اقتصادي ایران به قدرت هاي سرمایه داري جهاني 
اشاره نمودیم و وجود شکاف هاي اجتماعي و دولتي را نیز برشمردیم، اما در جریان مشروطیت 

شکاف بیشتري در زمینه ایدئولوژي و نهضت دمکراسي خواهي به میان آمد.
نارضایتي هاي مردمي  اعتراضات و  مالي موجب شکل گیري  اقتصادي و  همیشه بحران هاي 
اقتصادي  امتیازات  اعطاي  و  نان  مواد غذایي، کمبود  زیاد  بسیار  قیمت  اضافي،  مالیات  مي شد: 
به خارجي ها. همیشه طبقات تحت فشار و ستم به خیزش برمي  خاستند و روحانیون، بازاریان و 
افراد سرشناس محلي هم در راستاي منافع خود از آن حمایت مي کردند که در صورت رسیدن 
بیشتر محدود  به منافع تنگ مالي و قدرت محور محلي، از آن دست مي کشیدند. نارضایتي ها 
به یک شهر مي شدند. در دورة ناصرالدین شاه 169 خیزش محلي شهري و ایلي روي داده. فرقه 
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پولي  معیار  وام،  بهره  قانوني شدن  بود که خواهان  از تشکل هایي  بابیه در سال هاي 185۰ یکي 
تجاري،  راه هاي خوب  به  نیاز  شد.  تجاري  مکاتبات  به  تعرض  عدم  و  بابیه  سرزمین  در  واحد 
آزادي تجارت و امنیت مالي مردم از جمله دیدگاه هاي باب بود که مورد توجه بازرگانان قرار 
داشت. همچنین در برنامه هاي مالیاتي و رفاهي خویش از بازتوزیع درآمدها حمایت مي کرد. بابیه 
اگرچه از یک ادعاي مهدویت و پیامبري سردرآورد اما خواسته هایش چنان بود که برابري را 
براي همگان بخصوص میان زن و مرد متصور مي شد و در برخي موارد همچو قانوني کردن بهره، 
خطرساز بود. برخي پیروان بابیت از مالکیت اشتراکي و برابري بین زن و مرد سخن مي گفتند و 
خواهان الغاي همه مالیات ها و مالکیت خصوصي شدند. در کنگرة »بداشت« بابیه در سال 1848 
به همانگونه  قیام  از آن پس در جریان چند  م، تقسیم مساوي ثروت مورد بحث قرارگرفت و 
تا  از خوراکي  همه چیز  که  دادند  دستور  هواداران خود  به  زنجان  رهبران شورشیان  عمل شد. 
پوشاک باید بین همگان تقسیم شود و پیروان او چنان کردند. حتي درِ خانه هاي خود را به روي 
مانند  نیریز  و  زنجان  در  زنان  کردند.  رفتار  خانواده  یک  مجموعه  همانند  و  یکدیگر گشودند 
مردان لباس مي پوشیدند و در کنار آنها مي جنگیدند. موازین برابریخواهانه و ضداقتدارطلبي میان 
آنها مراعات مي شد. بابیه مخالف انقیاد کشور توسط سرمایه خارجي بودند. بابیه در کل بر ضد 
ایراني مخالف  اقتصادي شورید. همه شورش هاي  نابرابري  روحانیت متعصب، سلطنت ظالم و 
وابستگي به غرب بوده اند. میرزاعلي محمد، رهبر بابیه توسط ناصرالدین شاه اعدام و جنبش او 

سرکوب گردید.
سه تن در دورة قاجاریه براي انجام اصلاحات سراسري همت کردند: عباس میرزا، قائم مقام 
بودجه  در  تعادل  و  حسابرسي  دولتي،  کارخانجات  ایجاد  ماندند.  ناکام  سه  هر  اما  امیرکبیر  و 
اینکه  امیرکبیر بود. زمین داران بزرگ، مقامات دولتي و روحانیت بخاطر  از اقدامات اقتصادي 
از  را  سیاسي  و  اقتصادي  کلان  سؤاستفاده هاي  فرصت  و  بود  آنها  راه  سد  امیرکبیر  اصلاحات 
از  پس  شود.  قطع  مقرري شان  داشتند  هراس  روحانیون  کردند.  مخالفت  او  با  مي دادند  دست 
قتل امیرکبیر، کارخانه ها تعطیل شدند و کسري بودجه مجددا پدیدار گردید که در 1869 هم 
قحطي بزرگ مزید بر تمامي این نگونبختي ها شد. پس از امیرکبیر، میرزاحسین خان مشیرالدوله 
در سال 1871 م، صدراعظم وقت فرایندي دیگر از اصلاحات به راه انداخت: چاره جویي براي 
قحطي، تدوین برنامه هاي توسعه اقتصادي و غیره. او پا را از امیرکبیر فراتر گذاشت و حقوق همه 
دولتیان از شاهزادگان تا صاحب منصبان بلندپایه دیوانسالاري را نیز کاهش داد. و طي اصلاحات 
رویتر شامل  امتیاز  مواجه شد.  نارضایتي  با  داد که  قرار  برنامه  در  را  رویتر  امتیاز  لیبرالي خود، 
احداث راه آهن، تلگراف، آبیاري، معدن، مهارکردن رودخانه ها و چندي دیگر بود که از نظر 
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دست نشاندگان متجدد غرب، مسیر توسعه تلقي مي گشت. شاه  بالاخره ناچارا از این اصلاحات 
لیبرالي دست کشید. جنبش مشروطیت پس از این رشته وقایع، در سال 1873 م در قالب طرح 
مفاهیمي چون اصلاحات، تجدد، مرکزیت، صنعتي شدن و استقلال ملي شکل گرفت ولي چون 
ناف آن به منافع فردي گره  خورده بود تا 19۰5 به تعویق افتاد. ماجراي تنباکو در 189۰ یک 
نیروي محرکه شد و موفقیت آمیز هم بود، زیرا آن امتیاز، منافع بخشي از بازرگانان، مغازه داران، 
اگر  یابد.  تداوم  سال   5۰ تا  مي رفت  و  قرارمي داد  تهدید  معرض  در  را  توتون کاران  و  اصناف 
دلیل  اما  انقلاب کشیده مي شد،  به  بود،  را دربرگرفته  اکثر شهر  نمي شد، تحریم که  لغو  امتیاز 
نکشیدن آن، اختلاف نظرها و دودلي روحانیون بود و برخي روحانیون بنا به درخواست بازرگانان 
و بزرگان شهرها تحریک به پیوستن به جنبش تنباکو شدند. روحانی، آشتیاني پس از فسخ امتیاز 
از دامنة درخواست ها کاست و بسیاري از روحانیون از سوي دولت در فهرست مستمري بگیران 
قرارگرفتند. پس جنبش انقلابي نشد و هدف آن محدود بود: فقط لغو امتیاز تنباکو. باید گفت 
که ائتلاف مردمي پیروزمندانه تر از عملکرد روحانیون از آب درآمد و به نوعي آگاهي سیاسي 
دست یازیدند. امتیاز فسخ شد ولي تالبوت 15 هزار پوند سرمایه گذاري کرده بود که ایران ناچار 
شد 139 هزار پوند غرامت بپردازد بي آنکه چیزي عاید کشور شود. جنبش بر ضد سلطة غربي ها 
بود اما پس از آن، گشایش صورت نگرفت و وابستگي اقتصادي و سیاسي ایران بجاي انگلیس 
به روسیه افزایش یافت. حتي دولت که از انگلیس 5۰۰ هزار پوند وام دریافت کرده بود، براي 

بازپرداخت آن و نیز جبران کسري بودجه، فشارهاي مضاعف تري بر دهقانان واردآورد.
پس از جنبش هاي مذکور، انقلاب مشروطیت حائز اهمیت جامعه شناختي است. بحران هاي 
اقتصادي و مالي شدید که خاصه از 1898 آغاز گردید، آتش انقلاب را برافروخت. سفرهاي 
پرهزینه و تجملي مظفرالدین شاه به فرنگ با استقراض خارجي کلان جهت تأمین هزینه، افزایش 
نرخ  و  نوسان دار  تورم  مالیات،  أخذ  در  محلي  والیان  زورگویي  شهرها،  ناآرامي  و  نان  قیمت 
اداره  نفع کالاهاي روسي و سپردن  به  نیز  مقررات گمرکي  زمینه ساز تحولات شدند.  بیکاري 
گمرکات به »مسیو نوز« بلژیکي موجب نارضایتي شدید بازرگانان ایراني شد. روحانیان هم به 
دلیل عدم پرداخت سه  سال متوالي مقرري و کنترل دولت بر املاک موقوفه، خشمگین بودند. 
شکست روسیه از ژاپن هم مسبب تشویق نخبگان براي راه اندازي حرکت هایي برضد دخالت هاي 
خارجي و خودکامگي و بي لیاقتي شاه و دولت، شد. درپي شروع انقلاب، مجلس شوراي ملي 
تشکیل و قانون اساسي تدوین گردید. حدود دویست  نفر از صرافان و بازرگانان تهران ضمن 
تعطیل کردن مغازه هاي خود خواهان انجام یک رشته اصلاحات بویژه برکناري نوز بلژیکي و 
تعهد دولت به بازپرداخت بدهي هاي خود به آنان شدند. شاه وعده داد اما عملي نکرد. پس از 
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به آن رفتار، در  اعتراض  بازرگانان در  از روحانیون، طلبه ها، اصناف و  نفر  آن قریب دو هزار 
حرم عبدالعظیم بست نشستند و بر مطالبات خویش نیز افزودند. شاه با وعده وعید تنها به برخي 
اثر داد. پس از کشته شدن 15 معترض، مردم بر ایجاد عدالت خانه  از خواسته هاي مردم ترتیب 

مصرتر شدند.
اوج اعتراضات با خواست متعالي تر یعني »مشروطه و تشكیل مجلس« بود. فرمان شاه براي 
برپایي مجلس نقطه عطفي در تحولات بعدي بویژه سیاسي و اقتصادي شد. دو هزار نفر از مردم 
در هیأت انتخابات و تشکیل مجلس مشارکت داشتند. نمایندگان ملاکین، تجار و اصناف هم 
در مجلس سهم خاص خود داشتند که هر مالک مي بایست حداقل زمیني به ارزش یک هزار 
دهقانان  معیار،  این  لذا  گردد،  انتخاب  نماینده  بعنوان  بتواند  تا  داشته باشد  تملک  در  را  تومان 
اصناف هم مي بایست مکان و کسب وکار  و  بازرگانان  طبیعي خود محروم ساخت.  از حق  را 
تشکیل  از  و کارگر هم محروم مي گشتند. مجلس پس  تهیدست  معین مي داشتند پس طبقات 
کرد.  ایجاد  مشروطه شکاف  نهضت  میان  روحانیون،  میان  تفرقه  نمود.  عزل  را  نوز   ،19۰7 در 
تقسیم  بدنبال  بابي خواند.  برجسته نهضت را لامذهب و  شیخ فضل الله همه رهبران و روحانیون 
خاک ایران میان روسیه و انگلستان به موجب قرارداد سن پترزبورگ، یک عضو انجمن مخفي، 
به خشم  مزبور  قرارداد  بر ضد  ایران  مردم  ترور کرد.  را  امین السلطان، صدراعظم ضدمشروطه 
ضدمشروطه،  محمدعلي شاه  اختیارات  کاهش  از  پس  مجلس  بالاگرفت.  اعتراضات  و  آمدند 
نخستین بودجه کشور را به تصویب رساند و از هزینه هاي دربار و پیرامونیان آن بشدت کاست. 
همچنین سؤاستفاده در گردآوري مالیات و نیز رسم تیولداري بر زمین را ملغي ساخت. شاه به 
تعطیل  اقداماتش  به  اعتراض  در  بازار  ولي  داد  قرار  فشار  را تحت  و مجلس  برخاست  ضدیت 
در  مجلس  شکل گیري  گردید.  اساسي  قانون  و  مجلس  رسمي  پذیرش  به  مجبور  شاه  که  شد 
حالي بود که تا آن زمان، عایدي دولت در حدود 15 کرور بود و مخارج از بیست ویک کرور 
تجاوز مي کرد. همه ساله دولت ایران شش هفت کرور کسري بودجه داشت و این مبلغ از راه 
قانون  تأمین مي شد. در  به جیب مفت خواران مي رفت  استقراض خارجي که قسمت عمده آن 
تعدیل بودجه، نخست ثروت شاهزادگان و رجال دربار کنترل و املاک بي شمار از آنها بازپس 
گرفته شد. مواجب دولتي آنها هم قطع و یا بسیار کم شد. دوم، مالیات مي بایست بدون مداخله 
حکام محلي أخد شود تا دیگر حکام قادر به فساد نباشند. سوم؛ تیول داري ملغي و عایدات آن به 
دولت سپرده شد. چهارم، مالیات بصورت جنسي ممکن است تا فرار مالیاتي و حیله پایان یابد. 
پنجم، بودجه ولیعهد حذف شد. مقرري شاه موسوم به »جیب شاه« حذف شد. شصت هزار تومان 
که همه ساله بعنوان خرید خلعت به صندوق خانه شاه داده مي شد، کسر نمودند. با این اقدامات، 
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بودجه اصلاح شد. در پي محاصره مجلس تهران از سوي قزاق روسي، چند تن کشته و رهبران 
مشروطه دستگیر، تبعید و یا اعدام شدند. شاه مشروطیت را ممنوع اعلام و مجتهد نامدار، فضل الله  

نوري از او حمایت کرد.
نقش  تهیدست  و طبقات  بازرگانان  پیشه وران،  تبریز،  به  اعتراضات مشروطه  مرکز  انتقال  با 
کنترل  و  رانده  بیرون  را  شاه  منصوبان   19۰8 نوامبر  در  مشروطه خواهان  نمودند.  ایفا  عمده ای 
با محاصرة شهر  دادند.  تشکیل  »انجمن ملي«  و  بدست گرفته  را  تمامي شهرهاي آذربایجان 
از سوي ارتش، عدة زیادي از فرط گرسنگي مردند. سپس روس ها وارد شهر شده و محاصره 
به  اصفهان  و  پیوستن رشت  دنبال  به  زیرا  بود.  قابل توجه  لرها  اثنا حرکت  این  در  را شکستند. 
اعتراضات مشروطه خواهي، در سال 19۰9 ایل بختیاري علیه شاه شوریدند و با کنارزدن ایلخان 
منصوب شاه، اصفهان را تصرف و از قانون اساسي و مشروطه حمایت کردند. در رشت هم قیام 
سوسیال دمکرات ها به بار نشست. با حرکت نیروهاي مشروطه خواه رشت بسوي قزوین، شاه ناچار 
بختیاري  شاه،  از سوي  مشروطه خواهان  رد خواست هاي  بدنبال  اعاده کرد.  را مجددا  مشروطه 
از جنوب و نیروهاي مربوطه از شمال پیشروي بسوي تهران را آغاز کردند و تهران را تصرف 

کردند، اما طي دو روز 5۰۰ تن کشته و شاه به سفارت روسیه پناه برد و سلطنتش پایان یافت.
در مجلس دوم، سن رأي دهندگان و میزان ثروت داوطلبان نمایندگي کاهش داده شد. با ترور 
بهبهاني روحاني و دو تن از مشروطه خواهان غیرمذهبي در تلافي آن، میان مشروطه خواهان در 
191۰ م اختلاف و شکاف درگرفت. انگلیس در جنوب و روسیه هم در شمال مدام به تهدیدات 
خود ادامه مي دادند. ایالات دیگر ایران هم به دلیل ناآرامي ایالات دچار هرج و مرج شدند. در 
اوایل سال 1911 م ایران موافقت کرد که شانزده کارشناس مالي و اقتصادي آمریکایي به ریاست 
»مورگان شوستر« را استخدام نماید تا به نظام مالیاتي کشور سروساماني بدهند. این یک اقدام 
براي مستعمره سازي بیشتر ایران بود. عناصر مترقي مجلس هم به شوستر اعتماد کردند تنها به این 
بیشتري در مورد  به شوستر اختیارات  بود.  اتخاذ موضع کرده  انگلیس  خاطر که علیه روسیه و 
بودجه، گرد آوري مالیات ها و عوارض، داده شد و خزانه دار کل ایران گردید. روسیه با پیشنهاد 
ابراز  انگلیسي ها،  فرماندهي  به  خزانه داري  مستقل  پلیس  توسط  مالیات  وصول  بر  مبني  شوستر 
مخالفت نمود. بختیاري ها و ارمني ها محمدعلي شاه را که همدان را تصرف کرده و بر سر قدرت 
بغداد خود  از راه  بسر مي برد  سالار الدوله که در خارج  بود، مجددا شکست دادند.  بازگشته 
را به کرماشان رساند و با رؤساي ایل کلهر و سنجابي ملاقات نمود. همچنین ایلات پشتکوه و 
لرستان و پیشکوه را به یاري طلبید و شهر کرماشان را تصرف کرد و چند نفر از مشروطه خواهان 
معروف را اعدام نمود. او از کرماشان به همدان رفت و مستقر شد. سالارالدوله پس از همدان، 
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کُردستان را براي ضدیت با مشروطه  انتخاب کرد ولي آنجا هم شکست خورد. آمریکا در این 
هنگامه به مثابه جریان بین المللي اصلاح طلب در ایران، عرض اندام مي کرد که به درگیري میان 
پلیس خزانه داري و قزاق هاي روسیه انجامید. شوستر تلاش مي کرد مالیات هایي از شاهزادگان و 
اعیان وصول نماید لذا دشمنان زیادي براي خود تراشید. بالاخره با ضدیت هاي بیگانگان، مجلس 
دوم هم منحل و صدها تن از رهبران مشروطه با دخالت نیروهاي روسي اعدام شدند. بدتر از همه، 
زمین داران، کنترل خویش را بر دهات و املاک خویش دوباره از سر گرفتند. دولت مناطقي 
از شمال را به پاس احترام به روس ها سپرد. در جنوب و مرکز هم عناصر بختیاري به خدمت 
انگلیسي ها درآمدند. پس از شش سال مقاومت مخفیانه مشروطه خواهان و مردم، بالاخره انقلاب 

به خاموشي گرائید.
کنترل  بودند.  ایدئولوژیک  و  سیاسي  اقتصادي،  بحران زاي  مسایل  انقلاب،  اصلي  علل  از 
مشروطیت  خیزش  اصلي  علت هاي  از  بیگانگان  بدست  داخلي  بازارهاي  و  واردات  صادرات، 
بود. این درحالي بود که برخي بازرگانان بخاطر کسب سود هاي سرشار از ناحیه این روند، با 
انداختند، ولي طبقة متوسط و خرده پا بشدت  به چنگ  بیگانگان همدست شدند و انحصاراتي 
معیشتي روبرو  با وضعیت وخیم  پارچه بافان سنتي  تهیدست گشتند. صنعت گران شهري خاصه 
پائین  شدند، زیرا پارچه هاي وارداتي اروپا کسب وکارهایشان را نیست کرد. طبقات کارگر و 
هم در اثر تورم و بیکاري از پا درآمدند. روستائیان هم که تسلیم اقتصاد مبتني بر محصول پولي 
شده بودند، شدیدا گرفتار مضیقه معیشتي شدند. کسب وکار سنتي ایلات و عشایر هم با واردات 
با  آنها  براي  اقتصادي  فعالیت  هرگونه  و  افتاد  رونق  از  بیگانگان  کنترل  تحت  هم  آن  اروپایي 
دشواري هاي بسیار شدید همراه شد. خشکسالي و قحطي هم آه از نهادشان برآورد و در کل از 
نقش نظامي ـ سیاسي ایلات و روستائیان کاسته شد. وابستگي یک فرایند اقتصادي فاجعه بار بود 
که خشم روحانیون و روشنفکران را فوران ساخت. فرهنگ و باور کهن ملل ایران این وضعیت را 
تحمل نمي کرد. تمامي این عوامل، توده اي شدن انقلاب را به همراه داشت و مشروعیت قاجاریه 
زیر سؤال رفت. تمامي دخالت بیگانگان بر محور مطامع امپریالیستي، اقتصاد ایران را نابود کرد 

و شیرازه اجتماع را بهم ریخت.
ساختار در دوران مشروطه چنان بود که عموم مردم »حق و حقوق« نداشتند؛ زیرا مالکیت 
در انحصار کامل دولتي ها و سران حکومت محلي و ایلات بود. بنابراین فقدان حق و حقوق کاري 
کرد که نیازي به ایجاد »نهاد حفظ حقوق« نباشد. مقولة دیگر این است که آنچه وجودداشت، 
قوانین یک طرفه به نفع دولت و رؤسا و زعما بود نه عموم، بنابراین »قرارداد اجتماعي« که 
در  ایران  دولت مرکزي خودکامة  الگوي  نداشت.  است، وجود  تعهد  آن دوطرفه بودن  ویژگي 
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حکومت هاي محلي نیز با جزئیات ارباب ـ رعیتي پیاده مي شد. اندیشیدن به رفاه عمومي در فرهنگ 
سیاسي آن دورة حکام، محلي از اعراب نداشت. ساختار اقتصادي مستبد قاجاري چنان بود که 
آقامحمدخان ایجادکرد و تا مشروطه ادامه یافت. طبق آن، مازاد در دست دولت و مالکان بود. 
مالکیت خصوصي زمین داران و تجار هم هیچگاه امنیت نداشت. آمال اقتصادي آن براي عموم 
مردم بصورت بخورونمیر یا معیشتي متبادرشد. فرایند تولید در جوامع سنتي معمولا »طبیعي« است 
و در آن، هزینه تولید محصولات و فرآورده ها بالاست اما بازده قلیل. در کل، زمینه هاي فرهنگي 
و سیاسي براي ایجاد تحولات اقتصادي در دوران اواخر قاجاریه و پهلوي مساعد گردانده نشد، 
در نتیجه مصائب مزمني به وجود آورده شدند. این بود که در نتیجة نبود رشد و توسعة اقتصادي 

نرمال، توسعة فرهنگي و سیاسي ناپایدار گردید و برعکس.
چند معضل عمده در جریان مشروطه وجودداشت: نخست اینکه قانون اساسي به مثابه یک 
نماد دمکراسي وارداتي غربي از قانون اساسي بلژیک که خود مستعمره انگلیس بود، تقلید گشت 
مشروطه  پادشاهي  به  استبدادي  پادشاهي  از  اینکه،  دوم  ادغام شد.  آن  در  لیبرال  اندیشه هاي  و 
گذار صورت گرفت. سوم، ناهمگونی ماهیت متکثر ولي شدیدا متعارض ایدئولوژیک مشروطه 
و رهبران آن بود. اعتقاد روحانیون اسلام گرا با اعتقادات لیبرالي روشنفکران غرب زده ناهمگون 
به  رغبت  اقتصادي،  طاقت فرساي  نابساماني هاي  دلیل  به  مردم  که  بود  درحالي  این  جلوه کرد. 
انقلاب پیدا کرده بودند و مسایل اعتقادي را در مرحله بعدي هم متأثر از روحانیون و روشنفکران 
بدان آغشته ساختند. همین مردم ناگهان با مفاهیم غربي در نظم جدید روبرو گردانده شدند. مردم، 
راه عدالت اجتماعي را، روحانیون راه اسلام منطبق با معیارهاي اقتصادي لیبرال را و روشنفکران 
راه لیبرالیسم و بورژوازي را درپیش گرفته بودند. لذا تعارضات در همة سطوح برجسته بود. در 
واقع خاستگاه طبقات درگیر در انقلاب، متعارض بود. بازرگانان، پیشه وران و روحانیون را هم 
مي توان در دستة بازاریان سنتي گنجاند که طبقة متوسط بودند. روشنفکران هم به مثابه یک طبقه 
افکار و عقاید و  به لحاظ  بر یکدیگر  متفاوت داشتند. همة طبقات  منافع و دیدگاه هاي  خاص، 
نگرش تأثیر مي گذاشتند و سمت وسویي به انقلاب مي بخشید. بازرگانان و روحانیون یکپارچه 
نبودند و تزلزل داشتند. ایلخان ها و رؤساي عشایر هم در میان دو طرف انقلابیون و دربار دیده 
حضور  و  داشتند  مشارکت  طبقات  همة  شدند.  یکدست تر  روشنفکران  و  پیشه وران  مي شدند. 
زنان هم در بسیاري مناطق چشمگیر بود. پس نتیجه مي گیریم که انقلاب از حیث حضور مردم، 
دمکراتیک و توده اي بود، ولي بخاطر عقاید و نگرش هاي متجدد روشنفکران و بازرگانان، صبغه 
»ایلي،  تولید  به وجوه  و طبقات مختص  لیبرالي هم داشت. همة گروه ها  و  بورژوازي  و جنبة 
روستایي و شهري« در انقلاب سهیم بودند. پاره اي از قبایل، روحانیون و طبقات شهري هم 
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انقلاب،  نقش عمده اي در رهبریت  بازرگانان  بر ضد مشروطه همراهي کردند.  قاجار  با دربار 
تشکیل مجلس و نمایندگي داشتند زیرا نسبت به ورشکستگي دولت قاجار ناراضي و خواهان 
تأمین امنیت در مالکیت و مقابله با منافع استعماري سرمایه داران و بانک هاي خارجي بودند. آنها 
در انقلاب مشارکت جستند ولي از سویي به خاطر ازدست دادن پایگاه اقتصادي و نفوذ و ثروت 
خود نیز واهمه داشتند. علل مخالفت بسیاري از بازرگانان با مشروطیت، وابستگي آنان به سرمایة 
خارجیان بود. پیشه وران، وردست ها، شاگردها و دکانداران خرده پا بخاطر سیل واردات کالاهاي 
ستارخان  یافتند.  حضور  انقلاب  صحنه هاي  همة  در  فداکاري  با  لذا  بودند  شده  بیکار  اروپایي 
خرید و فروش اسب مي کرد و باقرخان بناي سنگ کار بود، ولي مشتاقانه رهبري انقلاب در تبریز 
را  ایران  اتحادیه هاي کارگري  نخستین  یافتند و  برعهده گرفتند. کارگران همه گونه حضور  را 
تأسیس کردند و این، نخستین جنبش کارگري محسوب مي گردد که مداخلات روسیه در 1911 
به سرکوب آنها انجامید، ولي در سایة انقلاب چپگراي 1917 روسیه مجددا امیدها به احیاي آن 
و  ناماهر  مزدور، کارگران  لوطیان شهر، چاقوکشان  تهیدست همچو  بسیار  طبقات  بالا گرفت. 
دیگر عناصر فقیرتر تهران به راحتي از سوي دربار اغفال شده و علیه انقلاب بکار گرفته مي شدند. 
زنان در تظاهرات هاي گستردة تهران، تبریز و شمال بصورت یک طیف یکدست شرکت داشتند، 
اما مجلس آنان را از حق رأي محروم ساخت. زنان نیز هم در تظاهرات ها و هم در امر آموزش 
و روزنامه نگاري بر ضد آن قوانین از فعالیت بازنایستادند و دهها انجمن خاص خود برپا کردند. 
حتي بصورت منسجم، یک سازمان مرکزي همة آنها را کنترل مي کرد. زنان از دیگر طبقات و 
مردان متحدتر بودند. چه بسا جواهرات شان را به منظور تأمین پول براي ایجاد بانک ملي فروختند، 
تظاهرات ها را به جوش مي آوردند و در کنار مردان مي جنگیدند. در مجلس اول، صدراعظم 
سابق  استقراض هاي  ننگین  شرایط  همان  با  تومان  کرور  بیست  استقراض  براي  لایحه اي  دربار 
دولت، به مجلس تقدیم کرد. این نشان داد که دولت پولي در خزانه ندارد و فلج شده و حقوق 
نظامیان، مستخدمین و سفرا در خارج چند ماه معوق گشته بود. با اینحال مجلس آن لایحه را رد 
کرد و در عوض مصوبة تأسیس بانک ملي را به دربار داد که قرار بود با سرمایه مردمي سي کرور 
تومان سهام  پنجاه هزار  تا  تومان  پنج  از  نظامنامه، هرکس مي توانست  برطبق  تومان آغاز شود. 
بانک را خریداري نماید. این بانک با بي التفاتي عامدانه دربار و اطرافیانش تأسیس نشد تا اهمیت 

مجلس دوچندان نگردد.
تهران،  توپخانه  میدان  نبرد آذربایجان جان سپردند. زني در  ۲0 زن مسلح و معترض در   
ملایي را که مجلس را به توپ مي بست ترور کرد ولي درجا اعدام شد. همچنین سیصد زن برخي 

مسلح در 1911 م به مجلس رفته و بر ضد روسیه توصیه هایي به نمایندگان ارائه دادند.
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اساسي  قانون  کنار  در  آموزش  و  مدرسه  اتحادیه،  انجمن،  مجلس،  مشروطه،  دوران  در 
روستاهاي  و  ایلات  انقلاب،  دورة  در  بودند.  تحول  عمدة  مفاهیم  از  کارخانه اي  وجه تولید  و 
کُردستان و لرستان به دلیل دوري از مرکز و وجه تولید سنتي در انزوا بودند، ولي رؤساي قبایل و 
برخي حکام محلي سوداي قدرت در ایالت خود در سر پروراندند، مازاد تولیدي را از آن خود 
ساختند و حتي برخي از رؤسا و ملاکان از شرایط انقلاب مشروطه بعنوان فرصت براي چپاول 
سؤاستفاده کردند. گاه از انقلاب حمایت مي کردند، گاه خواهان استقلال مي شدند و در مواردي 
هم بازیچة حکام سلطنت طلب قرارمي گرفتند همانند نمونه سالار الدوله، عموي شاه در کُردستان. 
بخاطر نالایقي رؤسا و ملاکان محلي، محمدعلي شاه از برخي کُردها و شاهسون ها علیه انقلاب 
مشروطه استفاده ابزاري مي نمود. بجاي رهایي ملي در اندیشه ی مبدل شدن به یک بخش عمده 
از قدرت ملي در سطح ایران بودند و رهبران بختیاري که به این سطح رسیدند، جز در مواردي 
معدود، انگیزه هاي آزادیخواهانه لرمحور نداشتند و حتي با انگلیس دست دوستي دادند. چه بسا 
قطع تجارت، موجب تضعیف مادي آنها شده بود. برخي دهقانان مأموران مالیاتي را اخراج  و 
خود با تأسیس انجمن، مالیات جمع آوري مي کردند و دیگر بهرة مالکانه را پرداخت نکردند. 
حتي انبارهاي اربابان را مصادره نمودند. همچنین لغو تیول داري و نسخ زورستاني به نفع روستائیان 
فرق  اوضاع  لذا  مي ستاند،  آنها  از  مالیات  تیول داري،  به جاي  اینبار  باز  دولت  ولي  رقم خورد، 
چنداني نکرد. هنگامي که مجلس در 19۰7 تیول داري و واگذاري درآمد زمین)نسخ زورستاني( 
را ممنوع کرد، طبقات زمیندار و اعیان بشدت به ضدیت برخاستند. ضدیت خدم و حشم دربار 
هم به مسئلة مالي و معیشتي گره خورد. آنها از مجراي نفع کسب وکار و تأمین معیشت درباري، 
به ضدیت با مشروطه برخاستند و شاه آنها را به تجمع تحریک مي کرد. هزاران نفر از مستخدمان 
کاخ و باغ هاي بزرگ آنها، اصطبل ها، آشپزخانه ها، انبارها، تسلیحات و کارگاه هاي سلطنتي و 

همة مستمري بگیران بر ضد مجلس به دلیل قطع بودجه کلان دربار، به تجمع دست مي زدند. 
به  قاجار  زمیندار  دیوانسالاري  و  قبایل  رؤساي  زمینداران،  تعداد  نسبت  دوم،  مجلس  در 
کل نمایندگان تا 68 درصد افزایش یافت و صحنه را در دست گرفتند و آرمان مشروطیت را به 

انحراف بردند.
بود، در  براي روسیه که همیشه ضدمشروطه  تا  انقلاب مخالفت نمي کرد  با  انگلیس گاهي 
مناطق شمالي مشکل ایجاد کند، لذا تمایل عمدة او این بود که کنترل بر نفت جنوب و وام دهي 

به دولت ایران جهت مقروض نمودن و وابسته ساختن را حفظ نماید.
در مشروطیت هم ذهنیت عموم فراگرد ایدئولوژي هاي مطرح انقلاب شکل مي گرفت و بر 
قانون اساسي مصوبة مجلس، تصمیم  سازي ها و سیاستگذاري ها اثر مي نهاد. اتحادیه ها، انجمن ها 
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و احزاب شکل گرفته هم از فرآورده هاي فکري و نهادي همان ایدئولوژي ها تغذیه مي کردند. 
ایالتي  و  انجمن هاي شهري  بودند.  عمده  انجمن  دو  تبریز  غیبي  انجمن  و  تهران  مخفي  انجمن 
هم به موجب قانون اساسي 19۰6 مشروطیت، برپا شدند تا بر امور محلي نظارت داشته باشند. 
سوسیال دمکرات هاي قفقاز هدایت ایدئولوژیک بخشي از انقلاب را برعهده گرفته بودند. پس 
نوع  در  قرارمي گیرد.  مشروطه،  انقلاب  از  دفاع  براي  مسلح  داوطلبان  سازماندهي  انجمن ها،  از 
در  سرخ«  »ستاره  عنوان  تحت  لرستان،  چپ گراي  حزب  مي آیند.  سیاسي  احزاب  هم  دیگر 
مشروطه، حزب سوسیال دمکرات  در جریان  بود. سپس  ولي سرکوب شده  13۰۰ شکل گرفته 
از درجه اهمیت شایاني برخوردارشد. چپ گرایي در آن دوران ماهیت سوسیال دمکرات داشت 
که تصوري اولیه و پراشکال از سوسیالیسم بود، زیرا کفه لیبرالي آن سنگیني مي کرد. ارامنه نیز 
حزب سوسیالیست »داشناک« را تأسیس نمودند و همگي ستون فقرات خیزش هاي 19۰9 را 
تشکیل دادند. جناح هاي سلطنت طلب، میانه رو و ترقیخواه هم در مجلس به وجود آمدند. اینها به 

خصومت با هم پرداختند و کارایي مجلس را به تحلیل بردند.
فرقة اعتدالیون متعلق به میانه روها که دوسوم مجلس را در اختیار داشتند و حزب دمکرات که 
حزب اقلیت  مجلس بود، در مقایسه با احزاب پیشین جنبه رسمي تر یافتند. در برنامة حزب دمکرات 
بر برابري در پیشگاه قانون، جدایي دین از سیاست، آموزش رایگان بویژه براي زنان، نظام مترقي 
روزانه  کار  ساعت   1۰ حداکثر  و  کشور  صنعتي کردن  ارضي(،  )اصلاحات  زمین  توزیع  مالیاتي، 
تأکید شده بود. حزب اعتدالیون نیز مالکیت خصوصي را تقویت مي نمود و گرایش هاي تعاوني 
دیني را القا مي نمود. آنها مخالف سوسیالیست ها بودند. جریان روشنفکري را نیز نویسندگان و 
روزنامه نگاران فرنگ رفته نظیر آخوندزاده، میرزاآقاخان کرماني، طالبوف، مراغه اي، ملکم خان، 
مستشار الدوله و برخي دیگر قبل از مشروطیت پروراندند. ناسیونالیسم هم با شعار »زنده باد ملت 
ایران!« در کنار خاستگاه هاي دیگر قرارگرفت. تنش میان ایدئولوژي ها اجازه نداد اتحاد بزرگ 

شکل گیرد و قانون لیبرالي وست تدوین شد.
ائتلاف میان همة جریان هاي ایدئولوژیک تا سال 19۰7 تداوم داشت، اما با تدوین متمم قانون 
ائتلاف را  اساسي و تعریف دقیق رابطه میان قوانین شرعي و عرفي و حوزه هاي جداگانه شان، 
از هم گسست و صف مردم حامي انقلاب هم دچار شکاف گردید و با بستن مجلس و استبداد 

صغیر، تمام قوانین مصوبة مجلس از قبیل »اصلاح امور مالیات، بودجه و زمین« ملغي شد.
در مشروطیت، بنا به قانون مصوبة مجلس، هیچوقت »انجمن ایالتي« صورت عملي بویژه 
از مرکز،  ایالت ها  قانون ملزم ساخته بود که در صورت تحقق،  به خود نگرفت و  در کُردستان 
براي  انقلاب  فرصت  از  غیره  و  بلوچ  عرب،  ترک،  لر،  و  کُرد  ملل  گردند.  کنترل  و  نظارت 
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ندادند.  بخرج  بنیادین  تلاشي  ایالتي  انجمن هاي  قانون  چارچوب  در  استقلال  و  آزادي  تحقق 
همچنین به دلیل کوتاه مدت بودن انقلاب و پایان آن، فرصتي پیش نیامد که کُردستان از وجود 
حاکمان دست نشانده مرکز که به هر سمتي دست مي زدند، رهایي یابند تا بر ریل و مسیر آزادي 
ملت کُرد حتي اگر در قالب خودمختاري باشد، حرکت نمایند. چه بسا شیوة تولید اقتصادي و 
معیشتي زاگرسي در کوهستان و دشت هاي پیرامون آن و دوري از پایتخت مرکز انقلاب، نوعي 
بي نیازي و عدم تعلق خاطر را به وجود آورده بود و از حیث جامعه شناختي بدان بسنده کردند. 
از  استقلال و آزادي حقیقي دست نزدند. گذشته  به خیزش جهت کسب  پایتخت  بنابراین علیه 
آن، وصل بودن ناف حاکمان و والیان محلي به دربار قاجار، بزرگترین مانع در شکل گیري جبهة 
روشنگرانه و مردمي در کُردستان بود. فقدان رهبریت لایق رنج بزرگي بود که در خلأ ناشي 
از آن، حاکمان و مَلاکان محلي کُردستان آن را بازیچه دست استبداد درباري و یا جریان هاي 
آن  قزاق هاي  و  روسیه  ارتش  هجوم  قراردهند.  دربار،  مقابل  جبهة  در  مشروطه  انقلاب  سست 
کشور به مناطق کُردستان هم ویراني و قحطي به بار آورد و این هرج ومرج اجازه نداد ملت کُرد 
آنچنان فرصتي براي اندیشیدن به مسئلة آزادي استحصال نمایند. همچنین مناطق اورمیه، مکریان، 
سنندج، کرماشان، هورامان، ایلام و لرستان در اوج تجزیه بدست حاکمان و ملاکان محلي بودند 
و همگرایي اجتماعي و ملي کُردي این مهجوریت را موجب گشته بود. این درحالي بود که در 
نظرگاه مفهوم دمکراسي در ایران، مهمترین مسئله اي که موردتوجه قرارگرفت، اصلاح و تغییر 
در نظام ارباب ـ رعیتي بود، ولي صرفا جنبه اندیشة مادي غرب یعني پارلمان و اصلاحات ارضي 
که ظاهر یک دمکراسي کوتوله بود، رعایت شد. مجلس مشروطه سه کار کرد: الغاي رسم 

تیول، تعدیل مالیات رعیت و نسخ زورستاني از زارع.

۸ـ پسامشروطه، نطفة سرمایه داری صنعتی
پس از مشروطه، ایران بیش از پیش گرفتار چنگال استعمارگران انگلیس و روسیه شد. انگلیس 
شرکت نفت را تحت کنترل درآورد و نیروي نظامي هم براي حفظ آن گسیل داشت. حتي از 
کنترل  با  هم  روسیه  نمود.  استفاده  جنوب  نفت  بر  کنترل  براي  حاکم خوزستان  خزعل  شیخ 
قسمت هاي شمالي با توسل به کنسولگري و نیروي نظامي خود، عملا آن را قلمرو خود ساخته 
بود. دولت مرکزي قاجار هم بشدت ضعیف شد، لذا حاکمان محلي )رؤساي ایلات و مالکان بزرگ( 
به حاکم مطلق مناطق خویش مبدل شدند. هرچند ایران با بحران بزرگ روبرو بود و در جنگ 
جهاني اول بي طرف بود، اما به میدان جنگ میان روسیه، عثماني و انگلیس مبدل شد که تأثیرات 
مخربي بر اقتصاد داشت. ارتش هاي متخاصم آن سه کشور، محصولات کشاورزي، دامي و خود 
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دام ها را مصادره مي کردند، شبکه آبیاري ویران شد، روستائیان را به زور به جاده سازي و سایر 
بیگاري هاي نظامي واداشتند که در خالي شدن بسیاري روستاها از سکنه تأثیر بسزا داشت. ایران تا 
سال ها به سطح کشاورزي سال هاي پیشین برنگشت. توسعة صنعتي مدرن متوقف و تنها اقتصاد و 
تجارت محلي جریان داشت. تورم شدید گردید و واردات چندبرابر صادرات شد. جنگ جهاني 
و فساد محلي با هم موجبات قحطي 1918 را به بارآوردند و مازاد اقتصادي را بلعیدند. ایراني که 

بي طرف بود در جریان جنگ و قحطي صدها هزار تلفات انساني داد )تا 2 میلیون نفر(. 
از سال 19۰9 الي 1921 م بیش از پنجاه بار کابینة دولت قاجار تغییرکرد که نشانة انحطاط و 
زوال بود. در پیمان هاي انگلیس از مناطق نفت خیز جنوب ایران به »مناطق بي طرف« نام برده 
مي شد و توسط آن کشور هم اداره مي گردید. انگلیس و روسیه ایران را بین خود تقسیم کردند 

و مقرر شد که روسیه صفحات شمالي را به خاک خود ضمیمه کند.
نمایندگان مجلس سوم که  از  )متشکل  مهاجران در کرماشان  دولت موقت  اوضاع،  این  در 
انحلال مجلس زیر فشار و اولتیماتیوم 1915 م روسیه را نپذیرفته بودند( با تسخیر این شهر در 1916 توسط 
بریتانیا، پایان یافت. دست بر قضا، شانس ایران بود که انقلاب اکتبر 1917 روسیه به وقوع پیوست 
و حکومت شوراها سرانجام یک سال بعد همه پیمان ها و امتیازهاي دولت تزاري استعمارگر را 
در رابطه با ایران ملغي ساخت. این واقعه، سلطة 12۰ سالة روسیه استعماري بر اقتصاد ایران را 

خاتمه بخشید ولي متأسفانه تمام ایران زیر سیطرة انگلیس رفت.
تا سال 1921 مقاومت هاي محلي علیه سلطة قاجاریه بي کفایت و خارجي ها صورت گرفت 
ولي بخاطر کشمکش ها و قدرت طلبي هاي محلي با ماهیت اشخاص فئودال نتیجه اي نداد، فلذا 

پهلوي به سلطنت رسید. 
جنبش جنگل از آن جمله بود. آنهایي که خواهان الغاي بیگاري، ایجاد اصلاحات در نظام 
تشکیل  را  میرزاکوچک خان  هواداران  طیف  بودند،  زمین داران  اموال  مصادره  و  سهم بري 
جنگل،  جنبش  کنار  در  شوروي  حمایت  با  کمونیست  حزب  مبارزات  هم   192۰ در  دادند. 
استقرار جمهوري شورایي سوسیالیستي  منظور  به  ائتلافي  را دگرگون ساخت و هر دو  اوضاع 
ایران تشکیل دادند و از لنین کمک خواستند. البته کوچک خان با برنامة جمهوري جدید یعني 
»اصلاحات ارضي« و »رفع حجاب زنان« ابراز نارضایتي کرد. او گذشته از باور به اسلام، 
به تقدس مالکیت خصوصي و عقاید محافظه کارانه پایبند بود. پس از آن خیزش هاي محلي در 
سراسر ایران آغاز شد. خیزش کرماشان به رهبري »امیر افشار دمکرات« که با زمینداران محلي 
متحد شده بود، آغازگشته و در سنندج و حومه بصورت شهري و ایلي در 192۰ نضج گرفت و 
تقریبا خودمختاري محلي بدست آوردند. در این دورة، متأثر از انقلاب اکتبر شوروي، کارگران 
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و اتحادیه هاي کارگري و شوراهاي آنها فراتر از دوران مشروطه نقش عمده را در جنبش هاي 
سراسري ایفا کردند. انگلیس که رقیب شوروي بود، علیه تمامي این جنبش ها وارد اقدام شد و 
مي خواست ایران را به عنوان ضعیف ترین حلقة خاورمیانه، دست نشانده خود سازد. طبق قرارداد 
قاجاریه و انگلیس در آن سال قرار شد دو میلیون پوند به تهران وام اعطا کند و در عوض مقرر 
انگلیس واگذار شود  به  وام  بعنوان ضمانت  تمامي گمرکات کشور  و  گردید گمرک جنوب 
که علي رغم مخالفت هاي اروپا، آمریکا و شوروي، عملي گردید. دولت بریتانیا در 192۰ یک 
پیمان تعرفه اي جدید را بر ایران تحمیل نمود که به موجب آن کالاهاي انگلیسي ارزان تر وارد 
کشور شوند، درآمدهاي وارداتي ایران بدین ترتیب کاهش مي یافت و در عوض کالاهاي روسي 
با توجه به تعرفه هاي سنگین تر در بازارهاي ایران گران تر عرضه مي گردید. این قرارداد بخاطر 
مخالفت ها به تصویب مجلس نرسید. پس از آن دولت بریتانیا با کمک 225۰۰۰ پوندي به یاري 
نگران  بازهم  ولي  برآمد،  خویش  نظامي  قواي  از  ایران  تخلیة  درصدد  و  شتافت  ایران  دولت 
میدان هاي نفتي جنوب در رقابت با شوروي بود. در سال 1922 مجموع بدهي ایران به بریتانیا به 
5599۰۰۰۰ پوند مي رسید. در این دوره ایلات و عشایر در همه جا خودمختار بودند و به دولت 
مرکزي گوش فرانمي دادند. اقتصاد هم از بدهی خارجي، کسري تراز تجاري و سایر بیماري ها 
و نابساماني ها رنج مي برد. در این اوضاع وخیم بود که رضاخان در فوریه 1921 قدرت تهران را 
در دست گرفت که یک کودتا با حمایت انگلیسي ها بود. انگلیس فوج قزاق را حمایت کرد و با 
سپردن فرماندهي آن به رضاخان حقوق نظامیان، مهمات و آذوقه آن را نیز تأمین کرد. انگلیس 
در فکر ایجاد یک دیکتاتوري نظامي با توسل به رضاخان بود و به مقاصد خود هم رسید. کودتا 
و قدرت دیکتاتوري با حمایت بریتانیا، »جنبش هاي محلي و شوروي« را هدف قرار مي داد و بعد 

از پیروزي مي توانست براي پذیرش قرارداد هاي بریتانیا مفید واقع شود.
آمریکا هم به تقویت روابط اقتصادي و سیاسي با ایران ادامه داد و به دنبال کسب امتیاز نفت 
انگلیس موفق نشد، ولي دکتر  بود که بخاطر مخالفت هاي روسیه و  ایران  در صفحات شمالي 
میلسپو را در اوت 1921 به ایران اعزام کرد تا در سمت مشاور عالي دولت انجام وظیفه کند. 
میلسپو دست به اصلاحاتي در بودجه زد و مالیات ها را افزایش داد، اما نتوانست از منابع آمریکایي 
براي دولت ایران وام بگیرد یا سرمایه داران کشورش را به سرمایه گذاري در ایران تشویق نماید.

براي  زمینه  اول،  پایان جنگ جهاني  و  از شمال  قواي شوروي  از خروج  اثنا، پس  این  در 
ایران فراهم آمد و رضاخان پروسه راآغاز نمود. جنبش جنگل  سرکوب جنبش هاي اجتماعي 
حمایت شوروي و حزب کمونیست را از دست داد و سرکوب شد. دیگر جنبش ها یکي پس از 

دیگري در خراسان و خوزستان )شیخ خزعل( سرکوب گردیدند.
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با سیاست  و  به لشکرکشي زد  لرها دست  ایلات و حاکمان محلي کُردها و  رضاخان علیه 
»تخت قاپو« همه را سر جاي خود نشاند. او به اصلاحات اجتماعي علاقه نداشت پس با تقویت 
ارتش قوي، ایران را سرکوب و تحت سلطه دیکتاتوري خود درآورد. رضاخان با پیشنهاد میلسپو 
در برقراري مالیات هاي غیرمستقیم بر توتون، تنباکو و کبریت و انحصار دولتي بر چاي، قند و 
شکر موافقت و از آن پشتیباني کرد. اینها دولت را به بودجه کلان مي رساند ولي به زیان مردم 
و تهیدستان بود. در سال 1922 ارتش رضاخان 4۰ درصد بودجه را مي بلعید. کشاورزي تاحدي 
رونق گرفت و تولید نفت افزایش یافت که درآمدهاي آن دو، خزانه رضاخان براي راضي کردن 
سربازان وفادار ارتش را لبریز مي نمود. انگلیس سالانه بین 5 الي 1۰ درصد عایدات صادرات 
نفت را به دولت ایران پرداخت مي کرد. رضاخان تمامي اقتصاد را در خدمت قدرتمندساختن 
و  روشنفکران  لیبرال ها، چپ گرایان،  روحانیون،  یکایک  کمک  با  او  داد.  قرار  ارتش  و  خود 
روزنامه نگاران به قدرت رسید ولي پس از تثبیت قدرت به حساب همة آنها رسید. بازرگانان و 
زمین داران مي دانستند رضاخان یک اصلاح طلب ریشه اي نیست و از اموال و املاک شان در برابر 
جنبش اجتماعي جناح هاي چپ محافظت مي کند، لذا از او حمایت کردند. روشنفکران در حد 
گسترده اي انتظار داشتند رضاخان کشور را صنعتي کند و به خط تجدد بیندازد تا منافع این طبقه 
نیز تأمین گردد. افراد مخالف که رضاخان را ضددمکراتیک مي دانستند به قتل مي رسیدند. جناح 
چپ پارلمان و اتحادیه هاي کارگري متأثر از جنبه هاي ضددیني و پیشنهاد فریبکارانه رضاخان 
براي جمهوریت، فریب خوردند و از او حمایت کردند، ولي بعدها سرکوب شدند. در آن دوره 
کشورهاي جهان سرمایه داري و سوسیالیستي از آمریکا تا شوروي مجذوب کاراکتر رضاخان 

شده و از او حمایت کردند.
یکي از موارد مهم در سال 1924 تظاهرات پیشه وران علیه جمهوري خواهي متقلبانه رضاخان 
مردم،  از  طیف هایي  بود.  دیني  اعتقادات  بلکه  نه  اقتصاد  نجات  پیشه وران  هم وغم  اما  بود، 
روزنامه نگاران، دمکرات ها و آزادیخواهان بشدت از رضاخان انتقاد مي کردند ولي تهدید و یا 
به قتل مي رسیدند. بالاخره مجلس مؤسسان در 1925 به خلع شاه قاجار و سلطنت خاندان پهلوي 

رأي داد.
در اواخر دورة قاجار و بویژه در دورة پهلوي، تشدید طبقاتي وتضادهاي چالش برانگیز حاصل 
از آن بر اثر نفوذ سرمایه داري، شکل گیري طبقة جدید کارگر)پرولتر( و خرده بورژوازي توأم با 
نفوذ سرمایه خارجي استعماري گریزناپذیر شد و فرمي نوین به ساختار اقتصاد و سیاست در ایران 
و کُردستان بخشید. دستاورد این فرم ساختاري، قطعا وابسته سازي ایران به غرب بود. آنچه در 
امپریالیستي. اگرچه  نبود جز سرمایه داري و توسعة  نامیده مي شد، چیزي  آن دورة نظام جهاني 
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رقابت خصمانه بین اروپا و شوروي مانع تبدیل شدن ایران به مستعمره کامل بود، ولي دست کمي 
از آن هم نداشت. استعمار نیمه ناکام ناگهان با تمردهاي قدرت مدارانة عنصر خودشان، رضاخان، 
مبهوت گشت. نابرابري اقتصادي در سراسر ایران و کُردستان، چهرة خشن تري در دورة رضاخان 
مواقع  در  خطرناکش  تضادهاي  تمام  با  خشن  چهرة  همین  بخشید.  طبقاتي  دولت  و  جامعه  به 
امراض  شکل گیري جنبش هاي اجتماعي، منفجر مي گردید ولي خود جنبش ها هم که گرفتار 
سرمایه داري و لیبرالیسم بودند، آتش را فرومي نشاندند. رهبري لایق نیاز بود تا اختلافات میان 
طبقات انقلابي را رفع نماید، اما هیچگاه چنان رهبري ظهور نکرد. براحتي علل داخلي شکست، 
علل خارجي را تقویت مي نمود. در این گیرودار، مفاهیم استبداد، مشروطه و اسلام با آغشته بودن 
به ساختار اقتصادي، رودرروي هم قرارگرفتند. حتي وقتي که مفاهیم ناسیونالیسم، دمکراسي و 
سوسیالیسم مطرح مي شدند، باز به دلیل ذهنیت استبدادي شرقي، نمي توانست طراحي جدید و 
برابریخواهانه اي در ساختار اقتصاد به وجودآورد. مثلا دیدگاه هاي ارزشي پیشه وران به اسلام و 
فوائد اقتصادي و سیاسي آن، در تعارض با خواست ها و آرمان هاي انقلابي شان بود که مشمول 
تهیدستان هم مي گردد. از سویي خواهان برابري و اشتراک بودند ولي در تعارض با آن، پایبند 
قوانین اسلامي، سندیکالیسم و ناسیونالیسم بودند. حتي قشري هم معتقد به سلطنت باقي ماندند. 
در آن نظام کلاسیک مبناها بر زمین داري و اربابیت و سهم طبقاتي برتر استوار گردانده شده بود 
و بدون ضدیت با آن، انقلاب تهیدستان و طبقات متوسط تحت فشار، معناي اعتقادي و اقتصادي 
این  نگاه مي داشت.  پابرجا  همچنان  را  معیشتي  زیردستي  اعتقادي،  جاهلانه  پایبندي  نداشت. 
تعارضات همچنان در همة دوره ها در جنبش ها و انقلابات ایران و کُردستان یقة جامعه را رها 
نکرد. حتي بخش زیادي از روحانیت که مفاهیم معنوي را مطرح مي کردند، اسیر منافع مالي و 
مادي بودند و متعاقب آن، راه جنبش یا ضدیت با آن را انتخاب مي کردند که نمونه بارز آن را 
در ضدیت با مشروطیت و همراه با رضاخان)در سالهاي اولیه( مشاهده نمودیم. روحانیون، بازاریان 
و روشنفکران بر سه مقوله تکیه زدند، حفظ اسلام، تجدد لیبرالي و منافع مادي. هر سه نیز از تجدد 

راستین محروم بودند و بصورت مخرب خیزش ها را به تحلیل بردند.
اقتصاد همیشه مفهومي در هم تنیده با سیاست و ایدئولوژي است. مثلا قاجاریه مدام با استقراض 
وام از استعمار و اعطاي امتیاز و نیز اخذ مالیات درصدد حفظ ساختار سیاسي و ایدئولوژیک خود 
بود. انقلابیون هم طراحي اقتصادي و معیشتي رادیکال براي تغییر ساختارهاي اقتصادي نداشتند. 
مالکیت  پایبند  تعارض،  با  ولي  داشت،  چپي  افکار  از  صبغه هایي  اگرچه  میرزاکوچک خان 
خصوصي باقي ماند. وابستگي به استعمار، نخست با وابستگي اقتصادي شروع شد بعد وابستگي 
سیاسي و نظامي بر آن مزید گشت. استعمار به دیالکتیک کنترل اقتصادي براي نفوذ سیاسي باور 
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اقتصادي جامعة  براي حیات  آثار یک ساختار کموني  اگر کوچک ترین  مسلما  داشت.  کامل 
ایران در برنامة جنبش هایي چون مشروطه و امثال آن، لحاظ مي شد، وضعیت و عاقبت خیزش ها 

تفاوت مي کرد. 
استبداد پهلوي؛ نااقتصاد شهری

رضاشاه، دیکتاتور دورة زماني 1925 الي 1941 میلادي بود. در دورة زمامداري او، تحولاتي 
از قبیل »نوسازي نهادهاي دولت مرکزي، ایجاد بانک ملي بر مبناي پول ملي و تجارت کشوري، 
احداث راه آهن، برپاکردن کارخانه های فراوان به منظور تولید کالاهاي عمومي، توسعة صنایع 
اینکه  اما  اقتصاد کشور« روي داد،  بر  با سیطرة خارجیان  بنیادي کشور و مقابله  جدید، اصلاح 
اینها درحالي بود که  میزان موفقیت تا چه اندازه بود، جاي بسي تفسیرات دامنه دار است. همة 
از  و  ساخت  نابود  را  ایلات  و  روستائیان  قرارداد،  اقتصادي  ستم  تحت  را  ایران  جامعة  سراسر 
اقدامات دولت رضاشاه چنان بود که طبقة جدید  مالکان زمین دار عوارض سنگین مي گرفت. 
سرمایه داران، تجار، انحصارگران بزرگ، مقاطعه کاران و مافیاها را بزرگ تر و فربه تر ساخت. 
تورم روزافزون و مالیات هاي سنگین سطح زندگي مردم را سقوط داد و خود رضاشاه بزرگترین 

مالک زمین هاي مرغوب کشور بویژه در مناطق شمالي بود.

1ـ دولت  ملی، توسعة صنعتی وابسته
و  ناسیونالیسم  با  آغشته  »سرمایه داري«  و  »دولت«  مخرب  پدیدة  دو  پهلوي  دورة  در 
فاشیسم، تاریخ تحولات و تطور ایران و کُردستان را شکل دادند و بصورت فرمي که تا آن موقع 
در ایران وجودنداشت، سربرمي آوردند. اینکه دولت در ایران متکی بر قدرت عریان، همه کاره 
شد در دوره های پیش از میلاد به داریوش و در 5۰۰ سال گذشته به صفویه و در قرن بیستم به 
»دولت  آنچه  دادند.  تشکیل  مرکزی  استبدادی  دولت  آنها  سه  هر  زیرا  برمی گردد،  رضاخان 
رضاخان  را  است  ملت«  »دولت ـ  نام  به  فزاینده،  سرمایه داري  فرآوردة  و  مي شود  نامیده  ملي« 
آبستن شد. بنابراین، ایران از موقعیت وابستگي پیراموني نظام جهاني به موقعیت نیمه  پیراموني و 
وابسته آن درآمد. استبداد و خودکامگي دولت پهلوي حاصل سیاست هاي استعماري انگلیس 
و  اروپا  به  وابسته  زیربنایي  و  صنعتي  توسعة  رضاشاه  که  به اندازه اي  شد.  منحوسات  آن  زائیده 
آمریکا را گسترش داد، قدرت بي پایان دولت در سلطة کامل بر جامعه و ملل را دهشتناک تر 
ساخت. فرایند این سلطه مملو از تضادهاي سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیکي بود. ورود متفقین 
به خاک ایران در جریان جنگ جهانی دوم این سلطة پوشالي را به چالش کشید. رابطه با غرب 
ادامه یافت، ساختار طبقاتي در سایة نفود کلان تر سرمایه داري تبعیض آمیزتر گشت و جنبش هاي 
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اجتماعي تارومار شدند.
سلطنت رضاشاه چیزي جز استبداد نظامي و غرب گرایي متکي بر سلطة 25۰۰ سالة شاهنشاهي 
ایراني نبود. شاید ایران به یک نیمه قدرت سیاسي و اقتصادي در حاشیة نظام سرمایه داري مبدل شد، 
ولي دولت ملي او متکي بر آن، ملتي ارتش سالار براي دولت خویش فرم بخشید. استبداد نظامي 
او سنت ایلاتي سراسر کشور بویژه در کُردستان و لرستانات را ویران نمود. در تمامي امورات 
اقتصادي یکایک شهرها و روستاهاي ایران دخالت قدرتمدارانه کرد و آن را با تجددگرایي 
پوچ غرب گرایانه آغشته ساخت. تمامي تشبثات اقتصادي، سیاسي و ایدئولوژیک دولت پهلوي 
بر مبناي ناسیونالیسم خشن بر ضد ملل کُرد، لر، آذري، عرب و غیره خروشان مي شد. هیچ فردي 
دیوان سالاري  و  نماند که تحت سیطرة دولت  باقي  ایل  و  ایران حتي دورافتاده  ترین روستا  در 
اقتصادي، حول محور  به غرب و پهلوي قرار نگرفته باشد. کل ساختار  سرمایه دارانه وابسته ساز 
همة  و  صنایع  بهداشت،  آموزش،  اقتصاد،  بنیان  ارتش  و  دورمي زد  ارتش  سرکوبگر  سلطة 
نهادمندي ها شد. ارتش با حاکمیت بلامنازع سراسري درآمدهاي مالیاتي، بانکداري، گمرکي، 
به  رضاخان  داد.  افزایش  دولت  براي  شدیدا  را  غیره  و  تلفن  و  تلگراف  راه آهن،  جاده سازي، 
تضعیف بازاریان مخالف و روحانیون وابسته به بازار و دین دست زد. از اقتصاد گرفته تا کشف 
حجاب زنان با توسل به نوعي »تجددخواهي نظامي دولت مدار« روي دادند. ارتش و دیوانسالاري 
نظامي مرکزثقل ساختار نظام پهلوي بودند و مجلس تنها یک خیمه شب بازي تفریحي براي آن 
دو بود. با دائمي کردن ارتش، اولین نهاد »بسیج« را که جمهوري اسلامي هم از آن الهام گرفته، 
بنانهاد. درحالي که جمعیت فعال اقتصادي ایران آن دوره، از 5 میلیون نفر تجاوز نمي کرد، ارتش 
و بسیج قریب 4۰۰ هزار نفر افزایش یافت. 33.5 درصد کل درآمد دولت صرف ارتش رضاخاني 
مي شد. چه بسا بخش بزرگي از درآمد نفت در بودجه ذکر نمي شد و بصورت رانتیر فسادمحور 
به  کلیدي  دولتي هاي  و  ارتشي ها  مي یافت.  نظامي تخصیص  قدرت  افزایش  و  ارتش  تجهیز  به 
پرنفوذ ترین طبقة جامعه مبدل گشتند و املاک بزرگ را تصاحب نمودند. از قدرت  آن غول هاي 
مالي هم براي درهم شکستن بي رحمانه جنبش هاي اجتماعي بویژه در کُردستان استفاده کرد. این 
ارتش قدرقدرت اما در برابر استعمارگران خارجي، بي مایه ترین وجود شد. دیوانسالاري در دورة 
رضاخان و محمدرضا بر پاشنة در طبقة متوسط و فربه ساختن آن چرخید. طبقات پائیني جامعه 
هم با دشواري تأمین معیشت مي نمودند. چهار ایالت دورة قاجار به یازده ایالت و چندین استان 
تغییر کرد و با گماشتن انتصابي استاندار، هیچ استاني آزادي عمل نداشت و از افراد بومي نبودند. 
ساختار اقتصاد سراسري نیز چنان تنظیم گردید که اقصانقاط کشور به بودجه و مدیریت پایتخت 
گره زده شدند. شهرداري ها که رشد زیرساخت ها و اقتصاد محلي را در چنگ داشتند، مستقیما 
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زیر سیطرة مدیریتي وزیر کشور فعالیت مي نمودند. دورة آموزش هم از چنگ روحانیت خارج 
گردانده و به ارتش و دیوانسالاري سپرده شد.

۲ـ اقتصاد دیوانسالار و ارتشی
مهندسي،  و  پزشکي  همچو  تخصصي  مشاغل  صاحبان  و  روشنفکران  جدید  طبقة  رشد 
فعالیت  و  تفکر  هموژن سازي  تغذیه مي نمود.  را  پهلوي  وابستة  سرمایه داري  نظام  دیوانسالاري 
نهادهاي  برنامه هاي سیاسي خود قرار داد. فساد و رشوه خواري تاجایي در  افق  اقتصادي را در 
دولت پهلوي رضاخاني رشد کرد که حتي علیه خود دستگاه او عمل مي کرد، لذا »فیروز میرزا« 
از جمله سردار  ـ  فساد  اتهام  به  وزیر  اعدام گردید. چندین  رشوه خواري  به جرم  دارایي  وزیر 
بعدا  که  ایران  نوین  دادگستري  معمار  داور،  سرانجام،  کشته شدند.  زندان  در  ـ  بختیاري  اسعد 
وزیر دارایي شد در 1937 به دنبال اختلافش با شاه بر سر سیاست گذاري اقتصادي، خودکشي 
کرد. تمامي مخالفان از جمله مدرس و مصدق که در مجلس نفوذ داشتند، قلع وقمح و سرکوب 
شدند. درواقع قتل سیاسي تا چندصد مورد، معمول شده بود. حزب گرایي به بازیچه دست شخص 

رضاشاه مبدل شد و دیگر، نمایندگان مجلس عضو حزب نه بلکه منفرد بودند.
در  را  مجلس  نمایندگان  84 درصد کل  بلندپایه  کارمندان  و  غیربازاري  زمین داران، کسبه 
دورة رضاشاه تشکیل مي دادند. روحانیون کاملا از مجلس حذف شدند و دیکتاتوري مشروطه 
خودکامه بر آنها سیطره یافت. دامنه منابع اقتصادي پهلوي به مراتب گسترده تر از ادوار پیشین شد 
و کاملا انحصاري بود. کل درآمدهاي دولتي از 1924 الي 1941 به بیش از 15 برابر رسید یعني 
237 میلیون ریال در سال 1924 به قریب3.61 میلیارد ریال در 1941 افزایش یافت. درآمد نفت 
ده برابر شد و به 4 میلیون و 271 هزار پوند رسید که تنها ده درصد درآمد دولت را تشکیل مي داد. 
فعالیت دولت در زمینه هاي اقتصادي ـ تجاری و صنعت انحصاري 28 درصد، مالیات ارضي ده تا 
2۰ درصد، گمرک حدود 1۰ درصد، مالیات بر درآمد جدید حدود 7 درصد و انحصار دولت 
بر چاي و قند و شکر بیش از 5 درصد درآمد کل را تأمین مي کردند. بنابراین اثبات مي گردد 
که پدیدة دولت در سیاست، اقتصاد و ایدئولوژي همیشه در تاریخ مخرب و منفور بوده  و هست.

چه بسا هزینه هاي دولت ارتش سالار رضاخان از 276 میلیون ریال در 1928 به بیش از 4 میلیارد 
ریال در 1941 رسید. به دلیل اینکه سرمایه گذاري در صنعت و تجارت از قریب 1 درصد در سال 
1928 به 24 درصد بوجه در 1941 افزایش یافت، سلطة پدیدة دولت ـ ملت سرمایه داري در ایران 
روبه بي حدومرزي وحشتناک گذاشت. تمامي هزینه ها براي صنعت و تجارت، ارتباطات و غیره 
دست آخر سر از قضایاي فربه سازي ارتش و قدرت دولت مرکزي درمي آورد. این درحالي بود 
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که هیچ هزینه اي به حوزة کشاورزي تخصیص نیافت، زیرا از نظر دربار به رفاه روستائیان و در 
نتیجه تمرد آنها کمک مي کرد. کل بودجه در سال 1941 سال پایان قدرت رضاشاه، 71۰ میلیون 
ریال کسري پیداکرد که هزینه هاي نظامي دلیل عمده آن بود. رضاشاه به بهانة تأمین هزینه هاي 
عظیم احداث راه آهن سراسري، کنترل تجارت خارجي، نرخ ارز و پول در گردش را در دست 
علاقه مند  خارجي  دادوستد  کنترل  به  آنکه  از  بیش  دولت  مي ورزید.  مباهات  آن  به  و  گرفت 
باشد، مي خواست کسري بودجه را از میان بردارد و به یاري انحصار مزبور ارزي به چنگ آورد. 
انحصار تجارت اقلام خاص به سازمان هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي واگذار شده بود. در 
سال 1927 م بانک ملي تأسیس و حق نشر اسکناس و تنظیم سیاست مالي کشور به آن سپرده 
شد. تمامي اینها در حالي بود که ایران با قدرت هاي اقتصاد جهاني رابطه نابرابر داشت و آخر سر 

اقداماتش براي حل بحران ها از چارچوب محدوده هاي خاص فراتر نرفت و ناکام ماند.
نمي گذارد  فکري مي شود.  نارضایتي شدید  در سال 1926 گفت:»ثروت موجب  رضاشاه 
شخص توجه خود را صرف منافع عمومي کند«. عملکرد او اما خلاف این مدعا را ثابت نمود 
زیرا شخص رضاشاه بزرگ ترین ثروتمند و مالک زمین دار و کارخانه دار کشور شد. موجودي 
تقریبا  بود.  او در زمین خواري شهره خاص و عام  بانک ملي رسید.  میلیون ریال در  به 68۰  او 
به  بود  برنج  تولید  مرکز  که  گرگان  و  گیلان  از  وسیع  بخشي  مازندران،  استان  زمین هاي  همة 
مالکیت خصوصي او درآمد یعني 2۰۰ روستا با جمعیتي فراتر از 335 هزار نفر. سلطة رضاخان 
بر درآمدهاي مناطق کُردستان ـ لرستانات استوار بر گونه اي فاشیستي از ناسیونالیسم بود که هر 
روز عرصه را بر مردم تنگ تر مي ساخت. در ترکیه هم کُردها با آتاترک روبرو شدند و هر دو 
عامل ایراني ناسیونالیست ـ فاشیست، شدیدا و متعارضا غرب گرا از آب درآمدند. آنچه را تجدد 

مي نامید، تناقضي آشکار با فرهنگ سنتي جامعه ایراني داشت. 

۳ـ سیاست تخت قاپو؛ زوال ایلات
ماهیت طبقاتي اقتصاد در دهة آخر زمامداري رضاشاه که برخاسته از رشد سرمایه داري در 
ایران و وابستگي گسترده به آن بود، دگرگوني هاي اجتماعي را از مسیر حقیقي منحرف ساخت. 
ایران  ایران قرارداد. جمعیت  این مسیر، موانع زیادي سر راه رشد  نظام جهاني سرمایه داري در 
در سال 194۰ میلادي، به 14 میلیون رسید. در دورة رضاشاه جمعیت شهرنشین دو درصد رشد 
کرد. جمعیت ایلي به دلیل سیاست هاي اسکان اجباري »تخت  قاپو« از 25 درصد به 6 درصد 
سقوط کرد و جمعیت روستایي به 71 درصد افزایش یافت. بخش کشاورزي مطابق آمارها از 9۰ 
درصد در سال 19۰6 م به 75 درصد در 1946 نازل شد و جمعیت شهري و کارگري بحراني 
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وجه تولید  در  بود.  شهري  وجه تولید  شهرها،  در  سرمایه دارانه  نیمه بزرگ  کارخانة  گردیدند. 
انواع زمین داري در دورة  ایلي سقوط کرد.  تولید  یافت و  افزایش  روستایي، سهم بري دهقاني 
رضاشاه به همان شیوه هاي قرون گذشته باقي ماند با این تفاوت که زمین هاي بیشتري به تملک 
مالکان خصوصي که خصلتي سرمایه دارانه است، درآمد. املاک دولتي، موقوفه و خرده مالکي 
هرکدام قریب 1۰ الي 15 درصد کل املاک را تشکیل مي دادند ولي املاک بزرگ به 5۰ تا 8۰ 
درصد رسید که املاک رضاشاه بزرگ ترین بود. زمین داران با اعمال نفوذ در دربار توانستند قبالة 
املاکي را که مالکیت شان بر آنها محرز نبود به دست آورند. 37 خانواده در 1941 مالک 2۰ هزار 
پارچه آبادي بودند بنابراین مردم عامه بي زمین شدند. مطابق این تملک هاي بزرگ، وجه تولید 
روستایي همچنان مبتني بر سهم بري ناعادلانه بود. سهم واقعي زمین دار بر حسب منطقه، رسوم 
فرق  باشد،  داده  را چه کسي  حیوان  و  گاو آهن  بذر، کود،  اینکه آب،  و  نوع محصول  محلي، 
مي کرد. دهقان سهم بر بطور مرسوم عرفا داراي حق نسق بود، اما در عمل تضمیني وجود نداشت 
که او همیشه بر روي زمین کار کند. محصولات زراعي هم همچنان تجاري و پولي بود. نظارت 
مالک زمین بر روند کاشت و برداشت محصول و سهم بري نابرابر همراه با رویه اقتصاد پولي، 
به بخش کشاورزي نداشت و  تا فرق سر مقروض مي ساخت. دولت هم توجهي  روستائیان را 
صادرات تولیدات زراعي بسیار قلیل بود. بهبود در کیفیت کشاورزي رخ نداد و برعکس، حوزة 
صنعت و نفت، سهم زراعت از تولید ناخالص ملي را مدام تنزل مي داد و 4۰ درصد سقوط کرد. 
ماشیني شدن تنها در زمین هاي شاه و بزرگ مالکان معدود انجام شد پس بهره وري روستائیان در 
پائین نگاه داشته مي شد. اصلاحات ارضي صورت نگرفت و حتي زمین داري بزرگ رشد  حد 
نابرابر یافت. سیاست هاي قیمت گذاري هم به ضرر روستائیان تنظیم و تعیین مي گشت پس رکود، 
لاجرم بود. هر قدر محصول افزایش مي یافت، بخش بیشتر آن سهم مالک مي شد و این، انگیزه 
سهم بران روستایي را از میان مي برد. بعضي از خاندان هاي زمین دار قدیمي و سران ایل املاکشان 
را از دست دادند و در عوض، بازرگانان، مقاطعه کارها، امیران ارتشي، رده هاي بالاي دستگاه 
دولتي و شخص رضاشاه زمین هاي زیادي را به تملک درآوردند. کابینه و مجلس از زمین داران 
بزرگ شکل مي گرفتند و دیگر زمین داران کشور با کاهش قدرت و نفوذ سیاسي روبرو گشتند، 
ولي ثروت شان دست نخورده باقي ماند چون اصلاحات ارضي انجام نشد. هر زمین دار تقریبا ده 
برابر درآمد بیشتر از دهقانان عادي داشت. مالک همچنان در مناطق بومي مستبد و ظالم بود و 
سرنوشت رعایاي خود را تعیین مي نمود. زنان روستایي همچنان دست قوي در رنج و زحمت 
زراعي داشتند ولي مزدشان نصف مزد مردان بود. میان شهر و ده نیز اولویت به معیشت شهر داده 
مي شد و دولت با تعیین قیمت هاي ناچیز غلات، به رعایت احوال طبقات شهري توجه داشت نه 
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روستایي. با این کار، روستایي تحت فشار بود. هر دهقان سهم بر بعد از پرداخت 47 بار از 1۰۰ بار 
به ارباب، 1۰ بار سهم بذر، 8 بار براي آهنگر، حمامي، ملا و دشتبان، 7 بار براي گاو نر )شخم زني( 
تنها چهار بار گندم برایش مي ماند که براي معیشت خانواده اصلا کفایت نمي کرد. در این هنگامه 
ایرانیان  مي خشکاند.  بیشتر  را  تهیدست  دهقانان  ریشه  و  مي شد  معرکه  وارد  ده  نزولخوار  فقر، 
تهیدست ترین مردمان خاورمیانه آن زمان بودند و از تغذیه روزانه کمتر از دیگر مردمان میزان 
کالري مورد نیاز را دریافت مي کردند. شرایط بهداشتي نیز بسیار نامطلوب بود. رضاخان ایلات 
را »وحشیاني نابهنجار، سرکش و بیسواد« قلمداد کرد. او مدعي متمدن ساختن ایلات بود و همه 
را سرکوب نمود. اقتصاد شبانکارگي را به یکباره به مثابه یک زندگي طبیعي هزاران ساله، نابود 
کرد. راه سازي و راه آهن به تسلط دولت مرکزي بر ایلات افزود و جمع آوري مالیات ها با اسکان 
اجباري و دسترسي سریع، آسان تر شد، درحالي که با نابودي اقتصاد شبانکارگي، دهها قلم از 
تولیدات و فرآورده هاي دامي هم از بین رفت. فرد ایل حق نداشت مانند سابق به همان تعداد 
دام داشته باشد. این گذار اجباري از شبانکارگي به یکجانشیني با یک قطعه زمین نامرغوب بدون 
پشتوانه ستمي بزرگ در حق ملل و نابودي نمادهاي حیات کمونالي هزاران ساله در عصر جدید 
بود. هم خان ها و هم عضو عادي ایلات در محاق منجلاب تجدد نامأنوس و هموژن سرمایه داري 
تبعید  زنداني،  لرستانات  ایلات  معترض  خان هاي  شدند.  گردانده  غربی  رضاخاني،  ناپخته  نوع 
با ظهور  ایلي«  و  »روستایي  تولیدي  و شیوة  زندگي  دو شیوة  هر  واقع  در  اعدام شدند.  یا  و 
نحس رضاخان به وخامت گرائید و زوال یافت. درحالي که در دوره هاي پیشین این تحولات 
روي نداده بود. خدمت اجباري نظام، مالیات اجباري زیاد، خلع سلاح و شبیخون مقامات ارتشي 
و  آگاهي  سیاسي  بر  روستائیان کم کم  و  ایلات  بر  زور  مرسوم شد. حکومت  کاملا  ایلات  به 
اقتصادي آنها افزود و دریافتند که حیات و معیشت آزاد با آزادي سیاسي ممکن مي گردد. تحول 
منفي جدیدي که ظالمانه رخ داده بود، فرایند »فارس سازي« بود لذا ملل کُرد، عرب، آذري و 
غیره در این دوره اندیشه هاي آزادیخواهانه را آغاز نمودند. بختیاریها که در حوزة نفت خوزستان 
بیشتري کسب و پس  به مادونیت طبقة کارگر )پرولتر( درآمده بودند، آگاهي  ایلي  از موقعیت 
از سقوط رضاخان مجددا به زندگي ایلي ولي با آگاهي سیاسي متحولانه، بازگشتند و اگرچه 

باج گیري و مالیات زیادي بر آنها تحمیل شد ولي تحمل مي کردند.

۴ـ تولید شهری؛ انحصارات سرمایه دارانه
در وجه تولید شهري، در این دوره وجه تولید سرمایه داري صنعتي به میزان تحول اجتماعي 
بخش  و  نخست  درجة  در  دولت  کرد.  تنگ  سنتي  خرده کالایي  تولید  بر  را  جا  و  شد  افزوده 
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خصوصي در درجة دوم، توسعة سرمایه دارانه را به انجام رساندند. بویژه در زمینة احداث راه آهن، 
دولت هزینه هاي زیادي کرد درحالي که پیامدهاي ناگوار داشت، زیرا تورم زا بود، هدف هاي 
اقتصادي چنداني نداشت و جز تهران از هیچ  شهر دیگري عبور نمي کرد. هدف احداث، بیشتر 
احداث  با  مازندران  در  رضاشاه  املاک  بود.  ایران  جنوب  صفحات  بر  ارتش  کنترل  و  نظامي 
راه آهن ارزش بیشتري پیدا کرد. راه سازي، فرودگاه، نیروگاه برق و پروژه هاي ارتباطات از دیگر 
اقدامات زیرساختي بودند ولي همة اینها به رشد سرمایه داري صنعتي و فربه شدن دولت کمک 
به دلیل  کرد نه جامعه. صنعتي سازي و کارخانه اگرچه از واردات برخي اقلام مي کاست ولي 
فقدان اقدامات تعرفة حمایتي براي تولید کارخانه اي داخلي، رشد نکرد. تعداد کارخانه ها از 2۰ 
واحد در سال 1925 به 3۰۰ واحد در 194۰ رسید که 28 کارخانه بزرگ هر یک 5۰۰ کارگر 
داشتند پس بر جمعیت پرولتر هم افزوده شده بود. رشد سرمایه داري و بورژوازي پیامدي جز 
تشدید نابرابری در توزیع ثروت و درآمد نداشت و با افزایش جمعیت پرولتر، ظالمانه تر مي شد. 
نابرابر است و متکي بر شرکت خصوصي، در سال 1941 از  به موجب اینکه سرمایه داري ذاتا 
1۰5 شرکت صنعتي، 21 درصد متعلق به دولت و 55 درصد متعلق به بخش خصوصي بوده است. 
خارجیان بر صنعت نفت احاطه کامل داشتند و دولت بر صنعت بافندگي که هر دو، پرولتر را 
مجبور به سازش با خود و قوانین شان مي کردند. صنایع کارخانه اي فلزات، قند، دخانیات و سیمان 

هم در انحصار و تملک دولت بود.
صنعتي کردن از شکست ها و محدودیت هایي در دوران رضاخان برخورداربود: فقدان دانش 
بدون  هزینه  بالابودن  و سود،  هزینه، سرمایه گذاري  بي برنامه بودن دولت؛ مشکلات  مهارت؛  و 
با  باز  بودند.  آن  مدار  در  دولتي  کارخانجات  که  مي رساند  زیان  دوراندیشانه،  اقتصادي  برنامة 
این همه صنعتي کردن، ایران به نسبت قدرت هاي خاورمیانه یعني ترکیه و سایرین عقب تر بود. با 
اینهمه اشکال، بورژوازي و سرمایه داري سرطان گونه رشد کردند. سرمایه داران ایراني طبق عادت 
تجارت پیشه  اسلامي  جمهوري  دوران  در  رویه  این  حتي  که  یافتند  عادت  تجارت  به  تاریخي 
ادامه دارد. پس میدان براي دولت در صنایع بزرگ رها شد، سپس با فساد و اختلاس به خصوصي ها 
هم رسید. مصرف کنندة داخلي ناچار به پرداخت بهاي گزاف در قبال کالاي نامرغوب آن صنایع 
داخلي بود. بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه کاران و نیز سفته بازها، قاچاقچیان، نزول خواران 
و دلالان نوعي اقتصاد مافیایي به وجود آوردند. بازرگاني خارجي انحصار ارز را هم در دست 
گرفته و به زیان طبقات تولیدگر سنتي ولي به سود شرکت هاي بزرگ تجاري عمل مي شد. همه 
در پایتخت و یا یکي  دو شهر بزرگ تمرکز سرمایه و کار داشتند. پروانه صادرات و واردات 
وراي  ساختمان  مقاطعه کاران  مي شدند.  ورشکست  مابقي  مي شد.  داده  بزرگ خودي  تجار  به 
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نیز سود سرشار عاید عاملان آنها  بازار سیاه  امور قاچاق و  پارو مي کردند.  هم سود هاي کلان 
مي کرد که همه وابسته به دولت بودند. طبقة کارگر سنتي هم افزایش چشمگیر یافت، ولي از 
چرخة مالکیت ها و سهم هاي دولتي خارج بود. 26۰ هزار کارگر در سراسر کشور با شرایط کار 
نابرابر، ساعات طولاني کار، مزد کم، استثمار زنان و کودکان فاجعه بار شد که ناظران انگلیسي و 
آمریکایي شرایط کار را به »بردگي« تشبیه کرده اند. در سال هاي 1934 الي 1937 مزد کارگر 2 
ریال در ازاي 1۰ ساعت کار بوده. سال هاي بعد مزد مردان به 6 ریال افزایش یافت اما مزد زنان 
همچنان 2 ریال باقي ماند و تناسبي با نرخ فزاینده تورم 5۰ درصدي نداشت. این اوضاع دشوار، 
طبقه کارگر را به سمت افزایش آگاهي طبقاتي، سوق داد. هرگونه اعتصاب و تشکیل اتحادیه 
کارگري ممنوع بود ولي فشارهاي مضاعف آنها را به مبارزه ناچار مي کرد. دورة پهلوي دوره اي 
بود که حقیقتا شیوة تولید خرده کالایي و صنایع دستي که تا آن زمان اقتصاد را تغذیه مي نمود، 
افت  انبوه کالاهاي دولتي خارجي و بخش سرمایه داري روبرو شد و شدیدا  با هجوم  ناگاه  به 
کرد. تولید صنعتي و واردات مصنوعات خارجي که سودکلاني به جیب تجار سرازیر مي کرد، 
ضربه مرگبار را وارد کرد و این یک تحول بزرگ بود که سمت وسوي منفي داشت، زیرا جز 
خانه خرابي و بیگاري،  ثمري براي اقشار زیرین جامعه دربرنداشت. بازرگانان سنتي هم در سایة 

تحولات، به صنایع و انحصار سرمایه دارانه جدید روکردند و به آن مسلک درآمدند. 
ناحیه  از  ۹۸ درصد صادرات ایران دورة پهلوی حاصل از نفت، یک درصد 
کشاورزی و یک درصد دیگر از ناحیه تولیدات صنایع سنتی و صنعت مدرن بود.

سیطرة دولت در همه جا، سبب استثمار تمامي طبقات متوسط به زیر و سنتي ها مي شد. اصناف 
تحت کنترل شدید دولت و حضور نماینده رسمي در جلسات بودند. روشنفکران، روحانیون و 
طبقات حاشیه اي هم بدون گرایش به یک شیوة تولید خاص، عمدتا در حوزة دو شیوه تولید 
نیز تغییرکردند. روشنفکران  این سه  به هر تقدیر  سرمایه داري و خرده کالایي فعالیت داشتند و 
دین،  با  پهلوي  بخاطر ضدیت هاي  که  بودند  بازاري  طبقه  روحانیون  و  سرمایه دار  طبقه  عمدتا 
پایگاه سیاسي شان شدیدا سقوط کرد. روشنفکران تحصیل کردة غرب و داخل اکثرا قشر کارمندي 
روحانیون  برخلاف  روشنفکران  اکثر  مي دادند.  ترجیح  را  ارتش  یا  مي کردند  تأمین  را  دولت 
بخاطر برنامة غیردیني پهلوي شادمان بودند و از او حمایت مي کردند که برخلاف ادوار قبل، 
این خصلت ها آنها را از ائتلاف با روحانیون دورمي ساخت. جریان روشنفکران اکثرا اگرچه آن 
برنامه را مي پسندیدند، اما مخالف دیکتاتوري و فاشیسم بودند که خود نیز سازمان یافته نبودند 
و چه بسا تحزب در زمان رضاشاه قویا کنترل مي شد. روحانیت به دلیل از دست دادن حوزه هاي 
قضایي و آموزش در ساختار نهادي جدید دولتي، قدرت مادي شان خشکید و جز سرشناس ها، 
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سایرین به جرگه طبقات مادون پیوستند. ادارة موقوفات هم به دست دولت افتاد ولي همچنان 
روحانیت مأمن بازار را داشت. از نظر پایگاه و جایگاه اقتصادي و اجتماعي، شهرها با آن همه 
قبیل خدمتکاران،  از  بشري  مادون و فلک زده  به محل طبقات  نابرابري سرمایه دارانه و طبقاتي 
کارگران نیمه وقت، گدایان، دزدان، شبگردها و غیره درآمدند. 3۰ هزار بیکار در 194۰ هم رقم 

بسیار بزرگي در ایران و نشانة فقر و فاجعه بود.
زنان دورة پهلوي که به دامان ناپاک نظام سرمایه داري و دیکتاتوري افتاده بودند، در قلمرو 
آموزش و کار نابرابر گیر افتادند، در دهة 4۰ قریب 8۰ هزار زن در صنایع و تعداد نامعلومي در 
ادارات و مغازه ها با مزد ناچیز و نابرابر با مردان کار مي کردند. رضاشاه خود را منجي زنان معرفي 
مي کرد و تنها هنرش کشف حجاب و مبدل کردن زنان شهري به پرولتر درجة دوم بود. چون 
تبعیض هاي جنسیتي  قرارگرفت.  تأیید  زنان مورد  قوانین شریعت در مورد  بود،  اسلامي  جامعه 
بیداد مي کرد و زنان از حق رأي برخوردار نشدند و جنبش هاي زنان هم از سرزندگي سابق افتاد.

با  بود.  کرده  فوق العاده  پیشرفت  اقتصادي  توسعة  نه  و  بود  پایدار  ایران  طبقاتي  ساختار  نه 
»ایلي شبانکارگی، روستایي، شهري سنتي و سرمایه داري« مشاهده  تولیدي  مقایسه چهار شیوة 
مي کنیم که شیوة ایلي به زوال رفت و بر میزان فاجعة روستایي که از 5۰ درصد به 7۰ درصد رشد 
جمعیت رسید، افزود. سهم شیوة تولید شبانکارگي از تولید ناخالص ملي 1۰ درصد، سهم بري 
روستایي 5۰ درصد، سرمایه داري 2۰ درصد و خرده کالایي 2۰ درصد را تشکیل مي دادند. بخش 
بالا،  با جمعیت  با بخش روستایي  مقایسه  بیشتری در  به نسبت جمعیت کم، رشد  سرمایه داري 
نمود. مردم ایلات که تا آن زمان در ساختار طبقاتي جزو طبقة متوسط بودند با این تحولات دورة 
پهلوي به سطح طبقة مادون جامعه تهیدستان سقوط کردند. شیوة تولید روستایي دست نخورده 
باقي ماند، زمین داري خصوصي منسجم تر شد. شاه زمین هاي دولتي نه بلکه خصوصي بسیار زیاد 
در تملک داشت. شیوة تولید خرده کالایي سابق افت کرد و از روحانیت درباري نیز دیگر خبري 
تولید سرمایه داري،  یافتند و در کل، شیوة  ارتقاء  به دربار  به جاي روحانیت  نبود. روشنفکران 
مسلط گشت و دولت بازیگر اصلي آن در صحنه شد. صادرات و واردات هم به انحصار کامل 
خصوصي  سرمایة  بر  دولتي  و  خارجي  سرمایة  اما  درآمد  دولتي  بزرگ  تجار  و  سرمایه داران 
و  آموزش  و  بهداشت  مسکن،  غذایي،  رژیم  و  درآمد  به  توجه  با  زندگي  سطح  داشتند.  غلبه 
پرورش، چندان بهبود نیافت. صنعتي شدن سرمایه دارانه و دخالت تام دولت، همه حوزه ها را به 

عقب ماندگي و فساد و عدم توسعه اقتصادي مطلوب، دچار ساخت. 
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5ـ سلطة سرمایه خارجی ـ واردات
برون مرزي  مزایاي  و  بود  شده  لغو  ایران  سوي  از  کاپیتولاسیون1  نظام   193۰ دهه  در 
کشورهای خارجي در ایران که یادگار عهد قاجار بود، از میان رفت. حق خارجیان به تملک 
آزادانه  مسافرت  و  اداري  نظام  در  دولتي  مقام هاي  تصدي  مدرسه،  تأسیس  ایران،  در  زمین  بر 
ملغي شد. دولت، توانست تجارت خارجي، گمرک و خطوط تلگراف را از متصدیان خارجي 
اینحال  با  قاجار.  دورة  اندازة  به  نه  ولي  بود  خارخي  استقراض  بر  متکي  همچنان  بازپس گیرد. 
تا حدي در راستاي  با غرب  افزایش چشمگیر یافت. رضاشاه  بازهم بدهي هاي خارجي دولت 
عدم وابستگي کوشید ولي الگوي او غرب بود، لذا همچنان در چرخة وابستگي باقي ماند. برای 

خارجیان امتیازاتي در نظر گرفته مي شد و تعرفة گمرگي براي آنها لحاظ مي گشت. 
ریال با کاهش ارزش روبرو بود و قیمت کالاهاي ایران در بازارهاي بین المللي را کاهش داد. 
همچنان انگلستان در نفت جنوب و شوروي در شیلات شمال سرمایه گذاري مي کردند و متعاقب 
جنگ جهاني دوم از قدرت ایران کاسته و آلمان هم وارد میدان کارزار شد. روابط اقتصادي 
بارزترین جنبة نفوذ بریتانیا بر ایران بود و 67 درصد واردات ایران تا سال 1924 را تأمین مي کرد 
که در دهه هاي بعد این رقم، هم در واردات هم صادرات به نصف کاهش یافت. کم کم، در دهة 
193۰ آلمان و شوروي به مثابه شریک عمده تجاري از بریتانیا پیشي گرفتند. با این حال، کسري 
و  ایران  بین  تجاري  قراردادي  دیکتاتوري رضاشاه،  اواخر  در  بود.  بریتانیا  به سود  تجاري  تراز 
انگلیس  کامل  انحصار  در  ایران  تجارت  عملي شدن، حوزة  در صورت  که  بسته شد  انگلستان 
قرارمي گرفت، ولي دست بر قضا شروع جنگ جهاني مانع آن شد. امتیاز دارسي به نفع انگلیس و 
زیان ایران بود لذا رضاشاه درصدد لغو یک طرفه امتیاز برآمد. در پي شکایت انگلیس در 1933، 
قرارداد جدیدي بسته شد تا سال 1993 و مقرر شد 16 درصد سود خالص یعني پرداخت سالیانه 
یک میلیون پوند به ایران پذیرش شود. سود شرکت انگلیس پنج برابر حق امتیاز ایران بود. مازاد 
جدید بازرگاني شوروي هم عامل دیگري بود که اقتصاد شمال ایران را به بحران دچار کرد و در 

کل روابط تجاري به نفع شوروي بود. 
کل بودجة وزارت جنگ در 13۰8 معادل 14۰6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر، در مملکتي 
که نه راه داشت نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به 2۰ میلیون تومان از درآمد 35 میلیون  توماني 

بطور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را براي مقایسه به دست مي دهیم:
بودجة وزارت جنگ 1461846۰ تومان)6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده(

بودجة وزارت معارف 9۰99۰۰ تومان
1 . کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نماینده حقوقی دولت بیگانه است؛ این حق اول بار در سده 

19 میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت های استعماری از جانب دولت هایی مانند ایران داده شد.
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بودجة وزارت بهداري 716۰۰۰ تومان
یعني بودجة وزارت جنگ به تنهایي بیش از ده برابر کل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف 

و بهداري بود!
رضاشاه از حیث دیکتاتوریت، خودکامگي، نظامي گري و آریایي پرستي شبیه  خصلت 
آلمان بود و شاه با گرایش به آلمان درصدد کاهش نقش و نفوذ انگلیس و شوروي برآمد. همین 
امر موجب کنارگذاشتن او از قدرت به مثابه یک مهرة دست نشانده بود. آلمان 42 درصد واردات 
و 47 درصد صادرات ایران را در دست داشت. آمریکا در رده چهارم قرارگرفت. تمامي این 

روابط، وابستگي ایران به غرب را اثبات مي سازند.
ایران،  سعدآباد1 در 1937 از هر نظر بر ضد ملل بویژه ملت کُرد بود و کشورهاي  پیمان 
به  متعهد  طرفین  از  هریک  آن  موجب  به  که  بودند  آن  طرف هاي  ترکیه  و  عراق  افغانستان، 
در  پیمان  این  اما  بودند،  یکدیگر  سرحدات  علیه  داخلي  و  خارجي  خیزش هاي  از  جلوگیري 
زمان جنگ جهاني با ورود بریتانیا و شوروي به ایران هیچ سودي نداشت. رضاشاه و آتاترک 
از منظر خصومت با کُردها، ضدیت با دین و صنعتي کردن کشورشان با الگوسازي غرب، مشابه 

هم بودند.

۶ـ جنبش هاي دورة رضاشاه
سرکوب ددمنشانه نیروهاي مدني که قادر نبودند علیه دیکتاتوري رضاشاه دست به خیزش 
و اعتراض بزنند، از حیث جامعه شناختي و علم اقتصاد، مصداق بارز تضاد میان نیروها و روابط 
تولیدي بود، طوري که سطح فناوري تولید و تعادل قدرت میان دولت و استثمارشدگان، زمینه اي 
فراهم مي آورد که طبقات درگیر، به رشد و توسعه اي برسند. لذا به دلیل فشارهاي دولت، طبقات 
ناگزیر به توسل به مبارزه پرتنش مي گردند. فشار بیگانگان چهره اقتصادي به خود گرفت ولي 
فشارهاي دولت گذشته از سیاسي، فشار اقتصادي را افزایش مي داد. با کنارزدن رضاشاه توسط 
قدرت هاي جهاني و بروز جنگ، جنبش هاي خارجي فرصت عرض اندام پیداکردند که از 1941 
حامي  بزرگترین  دولت،  و  ارتش  کنار  در  اقتصاد  حوزة  انحصارگران  یافت.  ادامه   1953 الي 
دیکتاتوري رضاشاه محسوب مي گشتند. اصناف به دلیل کنترل بیش از حد ناچار به همکاري 
بودند، زمین داران بي تفاوتي را برگزیدند و طبقات تهیدست و کارگر مجال مبارزه نمي یافتند. 
رضاشاه همیشه براي مقابله با جامعه مدني که مخالف او بود، اقشاري را با اعطاي مزایاي کلان، 
وابسته و حامي خود مي ساخت. در واقع یک قشر از طبقة متوسط را آماده و حامي نگاه مي داشت. 
1 . پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض، نام پیمانی است که در تاریخ 17 تیر 1316 )8 ژوئیه 1937( در کاخ سعدآباد تهران، میان 4 کشور ایران )رضا شاه 

پهلوی(، عراق )ملک غازی اول(، افغانستان )محمد ظاهرشاه( و ترکیه )مصطفی کمال آتاترک( به امضا رسید.
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او با اتکاي بر قدرت نظامي، هر خیزشي در اقصانقاط ایران، حتي ایلات را سرکوب مي نمود. 
از موارد اعتراضات روستائیان را گزارش  بریتانیا در اصفهان در سال 1928 م یکي  کنسول 

کرده است:
»چند تن از خان هاي زمین دار با دهقانان ایلات خود مشکلاتي داشته اند. اینان ضمن شورش 
مدعي شده اند که زمین و آب از آن خدا و کساني است که بر روي زمین کار مي کنند)یعني 
دهقانان(. در یکي از روستاها کمیته اي متشکل از خدمه پیشین و اخراجي خان ها که به تهران و 
اصفهان سفر کرده بودند، جلسه اي تشکیل دادند و برنامه اي تدوین کردند که کاملا بلشویكي 
بود. آنان افکار جدید آزادي و برابري را میان روستاها تبلیغ مي کردند. دولت به ارتش اجازه داد 

درصورت لزوم با استفاده از زور دهقانان را وادار به پرداخت بهرة مالکانه کند.«
از  بیش  دولت   1932 سال  در  بارز  نمونه  یک  در  و  بود  زیاد  مدني  اعتراضات  اینگونه  از 
انسجام، زود  و عدم  پراکندگي  دلیل  به  البته  تیرباران کرد. خیزش ها  را  انقلابي  15۰ روستایي 
سرکوب مي شدند. اعتراضات روحانیون هم مزید بر دیگر اعتراضات بود. در جریان اعتراض و 
تجمع مردم در زیارتگاه امام رضا در مشهد در اعتراض به »لباس، قانون اروپایي و کشف حجاب 
اعدام کرد. مخالفان چپگرا هم  بعدا  نیز  را  قتل عام و عده اي  را  تن  ارتش رضاخان 5۰۰  زنان« 
بشدت سرکوب گردیدند. اتحادیه هاي کارگري به دلیل خفقان زیاد، بندرت به انجام اعتصابات 
مبادرت مي ورزیدند. بزرگترین جمعیت کارگران در حوزة صنعت نفت و بافندگي بود که در 
سال 193۰ دست به اعتراض زدند ولي تأثیر چنداني نداشت، اما بر اعتراضات در تاریخ کارگري 
انگلیس و دولت  اقتصاد جدید را مي گرداندند،  اینکه چرخ  به دلیل  تأثیر عمیق گذاشت. آنها 
مرکزي را نگران ساختند. دو سال بعد 54۰۰ کارگر بافندگي در اصفهان دست به اعتراض زدند 
که گذشته از افزایش دستمزدها، کاهش ساعت کار از 12 به 9 ساعت را در پي داشت. اعتصاب 
کارگران کبریت سازي تبریز، باراندازان در بندر شمال، کارگران راه آهن و دانشجویي از جمله 
زنجیرة اعتصابات مؤثر قلمداد مي شود که برخي موفق و برخي سرکوب گشتند. رضاشاه آخر 
سر اتحادیه ها را بست و سازمان دهندگان جنبش ها را توقیف نمود. سرکوب کامل از سیاسي شدن 
برپایي  م  در سال 1931  قانون ضدکمونیستي رضاشاه  بعمل آورد. همچنین  ممانعت  اعتراضات 
را  قهر  از راه زور و  اجتماعي کشور  اقتصادي و  با هدف سرنگوني سیاسي،  انجمن  یا  سازمان 
تخلف اعلام کرد. حزب کمونیست در سال 1927 م رژیم پهلوي را »فئودالي، نیمه استعماري 
و سرمایه داري کمپرادور)وابسته و دلال(« نامید و آن را رد کرد. در سال 1938 گروه موسوم 

به »پنجاه و سه نفر« دستگیر و محاکمه شدند.

استبداد پهلوی ...
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7ـ تغییر جبهة وابستگی
از  رضاشاه  دادوستدهاي  وابستگي  جبهة  تغییر  رضاشاه،  برکناري  و  سقوط  دلایل  جمله  از 
انگلیس به آلمان بود. گسترش رابطه تجاري، آلمان را قدرتمند و یکه تاز میدان ایران مي ساخت. 
و  اتحاد  به شوروي موجب  یافتند. حمله آلمان  افزایش  ایران هم  ارتش  پنجم آلمان در  ستون 
نزدیکي شوروي و بریتانیا شد و علیه رضاشاه اقدام کردند. متفقین خواستار اخراج عوامل آلمان 
در  آلماني  تکنیسین هاي  به  اما رضاشاه گفت  آن کشور شدند،  مهندسین  و  تکنیسین ها  یعني 
صنایع خویش نیاز دارد و درخواست آنها را رد نمود. شوروي و بریتانیا از قبل تدارک مداخلة 
نظامي در ایران را دیده بودند و انگلیس مي خواست از منافع نفتي در خوزستان و شوروي از منافع 

نفتي در باکو علیه آلمان استفاده نمایند. رضاشاه در بن بست قرارگرفت. 
متفقین رضاشاه را از قدرت خلع و تبعید کردند. اشغال ایران از سوي متفقین موجودیت 
و قدرت پوشالي پهلوي را زیر سوال برد و نشان داد ایران تا چه حد وابسته به بیگانگان است. 
چه بسا رضاشاه در سال 1932 قرارداد امتیاز نفت را براي مدت 28 سال دیگر تمدید کرده بود که 
بزرگترین نشانه وابستگي به استعمار بود. پس از سرنگوني و در دوران اشغال ایران، بزرگترین 

انقلابات و جنبش هاي جمهوري کُردستان و جمهوري آذربایجان به وقوع پیوستند.

۸ـ اقتصاد محلی کُرد ـ آذری
شد.  دیکتاتور  خودکامگي  فشار  از  ملل  سایر  و  کُرد  ملل  رهایي  سبب  رضاشاه  سرنگوني 
»انگلیس، شوروي  بیشتر قدرت هاي جهاني  بهانة دخالت  کُردها و آذري ها،  انقلابات  میانة  در 
و آمریکا« در آن هرج ومرج و دستیابي به سود هاي کلان در سراسر ایران، فراهم شده بود. از 
از  فاز جدیدي  وارد  کُردستان  و  ایران  فشار  و طبقات تحت  ملل تحت ستم  بعد،  به  این دوره 
مبارزات مدني و سیاسي شدند. وابستگي اقتصادي ایران به نظام جهاني، فقدان قدرت سیاسي، 
نظامي و اجتماعي آن کشور را لاجرم بدنبال مي آورد. جنگ جهاني دوم، فشارهاي اقتصادي، 
بحران هاي اقتصادي و دخالت هاي خارجي در اقتصاد و سیاست ایران را چند برابر افزایش داد. 
از  تجربه کرد. گذشته  را  اقتصادي  و عدیدة  اول، مشکلات عظیم  همانند جنگ جهاني  ایران 
تصدي قدرت از سوي محمدرضاشاه، بسیاري نیروهاي حاضر در صحنه بازیگر سیاسي شدند 
که اتحادیه هاي گستردة کارگري از جمله آن بازیگران بودند. انگلیس هم در جنوب، شوروي 
ایران، آن کشور را تحت سیطره داشتند. متفقین  در شمال و آمریکا در درون دولت و ارتش 
وعده داده بودند براي مردم ایران تا حد امکان مشکلي به وجود نیاورند، اما بخش هاي کلیدي 
اقتصادي یعني زراعت، صنعت، خدمات، تجارت خارجي، بودجة دولت و سطح زندگي بر اثر 
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اشغال شدیدا آسیب دید. کشاورزي ایران که 75 درصد نیروي کار را جذب کرده و 5۰ درصد 
تولید ناخالص داخلي را تأمین مي نمود، دچار افت فاحش تولید شد و پرورش دام هم در اثناي 
اشغال آسیب جدي دید. همة اقلام زراعي، صنعتي و محصولات دیگر افت تولید پیداکردند. 
گندم و جو به میزان 25 درصد و پنبه 39 درصد با کاهش تولید روبرو شدند. با رفتن رضاشاه 
و رفع فشار حکومت، ایلات و عشایر احیا و به شیوة زندگي پیشین با محوریت پرورش دام و 
یافت.  افزایش  میلیون  دو  به  آنها  میلیوني  یک  جمعیت  و  بازگشتند  دامي،  فرآورده هاي  تولید 
نیز در کل کاهش 3۰  بروز داد. صنعت  اشغالگران، خاصه ارتش شوروي قحطي را  فشارهاي 
میلیارد ریالي را تجربه نمود. صنایع کارخانه اي به دلیل وابستگي شدید به آلمان، با شروع جنگ 
اینها در شهرها  بجاي  تعطیل شدند.  افتادند. صنایع دولتي  از کار  بسیاري  و  شدیدا آسیب دید 
افزایش یافت. تجار از  بخش هاي تجاري جاي تولید را گرفتند و سفته بازي و دلالي چندبرابر 
ناحیة جنگ آسیب فراوان دیدند. تجار با دلالي میان بازارهاي محلي و ارتش هاي اشغالگر سود 
سرشار پارو کردند. همة اینها اقتصاد ایران را پریشان ساخت. خیل عظیم کارگران ایراني بسوي 
صنایع نفتي انگلیس و خارجي به حرکت در آمده و استثمار شدند. انگلیس 75 هزار ایراني را 
در طول جنگ بکار گرفت. ایران هیچ سودي از مراودات تجاري و اقتصادي نبرد. بنابه برآورد 
محمد مصدق، هزینة استفاده از راه آهن ایران 14۰ میلیون دلار بوده، اما متفقین تنها حدود 5 
میلیون دلار هزینه کردند. متفقین از بابت تعمیر، نگهداري، سرویس و قطعات نیز 21 میلیون دلار 
پرداخته بودند، اما بازهم ایران 1۰۰ میلیون دلار از دست داده بود. انگلیس تولید نفت ایران را از 
6.6 میلیون تن در سال 1941 به 16.8 میلیون تن در سال 1945 رساند، اما تنها یک میلیون پوند بر 
میزان پرداختي به ایران، افزود. تجارت خارجي حوزة دیگري بود که متفقین در آن به استثمار 
ایران پرداختند طوري که کالاهاي خود را در ایران به بالاترین قیمت مي فروختند، ارزش پول 
ایران را کاهش مي دادند، اسکناس چاپ مي کردند و خودشان به خودشان اعتبار مي دادند. مازاد 
تجاري ایران معادل 5۰ میلیون دلار افزایش سالانه یافت، اما انگلیس و شوروي آن را پرداخت 
نکردند. در پایان جنگ، ذخایر ایران در مسکو 12 میلیون دلار طلا و 8 میلیون دلار ارز بود که 
در آنجا مسدود شد. هرساله بر کسري بودجه ایران افزوده شد. در اثناي جنگ، تورم بیش از 
حد، کمبود کالا و کاهش اجباري ارزش پول کمر جامعة ایران را شکست. نان بشدت گران 
با خاک  را  مردم آرد  بقیه  براي  و  نان مي پختند  ثروتمندان  براي  الک شده  از آرد  نانواها  شد، 
با مرگ  اثر جنگ  بر  پائین  و  متوسط  طبقات  ماسه، خاکستر و خاک مخلوط مي کردند.  اره، 
دست وپنجه نرم کردند، اما تجار و دلالان طبقة بالا از ناحیة بحران اقتصادي پول کلان به جیب 
زدند و نابرابري تشدید گشت. بالاخره علي رغم فشار و بحران اقتصادي اما با رفتن شاه خودکامه، 
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احزاب، جنبش هاي اجتماعي و ایلات مخالف به صحنة سیاسي بازگشتند و مجلس شوراي ملي 
به مرکزثقل قدرت مبدل شد، ولي انتخابات هنوز هم تا حدي در کنترل شاه، ارتش، ملاکان و 
سفارتخانه هاي خارجي بود. در انتخابات ادواري مجلس همچنان زمین داران دست قوي داشتند. 
از سقوط رضاشاه فراکسیون دمکرات طرفدار ایلات و متحد میهن پرستان 11  در مجلس پس 
نوکرمآب  زمینداران  و  نشان داد که خوانین  این  داشت.  بختیاري  رهبري خان هاي  به  نماینده 
تا چه اندازه از مرکز لرستانات دور و تمامي نیروي اجتماعي ـ سیاسي و اقتصادي آن دیار را به 
خدمت پایتخت و شاهنشاهي خودکامه درآورده اند. حزب توده هم در مجلس اکثریت یافت 
پیشه وران،  را کارگران،  و سه چهارم  را روشنفکران  اعضاي حزب  اینکه یک چهارم  و جالب 
صنعت گران و روستائیان تشکیل مي دادند و از حیث مالي نیز آن را تأمین مي کردند. در برنامه 
حزب، »اصلاحات قانون کار، اصلاحات ارضي و اصلاحات سیاسي و امنیتي« لحاظ 
جنبش  مي داد.  تغییر  ایران  در  کاملا  را  تولید  و  معیشت  شیوه هاي  و  اقتصادي  ساختار  که  شد 
اتحادیة کارگري هم به برنامه هاي اقتصادي و اصلاحات سیاسي آن حزب دل بست و یک دورة 
از اعتصابات سالانه کارگري شروع گردید. متعاقب آن، »شوراي متحدة مرکزي اتحادیه هاي 
صنفي کارگران و زحمتکشان ایران« پدید آمد و مسایلي که شورا حول محور آن کارگران را 

سازماندهي مي کرد، عمدتا اقتصادي بود.
مجدد  نفوذ  اوج گیري  با  ماندند.  روبرو  جنسیتي  هویت  مسئله  با  باز  دوره  این  در  اما  زنان 
روحانیون و فشار دیني بر اذهان عمومي زنان به محاق فرورفتند و از منزلت شان در جامعه کاسته 
شد. زنان طبقات متوسط شهري بیشتر پایبند قوانین دیني منبعث از عمل روحانیون گشتند. زنان 

البته در فعالیت هاي حوزة  آموزش و اقتصاد تا حدي حضورشان را حفظ نمودند.
متزلزل  را  مرکزي  دولت  قدرت  بودند،  گرفته  سر  از  را  خود  شورش هاي  که  نیز  ایلات   
با ثروت و پول،  نمایندگي مجلس همراه  استانداري و  با اعطاي مناصب  مي ساختند که دولت 
لرستانات،  در  بختیاري  ایلات  نیز  و  کُرد  ایلات  و  کُردها  کماکان  مي گرفتند.  آرام  خوانین 
رویدادهاي سیاسي عمده اي را در 1945 رقم زدند. جمهوري کُردستان حاصل نقش نیروهاي 
اجتماعي و جنبش هاي کُردي در این دورة بود که بي تردید با بازیگري نهایي قدرت هاي خارجي 
از حیث سیاسي ـ اقتصادي، سرکوب شد. پس کشیدن شوروي از روند حمایت از کُردها در قبال 
برخي امتیازات اقتصادي با وسوسه نفوذ سیاسي بیشتر در ایران روي داد و جمهوري تنها ماند. 
بنابراین، اهرم اقتصاد در مناسبات روابط خارجي دول نقش بارز ایفا مي کند. بریتانیا بخاطر کنترل 
ایران بود. آنها حتي سران  ایران، همچنان برجسته ترین بازیگر خارجي در اقتصاد  صنعت نفت 
ایلات، روزنامه نگاران و روحانیون را جذب خود ساخته و در اراده هاي محلي دخالت مي کردند. 
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انگلیس 32 درصد واردات و 19 درصد صادرات غیرنفتي ایران را در دست داشت. خساراتي 
که از رهگذر استعمار خارجیان بر اقتصاد ایران وارد شد تا زمان نخست وزیري مصدق باقي ماند. 
حضور آمریکا در جنگ جهاني دوم در ایران جنبه استثمار اقتصادي گسترده داشت. 3۰ هزار 
احمد قوام، نخست وزیر، یک هیأت نظامي به  ایران گسیل داشت و به درخواست  به  سرباز 
ریاست سرهنگ »نورمن شوارتسكف« و یک هیأت اقتصادي به ریاست »آرتور میلسپو« به 
ایران اعزام کرد تا ارتش و مالیه ایران را سروسامان دهند. تجارت ایران و آمریکا دو برابر شد 
که 17 درصد صادرات غیرنفتي و 2۰ درصد واردات ایران سهم آمریکا شد. چه بسا آمریکا در 
پي ایجاد نظم اقتصادي جدید بین المللي بود. با اتخاذ برخی اقدامات، حرکت آزاد سرمایه اعم 
از مواد خام یا کالاي تولیدشده در سطح جهاني را تأمین و تضمین مي کرد تا مانع از آن شود که 
دنیا به بلوک بندي هاي تجاري انحصاري قبل از جنگ بازگردد و خود نقش اول را در انحصار 
ایفا نماید. روزولت، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش از ایران مي خواهد »الگویي 
از حکومت مستقل و اقتصاد آزاد را ارائه دهد«.برنامه ای نئولیبرالی بود. دولت ایران از نزدیکي 
با آمریکا نفع مي برد و مي توانست علیه مداخلات شوروي و انگلیس بایستد و انقلابات کُردها و 
آذري و سایر  جنبش هاي اجتماعي را سرکوب نماید. انگلیس از حضور آمریکا خشمگین شد و 
ابراز کرد:»یک برداشت هرچند نادرست وجود دارد که شاید آمریکائیان بخواهند در بازارهاي 
تثبیت شده و سنتي آن هم نه فقط در زمان جنگ، بلکه حتي بعد از آن نیز در کنار بازرگانان 
امتیازهاي جدید  انگلیسي به فعالیت بپردازند«. کشمکش آمریکا، شوروي و انگلیس در مورد 
نفتي  امتیازدهي  هرگونه  از  به مجلس سعي کرد  پیشنهاد  با  م  در 1944  علني شد. مصدق  نفتي 
جلوگیري نماید. آمریکا و انگلیس نیروهایشان را بعد از جنگ از خاک ایران خارج کردند ولي 
روسیه در شمال ماند تا در قبال دست برداشتن از حمایت از جمهوري هاي کُردستان و آذربایجان، 
امتیازات اقتصادي بیشتري نسبت به آمریکا و انگلیس بدست آورد که بعدها هم اینگونه شد. از 
قضا در زمان تشکیل جمهوري هاي کُردستان و آذربایجان، مجلس شوراي ملي منحل شده بود 
و نمي توانست از خودمختاري و آزادي آن دو جمهوري در راستاي پیشبرد انقلاب، حمایت 
کند. قوام، نخست وزیر با سفر به شوروي ضمن توافق در خصوص خروج نیروهاي شوروي از 
خاک شمال و دست کشیدن از حمایت از کُردها، قول داد امتیاز نفت شمال را به آن کشور بدهد. 

نه تنها خروج شوروي بلکه ترک مبارزه از سوي آذربایجان هم، کُردستان را تنها تر ساخت.
و  مالیاتي  درآمدهاي  خواستند  ولي  نبود  جدایي طلبي  جمهوري،  دو  آن  برآمدن  مسلما، 
اقتصادي دیگر به مصرف همان مناطق بومي برسد، اما دولت و قدرت هاي خارجي به آن برچسب 
جدایي طلبي زده و زمینه هاي فروپاشي را فراهم ساختند. هر دو جمهوري ، خواهان تعیین مدیریت 
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محلي خودمختار در هماهنگي با تهران و ایجاد اصلاحات ارضي بودند. وقتي مجلس در 1944 
مجددا گشایش یافت، علیه هر دو جمهوري اقدام نمود. جمهوري آذربایجان جدایي طلب نبود 
و به خودمختاري در چارچوب تمامیت ارضي ایران اعتقاد داشت حتي از عنوان »جمهوري 
دمكراتیک آذربایجان« استفاده نکرد و از عنوان هاي »حکومت خودمختار و شوراي ایالتي« 

استفاده نمود. وزیر جنگ و وزیر امور خارجه هم که نشانه جدایي طلبي است، تعیین نکردند.
قطعا فشار تهران بر کُردستان و آذربایجان از مجاري طبقاتي و ملیت جنبه هاي خطرناک سیاسي 
از جمهوري ها که آزادي سیاسي سرکوب شده  بعد  به همراه داشت. همیشه قبل و  اقتصادي  و 
کُرد ـ  استثمار جامعه زحمتکش  و  اقتصادي  با محروم سازي  آسیمیلاسیون  و  سیاسي  فشار  بود، 
آذري و سایر ملل به مراتب تشدیدمي شد. در جریان خودمختاري آذربایجان »56 هزار دهقان، 
6 هزار روشنفکر، 3 هزار پیشه ور و دکان دار، 2 هزار بازرگان، 5۰۰ زمین دار و 1۰۰ نفر روحاني« 
گذاشتند.  فرار  پابه  هم  خائن  و  عمده  ملاکان  مي کردند.  حمایت  دمکرات  فرقه  برنامه هاي  از 
کارگران نیز از خودمختاري راضي بودند و 5۰ هزار عضو شوراي متحدة مرکزي مشتاقانه از فرقه 

پشتیباني بعمل مي آوردند. زنان در آن حق رأي گرفتند.
اصلاحات خودمختاري آذربایجان در زمینه اقتصادي:

»قانون جامع کار را تدوین کرد؛ با گشودن انبارها و سیلوهاي دولتي کوشید قیمت ها 
مواد غذایي و ضروریات زندگي،  از  مالیات غیرمستقیم  اخد  به جاي  نماید؛  تثبیت  را 
تجملي  کالاهاي  و  خاص  مشاغل  صاحبان  درآمد  مالکانه،  بهرة  بازرگاني،  سود  بر 
با  پیکار  و کلاس هاي  کلینیک ها  شد،  آسفالت  تبریز  اصلي  خیابان هاي  بست.  مالیات 
بیسوادي گشایش یافت، دانشگاه، ایستگاه رادیویي و چاپخانه دایر گردید. خیابان ها به 
نام ستارخان، باقرخان و سایر قهرمانان انقلاب مشروطیت نامگذاري شدند و چهرة شهر 

تبریز با این اقدامات دگرگون گردید.«
درآورد.  اجرا  به  ایران  تاریخ  در  را  ارضي  اصلاحات  نخستین  کوشید  دمكرات  فرقة 
زمین هاي دولتي و املاک زمین داران مخالف و فراري میان روستائیان تقسیم شد. در زمین هایي 
که هنوز در دست مالکان بود، بر میزان سهم دهقانان افزوده شد. همة این خدمات منبعث از تفکر 
چپگرایي بود که مردم نیز از آن راضي گشتند. دو جمهوري کُردستان و آذربایجان براي اولین 
بار در تاریخ ایران اگرچه براي مدتي کوتاه، اما شیوه های تولید اقتصادي کمونال را احیا کردند. 

اتحاد سست بنیان هر دو جمهوري نتیجه اي مطلوب نداد.
تا زمان رضاشاه، ایلات محلي کُرد، محور اصلي قدرت محلي را تشکیل مي دادند که نمونة 
حتي  کشاند.  هزیمت  به  بار  چندین  و  جنگید  رضاخان  علیه  او  بود.  شكاک  سمكو  آن  بارز 
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کم مانده بود رضاخان را بکشد. از 193۰ ملیت در کُردها اهمیت مضاعفي یافت و چون رضاخان 
با تکیه بر روشنفکري کُردي علم مبارزه را  قبایل کُرد کاست، قشر شهرنشین  از قدرت سران 
بدست گرفت. ایلات و عشایر کُرد در جریان جنگ جهاني باردیگر مسلح شدند و روشنفکران 
شهر مهاباد پیشاهنگي انقلاب را برعهده گرفتند. از 1943 با بیرون راندن قواي دولتي، مهاباد عملا 
مستقل شد. در برنامة حزب دمکرات به رهبري قاضي محمد »حکومت خودمختار مردم کُرد 
در امور داخلي و محلي، رسمیت یافتن زبان کُردي، تشکیل شوراي ایالتي؛ و ادارة ایالت کُرد 
منحصرا به دست مردم کُردستان، هزینه کردن مالیات هاي ایالت در خود محل، برادري با مردم 
آذربایجان، بهبودبخشیدن به معیارهاي اخلاقي، بهداشتي و شرایط اقتصادي مردم کُرد« گنجانده 
شده بود. جمهوري خودمختار کُردستان بر ترکیبي از نیروهاي شهري و عمدتا عشیره اي 
استوار بود. کابینة دولت را بازرگانان شهري، مقامات دولتي پیشین و زمین داران تشکیل مي دادند. 
متزلزل شدن  با  که  بود  عشیره اي  سواران  و  نیروها  بر  متکي  آن  نفري  هزار   12 از  بیش  ارتش 
اوضاع، به دلیل رهبریت بي کفایت عشایر، قبایل در حمایت از جمهوري سست شدند و حتي 
نظر  از  شکل گیرد.  جمهوري  براي  منظم  و  یکدست  ارتش  بود  نداده  اجازه  عشیره اي  ساختار 
گردآوري  بودند،  دولت  با  همکاري  به  متمایل  که  عشایر  رؤساي  توسط  مالیات ها  اقتصادي، 
به  بازرگانان  مي پرداختند.  مالیات  بي علاقگي  روي  از  نیز  مهاباد  ثروتمند  خانواده هاي  مي شد. 
مي کردند  وارد  عراق  از  قاچاق  بصورت  را  کالاها  ایران،  دولت  محاصره هاي  و  امنیتي  دلایل 
نیز رضایت بخش بود.  و در مهاباد، تبریز یا تهران به فروش مي رساندند. محصول سال 1945م 
بویژه محصولات توتون و تنباکو یکجا به شوروي فروخته شد و در ازاي آن 8۰۰ هزار ریال پول 
ایراني و مقداري کالاي ساخت شوروي دریافت گردید. )هرچند دولت مرکزي 1۰ درصد سود آن را 
پرداخت کرده بود(. از نظر داخلي هیچ حرکتي در مسیر تقسیم املاک صورت نگرفت و برخلاف 
کم رنگ تر  سوسیالیستي  ابعاد  کُردستان،  دمکرات  حزب  برنامة  در  آذربایجان،  دمکرات  فرقة 
بود. روستاها توسط مالکان قدیمي و رؤساي عشایر و با یاري ژاندارمري محلي که لباسي محلي 
کُردي بر تن داشتند، اداره مي شد. هر اندازه جمهوري در شهر به جانب خاستگاه هاي سوسیالیستي 
متمایل شد، رؤسا و خوانین عشایر حساس تر شدند و بي رغبت گشتند. بارزاني ها نیز تخم رقابت 
بر سر قدرت با رؤساي عشایر محلي را کاشتند. یکي از علل این امر تا حدي فشار ناشي از عرضة 
مواد غذایي بود. با بازپس گیري آذربایجان از سوي تهران، رؤساي عشایر کُرد هم از ترس از 
به  نه  واقع  در  آنها  وفاداري مجدد کردند.  ابراز  پهلوي  مرکزي  به دولت  منافع شان  دست دادن 
آزادیهاي سیاسي و نه آزادیهاي اقتصادي و معیشتي جامعه کُرد تعلق داشتند و اخلاق گرا نبودند. 
وحدت داخلي را برهم زدند. حضور شوروي هم چندان در کُردستان محسوس نبود و به رغم 
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همکاري هاي في مابین، هیچ کمک مالي ارائه نداد. انگلیس و آمریکا هم هیچگونه حمایتي از 
جمهوري کُردستان نکردند. همة اینها به موفقیت دولت مرکزي در تهران کمک نمود و مهاباد 

مجددا اشغال گشت.
در دورة برآمدن هر دو جمهوري کُردستان و آذربایجان، اوضاع سراسري ایران سال 1946 
م چنان بود که احزاب چپ گرا همچو حزب توده حمایتي از ملل کُرد و آذري نکردند. همچنین 
از  آنند، حمایتي  در عضویت  کارگر  هزار  مي کرد 335  ادعا  که  مرکزي«  متحد  »شوراي 
نیز به آمال سراسري برسد. شورا  پروسة آزادي و رهایي هر دو ملت تحت ستم نکرد تا خود 
حتي دهقانان را در چارچوب اتحادیه هاي آنها سازماندهي کرده و از زمین داران سراسر ایران 
مي خواست تا سهم بیشتري از محصول را به دهقانان واگذارند. شورا حتي توانست اعتراضات 
و اعتصابات سراسري راه بیاندازد. در سال 1946 یکي از بزرگترین اعصتابات تاریخ کارگري 
خاورمیانه توسط کارگران صنعت نفت با جمعیت 8۰ هزار نفري برگزار شد و با موفقیت به پایان 
انگلیس، خواهان  بود که شجاعانه ضمن محکوم کردن  اعتصابات یک زن  رسید. سخنران آن 
بزرگ، خوزستان،  اعتصابات  این  توده عملا در محل  ایران شد. حزب  نفت  ملي شدن صنعت 
حکومت مي کرد، قیمت مواد غذایي را تعیین مي نمود، ارتباطات و حمل و نقل را زیرنظر داشت 
پس  درآورد  زانو  به  را  مرکزي  دولت  اعتصابات،  این  مي کرد.  محافظت  نفتي  تأسیسات  از  و 
چطور حزب توده و شوراي متحد مرکزي کارگران سراسر ایران از مبارزات برحق همان طبقات 
م   1946 در  اعتصابات  نتیجة  به هرتقدیر  نکردند.  بود، حمایت  شعارشان  که  ستم  تحت  ملل  و 
بازگردانده شود که  به دهقانان  یابد و 15 درصد محصول  افزایش  چنان بود که مزد کارگران 
اگرچه عملي نشد ولي اعتصاب موفقیت آمیز بود. در سپتامبر همان سال، ایل قشقایي به رهبري 
»ناصر قشقایي« در فارس دست به قیام زد. قیام از آنجا آغاز شد که نظامیان، قیام محدود ایل 
بختیاري در حوالي اصفهان را بشدت سرکوب کردند. ایلات بختیاري، قشقایي، خمسه، عرب 
و بویراحمد در 23 سپتامبر ائتلافي تشکیل دادند و بوشهر، کمان و شهرهاي کوچک تر منطقه 
را به تصرف درآوردند. از جمله درخواست انقلابیون، »اعطاي خودمختاري به جنوب ـ همانند 
کُردستان و آذربایجان ـ اقدام در توسعة منطقه، برکناري تعدادي از افسران سرکوبگر ارتش و از 
همه مهمتر، اخراج توده اي ها از کابینه دولت مرکزي بود به آن دلیل که »کمونیسم، بي دیني، 
آنارشیسم« و »دمكراسي، ایران و اسلام« را به خطر انداختند«. سپهبد رزم آرا رئیس ستاد 
به  او  ندهند،  را  به کُردستان و آذربایجان  اجازة ورود  ارتش  به  تا زماني که  ارتش اعلام کرد 
قشقایي ها حمله نخواهد برد. پس از چندماه قوام که برکنار شده بود، مجددا کابینه تشکیل داد و 
علیه حزب توده و فعالان اتحادیه هاي کارگري اقدام نمود، نشریه هاي چپ را ممنوع اعلام کرد، 
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چهره هاي ضدکمونیست را بر سر کار آورد، سپس اعلام کرد پس از انتخابات قصد گسیل نیرو 
به کُردستان و آذربایجان دارد. آمریکا هم از دولت مرکزي علیه خودمختاریها جانبداري کرد، 
حتي وعدة کمک هاي اقتصادي و نظامي به دولت ایران داد که زمینه را براي تهاجم به کُردستان 
و آذربایجان آماده نمود. شوروي هم به آن تن درداد و دودستي امتیاز نفت شمال را چسبید. 
هر دو جمهوري کُردستان و آذربایجان و قیام ایلات لرستانات بیشتر از انقلاب مشروطه پایگاه 
مردمي داشتند و همة اقشار فعال بودند. جاذبة همبستگي ملي نیز بر آن مزید گشت اما به دلیل 
تعارض منافع اقتصادي و سیاسي رؤساي عشایر و اقشار شهري، اتحادها از هم  پاشیدند. تضادهاي 
اقتصادي در هر دو جمهوري از سوي مالکان و زمینداران بزرگ و متوسط برجسته گردانده شد. 
با سقوط هر دو جمهوري، هم احزاب چپ گرا بخصوص توده و هم اتحادیه هاي کارگري به 
دلیل خودکامگي دوباره شاه و دولت مستبد مرکزي، شدیدا آسیب دیدند و چوب عدم حمایت 
از جمهوري ها و ملل کُرد ـ آذري را خوردند. حتي سازمان دهقانان ضربه قوي خوردند و مجلس 
پانزدهم ایران هم عمدتا از زمین داران و بازرگانان که صرفا به دنبال منافع سرشار مالي و هوس 
قدرت بودند، تشکیل شد. آن مجلس به سلطنت طلبان و بریتانیا تعلق گرفت و چه بسا واگذاري 
امتیاز نفت شمال به شوروي را رد کرد. پس به این ترتیب با هجوم به کُردستان و آذربایجان، 
عملا نیروها و جنبش هاي اجتماعي سراسر ایران هم سرکوب گشتند و تا زمان برآیند هاي جنبش 

ملي کردن نفت در 1951 الي 1953م به محاق رفتند.

۹ـ جنبش ۳۲؛ اقتصاد بدون نفت
جنبش ملي کردن نفت دومین جنبش اجتماعي توده اي قرن بیستم سراسر ایران بود. مصدق 
با حمایت مردمي رویاروي شاه و قدرت هاي خارجي ایستاد. این جنبش حاکي از آن بود که در 
معاصر اکثر اقتصاد هاي کشورهاي نفت خیز بر بنیان فروش نفت رشد کرده و تک محصولي 
به  آمریکا  سیاي  سازمان  کودتاي  با  اما  کسب کرد  درخشان  پیروزي هایي  جنبش  آن  شده اند. 
شکست کشانده شد. خصیصة مهم جنبش این بود که علي رغم جنبه هاي لیبرالي اما قصد داشت 
کشور را از وابستگي به غرب و بیگانگان برهاند و به نوعي، احیا و تداوم جنبش مشروطه بود. 
صبغه هایي از دمکراسي در آن مشاهده شد و اقتصاد را بر ریل آن نیز حرکت مي داد. قطع یقین 
ایران پس از انقلابات کُردستان و آذربایجان دیگر هیچگاه آرام نشد و ثبات اقتصادي و سیاسي 
نیافت. در 1949 واقعه ترور شاه دستاویزي شد براي انحلال حزب توده و نیروهاي چپ کارگري 
با  همیشه  چپ گرایي  مي شدند.  متوسل  سیاسي  و  اقتصادي  اصلاحات  بلکه  نه  براندازي  به  که 
سازماندهي دهقانان و کارگران درصدد تغییر ساختار اقتصادي بود و اشتراکیت و کمونالي را 
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شعار خود قرارمي داد، ولي دیکتاتوري پهلوي و قدرت هاي خارجي به بهانة ضدسوسیالیستي، 
کمونیسم را به بي دیني ربط مي دادند تا جامعه را علیه آن تحریک نموده و سرکوب کنند. مصدق 

نیز یک چپ گرا نه بلکه یک ملي گرا بود.
و  بازرگانان زیادي ورشکست شدند  اقتصادي در سال 195۰ شدت گرفت،  بحران  ازقضا 
به زیان  بویژه در دورة پهلوي  نفتي  ایران، همیشه قراردادهاي  تاریخ  به اوج رسید. در  بیکاري 
ایران بوده. در دوران مصدق، جامعه آگاه شد که در قراردادها نسبت به ایران اجحاف مي شود، 
استخراج کننده روزبه روز  براي شرکت  قیمت ها و سود  اما  ثابت است،  مبلغي  امتیاز  چون حق 
بالا مي رود. اگر سود حاصل از استخراج نفت را از آغاز بهره برداري حساب کنیم از 19۰8 الي 
195۰ میلادي شرکت نفت انگلیس ـ ایران بین 3 تا 5 میلیارد دلار سود خالص داشته که بین 1۰ 
تا 2۰ درصد آن به ایران پرداخت شد. در سال 1947 حق امتیاز ایران 7 میلیون پوند شد. شرکت 
نفت انگلیس از پرداخت حق گمرکي وارداتش به ایران به ارزش 6 میلیون پوند و نیز از مالیات 
بر صادرات از ایران به مبلغ 2۰ میلیون پوند معاف بوده است. در آن زمان ایران در ازاي هر بشکه 
نفت 8 سنت دریافت مي کرد درحالي که بحرین 35 سنت، عربستان 56 سنت و عراق 6۰ سنت 

دریافت مي کردند.
مردم به رهبري مصدق خواهان لغو قرارداد و حق امتیاز نفت و ملي شدن آن شدند. کارگران 
صنعت نفت هم با اعتصابات خود خواستار ملي شدن صنعت نفت و افزایش مزدها شدند. بدنبال 
تصویب در مجلس و سناي ایران، شاه ایجاد شرکت ملي بجاي شرکت نفت )وابسته به انگلیس( 
را اعلام کرد. انگلیس هم به محاصرة اقتصادي ایران دست زد. این مبارزه مردم دو سال بطول 
انجامید. همة احزاب راست گرا و چپ گرا از مصدق و ملي شدن نفت حمایت کردند. »مجاهدین 
اسلام« به رهبري ابوالقاسم کاشاني که عمدتا حول محور بازار شکل گرفت، از مصدق و حزب 
ایران،  منابع  »ملي کردن  داشت  سه محوري  برنامه اي  مصدق  کرد.  پشتیباني  اعلام  ملي(  او)جبهه 
برقراري دمکراسي پارلماني و اصلاحات داخلي به منظور بهبود وضعیت اقتصادي«. این برنامه، 
از چنگ شاه، درباریان و قدرت هاي خارج رها  تغییر مي داد و آن را  اقتصاد را بکلي  ساختار 
مي ساخت. گرایش روشنفکران مترقي و کارگران به حزب توده و چپ گرایان هم میل جامعه 
به احیاي اقتصاد مردمي و کموني را خاطرنشان مي ساخت و اگرچه جنبش ملي نفت و اقدامات 
امپریالیسم  برمي داشت. چه بسا  گام هایي  ولي  بود،  دور  آرمان  و  آرزو  آن  برآوردن  از  مصدق 
ایراني مختلط با فئودالیسم که در دست دیکتاتوري پهلوي قرارداشتند، آه از نهاد جامعه برآورده 
تأثیرگذار  قبال جنبش مصدق  بازار در  بر سمت وسوي تحولات  اثنا، روحانیون  این  بودند. در 
تکیه گاه مصدق محسوب  بازرگانان  و  مغازه داران  پیشه وران،  بازاریان خاصه  از  قسمتي  بودند. 
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مي گشتند. مصدق حتي به ائتلاف با سران ایلات و روستاها اندیشید. قشقایي ها خود را طرفدار 
مصدق ولي بختیاري ها را دست نشانده انگلیس مي خواندند. گرایشات خود مصدق بورژوازانه 
و ملي گرایانه بود، ولي اکثر طبقات با یک ترکیب متنوع از جنبش او حمایت کردند. هر طبقه 
اقتصادي  تغییرات ساختاري  ایجاد  و  پیروزي جنبش  از  آیندة پس  به  ایدئولوژیکي  مرام  هر  با 
و سیاسي امیدوار بود. آخر سر، ائتلاف مردمي از داخل و خارج زیر فشار تحولات اقتصادي 
داخلي و قدرت هاي خارجي قرارگرفت و سرانجام تجزیه شد. مصدق باورداشت با توسل به نفت 
بودجة سالانه تأمین  مي گردد و قادر خواهدبود با فقر، بیماري و عقب ماندگي جامعه مبارزه کند. 
تحریم  نفت ایران در سطح جهاني و محاصرة اقتصادي کار را سخت کرد. ایران هم به اقتصاد 
بدون نفت متمایل شد. چون گفته مي شد درآمد نفت تا قبل از آن نامولد بوده و تنها نخبگان، 
دیوانسالاران رده هاي بالا، امیران ارتش، دربار و بطور غیرمستقیم زمین داران و تجار بزرگ بدون 
پرداخت مالیات از رانت آن استفاده مي برند. در سال 1952 با درایت مصدق، صادرات نفت 
ایران ناچیز شد، اما بودجه متعادل ماند و اقتصاد بدون نفت براي نخستین بار با توفیق روبرو شد. 
دولت در سال آینده 25 درصد از واردات کاست. تراز تجاري مثبت بود و اگرچه مازاد سالانه 
ناخالص  رشد  در  اما  کاهش یافت،  تولید  مي نمود.  مطلوب  ولي چشم انداز،  بود  سابق  از  کمتر 
ملي کاهشي پدید نیامد. اینها نشان داد که ساختار اقتصادي سرمایه دارانه متکي بر محصول نفت 
که دولت را شدیدا رانتیر مي ساخت و رانت هم بسوي دولتمردان و ثروتمندان سرازیر مي شد، 
مي تواند متزلزل گردد و بجاي آن، تولید مردم محور جاي آن را بگیرد. همة صنایع و تولیدات 
غیر نفت محور، گسترش پیداکردند. کارگران تا سال 1953 میلادي سالانه قریب 5۰ اعتصاب 
براه مي انداختند که نشانة عطش آنها براي مقابله با طبقات ثروتمند و دولتي و نیز سرمایه داري 
درآمد  در حوزة  دولت  نفت،  فروش  عدم  بخاطر  کرد.  پیشرفت  هم  بود. کشاورزي  نفوذیافته 
نفتي، گمرکي و واردات با افت و کاهش روبرو شد. فشارهاي دولت و خارجي ها کم کم کسري 
تصاعدي بودجه را موجب گشت. نوعي خودکفایي حاصل گردید ولي در کل وضعیت اقتصاد 
ایران دوران مصدق نه ناامیدکننده و نه دلگرم کننده بود. تورم افزایش یافت و بر شهرنشینان و 
کارگران بخاطر مزد ناکافي فشارمي آورد. دستاویز مصدق در همة زمینه ها هویدا شد. دمکراسي 
تنها  و  تغییرکردند  نظام هاي قضایي و آموزشي  بیان و رسانه ها حاصل شد،  رشد کرد، آزادي 
مانده بود اصلاحات اقتصادي در رابطه با کشاورزي و کارگري صورت گیرد. مصدق وقتي پس 
اقداماتي دست زد و  به  برابر قدرت دربار  به تصدي نخست وزیري دست یافت در  باز  از استعفا 
حتي از شاه خواست املاک سلطنتي را به دولت واگذار نماید. امیران بلندپایه ارتش هم به اتهام 
رشوه خواري و اختلاف تصفیه شدند. 15 درصد از بودجه ارتش هم کاسته شد. وقتي تمرکز همة 
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قدرت به دست مصدق افتاد، برخي از جمله روحانیون)کاشاني( حسادت کرده و به مخالفت با او 
برخاستند. این اختلافات از توان جنبش کاست و مردم را رنجاند. مخالفان حسود، باز به سمت 
دربار گرائیدند. این تجزیه ها در کنار دخالت خارجي ها خاصه آمریکا به سقوط مصدق بر اثر 
کودتا انجامید. پس از کودتا، رژیم شاه در 1954 م با کارتل بین المللي نفت یا کنسرسیوم1 به 

توافقي دست یافت که شرایط آن به مراتب پائین تر از شرایط ملي شدن بود.
مصدق خواست ثروت را ملي کند و در این راه دستاوردهایي داشت و حداقل به آگاه سازي 
برابر  در  اقتصاد  عنوان  تحت  اجتماعي  مسئله  یک  بنیادین  حل  اما  گماشت،  همت  جامعه  در 
در  لیبرالي  قوي  شمه هاي  زیرا  نبود،  وي  آرمان هاي  جزو  ملت«  دولت ـ  سیاسي  »اقتصاد 
مرام او اجازة اندیشیدن در آن آوردگاه را نمي داد. چون ملي گرا هم بود، به رهایي ملي از بند 
لیبرالي و ساختارهاي مسئله دار آن دست به دامن شد.  با تکیه بر رهیافت هاي  استعمار خارجي 
با سرنگون کردن کامل  با سوسیالیست ها و چپ گرایان متحد مي شد، شاید  اگر جنبش مصدق 
پهلوي مي توانست به آمال تجددخواهي و دمکراسي نوین برسد. غیرمذهبي بودن نیز خلأ دیگر 
بود، زیرا روحانیون با تسلط بر بازار، بخشي از آن را همراه خود از جنبش دورساختند. گذشته از 
جذب نکردن ارتش و بخشي از نهادهاي پرقدرت تر دیوانسالاري دربار، حتي نتوانست ریشه هاي 
اقتصاد  این آمریکا بود که در عرصة  تأمین مالي دربار شاه را بخشکاند. پس از جنبش، دیگر 
بود،  اقتصادي  وابستة  ایران در کل  مبدل گردید. درحالي که  نو  استعمار  به غول  ایران  سراسر 

دربرگرفتن راه میانه و غیررادیکال در برابر سلطنت پهلوي و ارتش آن، عاقلانه نبود.

10ـ شاه، تثبیت سرمایه داری ایرانی
تحولاتي که در ساختار اجتماعي و اقتصادي پس از بازگشت مجدد شاه به قدرت با کنارزدن 
مصدق روي داد، دوره اي از وابستگي به استعمار نو)آمریکا( و گذار کشاورزي سنتي به صنعتي 
سرمایه داري و نیز تغییر چهرة شهرها به مثابه یک ساختار متکي بر نفت و رانت و بودجة آن، بود. 
مسلما بازهم توسعه اي که از 1353 به بعد روي داد، از نوع وابستگي به سرمایه داري در چارچوب 
نظام جهاني و هژموني آن از آب درآمد. شاه به دنبال تبدیل ایران به یک قدرت بزرگ جهاني 
اما از جنس صنعتي دوید. برخي پژوهش گران از قبیل آبراهامیان معتقدند که در آن دورة پهلوي 
»یک انقلاب صنعتي کوچک« روي داده. برخي همچو کاتوزیان هم رشد صرف اقتصادي را 

کل توسعه قلمداد نمي کنند.
آنچه مسلم است، دولت شاه یک دولت به تمام معنا رانتیر بود که از سرچشمة تک محصولي 
1 . کُنسُْرْسیوم )به انگلیسی: ائتلاف یا هم فرجام به پیوند دو یا چند فرد، شرکت، سازمان یا حکومت )یا ترکیبی از این ها( باهم برای انجام کنش های هماهنگ 

یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گویند.
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نفت تغذیه مي شد و این نوع اقتصادها معمولا متزلزل و در صورت مداخلات استعماري، وابسته 
جهاني  بازارهاي  در  هم  ایران  سرمایة  نمي گردند.  محسوب  معقول  و  کامل  رشد  پس  هستند، 
به گردش درآمد، اما نیروي کار نه و گذشته از آن، رشد اقتصادي به نسبت تهران و پیرامون 
همچو کُردستان، خوزستان و بلوچستان بشدت ناموزون بود. این یعني نابرابري در توزیع 
منابع ثروت، ثروت و درآمد. شاه در واقع نوع سرمایه داري در ایران را براي نخستین بار کامل 
کرد و جمهوري اسلامي آن را بصورت منحصربه فرد تداوم بخشید. سرمایه داري جنیني به فرم 
ادامه  همچنان  جهاني  استعمار  فشارهاي  که  درحالي  درآمد  غول آسا  و  رشد یافته  سرمایه داري 
و  دولت  »صنعتي شدن،  تنگ  دایرة  در  واقع  در  رشد یافته  سرمایه داري  از  نوع  این  داشت. 
را  اجتماع«  و  سیاست  طبقات،  »فرهنگ،  عرصه هاي  کل  بلکه  نماند،  محدود  بورژوازي« 
دربرگرفت و بدان ها هم نفوذ ذهنیتي و فکري کرد و این یعني تغییر عمدة ساختاري. دیکتاتوري 
شاه جامعه را با توسل به زور و فشار دولتي مجبور به مشارکت در فرایند آن نوع سرمایه داري 
هر  و  نمودند  ایفا  نقش  نفت«  و  »ارتش  یعني  قدرت،  عامل  دو  دیکتاتوري،  این  براي  کرد. 
در  چپ گرایان  و  سوسیالیست ها  بویژه  دگراندیشان  تمامي  ساخت.  مبدل  سلطه  منبع  به  را  دو 
قالب احزاب گوناگون را سرکوب ساخت. دستگاه مخوف ساواک را در راستاي ارعاب بازار، 
دانشگاه و شهر و ایلات تأسیس نمود. تمامي اینها پهلوي را مقابل شکل گیري مبارزات مردمي 
در داخل و فشارهاي نظام جهاني در خارج قرارداد. بحران کسري تراز پرداخت ها از سال 1958 
م موقعیت شاه را مجددا در برابر دگراندیشان تضعیف نمود. آمریکا هم در آن دوره فشار آورد 
لیبرال و منتقد را به نخست وزیري منصوب کند تا اصلاحات ارضي  که علي  امیني، شخصیت 
نمودند.  برنامة اصلاحات شدیدا مخالفت  با  برساند. چه بسا زمین داران و روحانیون  انجام  به  را 
م)1342ش( خمیني  در سال 1963  را محکوم کردند.  زنان  به  رأي  اعطاي حق  روحانیون حتي 
وارد صحنه شد که به دنبال واقعه 15 خرداد دستگیر و به خارج تبعید شد. این سرکوب ها شاه 
او حمایت کرد. شاه همانند پدرش دیکتاتوري نظامي  از  را دوباره قدرتمند ساخت و آمریکا 
بود و اگر کارگران  بر مسند قدرت  برقرار ساخت. نفت و ثروت آن عمده ترین تکیه گاه شاه 
اعتصاب مي کردند، دولت شاه  بود هر آن  برابر شده  نفت که جمعیت شان چند  حوزة صنعت 
فلج مي شد، اما این واقعه روي نداد. مصدق از سلطة نفت بیزار ولي شاه عاشق آن بود. در فاصله 
سال هاي 1945 الي 1963م کنسرسیوم انگلیس بابت هر تن نفت 12.56 دلار سود برد درحالي که 
سود ایران از هر تن تنها یک ونیم دلار شد. در سایة جنگ اعراب ـ اسرائیل قیمت نفت بالا رفت و 
درآمد دولت ایران علي رغم استثمارگري خارجي ها، افزایش یافت. درآمد ایران از فروش نفت 
هزار برابر شد یعني از 22 میلیون دلار در سال 1945 م به 2۰ میلیارد دلار در 1977 رسید. در 
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سال 1977 نفت 38 درصد تولید ناخالص ملي، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز خارجي 
کشور را تأمین مي کرد و به منبع رانت بزرگ هم براي پهلوي و هم جمهوري ولایي مبدل شد. 
اقتصاد سراسر ایران به دولت مرکزي و آن نیز به خارجیان استعمارگر وابسته بود. شرکت ملي 
نفت ایران محرمانه و مرتبا بخشي از درآمد نفت را به حساب شاه واریز مي کرد. بنا به گزارش ها 
این مبلغ در 1976 م دست کم یک میلیارد دلار بوده. شاه همچنین بنیاد پهلوي را بنانهاد که ارزش 
دارایي هایش در دهه 197۰ م به سه میلیارد دلار مي رسید. این رسم پهلوي را بعدها چند بنیاد 
وابسته به رهبري در ایران بصورت غول آسا تر ادامه دادند. کار بنیاد، مدیریت طرح هاي سلطنتي، 
پرداخت مستمري و مزایا به وابستگان و کنترل بخش هاي بزرگ کلیدي نظیر کشاورزي، مسکن، 
مصالح ساختماني، بیمه، هتل، اتومبیل، تولید مواد غذایي و چاپخانه بود. ثروت خاندان سلطنتي 
به 5 ـ 2۰ میلیارد دلار مي رسید که از شرکت هاي کشت وصنعت و کارخانه ها در ایران حاصل 
در  تریاک  پروژة کشت  تا  کُردستان سفر مي کردند  استان  به  فرح  و  شاه  مثال،  بعنوان  مي شد. 
و رؤساي  تا وزیر  از شاه  بود.  اوج رسیده  به  و غارت  فساد  را گسترش دهند.  اراضي موچش 
نهادها و ارتش همه به غارت مشغول و اکثرا بخشي از مقاطعه کاري هاي پرسود را در انحصار 
مي گرفتند. درباریان با چاپیدن مازاد اقتصاد کشور در عوض برای شاه و خاندان او نوکري کرده 
و جامعه را له مي کردند. سازمان جاسوسي و نیروهاي مسلح نیز ماشین سرکوب شدند و بین 25 
از  میلیارد دلار  از 1.9  بودجه کشور را جذب کردند. همچنین هزینه هاي دفاعي  تا 4۰ درصد 
سال 193۰ به9.9 میلیارد دلار تا پایان پهلوي رسید. حدود 1۰ میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا 
خریداري شد و تعداد 24 هزار مشاور آمریکایي در نیروهاي مسلح ایران خدمت کرده و ایران را 
بشدت وابسته ساختند. شاه در درجة نخست ارتش چهارم جهان را براي سرکوب جامعه خود که 
مرتبا به قیام و جنبش دست مي زدند، مي خواست. اگر پول هنگفتي که پهلوي براي دربار و ارتش 
خرج مي کرد به جامعه تخصیص مي داد، مسلما حتي نیازي به شکل گیري انقلاب 1357 نمي بود 
و زندگي مردم عمیقا دگرگون مي شد. اما از ساواک گرفته تا ارتش، هشت سازمان همپوشان 

نظامي را براي سرکوب ایجادکرد.  
ایران تا سال 1976 م تا تعداد 1۰۰ هزار زنداني سیاسي داشت که نشانة ناراضي بودن شدید 
ابزار پول به  با  جامعه نسبت به پهلوي بود. 8۰ هزار کارمند در سال هاي دهة پایاني پهلوي هم 
دربار و دولت وابسته گردانده شده بودند. بعد از کودتا علیه مصدق هم مجلس به دست دربار، 
درصد   8۰ میلادي   197۰ تا   195۰ سال هاي  فاصله  در  افتاد.  پرنفوذ  خانواده هاي  و  زمین داران 
ثروت  بخاطر  اقتصادي  نخبگان  میان  در  شاه  مي دادند.  تشکیل  بزرگ  زمین داران  را  سناتورها 
بي شمار و موقعیت محوري اش، ممتاز بود. شاه با انجام اصلاحات ارضي دهة 196۰ م هر چند در 
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موضع اقتصادي، زمین داران را باقي گذاشت ولي قدرت سیاسي را از آنها سلب و به خود گره زد. 
بازرگانان و سوداگران بزرگ به دولت و سرمایة خارجي وابسته بودند و از این وابستگي سود 
مي بردند. شاه بازیگر بزرگ نظام و اقتصاد بود اما این به نارضایتي برخي نخبگان بالا و جامعة 

مدني تهیدست و سرکوب شده منتهي مي شد.

11ـ زوال شیوة تولید روستایی
ساختار اقتصادي، ساختار طبقاتي جامعه را شکل مي دهد. مراحل اقتصاد سرآمد ایران دورة 
پهلوي اکثرا به بحران هاي عمیق اقتصادي و اجتماعي انجامیده. ساختار همچنان به غرب وابسته 
بر  را  اقتصاد  ساختار  نخست  شاه  خزید.  افسارگسیخته  سرمایه داري  پوستین  در  کاملا  و  ماند 
کشاورزي، برخي صنایع سبک و واردات گسترده متکي گرداند و جامعه اي مصرفي به بارآورد. 
در پي بحران کسري تراز پرداخت ها در روابط خارجي اقتصاد، صادرات افت کرد و واردات 
پیشي گرفت. این بحران به بي ثباتي سیاسي عمیق از سال 196۰ انجامید. همین بي ثباتي، پهلوي را 
به موجب تحریک ها و برنامه هاي غرب و آمریکا به سمت گذار همه جانبه به اقتصاد سرمایه داري 
سوق داد. در آخر کار نیز با انجام اصلاحات ارضي که مرگ »نظام دهقاني سهم بري« بود، 
ساختار کلا دگرگون گردید. اتکاي بر نفت هم آخرین حلقه تکمیلي شد. در روند صنعتي شدن 
نیز نوع صنعت مونتاژ را پیروي کرد که همة اینها در کنار فشار و سرکوب کامل، که تعیین همة 
مؤلفه هاي اقتصاد به دست دولت افتاد، تورم چند صباحي مهار شد. در دوسه سال پایاني قدرت 
شاه، مرحله اي مهار ناشدني از سرمایه داري وابسته و معضل دار آغاز و غده هاي سرطاني اقتصاد 
به  وابسته  نفت  بر  از حد  بیش  اتکاي  این غده ها  از جمله  نابرابر و ظالمانه سربازکردند.  شدیدا 
قدرت خارجي، خرید تسلیحات، فساد درباري و دولتي، مصارف نابجا و بیش از حد، طرح هاي 
صنعتي شدن بدون ستون هاي دانش کافي بود که در همة آنها مردم از سهم بري معقول حذف شده 

بودند.
در 1976  میلیون   33 و  در 1966  میلیون   27 میلیون،   14 میلادي  در 194۰  جمعیت کشور 
به  پهلوي  بود. دورة  متفاوت  اقتصادي  میان بخش هاي  در  این رشد جمعیت  اما  گزارش شده. 
به  از 22 درصد در سال 194۰  تناسب سرمایه داري شدن گسترده، شهري شد: جمعیت شهري 
یافت و حوزة  به شهر تسریع  یعني روند مهاجرت روستا  یافت  افزایش  م  47 درصد در 1976 
اقتصاد این بخش از جمعیت کشاورزي به حوزة خدماتي و صنعتي از نوع سرمایه داري مصرفي 
 5۰ ماهي  فرد  هر  متوسط  بطور  تهران  شاغل  درصد جمعیت   46 از   1348 سال  در  شد.  منتقل 
تعداد  آمارها  برخي  و  شدند  سرازیر  شهرها  به  که  روستایي  مهاجران  اما  مي گرفت،  مزد  دلار 
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آنها را 3 میلیون گزارش داده اند، در یک ماه 9 دلار مزد گرفته اند. اکثر آنها در کوره پزخانه ها، 
ساختمان هاي نیمه تمام، چادر، زاغه یا کلبه هاي محقر زندگي مي کردند.

تولید ناخالص ملي در سایة فروش نفت از 3 میلیارد دلار در سال 1953 م به 53 میلیارد دلار 
در 1977 م رسید. پس درآمد سرانة هر ایراني که در سال 53 میلادي 166 دلار بود، ده برابر 
این حیث  از  بالاترین کشورها  ایران در ردیف  به 1514 دلار رسید و  گردید و در سال 77 م 
قرارگرفت. این رشد، بصورت برابر میان طبقات و بخش هاي جامعه بصورت برابر توزیع نگشت. 
برنامة اصلاحات ارضي که بر ریل »انقلاب سفید شاه« قرار گرفت یک تحول کیفي بود که 
در اثر آن »وجه تولید دهقاني سهم بري و بهرة مالكانه« جاي خود را به مالکیت خصوصي بر 
و  مسئله دار  ساختار  و  حمایت ها  عدم  دلیل  به  البته  بخشید.  سرمایه دارانه  زراعي  تولید  و  زمین 
نابرابر سرمایه دارانه، عملکرد در حوزة کشاورزي عمدتا منفي بود. صرفا دورة قدرت مالکان و 
مباشران در روستاها بر چیده شد ولي نابرابري و تبعیض نه تنها رفع نگشت بلکه خشن تر هم شد. 
در اصلاحات ارضي، قدرت از زمین دار سلب شد اما به روستایي تفویض نشد، بلکه به دولت 
انتقال یافت و همین نیز شاه و دولتمردان را خشنود و وسوسه کرد. در مرحلة نخست اصلاحات، 
مالکیت بزرگ مالکان به حداکثر یک روستا محدود مي شد و دولت بقیه املاک هر مالک را 
نفع دولت  به  آنها مي پرداخته، مي خرید که  بابت  قبلا  مالک  مالیاتي که  میزان  با درنظرگرفتن 
بود. سپس املاک را به روستائیاني که حق نسق داشتند و با مالک در رابطه »سهم بري« بودند، 
مي فروخت، اما خوش نشین ها و دهقانان بدون حق نسق در این مرحله صاحب زمین نشدند که 
نابرابري بود. نسق ها در کُردستان از 3 تا 1۰ هکتار زمین مي بوده که در مناطق مختلف، ارقام، 
حتي از حیث دیمي و آبي بودن زمین، متفاوت بود. با توجه به اینکه نظام فئودالي یک نظام رانتي 
بر حسب  اجاره اي)رانتي(  قوانین  نسق ها،  در  بوده،  مزارعه  قوانین  مطابق  و  زمین  بر محوریت 
زمین و سرمایه و ابزار زرع)مثلا بذر، گاوآهن و کارگر(، در قرارداد تنظیم مي گشت. شاه با حسادت 
نسبت به وزراي خود و بر کناري دو وزیر )کشاورزي( مرحلة دوم اصلاحات را آغاز نمود که به 
موجب آن، علاوه بر مالک، زن و فرزندان او نیز مي توانستند هر یک یک پارچه آبادي را به 
خود اختصاص دهند. این مرحله مترقي بود. چه بسا زمین هاي کشت ماشیني و باغ ها از شمول 
قانون اصلاحات معاف شدند، مالکان حق داشتند زمیني را به اجاره بدهند، بفروشند یا آن را میان 
خود و دهقانان تقسیم کنند. همچنین حق نسق دهقانان را بخرند یا با آنها شرکت  سهامي زراعي 
تشکیل بدهند. این نوع تغییر ساختار تحت عنوان اصلاحات و انقلاب سفید شاه در واقع عرض 
اندامي هم بود در برابر سوسیالیسم رشد یافته در ایران که قدرت هایي چون آمریکا و انگلیس 
هم در آن سهیم بودند. کماکان نابرابري و تبعیض به دلیل سوسیالیستي نبودن ادامه یافت و حتي 
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بیشتر هم شد. خصومت پهلوي و غرب با تحولات سوسیالیستي، فرایندي جهاني، خاورمیانه اي 
و ایراني داشت و هیچگاه اجازه نمي دادند اقتصاد کمونالي از حیث سیاسي فراروي سرمایه داري 
غارتگر مزاحمت ایجاد کند و یا جاي آن را بگیرد. این تحولات به مبنایي ساختاري براي دورة 

جمهوري اسلامي علیه »جامعه و سوسیالیسم« نیز تبدیل شد.
در انقلاب سفید که سرمایه دارانه بود، چند اصل دیگر نیز گنجانده شد که به موجب آن، 
اصول  این  از  یکي  مالکان  به  زمین  بهاي  پرداخت  منظور  به  دولتي  کارخانه هاي  سهام  فروش 
بصورت  را  مي کرد. حتي خصوصي بودن  تبدیل  سرمایه داران صنعتي  به  را  زمین داران  که  بود 
خطرناک رشد داد. مرحلة سوم اصلاحات ارضي در سال 1967 م شروع شد و همه زمین هایي 
که در مرحلة دوم در دست مالکان باقي مانده بود، به دهقانان اجاره داده شد و دهقانان خرده پا 
ازدیاد یافتند، اما دولت در ضمن، زمین هاي بزرگ زیر کشت ماشیني و شرکت سهامي زراعي 
شامل چند دهکده و کشاورزي صنعتي در مساحت هاي بزرگ را تشویق نمود. بنا بر آمارها، 93 
درصد روستائیان صاحب زمین شدند ولي این به نفع آنها نبود، زیرا موقعیت اقتصادي اکثریت 
زمین ها  از  نیمي  عمل  در  کماکان  نمي شدند.  حمایت  چون  نکرد  تغییري  آنها  اتفاق  به  قریب 
تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقي ماند و زمین هاي نامرغوب به روستائیان داده شد. بعد 
از پایان اصلاحات، 45 هزار زمیندار عمدتا غایب و بزرگ باقي ماندند که همة اینها به شکست 
اصلاحات ارضي انجامید. مالکان بزرگ با فروش زمین ها به بانکداري، تجارت و مقاطعه کاري 
روکردند. بسیاري هم زمین داري خود را حفظ کرده و با اجیرکردن کارگران مزدبگیر به منش 
فئودالي ادامه دادند. طبقة خوش نشین  و برخي از طبقة متوسط روستا که زمین نداشتند، در کنار 
دولت و زمین داران بزرگ بر وضعیت سیاسي روستا مسلط شدند و در مقام اعضاي انجمن ده، 
گشتند.  مرفه  و  ساختند  مستحکم  را  خویش  موقعیت  اصناف،  خانه هاي  و  تعاوني  انجمن هاي 
اکثریت روستائیان سراسر ایران جزو طبقة کم زمین با درجة نامرغوب و یا مزدبگیر بودند و مابقي 
زیر خط فقر زندگي مي گذراندند. چه بسا ماشیني شدن کشاورزي موجب بیکاري قشر مزدبگیران 
آن حوزه شد و معیشت آنها را سخت تر کرد. جمعیت روستا که در برابر شهر )47 درصد( افت 
کرده و در سال 1972 میلادي 38 درصد شده بود، از امکانات آموزشي و بهداشت برخوردار 
نبودند. کم کم همه چیز روستا به دست دولت و ارتش افتاد و از معلم تا بهدار و آبادگر، ارتشي 
و دولتي بودند همچو »سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره«. نابرابري طبقاتي با تغییرات سرمایه دارانه 
مقابل آن هم  بلکه در  نشدند  پهلوي  تنها هوادار  نه  تشدید شد و روستائیان  بیشتر،  وابستگي  و 
قرارگرفتند. روستا نه تنها در برابر ساختار شهري سقوط کرد بلکه با زوال حوزة کشاورزي دیگر 
تنها قریب 15 درصد بودجة کشور به روستا و زراعت تخصیص مي یافت. در واقع اصلاحات 
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نابودکرد.  را  روستا  حوزة  سرمایه داري،  مناسبات  گسترش  و  کشاورزي  ماشیني شدن  ارضي، 
به  غیرنفتي  صادرات  درصد   28 و  صنعتي  تولیدات  جمع  درصد   35 کاتوزیان،  محاسبة  به  بنا 
و وجه تولید سرمایه داري  براي بخش صنایع جدید  ارقام  این  تعلق داشت.  بخش خرده کالایي 
به ترتیب 57 درصد و 21 درصد بوده است. در سال 1351 ش 191 هزار کارگاه که میانگین 
 35 تنها  اما  بودند  را جذب کرده  کارگران صنعتي  درصد   65 بود،  نفر   3 کارگران شان  تعداد 
درصد ارزش ناخالص را تولید مي کردند. امنیت شغلي وجودنداشت، دستمزدها قلیل و روابط 
نیز پدرمآبانه بود. به هر حال پیشه وران شهري و روستایي در حوزة خرده کالایي از سوي دولت و 
سرمایه داري بهره کشي مي شدند. دولت پهلوي 14 واحد بزرگ کشت و صنعت هریک با بیش 
از 5 هزار هکتار زمین را تا سال 1978 ایجاد کرد که دولت، سرمایه  داران خصوصي، بانک هاي 
بین المللي نظیر چیس، ستي کواپ و بانک آمریکا، شرکت هاي چندملیتي نظیر شل، میتسویي، 
نامربوط و  با هزینه هاي  جانایر، داوکهیکال در این واحدها سرمایه گذاري کردند. این واحدها 
نابرابري مضاعف، غیر اقتصادي از آب درآمدند. این واحدها دهقانان را از زمین ها بیرون راندند 
و بیکاري را به حد خطر رساندند. این درحالي است که بصورت طبیعي بیکاري در روستا نباید 
وجود خارجي داشته باشد. خرده زمین داري هم نتوانست شکست آن واحدهاي بزرگ را جبران 
نماید. تمامي اینها بخاطر سیاست و مرام غلطي بود که تولید سنتي روستایي را به تولید و زراعت 
سرمایه دارانه نابرابر تغییر داد و از این پس دیگر فشار بازار سرمایه دارانه بر آنها مستقیم و محرز 

شده بود.
در کنار روستا جمعیت عشایري و شیوة تولید آن هم سقوط کرد و به جمعیت شهر ضمیمه 
شد. دیگر تنها 6 درصد از جمعیت را در 1976 تشکیل مي دادند. شاه نیز همانند رضاخان پدر، 
سیاست اسکان عشایر را درپیش گرفت و در جریان اصلاحات ارضي، مراتع کشور را ملي اعلام 
و از ایلات سلب نمود، لذا بیش از پیش به دولت وابسته شدند. سران ایلات به پایگاه سیاسي 
و اقتصادي خود ادامه دادند اما مردم ایلات با تغییر عمیق ساختار اجتماعي تهیدست و بي نظم 
شدند. زندگي عشایر و ایلات دشوارتر شد و آمار و ارقام وضعیت تغذیه در روستاها حاکي از 
سؤتغذیه شدید در کُردستان، خوزستان و لرستانات)بویژه بختیاري( یعني همان مناطقي که جمعیت 
زیاد ایلي را داشته اند، بود. حتي این اوضاع از آگاهي عشایري کاست. به دلیل اینکه ایلات کار 
اصلي دامپروري داشتند ولي آن تنزل یافت، کاهش تولید گوشت و فرآورده هاي شیر در دهه 
196۰ لاجرم شد. در کل شیوة حیات شبانكارگي تغییریافت و ویژگي هاي سرمایه دارانه به خود 
گرفتند. دیگر در کنار وجه تولید شبانکارگي محدود، »واحدهاي تولید دامپروري سرمایه دارانه« 

پدیدار شدند لذا سهم و نقش شبانکارگي در اقتصاد کاهش یافت.
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وجه تولید سرمایه داري هم در حوزه هاي صنعت، ساختمان، خدمات، دیوان سالاري دولتي 
درآمد.  شهري  بخش  در  وجه تولید  بزرگترین  بصورت   197۰ دهة  در  متوسط  طبقة  مشاغل  و 
روند صنعتي شدن در دهه 197۰ با تولید چند قلم کالاي اساسي وکالاهاي واسطه اي نظیر مواد 
شیمیایي، فولاد و ابزارهاي ماشیني مجهز گردید ولي از واردات نکاست و حتي در کنار آن هم 
بر مشکلات صنعتي شدن سرمایه داري ایران افزوده شد. با این حال سهم صادرات صنعتي ایران 
در سال 1975 م تنها 2 تا 3 درصد کل صادرات بود. اوضاع صنعتي شدن و تولید کارخانه اي، 
افزایش تعداد کارگران کشور و اوضاع سخت آنها، اسفناک شد. عمدة سرمایة صنایع اتومبیل 
مونتاژ به شرکت هاي چندملیتي تعلق داشت. تولید فولاد، آلومینیوم، پتروشیمي، مواد شیمیایي 
نیازهاي  کفاف  اما  شد،  چندبرابر  تولیدشان  ماشیني  ابزار  کارخانه هاي  و  داروسازي  و  اساسي 
واردات  بر  متکي  دارویي  شرکت هاي  و  بود  مونتاژ  صرفا  اتومبیل  صنایع  نمي کرد.  را  داخلي 
دارو بودند نه تولید. 4۰ درصد سرمایة بانکداري زیر سلطة بانک توسعة صنعت و معدن ایران 
به خارجیان تعلق داشت. مشکلات اقتصادي ایران بخاطر سرمایه داري شدن بحران زا دچار سکته 
بحران  و  پایان یافت  رونق  م  در سال 1975  لذا  پیداکرد.  معیشتي  و  اجتماعي  تبعات  و  شده بود 
اقتصادي شروع شد. معضل اصل آنجا بود که ایران در فرایند صنعتي شدن وابسته گردید و بشدت 
ساختار غلط بخود گرفت و دیده شد که تولید صنعتي به خارجیان وابسته است. در وجه تولید 
سرمایه داري، طبقات سرمایه دار، دولتي و خارجي مسلط بودند و سرنوشت طبقة کارگر به آنها 
گره خورد. در سال 1974 م تنها 45 درصد شرکت ها را در کنترل داشتند. سرمایه داران محلي که 
همان زمین داران سابق بودند بدون وصل شدن به دربار توان پیشرفت نمي یافتند. نوعي بورژوازي 
متزلزل و ناراضي رشد کرده بود که خود در حق طبقة کارگر حالت پدرمآبانه به خود گرفته بود. 
سرمایة خارجي نیز یکي از عناصر مسلط در اقتصاد ایران بود و در سال 1977 میزان آن در ایران 

به 5.2 میلیارد دلار رسید و در همة حوزه هاي بنیادین تولیدي حضور یافت.

1۲ـ شهر، مكان استثمار
بخش  در  سرمایه داري  وجه تولید  به  آن  تغییر  و  سهم بري  وجه تولید  سرمایه داري،  رشد 
کشاورزي، تبعات منفي دیگري برآورد. دهقان سهم بر به دهقان خرده پا و مالک زمین، زمین دار 
بزرگ به سرمایه دار مبدل شدند و واحدهاي بزرگ »کشت و صنعت« با مشارکت دولت و نیز 
»شرکت هاي چندملیتي« ایجاد شدند. وجه تولید شبانکارگي از 7 درصد به 4 درصد افول کرد. 
کشاورزي یکجانشین از 69.5 درصد به 28 درصد سقوط کرد ولي وجه تولید خرده کالایي از 
13.5 به 19.2 درصد و بخش سرمایه داري شهري از 1۰ درصد به 48.6 درصد افزایش یافت. در 

استبداد پهلوی ...
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سال 1356 جمعا 76.8 درصد نیروي کار در بخش هاي سرمایه داري کشاورزي و شهري و 23.2 
درصد در وجه هاي تولید خرده کالایي و شبانکارگي بوده اند. اکثریت جمعیت شهري مي شود. 
را  نابرابري  و  کرد  رشد  ایران  در  چندملیتي  وجه  قالب  در  شاه  سلطة  دوران  در  سرمایه داري 
تشدید نمود. بنابراین طبقات گوناگون از جمله کارگران، دهقانان، عشایر، بازرگانان، پیشه وران، 
روحانیان و اقشار حاشیة شهري نسبت به دولت، طبقات مسلط و سرمایه داران خارجي ناراضي 

شدند.

1۳ـ نظم جهاني دورة پهلوي
دهه هاي 4۰ و 5۰ شمشي ایران با اوج گیري هژموني جهاني آمریکا، رقم خورد و بنا به تحلیل 
عمده، وضعیت آن زمان ایران، تغییر پایگاه از »پیراموني« به »نیمه پیراموني« براي هژموني در 
نظم جهاني است. از این حیث، استثمار در ایران دووجهي شد یعني هم برخي کشورهاي فقیر 
را استثمارکرد و هم خود مورد استثمار قدرت هاي جهاني قرارگرفت. ایران دورة محمدرضاشاه 
اما  افزایش تولید نفت  از لحاظ سیاسي و اقتصادي وابسته به چند قدرت جهاني بود. علي رغم 
از  بوده. سیاست و مسیري مخالف مصدق  منفي  با آن،  نفت و گاهي حتي  بدون  تراز تجاري 
سوي شاه دربرگرفته شد که موجد آن وضعیت شد. استقراض خارجي یکي از راه هاي رهایي 
از کسري هاي مالي بود. صادرات ایران در سال 1342 شمسي 77 درصد بر نفت و گاز متکي 
شد که این رقم در سال 1357 به رقم باورنکردني 98 درصد رسید. پهلوي که رشد کارخانجات 
و صنعتي شدن سرمایه دارانه را مباهات خود مي دانست، در سال 57 ش تنها 21 درصد صادرات 
و  نازل  بسیار  صادرات  حیث  از  سرمایه دارانه  تولید  بود.  جدید  صنعت  به  متعلق  او  غیرنفتي 
ناتوان در رقابت علیه بازار جهاني از آب درآمد و همة نیازهاي بازار داخلي از ناحیه تجارت 
نظام  به  ایران  وابستگي  آن،  بر  تکیه  و  از حد  بیش  واردات  مي شد.  برآورده  تجارت پیشگي  و 
جهاني را تأیید مي کند. رژیم پهلوي با این اوضاع تنها 1۰ درصد درآمد نفت را به حوزة توسعه 
تخصیص مي داد. آمریکا در سایة کودتاي 1341 جاي انگلیس را در حیطة سیاسي، اقتصادي و 
نظامي در ایران گرفت. آمریکا و اروپائیان با حضور شرکت هاي چند ملیتي و سرمایه گذاري در 
بخش هاي مختلف کشاورزي، پتروشیمي، دارویي، فلزات و حتي بانکداري، در عرصه اقتصاد 
ایران فعال شد و به استثمار پرداختند تا جایي که قانون کاپیتولاسیون تنظیم گشت. البته ناگفته 
نماند که میزان سرمایه گذاري هاي آمریکا در ایران بسیار کمتر از کشورهاي دیگر بود. در سال 
میلیون دلار سرمایه گذاري مي کرد.  میلیون دلار ولي در عربستان 2 هزار  ایران 57۰  1357 در 
با  آمریکا  اقتصادي  روابط  داشتند.  دارایي  ایران  در  میلیارد دلار   2.2 آمریکا  بزرگ  بانک   12
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نظامي  و  اقتصادي  کمک هاي  کشور  آن  و  مي گرفت  انجام  سیاسي  اهداف  راستاي  در  ایران 
شایاني به ایران مي کرد)مثلا یک میلیارد دلار از سال 32 الي 39 ش(. ریچارد هلمز، سفیر وقت 
آمریکا گفته بود:»ایران از نظر سیاسي مرکز جهان است«. بنابراین آمریکا حتي در پشت پرده در 
انتصابات مقامات کلیدي دولتي حتي نخست وزیري دخالت مي کرد. آمریکا پس از شکست در 
ویتنام، دکترین نیكسون1 را روي ایران پیاده کرد که به موجب آن، آمریکا متحدان قدرتمندي 
در مناطق گوناگون جهان ایجاد مي کند تا فضاي اقتصادي و سیاسي مساعدي را در مجموعة 
کشورهاي جهان سوم فراهم آورد. آمریکا در حد غیرقابل باوري میلیاردها دلار تسلیحات نظامي 
به ایران فروخت)17 میلیارد دلار در 1356(. حتي تعداد زیادي پرسنل به ایران روانه مي کرد تا ایران 
از سلاح هاي خردیداري شده  استفاده  در  ایرانیان  و خود  بردارد  گام  او  منافع  برخلاف  نتواند 

ناتوان بودند. اینها نشانة وابستگي کامل به خارجي ها بود. 
موقعیت  اقتصادي،  منافع  اعطاي  ازاي  در  و  داشت  شوروي  با  اقتصادي  عادي  روابط  شاه 
حزب توده طرفدار شوروي را تضعیف کرد. ایران در سال 1329 اسرائیل را به صورت دوفاکتو 
ایران کمک  به رسمیت شناخت. اسرائیلي ها در دهة بعد در آموزش پرسنل ساواک به دولت 
کردند. از آن پس به رغم سیاست شاه در اوپک به طرفداري از اعراب و مانور قیمت ها از سال 

46 الي 52 شمسي، روابط دو کشور خوب بود و دادوستد اسلحه صورت مي پذیرفت.
در کل، ایران از نظر توسعه، شدیدا وابسته بود و هرچند در میان کشورهاي جهان سوم از 
بالاترین نرخ رشد صنعتي و تولید ناخالص ملي برخوردار بود، اما بخاطر اتکاي بر درآمدهاي 
نفتي و عدم رشد صادرات صنعتي، اقتصادش فریبنده جلوه گر شد. فساد اداري، کاهش تولید 
زراعي و بدي عملکرد در همة بخش ها و بویژه رانتیربودن بخاطر اتکاي بر درآمد نفتي، بحران زا 
گشت. ایران در مقایسه با کشورهاي درحال توسعه، هم به اندازه آنها)برزیل، کره جنوبي و تایوان( 
صنعتي نشد و هم مانند آنها بخش سرمایة انحصاري و مالي نداشت. فلذا بخش هاي کشاورزي 

و صنعت عقب ماندند. 
وابستگی به نظام جهانی سرمایه داری و سلطة امپریالیسم آمریکا با مزید برعلت شدن تمامی 
اعتراضات مدنی، بالاخره وقت زوال پهلوی رسید و ملت های ایران و شرق کُردستان تومار آن 

نظام منحط را درهم پیچیدند.

1 . سیاست مدار و سی وهفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، که از سال 1969 تا 1974 این مقام را در اختیار داشت.

استبداد پهلوی ...
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انقلاب 57؛ اقتصاد اسلام سیاسی
موضوع بحث بخش حاضر، عدم ورود ساختار اجتماعي و مدیریتي ایران به عرصة »کمون هاي 
است.  اشتراکي  تولید  شیوه هاي  با  کمونال  ساختار  بصورت  شهري«  و  روستایي  خودکفاي 
بنابراین در تحلیل سیستم اقتصادي نظام جمهوري اسلام  سیاسی ایران، تکیة صرف بر این نکته 
که »نظام« منفور است و به عرصه کمونال ورود نمي کند، کافي نیست، بلکه باید مؤلفه دوم را نیز 
مدنظر قرارداد و آن این است که ایران چه در دوران برده داري، چه فئودالي و چه سرمایه داري 
بصورت تاریخي ورود نکرده. پس این دو عامل، در تحلیل نظام اقتصادي تاریخي ـ معاصر ایران 
حیاتي هستند و زمینة تفسیرِ ساختارمندِ کلیتيِ نظام جمهوري اسلامي را بنا مي نهند. از این حیث، 
این  بر  به عرصة کمونال، شکست خورده تلقي مي گردد. مآلا،  به دلیل عدم ورود  انقلاب 57 
نکات هم واقفیم که در ضمن این تغییرات، این مسایل تاریخي که شیوه هاي »شبانكارگي و 

روستایي« تولید و معیشت تا دوران برآمدن دولت ملي در دوران رضاشاه، شیوة مسیطر بوده.
کشمکش تاریخي اساسا میان دو شیوة کمونالي و سرمایه دارانه رخ داده و در دوران جمهوري 
اسلامي هم ادامه دارد. بزرگترین تضاد جامعه، مهجورشدن از ساختارهاي اجتماعي کمونال هم 
به تاریخ امروز، هیچ »گذار اجتماعي  تا  به لحاظ اقتصادي و هم سیاسي ـ فرهنگي مي باشد. 
با  مي توان  فلذا  است.  نگرفته  فئودالي صورت  و  سرمایه دارانه  استثماري  شیوه هاي  از  بنیادي« 
اگرچه هم  ایران  انقلاب 57  نتیجه گرفت که  اقتصادي جامعه،  تغییر رویکرديِ ساختار  هدف 
اسلامي و هم اجتماعي بود، اما ساختار، کلامي ـ شریعتي شد و وجة اسلامي بر وجة اجتماعي 
انقلاب از سوي ولایت فقیه  ترجیح داده شد و بنابراین، ساختار اقتصادِ اجتماع با توجه به خصلت 
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تجارت اسلامي و ذهنیت آن، بشدت دیني شد و چون آن خصلت بسیار لیبرالي و بورژوازانه1 
جهاني  ساختار  به نسبت  خود  فرد  به  منحصر  مدل  با  سرمایه دارانه  ماهیت  قویا  داده شده،  شکل 
دارد. از این منظر، دو حاکمیت پهلوي و جمهوري اسلامي، جامعه را از شیوه هاي شبانکارگي و 

روستایي دورگردانده و در ساختارهاي منجلابي سرمایه داري غرق نموده اند.

1ـ ریشة نظام ولایی در ستم پهلوی
در سال 1357 خمیني و روحانیون از مجراي وقایع اجتماعي دیني محور، به یکباره رهبري 
انقلاب علیه پهلوي را بدست گرفتند و با مصادرة انقلاب، دورویانه مارکسیست ها و لیبرال ها را با 
خود متحدساختند و رژیم پهلوي سرنگون گردید. مردم رنج تظاهرات هاي گسترده و هزینه هاي 
که  مبارزه اي  رساندند.  انجام  به  را  تاریخي  اعتصابات  بزرگ ترین  کارگران  و  کشیدند  را  آن 
عمدتا چپ گرایان و سوسیالیست ها دهه ها انجام دادند در سال هاي 1356 و 1357 ش از سوي 
همة طبقات و توده هاي مردم برگرفته و به اوج رسانده شد. کُردها و لرستانات در پیشبرد انقلاب 
مردمي که هنوز توسط روحانیون مصادره نشده بود، نقش بزرگ داشتند. نقش نخبگان مزدور و 
گرویده به رژیم پهلوي همچو بختیار در این میان کاملا منفي بود. در این سال ها هرگونه فعالیت 

اقتصادي در مقیاس بزرگ صنعتي بویژه تولید نفت تعطیل شد. 
کماکان نظرات متفاوت و ضدونقیضي در خصوص ماهیت انقلاب ابراز داشته شده. برخي 
نقش  انقلاب حول محوریت روحانیون، دخالت داشته و  تنها عنصر دین در وقوع  معتقدند که 
نبوده اند.  دخیل  اقتصادي  بحران  و  ستم  و  اقتصاد  مؤلفه هایي چون  و  بوده  مخرب  چپ گرایان 
بسیاري نیز نقش مؤلفه هاي سیاسي و اقتصادي را برجسته تر مي سازند. واقعیت این است که در 
فرایند سرمایه داري، ایران دوران پهلوي با تضاد و تناقض دروني سیاسي و اقتصادي روبرو شد و 
بحران هایي در این دو عرصه به وجود آمدند. به موازات آن نیز ذهنیت جهاني نظام سرمایه داري 
بي هویت سازي،  بدنبال  و  فرهنگ و سنت جامعه هجوم آورد  به  فشار داخلي و خارجي  با دو 
وابسته گرداني و استثمار بودند. پس در این سمت وسو به دین هم ضربه مي زد که تجددخواهي 
ساختارهاي  میان  پیوند  اینها،  مي گوید،  آبراهامیان  که  همانطور  شد.  نهاده  نام  غرب گرایي  و 
اجتماعي و سیاسي را گسست. نظام پهلوي و جامعه بیش از پیش رودرروي هم قرارگرفتند و در 
این اثنا به دلیل قوي بودن اعتقادات دیني و نقش آن، فرصت براي خمیني جهت دردست گرفتن 
اقتصادي  از همه در همة عرصه هاي سیاسي،  انقلاب مهیاگردید، درحالي که آنکه بیش  سکان 

1 . در دوره فئودالیسم، طبقه کاسب و بازرگانان  رو به رشدکمی وکیفی می گذارد و برای امنیت نسبی از دست  سلطه فئودال ها، رفته رفته در قلاع و قصبات  نوظهوری به 
نام بورگ)که اصطلاح بورگر یا بورژوا نیز از آن  می آید( متمرکز می شود و به انباشت ابتدایی سرمایه توفیق می یابد که ازعوامل لازم و اجتناب ناپذیر ظهور»سرمایه داری 

تجاری« از قرن شانزدهم تا هجدهم بود.

انقلاب 75؛ اقتصاد ...
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و  سوسیالیست ها  کرده بود،  مبارزه  سرمایه داري  سلطة  علیه  جامع تر  بصورت  ایدئولوژیکي  و 
دخیل بودن  بر  انقلابات  در  بحران زا  اقتصادي  و  اجتماعي  شرایط  قدرمسلم  بودند.  چپ گرایان 
اثبات نموده. این مبارزه براي  انقلابات، ارجحیت دارند و تاریخ این را  شرایط دیني در وقوع 
نیز  را  دین  به  اهمیت دادن  زمینة  که  بود  اقتصادي  و  اجتماعي  حوزه هاي  در  انسان  رستگاري 
فراهم آورد. وقایع و تحولات از مشروطه تا سال 1357 اصل مسئله را روشن و اثبات ساخته اند. 
معناي  به  و ضدامپریالیستي  اجتماعي  انقلاب،  برعکس.  نه  بود  دو حوزه  هر  دیني بودن حاصل 
کامل کلمه بود. در سال 1357 به دلیل افتادن رهبریت به دست روحانیون، اگرچه دخیل بودن 
عناصر اجتماعي و اقتصادي حذف نشد، ولي محوریت را دین گرایي از آن خود کرد. چه بسا 
دین هم از مجراي اقتصاد و ساختار تباه اقتصاد سیاسي از سرمایه داري ضربه مي خورد. بنابراین 
یک انقلاب همچو انقلاب ایران نمي تواند صرفا متکي بر دین و بدون اثرپذیري از بحران هاي 
اقتصادي و سیاسي به وقوع بپیوندد. اصل درست آن است که به کلیت عوامل و عناصر دخیل نظر 
داشته باشیم و همة عناصر را دخیل بدانیم، بویژه اقتصادي. همة توده ها در انقلاب دست اندرکار 
انکارگرایانه که صرفا روحانیون  نظر  این  متنوع و متکثر هستند. پس  بسیار  نیز  شدند و توده ها 

انقلاب 57 را به ثمر رساندند، خیانت به همة توده هاي شریک در انقلاب است.
سرمایه داري مناسبات اجتماعي میان روشنفکران، بازاریان، روحانیون و طبقات کارگر و زنان 
را بشدت برهم زده و بحراني ساخت. همة اینها نیز توده هاي متنوع هستند که خاستگاه هاي متفاوت 
دارند. اقتصاد به مثابه زیربناي جوامع، عامل اصلي در شکل گیري حرکت بسوي رهایي است و 
در یک انقلاب همیشه به وجه مشترک میان توده هاي جنبش مصدق، دین گرایان، چپ گرایان، 
لیبرال ها و کل جامعه مبدل مي گردد و بهانه اي براي تشکیل ائتلاف است که خمیني هم به همین 
لیبرال ها شانه خالي کند. در سال هاي 194۰  بار ائتلاف با چپ گرایان و  نتوانست از زیر  خاطر 
و 41، حزب مصدق )حزب ایران و جبهه ملي(، حزب مردم ایران، نهضت آزادي و جبهة گسترده 
جامعه سوسیالیست ها و چپ گرایان ائتلافي علیه رژیم پهلوي تشکیل دادند و اعتصابات سراسري 
آیت الله  و  بروجردي  آیت الله  دورة  این  در  درست  کردند.  سازماندهي  را  جامعه  طبقات  همة 
شاه  با  و  اعلام کردند  مالکیت خصوصي  تقدس  و  اسلام  با  مغایر  را  ارضي  اصلاحات  بهبهاني 
و  شریعتمداري  آیت الله  بودند. جز  ارضي  اصلاحات  مخالف  همه  آیت الله ها  نمودند.  مخالفت 
در  ولي  مي دانستند  اسلام  مباني  ضد  بر  را  آن  مالکیت  نوع  و  رعیتي  ارباب  ـ  نظام  که  طالقاني 
افول رفت و متعاقب  به  تا حدي علیه شاه  اقلیت قرارداشتند. در سال 1341 ش جبهة غیردیني 
آن با درگذشت بروجردي، خمیني مجال تاخت وتاز یافت. تعداد ملایان 18۰)برخي مي گویند 9۰( 
هزار نفر بود که حدود 5۰ تن در درجة اجتهاد و آیت الله بودند. 8۰ هزار مسجد و مراکز متبرکه 
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در سراسر کشور وجودداشت که روحانیون از ناحیة آن مراکز تأمین شغلي مي کردند. همچنین 
از منابعي چون املاک وقفي که تعداد آنها در سال 1344 بنا به آمارها 4۰ هزار بود و خمس 
بعنوان  رقمي که  از  بازاریان  پرداخت شده  پول  تأمین مي شد.  بازاري ها  توسط  و زکات عمدتا 
مالیات دولتي مي پرداختند بیشتر ذکر شده. بنا به گزارش سفارت آمریکا، آنها از ناحیه صدقات 
رشد  که  گفته مي شود  و  میلیون دلار جمع آوري کرده اند   3۰ قریب  سال 1351  در  نذري ها  و 
اقتصادي دهه 4۰ الي 5۰ به نفع روحانیت تمام شده، لذا روحانیون در برابر قرارداد کنسرسیوم 
نفت و پیوستن ایران به پیمان بغداد، سکوت کردند. بحران آنقدر بزرگ شد که در سال 1356 

بیش از 14 میلیارد دلار واردات ولی صادرات غیرنفتي تنها 5۰۰ میلیون دلار شد.
خمیني و دیگر روحانیون افراطي بویژه خواستار لغو حق رأي زنان شدند. خمیني که نقش 
بعد اقتصاد در انقلاب را به نفع دین و روحانیون انکارکرد، خود علیه شاه مسایلي از قبیل فساد 
در اقتصاد، نادیده گرفتن نیازهاي اقتصادي بازرگانان،کارگران، دهقانان و بازاریان و نیز فروش 
نفت به اسرائیل از سوي پهلوي را محکوم کرده بود. شاه منابع مالي و شغلي روحانیون در املاک 
موقوفه، دادگستري و آموزش و پرورش را خشکانده بود فلذا آنها  سرکش شدند. چه بسا بازار 
دانشجویان،  پیشه وران،  و  مغازه داران  خرده پا،  بازرگانان  شدند.  اعتراضات  کانون  بازاریان  و 
کارگران، بیکاران و فعالان سیاسي تظاهرات را شروع و تا پیروزي آن را ادامه دادند. در هر دو 
مورد جنبش 15 خرداد 1343 ش و 1357 ابتدا یک بحران اقتصادي پدید آمد و شاه در پي فشار 
آمریکا دست به اصلاحاتي زد. پس از جنبش 15 خرداد، بحران اقتصادي دفع شد و بخشي از 
معترضان ساکت ماندند. حتي مخالفت روحانیت با اصلاحات ارضي را واپس گرایي جلوه داد 
و مردم هم قانع شدند. روحانیت بخاطر مخالفت با اصلاحات ارضي و مسایلي چون اعطاي حق 
رأي به زنان، در واقع با توده ها و حقوق آنها مخالفت مي کردند، به همین دلیل در جنبش 15 
خرداد 1341 ش نتوانستند قدرت را با براندازي بدست گیرند. بنابراین روحانیون و جبهة ملي در 
آن سال ها حتي سرنگوني رژیم و یا تغییر ساختار اقتصادي را از پهلوي مطالبه نکردند. در نتیجه 
جنبش اعتراضي، گسترده نگشت. مؤلفه دیگر این است که حتي توسعة سرمایه داري وابسته به 
مراحل پیشرفته خود در 1341 نرسیده بود، اما در 1357 رسید و انقلاب ناشي از کنشگري جامعه 
بر ضد آن وقوع یافت. آنچه خمیني آن را وابستگي به غرب مي نامید آیا وابستگي اقتصادي نبود؟ 
فرهنگ  قیام ها، موجب شکل گیري دو  بود که در کنار عامل سرکوب شدید  وابستگي  همین 
سیاسي مخالف پهلوي یعني »چریک مارکسیستي« و »گروه هاي افراطي اسلامي« شد که نظم 

و عملکرد مارکسیست ها بیشتر سنگیني مي کرد.
بود،  تهران  از  اینکه محرومیت و سرکوب دوچندان  دلیل  به  لرستانات هم  و  کُردستان  در 
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اوضاع اقتصادي بسیار وخیم، جامعه را به قیام هاي مکرر واداشت و در کنار اهداف آزادیخواهي 
ملي کُرد و کُردستان، حلقه هاي مکمل را تشکیل دادند. قیام ها در کُردستان و ایران، قیام طبقات 
تحت ستم و فشار اقتصادي و سیاسي بودند که همین نیز ائتلاف ملت کُرد با ملل دیگر ایران را 
به دنبال آورد. مهم نبود کدام ملت با چه زباني تکلم مي کند مهم مشترک بودن مقولات دین 
و اقتصاد بود که حکومت خودکامه پهلوي آنها را فراروي نابودي قرارداد. آنچه ظلمت را در 
جامعه زائیده بود، اقتصاد سیاسي پهلوي بود در برابر جامعة اقتصادي. در میان تمامي گروه هاي 
دیني و غیردیني تنها فرهنگ مارکسیستي اقدام به احیاي جنبش چریکي کرد که خمیني حاضر 
به اعتراف بدان نشد و چه بسا تخریب گري عنوان کرد. جامعه درگیر دو سلطه »اقتصادي خارجي« 
و »اقتصادي پهلوي« بودند. اسلام علی شریعتي در برابر این سلطه، رگه هاي سوسیالیستي داشت؛ 
اسلام نهضت آزادي داراي رگه هاي لیبرالي، مشروطه خواهي و ناسیونالیستي بود و اسلام 
کامل  کلیتی  نتوانستند  مارکسیستي  با جریان هاي  همراه  اسلام  آن جریان هاي  افراطي.  خمیني، 
بني صدر  سازند.  سازگار  عرفي  بشري ـ  عقلانیت  با  و  درپیش گیرند  دمکراتیک  و  سوسیالیستي 
در آثار خود هم نظام پهلوي و هم روحانیون را از حیث نوع حکومت و اقتصاد اسلامي به باد 
از  نقاب  بعدها  را رد مي کند که خود  بر جامعه  مطلق یک شخصیت  انتقاد گرفته و حکومت 

چهره انداخت و به کشتار مردم کُرد بویژه در سنندج پرداخت.
شاه با آمیزه اي از ترفندهای سرکوب کردن و امتیازدادن و نیز توقیف کردن و افزایش دستمزد، 
درصدد سرکوب و راضي کردن بصورت دوگانه و دورو برآمد. شرایط سخت کار، سرکوب 
جنبش هاي کارگري، محیط نابسامان شهري، تورم و افزایش بیکاري از عوامل نارضایتي طبقة 
کارگر بود. اقتصاد سیاسي پهلوي اما تمامي مناسبات عدالت را بر هم مي زد. بازرگانان و پیشه وران 
هم که بیش از نیم میلیون بودند، بخاطر نفوذ سرمایه داري، واردات خارجي و فرآورده هاي صنایع 
جدید ایران در چارچوب اقتصاد سیاسي پهلوي، موقعیت خود در اقتصاد را از دست دادند. اینها 

و طبقة کارگر، خیل عظیم قیام را به وجود آوردند.
دولت سیاست هاي اعتباري و نفتي را به زیان همة آنها تنظیم مي کرد. آنها، هم نیروي انسانی 
انقلاب شدند و هم منابع مالي و تشکیلاتي انقلاب بویژه تأمین مالي روحانیون را فراهم آوردند. 
یک طبقه وجودداشت که به لحاظ معیشتي و اقتصادي محروم ترین بودند: طبقات حاشیة شهرها. 
نداشتند و ضمن  نفر بود که منبع درآمد، مسکن و فرصت آموزشي  میلیون  جمعیت آنها چند 
دیني  فرهنگ  چون  طبقات  این  بود.  شده  سلب  اجتماعي شان  منزلت  سؤتغذیه،  به  دچارشدن 
اقتصادي  انقلاب به دست روحانیون، احیاي حیات معیشتي و  افتادن رهبریت  با  داشتند، طبیعتا 
خود را از مجراي باورهاي خود ممکن دانستند و چون چپ گرایان موفق به سازماندهي و جذب 
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آنها نشدند، از سوي روحانیون جلب گشتند. حتي خیزش مردم حاشیه هاي شهري علیه دولت که 
در سال 1356 درصدد تخریب خانه هاي آنها برآمد، اولین نشانه هاي انقلاب را هویدا ساخت. 
بحران اقتصادي بالاخره در سال 1354 ش آغاز و در 55 به اوج رسید و رونق اقتصادي نسبي 
در محاق رکود فرورفت. تورم شدیدشد، مهاجرت به شهرها افزایش یافت و قیمت مواد غذایي 
وارداتي و ناکامي در برنامه هاي کشاورزي نیز بر کسري تراز بازرگاني خارجي افزود. هزینه هاي 
زندگي در سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید ولي دستمزدها افزایش نیافت. بسیاري کارخانه ها 
ورشکست شده و بیکاري افزون تر گشت. در سال 1356 مقرري روحانیون نیز قطع شد و همة 
اینها اعتراضات را به سطح کیفیتي یک انقلاب ارتقاء داد. نرخ بیسوادي در آمارهاي رسمي به 7۰ 
درصد رسید و کم شد اما با توجه به افزایش جمعیت، از 13 میلیون به 15 میلیون در سال 1356 
ش افزایش یافت که از هندوستان بیشتر و بدتر بود. محرومیت و بیکاري و سؤ تغذیه هم دامن 
64 درصد جمعیت شهر را گرفته بود. حدود هزار اتحادیة کارگري در سراسر ایران وجود داشت 
اقدامات  اگرچه  بود. شاه  آنها در داخل کارخانه ها  دنبال کنترل  به  با کمک ساواک  و دولت 
اقتصادي انجام داد و پست »وزارت امور زنان« را حذف نمود، اما روحانیون راضي نشدند. در 
مرحلة نخست، مطالبات بیشتر اقتصادي بود ولي با سرکوب هاي رژیم و قتل عام تظاهرکنندگان 

ماهیت سیاسي بخود گرفت. در این فاز سیاسي، خواستار سرنگوني رژیم شدند.
سرمایه داري وقتي در سال هاي 135۰ رشد سرطاني یافت، فاصلة طبقاتي را چنان افزایش داد 
که حاشیه نشینان با حسرت به زرق و برق زندگي طبقات مرفه و دولتي نگاه مي کردند لذا کینه 
و نفرت آنها نسبت به دولت به مثابه عامل تشدید نابرابري مضاعف گشت. زنان اما وضع حقوقي 
بهتري حاصل کردند. تجددخواهي شاه به موجب تصویب قانون خانواده در 1346 ش، زنان را 
در امر زناشویي و کار به برخي حقوق واصل گرداند. تعداد زناني که تحصیلات عالي داشتند از 
5 هزار نفر در 1345 به 74 هزار نفر در 1356 رسید. زنان، 54 درصد شغل آموزگاري دبیرستان ها 
و 3۰ درصد دبیري دبیرستان ها را به خود اختصاص دادند. از نظر سیاسي اما محدودیت اعمال 
مي شد. در سال 1353 ش سه زن در کابینه، چهار زن در مجلس سنا و 17 زن در مجلس شورا 
و  در کسب  آنها  اکثریت  ولي  افزایش یافت  زنان  اقتصادي  مشارکت  همچنین  داشتند.  حضور 
کارهاي صنعتي و خدماتي مزد کمي دریافت مي کردند و شرایط کارشان دشوار بود. »دختران 
کارخانه اي« عنواني بود که براي زنان شاغل در کارخانه ها استفاده مي شد. مردسالاري و تبعیض 

جنسیتي در کل زنان را با محدودیت ها رویارو مي ساخت.
۲ـ برای اقتصاد انقلاب نكردیم!

نظام جمهوري ولایي همانطور که در بخش هاي پیشین ذکر شد، خمیني و رژیم او، نه اقتصاد 
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را یکي از عوامل برانگیزاننده انقلاب مي دانند و نه مي پذیرند که براي بهبودي اوضاع اقتصاد، 
انقلاب کرده اند. محوریت را فقط اسلام مي دانند. خمیني در 18 شهریور 1358 گفته:

ما خون هایمان  بگویند  نمي تواند تصور کند که  نمي توانم و هیچ عاقلي  »هیچ من 
را دادیم که خربزه ارزان بشود، ما جوان هایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. ما خون 
براي  بشوم  من شهید  بگوید  است که  معقول  بشود...  مثلا کشاروزیمان چه  دادیم که 
اینکه شکمم سیر بشود؟ همچو معقول نیست این معنا، تمام قشرها، خانم ها ریختند توي 
خیابان ها... همه جا فریادشان این بود که ما اسلام مي خواهیم. اولیاي ما هم براي اسلام 

جان دادند نه براي اقتصاد.«)صحیفه نور(
خمیني در قواعد زیربنا یعني اقتصاد را نه بلکه ایدئولوژي اسلامي)ولایي( مطلق را در اولویت 
استراتژي خود قرار داده و نسبت به اقتصاد بي توجه ماند. واکنش کارگران کارخانه آزمایش به 

آن سخنان خمیني این بود که :
براي اسلام!  انقلاب نکرده ایم! مي گویند  اقتصادي  بهبود وضع  براي  ما  »مي گویند 
ـ  بیات  )آصف  کردیم«.  انقلاب  زندگیمان  وضع  بهترشدن  براي  ما  چه؟  یعني  اسلام 

کارگران و انقلاب(
با استفاده از نظریه هاي »اقتصاد ساختاري« و »اقتصاد کارکردي« مي توان دوران پس 
از انقلاب 57 را نیز به لحاظ جامعه شناختي و تأثیرات معیشت و ساختار بحراني اقتصاد سیاسي 
جمهوري اسلامي که نوعي اکونومیسم مبتني بر ایدئولوژي سرمایه داري است،  تفسیرنمود. نظام 
اقتصاد  با  نظام جهاني  بود که در چارچوب  استعمارگران  به  از سنخ دیکتاتوري وابسته  پهلوي 
انقلاب 57 جاي آن را گرفت، دیگر  نظامي که در پي  بود و  جهان سرمایه داري گره خورده 
یک ساختار سنتي نداشت بلکه بصورت نیمه حاشیه اي نوع سرمایه داري وابسته را در ایران ترویج 
داده ولي توان رقابت با رقباي توسعه یافته تر را نداشت. معیار سنجش ما در مورد اینکه انقلاب 
ایران چه ماهیتي داشت متفاوت است و یک سویه و یکجانبه گرایانه نیست. اگر معیار این باشد 
که انقلاب بخاطر حضور مردم، آگاهانه و آزادي محور بود، حرف، صحیح است. اما اگر معیار 
خاص تر گردد و به یک بعد ویژه همچو اقتصاد و ساختار آن یا سیاست و ساختارهاي جایگزین 
نظام نوین، بپردازد، تفسیرها متفاوت مي گردند. چون نظام ولایي جایگزین پهلوي در بعد اقتصاد 
بر تداوم سرمایه داري آغاز شده از سوي پهلوي تمرکز  با تباهي شدید ساختاري روبرو شد و 
کرد و ظاهري اسلامي به آن بخشید، بنابراین مسئله، مسئلة بحران ساختاري است. انقلاب ایران 
به این دلیل به وقوع نپیوست که جابجایي در وضعیت اقتصادي و ژئوپلیتیکي به وجود آمده باشد؛ 
استعمارشده  ملک  و  وابسته  پهلوي،  دولت  مجراي  از  اقتصاد  بود.  بحراني  بشدت  اقتصاد  ولي 
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بود)اگرچه کاملا مستعمره نشد( و دیگر اینکه اتحاد ملل با تکیه بر اعتقادات دیني در کنار مسائل 
پیشه وران،  تا  گرفته  تجار  از  بنابراین  را شکل دادند.  انقلاب  مکانیسم هاي  معیشتي،  و  اقتصادي 
کارمندان و کارگران با مطالبات اقتصادي خویش روي دیگر سکة انقلاب یعني روشنفکران، 
روحانیون و زنان را به وجود آوردند تا انقلاب به وقوع بپیوندد. چون خاستگاه هاي ایدئولوژیک 
هر طیف متعارض بوده، لازم شد میان آنها ائتلاف شکل گیرد. این بود که موافقت رهبران جبهة 
ملي در پاریس با خمیني در راستاي پذیرش برنامة مشترک مبتني بر دمکراسي، استقلال و اسلام، 
امضاء گردید. لیبرال هاي غیردیني، دین گرایان و سوسیالیست ها گذشته از اختلاف نظر در حوزة 
سیاست، در حوزة اقتصاد نیز تعارضات شدید داشتند. ائتلاف در اوایل انقلاب بر این تعارضات 
از پیروزي، بصورت خصومت چند جانبه طیف ها بروز کرد. خمیني  موقتا پرده کشید ولي پس 
با انحصار قدرت، دمکراسي و مردم سالاري و بنابراین شیوة نوین معیشت و اقتصاد دمکراتیک 
را تضعیف ساخت. طیف ها خصلت ضد امپریالیستي داشتند و خمیني هم یکي از آن طیف هاي 
محوري شد و پس از تملک بر قدرت و دولت، ساختارهایي به سیاست و اقتصاد ایران بخشید که 
سرمایه دارانه ولي رها از سلطة هژموني جهاني آن بود. فلذا اقتصاد ایران همچنان وابسته به خارج 
باقي ماند با این تفاوت که اقتصاد سیاسي در حیطة مدیریت داخلي اجازة سلطه گري به خارجیان 
نمي داد ولي خود نیز مدلي منحصربه فرد و بحراني از سرمایه داري آفرید که اقتباس ایدئولوژیک 
از مدل جهاني بود. همة اینها درحالي بود که انقلاب با سلسله اعتصابات کارگران آغاز و در سال 
57 شمسي به اعتصاب سراسري انجامید و عمدتا ماهیت اقتصادي داشت و بطور مضاف، فضاي 
سیاسي را ناگهان و به شکل رادیکال متشنج ساخت. در مرحلة اوج بود که این ماهیت اقتصادي، 
رنگ سیاسي هم بخود گرفت. خمیني پس از پیروزي انقلاب، آن ماهیت بنیادین را انکارکرد و 
آمال صرف اسلام خواهي را جایگزین آن ساخت و گفت براي اسلام انقلاب کرده اند نه اقتصاد. 
اعتصاب 3۰ هزار کارگر صنعت نفت و دهها هزار کارگر دیگر حوزه ها نقش تعیین کننده داشت. 
اسلامي.  نه صرف  پشتیباني کردند  و  ابراز همدردي  با خمیني  سیاسي  به لحاظ  بیشتر  کارگران 
سوسیالیست ها و لیبرال ها هم همانند خمیني بر کارگران تأثیرگذار شدند حتي از حیث جایگزیني 
سیستم و ساختار اقتصادي به چپ گرایي به دلیل اجتماع گرایي کلکتیو و مساوات آن، بیشتر باور 
داشتند و اسلام را نیز از آن روزنه تفسیر مي کردند. ایدئولوژي شوراهاي کارگر، هم طیف چپ 
و هم لیبرالي و اسلامي را در خیزش ها تشکیل مي دادند. نهاد شورایي نیز میراث چند دهه مبارزه 
چپ گرایان از مشروطه تا 1357 بود که تقریبا تکامل یافته بود. شوراها در پایان اعتصاب ها امور 
تولید و توزیع در کارخانه هایشان را برعهده گرفتند. دولت نیاز روزانه اقتصادي و مالي شدید 
و  فلج ساخت  را  دولت  اقتصادي،  مالي  تأمین هاي  روند  توقف  با  اعتصاب کارگران  و  داشت 
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نیز  این پیام را به بیگانگان دادند که دیگر دخالت در اقتصاد ایران و غارت آن، بویژه نفت و 
تبدیل ایران به بازار سرمایه گذاري چپاولي غرب ناممکن است. خمیني بدون فداکاري و خیزش 

کارگران هیچ بود.
در کنار کارگران، یک طبقه دیگر در پیروزي انقلاب نقش بسزا داشت و آن، طبقة حاشیة 
شهري بود که به دلیل سرمایه داري، شهرنشیني بر روستانشیني پیشي گرفته بود و حاشیه نشین ها با 
امید به کسب معیشت و تغذیه مناسب و عادلانه که هدفي اقتصادي معیشتي است، به پا خاستند. 
خمیني هم دقیقا خصلت مستضعف بودنشان را هدف گرفت و جذبشان نمود. آنها نیروي اصلي 
تظاهرات ها شدند. طبقة کاملا تهیدست هم به سبب شکم گرسنه و فقدان وقت کافي، نمي توانستند 
در تظاهرات ها شرکت کنند. روستائیان و ایلات هم در انقلاب سهیم گشتند، بویژه با مصادرة 
اموال و املاک مالکان، دولت را تضعیف نمودند. این امر در اوایل سال 57 شمسي خاصه در 
کُردستان و ترکمن صحرا که شوراهاي دهقاني برپا شده بودند، رواج یافت. در کُردستان هرچند 
شوراها بصورت جنیني شکل گرفتند و مي رفت نظام اقتصاد را در آینده نیز مطابق آن شکل دهند، 
خواهان جمهوري اسلامي دمکراتیک شدند. در بسیاري مناطق زنان هم در شوراهاي کارگري 

حضور داشتند.

۳ـ مصادرة انقلاب؛ بورژوازی ولایی
شعارهاي پوپولیستي خمیني »توزیع عادلانه ثروت ها« و »حمایت از مستضعفان« بود. 
او در خرداد سال 57 هرگونه اتحاد با چپ را رد کرد اما چند ماه بعد، بهشتي، نماینده او در تهران 
از چپ ها)سوسیالیست ها ـ مارکسیست ها( و جبهة ملي خواست موقتا همکاري کنند و آنها هم با شرط 
مردم گرایي اسلامي و ضدیت با امپریالیسم برنامة مشترک را پذیرفتند. بعدها با قلع وقمح کردن 
چپ ها و سایرین، انحصار قدرت و دین بدست روحانیون افتاد و با حذف چپ ها، در واقع مرگ 
رقم زدند،  است،  معیشت  در  نوع دوستي  و  کمونالي  که  را  ایران  اقتصادي  جامعة  حیات  شیوة 
و برابري« شعار مشترک خلق در انقلاب بود. دولت شاه  درحالي که »دمكراسي، آزادي 
در برابر چپ ها و دین گرایان دولت بورژوازي و موتور محرکة توسعه، منبع سرمایه و نیز قواعد 
حاکم بر بازي اقتصاد سیاسي بود. بورژوازي براي کسب منافع اقتصادي و مالي ناچار بود با دول 
و سرمایه خارجي نیز همکاري کند و بخشي از سودها و مازادها را از آن خود سازد. بنابراین 
نقش  این  از  روحانیون  و  قرارگرفتند  اجتماعي  جنبش هاي  حملات  آماج  دولت  و  بورژوازي 
سؤاستفاده ابزاري کردند. بخش عمدة بورژوازي به جبهة خمیني گرائید زیرا منفعت کلي را در 
آن دید. شاه اقشار دیگر را به لحاظ اصلاحات اقتصادي تحریک و تشویق به طرفداري از خود 
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کرد؛ او براي روستائیان اصلاحات ارضي انجام داد و مي خواست کارگران شهري و صنعتي را با 
مزد بیشتر و سهیم ساختن شان در سود کارخانه ها و نیز روحانیون را با مستمري بیشتر و کارمندان 
و  بود  ارتش سالار کرده  را  دولت  شاه  نماید. چون  افزون تر، جذب خود  به خدمات شغلي  را 
بحران ها ادامه داشت، توده ها و طبقات به آن وعده ها باور نکردند. روحانیون با شعار »خدا، قرآن، 

خمیني« علیه شاه با شعار »خدا، شاه، میهن« قد علم کرده و قوي تر جلوه گر شدند.
از سوي جریان هاي شریک در  او  پذیرش  بخاطر حاکمیت کامل خمیني و  انقلاب  مسلما 
ابزار خیمه شب بازي  به  به لحاظ سیاسي  ایران  ببریم که  از یاد  نباید  به اوج نرسید؛ زیرا  انقلاب، 
آمریکا مبدل شده بود ولي از آن مهم تر، وابستگي ایران پهلوي به »نظام اقتصاد جهاني« بود 
که مردم را به واکنش واداشت و خمیني تنها از آن اوضاع و شرایط بهره برداري کرد. همان نظام 
جهاني بود که چپ و سوسیالیست هاي ایران را سپر شوروي تلقي و با همکاري با شاه آنها را نابود 
و یا بشدت تضعیف کرد و مجالي فراهم نمود که خمیني عنصر قوي در شرایط سال هاي 57 
شمسي گردد. همان آمریکا با آمدن کارتر، فشار بر دولت شاه را افزایش داد تا فضاي سیاسي را 
باز کند و همة این فشارها بخاطر منافع مالي آمریکا بود، زیرا شاه را مجاب کرده بودند که نفت 
را با قیمتي نازل بفروشد و به خرید اسلحه از آمریکا ادامه دهد. کارتر با این اقدام، دست خمیني 
و طرفدارانش را بازکرد و با بازي حقوق بشري خود شاه را از ادامه سرکوب بازداشت، و راه را 
براي نوشتن نامه هاي سرگشاده و گردهمایي هاي روشنفکران هموار نموده و زمینة جنبش انقلابي 
سال بعد را فراهم ساخت. نظام جهاني که آمریکا در رأس آن قرارداشت، اگر با مداخله نظامي 
وارد معرکه مي شد و راه عصیان خمیني را سد مي کرد، شاید بخاطر بروز عواملي چون »کودتا 
علیه خمیني، مداخله گسترده و جنگ داخلي و تجزیه« ایران را در منجلاب فرومي برد. بنابراین 
قشر روحانیون نمي توانست به انحصار قدرت دست زند و شاید با تغییر مسیر انقلاب ملل تحت 
ستم ایران همچو کُردها به خودگرداني و آزادي کُرد و کُردستان واصل مي شدند. قطعا ائتلافات 
در  متفاوت،  پارادایم هاي  علي رغم  ایدئولوژي ها  و  طبقات  ائتلافات  و  کُردها  بویژه  ایران  ملل 
پیروزي انقلاب نقش اصلي و نخست را ایفاکردند. در واقع این ائتلاف ها براي ضدیت با »توسعة 
وابستة ایران به خارج« که زندگي را نابوده کرده بود، صورت گرفت. خمیني دستاوردهاي انبوه 
این ائتلاف بزرگ ملل ایران را به سود روحانیون مصادره نمود و نقش ائتلاف  کنندگان بزرگ 
را هیچ که انکارکرد، سرکوب هم نمود، همانند کُردها و چپ ها. این ائتلاف در جریان جنبش 
نبودند.  انقلاب 57 شد پس روحانیون همه چیز  براي  زمینة قوي  و  بود  مصدق هم شکل گرفته 
مردم از خاستگاه هاي »اقتصادي، اجتماعي و سیاسي« برآمده بودند، ولي خمیني فقط از خاستگاه 
»سیاسي و دیني«. اگر در سال 57 عناصر متشکله انقلاب بهتر عمل نمي کردند، خمیني و روحانیون 
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و  مشروطیت  در  جامعه شناختي،  تأثیرات  به لحاظ  روحانیون  همان  نمي رسیدند.  قدرت  به  قطعا 
جنبش مصدق بي نقش ماندند و یا حتي با آن جنبش ها به ضدیت برخاستند. در جنبش 15 خرداد 
1341 هم که زمینة مطرح شدن خمیني فراهم شد، روحانیون دیگر منزوي شده بودند. کیست 
که نپذیرد که »فرهنگ هاي سیاسي مخالف« در سال 57 متنوع بودند و فرهنگ روحانیون تنها 
جزیي از آن بود؟! همان فرهنگ چپ ها و سایرین بود که با دهه ها رنج و تلاش مي توانستند مردم 
را متحدسازند. تازه، با یک برآورد متوجه مي شویم که مشروطیت با مداخلة نظام جهاني)بویژه 
شوروي و انگلیس( و جنبش مصدق با مداخله دگرباره نظام جهاني)آمریکا( سرکوب شد، در سال 
57 ش مقطع نظام جهاني مساعد شد و اگر باز به مداخله علیه خمیني و ملل ایران دست مي زد، 

اوضاع بکلي فرق مي کرد. 

۴ـ آغاز سلطه و انحصارات ولایت مطلقه
نظام جهاني  اقتصادي  پیروز شد، سلطة سیاسي و  انقلاب  بالاخره چنان شد که  روند وقایع 
پایان یافت، ائتلاف ایرانیان بخاطر انحصار قدرت و مصادرة آن از سوي ولایت گرایي خمیني 
تحکیم  به  سریعا  ولایت  محور  بر  روحانیون  و  رژیم  شد.  آغاز  خونین  جنگ  و  پایان گرفت 
قتل عام  را  کُردها  از جمله  بسیاري  مهم  این  براي  و  پرداخت  میان جامعه  پایه هاي قدرت خود 
کرد. همه پرسي سال 57 ابزاري براي انحصار قدرت بود و ائتلاف سراسري را از هم گسیخت. 
در همان سالي که انقلاب به پیروزي رسید، به یکباره ائتلاف به اختلاف تغییرماهیت داد. یک سال 
قدیمي رستاخیز رژیم  تنها حزب قدرت مدار جاي حزب  بعنوان  اسلامي  بعد حزب جمهوري 
را  مشروعیت  قانون هم  قدرت عوض شده اند.  بازیگران  فقط  دیده شد که  و  را گرفت  پهلوي 
براي ولایت مطلقه خمیني حاصل نمود. وقتي چپ گرایان، لیبرال هاي غیردیني، ناسیونالیست هاي 
از  بخشي  و  ماندند،  روحانیون  تنها  شدند،  حذف  صحنه  از  مخالف  اسلام گرایان  و  غیردیني 
کرد  فراموش  نباید  بردند.  نفع  انقلاب  از  شهري  حاشیة  و  بازاریان  طبقة  از  بخشي  روحانیون، 
که روحانیون هم در قالب یک بخش مجزا بر سر مسایل اقتصادي و سیاسي با خمیني مخالفت 
کردند. در میان عناصر بازاري، عده اي بخاطر کاهش تماس ایران با اقتصاد جهاني و فرصت هاي 
پدید آمده بر اثر انقلاب و جنگ، سودبردند اما بسیاري نیز از حیث اقتصادي زیان دیدند و در 
معرض سرکوب سیاسي قرارگرفتند. خمیني اینگونه، توده هایي در جامعه و بازار را که با اهداف 
انقلاب کرده بودند، سرکوب نمود؛ احزاب غیردیني را سرکوب و حذف  اقتصادي و معیشتي 
کرد؛ سپس با به  تعطیلي کشاندن دانشگاه ها بعنوان یک شگرد و بهانه براي انقلاب فرهنگي، طبقة 
روشنفکران را هم منزوي و خنثي ساخت. در میدان نبرد تنها بازیگردانان روحاني را باقي گذاشت. 
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سال  تا  بود.  انقلاب  و  مدني  جامعه  علیه  ایدئولوژیک  و  سیاسي  اقتصادي،  کودتاي  یک  این 
1361 ش حداقل 2۰۰ هزار روشنفکر ناچار به جلاي وطن شدند. طبقة کارگر نیز امتیازاتي را 
که در حیطة دستمزدها و کنترل بر تولید در سال 1358 کسب کرده بود از دست داد زیرا در 
»شوراهاي  اسلامي« جایگزین  »انجمن هاي  مردم،  و  انقلاب  علیه  جریان کودتاي خمیني 
رژیم  مدیران  به  و  شوراها خارج  و  کارگران  از دست  هم  کارخانه ها  کنترل  شد.  کارگري« 
شاید  نابودکرد.  را  جامعه  و  کارگران  رفاه  آن،  بر  مضاف  نیز  جنگ  محول گردید.  روحانیون 
طبقات حاشیه شهري تا حدي وضعشان بهبودیافت، اما همچنان با مشکلات بزرگ مسکن، تغذیه 
و اشتغال در حد گسترده دست  وپنجه نرم کردند. زنان از حوزة اقتصاد، سیاست و آموزش حذف 
شدند و قانون اساسي بصورت مردسالارانه دیني علیه زنان تدوین گردید. در روستا ها مصادرة 
بازگردانیدند.  به صاحبانشان  را  زمین ها  مسلح  نیروهاي  یا  نکوهش شد  روستائیان  توسط  زمین 
کُردها سرکوب  نظامي شدند و سران ایل قشقایي اعدام گردیدند. جنگ، نابودي اقتصاد و جامعة 
مدني بود. همة زیرساخت ها بر اثر جنگ نابود شدند و بودجه به جنگ اختصاص یافت. بسیاري 
کارخانه ها تعطیل شدند. نیروي کار و کارگر به حوزة جنگ و جبهه کشانده شدند. کم کم تولید 
کشاورزي کاهش یافت و واردات مواد غذایي، بخش عمده ای از ارز کشور را بلعید. مهاجرت از 
روستاها به شهرها بر اثر جنگ، وضعیت را اسفبارتر ساخت. وابستگي نفت بعنوان شاخصه اقتصاد 
سیاسي کشور باقي ماند. در تمامي این سال ها کُردها نه تنها توسط رژیم خمیني سرکوب نظامي 
و قتل عام شدند، بلکه بخاطر هم مرزي با عراق از نظر اقتصادي و معیشتي به زوال کشانده شدند.

با وقوع انقلاب، بسیاري مدعي شدند که دیگر ایران به سرمایه داري و نظام جهاني وابسته 
نیست و از آن گسسته. اما تاریخ اثبات کرد که وابستگي ایران در زمان پهلوي ریشه در نقایص 
و انحرافات ساختاري داشت مثلا ساختار، اقتصاد و جامعه را وابسته به عناصر نفت، تکنولوژي 
غرب، واردات، جنگ افزار و سایر عناصر ساخته بود. حال پرسش این است که آیا دوران تصدي 
قدرت از سوي خمیني این وابستگي ادامه یافت؟ در پاسخ مي توان گفت: آري رژیم خمیني، هم 
در دوران جنگ به عناصر نظام جهاني بشدت نیازمند شد و هم براي بازسازي هاي اقتصادي پس 
از جنگ. خمیني سرمایه داري را از بین نبرد بلکه آن را به انحصار خود درآورد و مدلي مبتني بر 
قواعد اضافي دیني برآورد درحالي که پس از چهل سال هنوز هم وابسته به پیشرفت هاي دانش و 
صنعت خارج است. وابستگي در توسعه به قوت خود باقي ماند. به گفته جان فوران »تبدیل قوت 
اسلام مردمي از یک نیروي انقلابي به الگویي از جامعه، معضلات حادي را براي اقتصاد و سیاست 
کشور ایجاد کرد. خمیني با کنترل احساسات مذهبي مردم و برانگیختن آن، طرح مسئلة بهبودي 
معیشتي و اقتصادي را که از توانش خارج بود، به دست خود مردم یا بخشي از آنها سرکوب کرد. 
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رفتارها و نمادهاي دیني را بخورد آنها داد و با گسترش حس شهادت طلبي مهار کرد. بنابراین 
از قدرت احساسات مذهبي براي کاهش انتظارات مادي و اقتصادي جامعه استفاده ابزاري نمود، 
تنها حزب حاکم  مي یابند«.  رهایي  غرب  به  وابستگي  از  همة کشور  دیگر  که  کرد  ادعا  حتي 
»حزب جمهوري اسلامي« با دمکراسي، ترقي غیردیني، لیبرالیسم غیردیني و سوسیالیسم منافات 
اعدام گردید،  مشروطه خواهان  توسط  که  را  نوري ضدمشروطه  شیخ فضل الله  خمیني،  داشت. 

شهید قلمداد کرد و با تحقیر شخص مصدق)قهرمان مردم( گفت:
»مسیر ما مسیر نفت نیست، نفت پیش ما مطرح نیست، ملي کردن نفت پیش ما مطرح 

نیست، این اشتباه است، ما اسلام را مي خواهیم«. 
ترویج  را  مشترک  برابري  حیات  شیوة  و  اقتصاد  نمي خواست  غالب  ذهنیت  این  با  خمیني 
دهد و توانایي و استعداد و اعتقاد آن را هم نداشت. بنابراین بجاي آن، اقتصاد و معیشت را در 
را  این  و  منحصر ساخت  و  پاسداران( محدود  نظامیان)سپاه  و  از روحانیون  اقشاري خاص  دست 
شرط بقاي اسلام از مجراي قدرت سیاسي ـ اقتصادي تفسیرکرد. در سال هاي 137۰ شمسي ایران 
دیگر کشوري منزوي در سطح جهان بود و کساني چون رفسنجاني متوجه آن مسئلة حاد بودند 
و لذا با اعتقاد به بازارهاي جهاني، مراودات  جهاني در مسیر جهاني شدن نئولیبرالي تن به ایجاد 
»بازارهاي آزاد« و »خصوصي سازي« دادند و خواستند از بحران اقتصادي رهایي یابند، اما بحران 
به دلیل معضلات و مسایل ساختاري منحرف و نیز به قوت خود باقي بود و رفسنجاني و دیگران 
از ساختار سرمایه داري و  نبودند  نیافتند، زیرا حاضر  از هم گسیخته را  اقتصاد  توان سامان دهي 
لیبرالي خاص ولایي ذره اي عدول کنند. شرط حل بحران هاي ساختاري در اقتصاد و سیاست، 
»دست برداشتن از انحصار قدرت« است که از انجام آن وحشت داشتند. در صورت دست برداشتن 
از قدرت، دو پیش بیني متفاوت مي کردند: نخست اینکه اقتصاد، مدیریت و سیاست باز به جریان 
قبلي وابسته به جریان هاي غیردیني و غیرروحاني در داخل بازگردد و متکي بر نظام جهاني شود. 
دوم  اینکه شیوه و مدلي کمونالي مردمی جاي آن را بگیرد که آرزوي مدل شورایي مدیریت 
کارگري بود ولي خود رژیم جمهوري اسلامي با کودتاي انقلاب فرهنگي آن را نابود کرده بود. 
بنابراین ناچار به ادامه راه در قالب ساختار مسئله دار خود شدند و هیچ بحران ساختاري حل نشد.

5ـ چهار دهه اقتصاد سیاسی کائوتیک
سیاست و اقتصاد در ادوار مختلف دولتهاي حاکم رژیم ایران، متفاوت و متأثر از بلوکهاي 
یافت.  احمدي نژاد و روحاني ساختارهاي سست بنیان  قدرت در دوره هاي رفسنجاني، خاتمي، 
همة این دولتهاي جناحي، طبق روال سابق از گرایشهاي باندي و رانتي برخوردارشدند. تا پایان 
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انقلاب  لیبرال و ملي ـ مذهبي گذشت.  با حذف گرایشات و گروه هاي  نظام  جنگ، مشغولیت 
بني صدر  دولتهاي  علیه  موازي  دولت  عنوان  به  را  شیعي  الیگارشي  ذهني اش  قیود  با  فرهنگي، 
و  لیبرالها  باقي است.  افراطي  اصولگرایي  داد که هنوز هم در هیأت  بازرگان شکل  و مهدي 
ملي گرایان جانبدار سیستم پارلماني بجاي سیستم ریاستي ولایت فقیه، گسترش بازار آزاد و 
بخش خصوصي در اقتصاد بودند. چون مي دانستند این دو گرایش سیاسي و اقتصادي مانعي بر 
سر راه دولت موازي ایجاد مي کنند. این جبهه مي توانست در برابر الیگارشي از ریزش صاحبان 
سرمایه ها و کارآزمودگان عرصة صنایع و فناوري که پي درپي به غرب مي گریختند جلوگیري 
و  اسرائیل  اهل سنت،  دولت هاي  خاورمیانه،  با  ایران  ضدیت  از  دمکراتیک  رویه اي  با  و  کرده 
قدرتهاي جهان ممانعت به عمل آورد. در آن دوران عامل تباهي داخلي ایران برعکس ادعاها، 
چپ گرایان، چریک هاي فدایي خلق و سازمان مجاهدین خلق نبودند که دولت موقت بازرگان 
و نظام جمهوري اسلام سیاسی را به باد انتقاد مي گرفتند و یا به عملیات مسلحانه دست مي زدند. 
سلطة  رسوب شده  اشکال  همچو  که  بود  داخلي  قدرت  بلوکهاي  ویرانگر  رقابت  اصلي  عامل 
بلامنازع اصلاحات اجتماعي، سیاسي و اقتصادي را مطابق منافع خود به انجام رساند. از جمله 
از  بود،  فقیه  آنتاگونیستي ولایت  نظام  بسیار زیاد  انقیادگر  نهادسازي هاي  عوامل تخریب گر، 
قبیل: »مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه ویژة روحانیت، صدا و سیماي جمهوري اسلامي 
ایران، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي، ستاد اجرایي فرمان امام، کمیتة امداد امام خمیني، شوراي 
سیاست گذاري ائمه جمعه، شوراي هماهنگي تبلیغات اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت و آستان قدس 
را  بودجه  از  پرهزینه اند که حجم زیادي  و  بسیار حجیم  نهادهاي مستولي  این  تمامي  رضوي«. 
مي بلعند و متضمن تعارضاتي عدیده هستند. گذشته از آن برخي از آنها از قطب هاي اقتصادي 

بي رقیب در کل ایران هستند که نمونه بارز آن، آستان قدس رضوي است.
هم اکنون دولت های مختلف متصدی قدرت در چند دهه از عمر نظام ولایی را مورد تفسیر 

اقتصادی و سیاسی قرارمی دهیم:

الف ـ دوران کارگزاران سازندگي
دیگر  که  سال 1368  در  رفسنجاني  ریاست  به  سازندگي  دوران  و شروع  نظام  فربه شدن  با 
جنگ با عراق هم پایان یافته بود، دورة اقتصادي تولید به عنوان استراتژي ترجیح داده شد که بر 
راهبردهاي توزیعي و تجاري با شعار خودکفایي در برابر غرب نضج گرفت. این دوره با عنوان 
»کارگزاران سازندگي« سیاستي خاص و دغلبازانه را شامل مي شد و تمامي بلوکهاي اقتصادي 
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از همان سال به بعد سربرآوردند و در گسترة وسیعي در مجاري بلوکهاي سیاسي به مثابه باندهاي 
بزرگ غارت و رانت خزیدند. خصیصة دیگر این دوره، اقدام براي کپي کردن نامتجانس سیستم 
سرمایه داري و بورژوازي غرب در قالب بورژوازي جمهوري اسلام سیاسی به مثابه نظام معاند بود 
با بکارگرفتن مدیرعاملان تکنوکرات که عامل اصلي سیستم غصب سود و سرمایة سرمایه داري 
با هدف  داخلي  تولید  براي  دولتي،  بورژوازي  قشر  و  تکنیسین ها  بکارگیري  و همچنین  هستند 
ایجاد کارخانجات و بنگاههاي تولیدي. این روند، حوزه هاي ارتباطات، راه و ساختمان و حتي 
طبق ادعاي رژیم، حوزة آموزش را هم دربرگرفت. در حالي که جنگ ویرانه اي برجاي گذاشته 
بود، به چالش کشیدن اقتصاد و شیوة تولید سنتي با مدل اقتصاد سرمایه دارانه غرب، به معناي جبر 
نتوانست  اما دولت رفسنجاني هرگز  به دول مي ساخت.  ایران را وابسته  اقتصادي بود که  تقلید 
و  اختلاس  به  اقتصادي داخلي که  بلوکهاي قدرت  با  یا  و  نفت گذار  اقتصاد تک محصولي  از 
باند بود(. به همین  از  باندبازي و غارت منابع عمومي دست مي زدند، مبارزه کند)زیرا خود بخشي 
دلیل دوران سازندگي مرثیة نابودي خود را خواند، شکستي مفتضحانه خورد و غبار ناامیدي بر 

مردم پاشید. 

به  اقتصادي و سیاسي قدرت محور در دوران سازندگي  انحرافات  فقر و  میزان  اساسا چون 
اوج رسید، مشروعیت نظام هم از حیث سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیک در همان دوره با انزجار 
مردم روبرو شد نه در دورة اصلاح طلبان. باندهاي سرمایه دارانه و نیز عوامل میلیاردر دولتي در 
منابع  توزیع  باستاني،  آثار  نفت،  معادن سنگ،  که  بطوري  سربرآوردند  قارچگونه  دورة  همین 
آب)سدسازي(، مخابرات، راه و ساختمان و دیگر شریانهاي حیاتي تحت کنترل آن باندها درآمد 
و یکي از آنها پسر رفسنجاني بود که در دوران اخیر تصفیه گردید. دولت رفسنجاني و باندهاي 
تمامي شهرهاي  بودند در  پاسداران جا خوش کرده  نظامي ـ سیاسي سپاه  نهاد  اکثرا در  آن که 
ایران بویژه در میان ملت هاي کُرد، بلوچ، آذري و غرب عناصر میلیاردر وابسته به خود را دو 
روزه به صورت خلق الساعه ایجاد کردند. هرکدام از این عناصر جزو نخستین یکصد ثروتمند 
ایران بودند و هستند که اکثر آنها امروزه با گسستن از جناح رفسنجاني و پیویستن کامل به سپاه و 
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بنیادگرایان تجاري همچنان به موجودیت خود ادامه مي دهند. این باندسازي به لحاظ سیاسي 
به تصمیم سازي اقتصادي ـ سیاسي در کل کشور منجر شد که بي اعتمادي زیادي از منظر اجتماعي 
ببارآورد و فساد اداري و اخلاقي را حادتر نمود. از حیث گرایش صنعتي بي رویه هم ضرباتي 
به محیط زیست زد. زیرا این دولت نئولیبرال گرا با به حرکت درآوردن چرخ هاي بورژوازي 
و  تکمیل  را  پهلوي  دورة  نیمه تمام  کارخانجات  یا  و  کرد  احداث  زیادي  کارخانجات  دولتي 
بزرگترین مافیاي سدسازي که  از آن گذشته،  به آلودگي و تخریب محیط زیست تشبث نمود. 
کُردستان  دموگرافي  و  محیط زیست  بي رحمانه اي  طرز  به  کُردستان  شرق  در  همچنان  امروزه 
را تغییر مي دهد و نابود مي سازد، حاصل دوران سازندگي است که خود رفسنجاني رأسا به آن 
مبادرت ورزید. این مافیا همچنان باب میل خود و متصدیان قدرت به سدسازي هاي بي رویه در 
سراسر ایران و کردستانات دست مي زند که گذشته از تخریبات اقتصادي، تخریبات اکولوژیک 
است،  مدیریتي وصل  بالاي  تهران در سطوح  مرکز  به  مافیا  ناف آن  بردارد و چون  در  را هم 
هیچیک از نهادهاي استاني و یا نهادهاي مدني محیط زیستي ـ اقتصادي توان جلوگیري از آن را 
ندارند. آمار سدسازي ها در چهار استان ایلام، کرماشان، کُردستان و ارومیه وحشتناک است. این 
روند گذشته از اهداف اقتصادي و غارت منابع آبي، اهداف نظامي و سیاسي مشخصي را هم علیه 
ملت کُرد دنبال مي کند. به همین دلیل ریشة مدیریتي آن به خود ولایت فقیه برمي گردد. خصیصة 
اساسي سیاستهاي اقتصادي کژدارومریز دولت رفسنجاني به لحاظ مدیریتي، کاهش کنترل دولت 
عقلانیت  بخاطر  و  مثبت  ویژگي  این  که  کنند  ادعا  صاحب نظران  برخي  شاید  بود.  اقتصاد  بر 
سیاسي بوده، اما برعکس، مسئلة اساسي همان سیاست خصوصي سازي اقتصادي و سپردن آن به 
باندها و مافیاهاي وابسته به نظام بود. چه بسا این امر موجب رشوه خواري، اختلاس، رانت، نابودي 
تولید و  بیرویه و ضعیف، کاهش  تولیدي  بنگاههاي  محیط زیست، سربرآوردن کارخانجات و 
غیره شد، در حالي که استراتژي آن، تولید اقتصادي بجاي مصرف و تجارت بود. بنابراین هدف، 
ایجاد تغییر در الگوهاي تولید، توزیع و درآمد و یا میزان نقش دولت نبود، بلکه گسترش نفوذ 
و استیلاي باندهاي نهادهاي سیاسي ـ نظامي در اقتصاد دنبال مي شد. میانه روي در داخل و خارج 
اقتصادي  جنبة  هر صورت  به  ولي  بود،  سازندگي  دولت  سیاست هاي  معرف  پراگماتیسم،  و 
این رویکرد بر جنبه هاي متعصبانة مذهبي ـ اسلامي مي چربید. زیرا براي باندها هم مناسبتر بود؛ 
باندهاي  برخي  لذا  مي شد،  هم  ولایت فقیه  معنوي  غلبة  تضعیف  موجب  دیگر،  جهت  از  ولي 
خصوصي سازي گرا و دولتي، جاي خود را به بنیادگرایان تجارت پیشه دادند. عادي سازي روابط 
سیاسي ـ اقتصادي این دولت با اعراب و جهان غرب نیز دوره اي و کوتاه مدت بود. تنش زدایي به 
تنش زایي بدل و در مسئلة هسته اي به اوج رسید. اثبات تاریخي عدم موفقیت سیاستهاي خارجي 
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شدید  اقتصادي  تحریم هاي  شروع  و  آمریکا  با  آشتي  عدم  ولایي،  نظام  و  میانه رو  دولت  این 
آمریکا علیه ایران از اردیبهشت 1374 خورشیدي بود. زمینة سرمایه گذاري خارجي هم ناباورانه 
از میان رفت. در واقع از منظر دیگر هم مي توان گفت که الگوي دولت ـ ملت در ایران در دوران 
سازندگي وارد فاز جدیدي شد که ملي گرایي فارس ـ شیعي را بر ضد تمامي ملتهاي داخل ایران 
تقویت کرد. در دولت رفسنجاني همة استراتژیهاي سیاسي و ایدئولوژیک به اقتصادگرایي شدید 
نتیجة  هیچ  بود،  دولت  اهداف  جزو  که  اقتصاد  آزادسازي  و  خصوصي سازي  شد.  داده  تقلیل 
مثبتي در بر نداشت جز تقویت پایه هاي مافیایي و رانتي. خصوصي سازي، بازار بورس و حوزة 
لذا شیوة تجارت و  اقتصاد مبدل شد،  بلوکهاي قدرت در  باندها و  نفوذ  به عرصه هاي  تجارت 
توزیع بیشتر از تولید داخلي رواج یافت. بازار بورس ثروتهاي ارزي را به جیب همانها سرازیر 
مي کرد. تمام بنگاهها و مراکز اقتصادي خصوصي به صورت غیرمستقیم به خود دولت و نظام 
تجارت  شیوة  با  انحصارات  است،  قدرت  منادیان  از  که  شیعي  الیگارشي  داشتند.  تعلق  ولایي 
بجاي تولید را قبضه کرد، لذا هیچ مرکز انحصارگر غیرسیاسي و یا صرفا اقتصادي در ایران باقي 
قانون واردات آزاد، دستي  نیز بخاطر وضع  الیگارشي  بود و  اقتصاد تک محصولي  نماند. چون 
باز داشت، تولید و فناوري به درجات بي اهمیتي سقوط و تجارت و واردات اهمیت بسزا یافت. 
چرا؟ زیرا هدف عمده، انتخاب یکي از این راهها با توجه به سودآوري بیشتر آنها بود نه پیشرفت 
نیاز  پایه هاي سیاسي خود  تثبیت  براي  ثروت فوري  به سود و  الیگارشي قدرت  داخلي صنایع. 
داشت، در حالي که سیاست پیشبرد ابزارها و فناوري تولید داخلي به زمان زیاد نیاز داشت که 
در صورت صبرکردن، موقعیت را از دست مي دادند. صنایع ضعیف، سود کلان نداشتند. همین 
فولاد  پتروشیمي،  کارخانجات  اقتصادي  روابط  بادآورده،  سود  گرایش  این  بخاطر  الیگارشي 
مبارکه و فولاد اهواز را در فساد غرق کرد. سیاست میانه رو که بازگذاشتن درها به روي کالاهاي 
ارزش  را دچار شکست ساخت، هم موجب سقوط  پیشرفت داخلي  و  تولید  بود، هم  خارجي 
پول ملي گردید و هکذا سیاست غربي ها مبني بر تضعیف اقتصادي ایران را قرین موفقیت نمود. 
اقتصاد نهادي،  اقتصاد شخصي را شکل داد که کامل کنندة  اقتصادي ـ سیاسي نوعي  الیگارشي 
بویژه نهادهاي مذهبي اوقاف و نهادهاي نظامي سپاه پاسداران شد. اقتصاد ناسالم بخاطر برنامه هاي 
اقتصادي غلط نبود که فلج شد، بلکه بخاطر برنامه هاي سیاسي الیگارشي قدرت به قهقرا رفت. 
چون اقتصاد تک محصولي مبتني بر نفت است و نفت نیز در تملک دولت، لذا صرفا دولت سود 
میبرد نه جامعه. وقتي واردات بیشتر از صادرات غیرنفتي باشد، شبکه هاي توزیع بیشتر از مراکز 
تولید اهمیت مي یابند. چون براي رژیم ناموفق دو سود در بر دارد:1ـ تورم را کاهش مي دهد و تا 

حدي موجب تقویت تکنولوژي تولیدي هرچند محدود مي شود. 



    123

در مقطع نخست دوران سازندگي 99.5 میلیارد دلار کالا وارد ایران شد که همراه با واردات 
میلیارد   11.7 غیرنفتي  که صادرات  حالي  در  رسید.  دلار  میلیارد   123.6 به  رقم  این  خدمات، 
دلار و صادرات خدمات هم 4.5 میلیارد دلار بود. این ارقام و آمار ثابت مي کند که سیاستهاي 

شکست  خودکفایي  شعار  بر  مبتني 
خوردند و شکست دوره هاي دیگر را 
هم رقم زدند. در تحلیلات تاریخي، 
مهم میزان آمارهاي مربوط به کاهش 
بلکه  نیست،  صادرات  و  واردات 
روابط  کیفیت  اصلي،  تعیین کنندة 
اقتصادي است. اگر دولت  سیاسي و 
سازندگي ناتوان از پرداخت وامهاي 
عقب افتاده اش شد و تورم به بالاترین 
سلطة  و  بخاطر دخالت  رسید،  درجه 
منابع  بود.  داخلي  قدرت  بلوکهاي 
طي  مي سازند  خاطرنشان  تاریخي 
آزادسازي  اقتصاد  که  سالي  سه 
تزویر موجب رساندن  و  قاچاق  شد، 
دلار  میلیارد   5۰ به  ایران  وامهاي 

گردید، در حالي که عایدات سالانة فروش نفت 15 الي 18 میلیارد دلار بود. گراني، احتکار، 
الیگارشي  نقدینگي و سیاست هاي غیرتولیدي  رانتخواري، رشد  فاصله طبقاتي، فساد و  تشدید 

تجارت پیشه، حیات جامعه را رو به زوال برد.
از سال 1368 الي 7۰ نزدیک به 11 میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و 2.1 میلیارد دلار 
میلیارد دلار شد که  براي همین سه سال 2۰.55  برنامه هزینه شد، و مقدار کل کسري  از  بیشتر 
بعلاوه 12 میلیارد دلار بدهي قبلي کل کسري براي آن سه سال 32.55 میلیارد دلار شد. بانک 

مرکزي نتوانست پاسخگوي متقاضیان ارز باشد. شاخص قیمت ها: قیمت ها نیز سه برابر شد:
)3۰1.4(1373 )211.7(1372  )168.9(1371 )126.6(137۰  )1۰۰(1369

و  سلطة دلالي  نشانگر  ریال)سال 1369(،  به 7۰۰۰  آن  نزدیک شدن  و  افزایش جهشي دلار 
بود. هنوز  ایران  اقتصاد  ارزش ریال و ویراني کل  نابودي  از آن طریق  سفته بازي روي دلار و 
کند.  بهره برداري  گاز  و  نفت  استراتژیک  منابع  از  نمي تواند  خارج  بر  اتکاي  بدون  ایران  هم 
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اصلاحات اقتصادي ایران طي چهار دهه از حیات خود همچنان با فقدان اجماع میان بلوکهاي 

به  بنا  اجتماعي  عدالت  برقراري  و  درآمد  و  ثروت  توزیع  است.  روبرو  شیعي(  )الیگارشي  قدرت 
همین دلایل تاریخي تاکنون در ایران صورت نپذیرفته است. از اوایل ظهور جمهوري اسلامي، 
شاید برخي مقاصد تولیدي وجود داشته بویژه در دوران صدارت رفسنجاني، اما تا به امروز منطق 
حاکم بر کلیة دولتهاي بر سر کار آمده، تجاري بوده؛ زیرا تجارت به مدت زمان طولاني براي 
کسب ثروت همانند پیشرفت صنعتي نیاز نداشت و به این ترتیب عملکرد سیاسي براي تحکیم 
در  کامل  صورت  به  تقریبا  اقتصادي  سیاسي ـ  الیگارشي  مي گشت.  تسریع  هم  نظام  در  قدرت 
نهادهاي تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجرایي و قضاوت را  بوده و کلیة  دست محافظه کاران 
در دست گرفته اند. هر سه قوه، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان در دست مدیرعاملان چیره 
بر نهادهاي وقفي و نظامي با مرکزیت روحانیت است. اینها به نفع سیاست هاي خود به هر نوع 
کارشکني و ضدیت با جناح هاي غیرخودي دست مي زنند. شاید گفته شود که این نظام کاملا 
مخالف سرمایه داري جهاني بوده و هست؛ در حالي که این حکم در بطن اجتماع ایران و نخبگان 
درستکار صادق است اما در بطن نظام حاکم چنین نیست؛ زیرا نظام از استقرار سرمایه داري نوع 
غربي ممانعت به عمل آورده اما سرمایه داري خاص خود را هم به عنوان بلوک قدرت داخلي و 
هم منطقه اي ـ جهاني علیه آمریکا و اسرائیل شکل داده که صرفنظر از گرایشهاي خاص سیاسي، 

مذهبي، تبعیت کامل از سرمایه داري جهاني است. 
تمامي دولتهاي بر سر کار آمده در ایران رستوریزاسیون  را مدنظر داشته اند نه اصلاحات 
از  بعدي  دوره هاي  در  خصیصه  همین  بخاطر  رفسنجاني  هاشمي  میانه رو  جناح  را.  ریشه اي 
هرچند خود  اینها  همة  زیرا  از جناح روحاني حمایت کرد،  هم  دورة آخر  در  و  اصلاح طلبان 
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زود  لذا  است،  یکي  خصلت شان  اما  مي دهند،  نشان  محافظه کاران  و  اصولگرایان  مخالف  را 
دست به پشتیباني متقابل می زنند. حتي همیشه اصلاح طلبي و میانه روي دو جریان مشتق وابسته 
بوده اند. رفسنجاني  بلوک محافظه کاري همان نظام ضعیف  به نظام ولایي هستند که در مقابل 
و  فرهنگ  و  اطلاعات  بازرگاني،  وزارتخانه هاي کشور،  ناچار شد  ریاست خود  در دورة دوم 
در  محافظه کار  و  اصلاح طلب  میانه رو ـ  جریان  دو  هر  کند.  واگذار  محافظه کاران  به  را  ارشاد 
حوزة سیاستهاي اقتصادي خارجي هم تحت تأثیر عملکردهاي تخریبي صندوق بین المللي 
و  بي نیازي  موجب  اساسا  مولد  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختار  هستند.  جهاني  بانک  و  پول 
اقشار  تمامي  که  کرده  کاري  نظام  خود  دلیل  همین  به  مي شود،  نظام  به  جامعه  وابستگي  عدم 
بمانند  باقي  غیرمولد  اجتماعي  اقتصادي ـ  اقتصادي در چارچوب ساختار  فعال جامعه در حوزة 
در  عنان کار  و  وابسته شان سازد  توزیع کالاهاي مصرفي، همیشه  انحصار سیاستهاي  با  تا خود 
دستش باشد. بورژوازي دولتي رانت خوار همیشه مناسبات اقتصادي و سیاسي این چیرگي نظام 
فقدان رویکرد علمي،  اداري،  فساد  رانت خواري،  تنظیم مي کند.  را  مراکز  و  تودهها  تمامي  بر 
نابرابري ثروت و درآمد و مدیریت الیگارشیک موجب افزایش فقر مردم و بحرانهاي اجتماعي 
شدهاند. در همان دوره بود که دخالت گروههاي فشار بنیادگرایان در امور دولت به اوج رسید و 
آزادیهاي مدني را ممنوع و هر نوع مخالفت را سرکوب کردند. قتلهاي زنجیره اي بازتاب همین 
فشارهاي خود نظام بود. مناطق کُردستان، اهواز و بلوچستان هم با شدیدترین محرومیت روبرو 
امنیتي ـ  بهانه هاي  بخاطر  دارد.  ادامه  همان شدت  با  هم  روحاني  دوران  در  هم اکنون  که  شدند 
سیاسي، هرگونه سرمایه گذاري کلان در شرق کُردستان و بلوچستان و اهواز منع شده است. تنها 
سرمایه گذاري اي اعتبار دارد که دولتي باشد و عایدات آن به خزانة آن سرازیر شود نه خزانة 

بومي ـ محلي.
مواضع سیاسي ایران از دوران دولت رفسنجاني تا به امروز یعني دولت روحاني تنها دو رویه 
در برگرفته که هر دو نیز نمي توانند سیاست و اقتصاد ایران را از گزند حمله ویرانگر هژموني 
سرمایه داري جهاني نجات دهند. در دوران سازندگي، رفسنجاني چند کار انجام داد: نخست، 
با  جنگ دوم خلیج فارس در سالهاي 9۰ تا 91 میلادي دخالت نکرد. روابط خود  اینکه در 
عراق را با این بي طرفي و پذیرش قرارداد 1975 میلادي الجزایر از سوي عراق، عادي ساخت. 
آزادي اسیران جنگي و بازپس گیري مناطق اشغال شده توسط ارتش عراق از دیگر اقدامات آن 
دولت بود؛ اما دولت روحاني امروزه در مسئلة اشغال عراق، سوریه و یمن دخالت مستقیم دارد. 
به اعزام نیروي نظامي سپاه قدس به آن کشورها دست مي زند و درصدد ایجاد هلال شیعي است 

که مي تواند برجام را هم فروپاشد. 
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در دوران رفسنجاني دولت در زمینة سیاست خارجي تا حدي دست باز داشت به همین خاطر 
باز در سیاست خارجي دولت مداخله نمود و  الیگارشي حاکم  انتخاب کرد، ولي  بي طرفي را 
تنش ها با آمریکا افزایش و تحریم هاي اقتصادي اعمال شدند. این جریان امروزه دولت روحاني 
را هم فلج ساخته و سیاست بي طرفي را نقض نموده، بطوري که به دخالت مستقیم نظامي در 
سوریه، عراق و یمن هم مي پردازد. باند تجارت تسلیحات ایراني در دست الیگارشي حاکم  است 
که موجب طرح بحراني مسئلة موشکي به اضافه مسئلة هسته اي ـ برجام شده، بطوري که علیه این 
سیاست و رویة خارجي ایران، ناتوي عربي به ریاست عربستان شکل گرفته و گره بحران در یمن 

و سوریه کورتر شده است.

ب ـ دولت هاي اصلاح طلب
داشت  لیبرالیستي  سیاسي  جنبة  صرفا  اصلاحات  خاتمي،  محمد  ریاست جمهوري  دورة  در 
و جوانب کثرت گرایانه و مدني آن تنها ظاهري بود. از زمان انتخاب رفسنجاني تا روحاني غیر 
از جناح احمدي نژاد دولت و انتخابات در دست میانه روها و اصلاح طلبان بوده است. با وجود 
این نقایص، حتي نمي توان گفت که احمدي نژاد عنصر کاملا موافق اصولگرایان بود؛ اما چرا 
همیشه سیاستهاي محافظه کاران و الیگارشي شیعي پیاده مي شد، زیرا بدنة حوزة اجرایي از حیث 
تصمیم سازي و تصمیم گیري همیشه در ید قدرت الیگارشي بوده و هست. چون رویة آنها مداوما 
خشونت و ترور، دورزدن قانون و رد طرحهاي دمکراتیک بوده است و چون طرح دمکراتیک 
قویاي از سوي الیتیسم1 اصلاح طلبان ارائه نشد، بنابراین الیگارشي به آساني توانست آن را برهم 
بزند. برخي مي گویند محافظه کاران چون از بابت موجودیت خود احساس خطر نمودند به این 
شکست  مردم  موضع گیري  برحسب  انتخابات  در  تنها  آنها  برعکس،  اما  دست زدند،  خشونتها 
خوردند ولي چون دولتهاي جدید اصلاح طلب را بخشي از نظام خود مي دانستند و از دیگر سو 
شریانهاي اقتصادي اجرایي را هم در دست داشتند و گذشته از نفوذ بلامنازع سپاه، حوزة سیاست 
را با افزایش اختیارات نظام ولایي در چنته داشتند، بنابراین خیال شان آسوده بود و از فروپاشي 

واهمه نداشتند. 
و  قانون  حاکمیت  آن،  آزادیهاي  و  مدني  جامعة  »تشکیل  بر  مبني  خاتمي  شعارهاي  تمام 
به  همه  بود(«  تعبیه شده  دمکراسي سکولار  بجاي  دستکاري شده  تئوري  عنوان  به  )که  دیني  مردمسالاري 
به  شرایط  مي بخشید.  مشروعیت  بیشتر  مدني  لحاظ  به  و  تحکیم  را  فقیه  پایه هاي ولایت  نوعي 
سمتي پیشرفت که این مسایل سبب بربادرفتن امید روشنفکران و دانشگاهیان با گرایش علمي 
1 . دسته، گروه. در جامعه شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می شود که با قرار گرفتن در رأس »هرم منزلت اجتماعی« و »امتیازات«، 

کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی یا ثروت را در اختیار دارند.
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شدت  به  هم  دانشجویان  خرداد   18 واقعة  جریان  در  نیز  متعاقبا  و  شد  دیني  گرایش  برابر  در 
نرم و چاپ  ایجاد فضایي  سرکوب گردیدند. هرچند سیاستهاي خاتمي و طرفدارانش موجب 
کتابها، روزنامه هاي مخالف، آزادي نسبي بیان و غیره شد، اما در زمینة اقتصادي رکودها بیش 
از پیش گردید و ممنوعیت هاي سیاسي برضد ملیت هاي کُرد، بلوچ و غیره همچو تابویي سیاسي 
بقوت خود باقي ماند. در دورة خاتمي رویة خشونت آمیز علیه اپوزیسیون داخل و خارج از سوي 
اصولگرایان به ارث برده شد. ناسیونالیسم بیشتر تقویت و اعتراضات مردمي رادیکال شد. تنها 
دستاورد اصلاح طلبي ایجاد زمینة غیرمستقیم براي گسترش مخالفت ها با ولایت فقیه بود که در 
درازمدت به دلیل سیاست ضعیف اصلاح طلبان و عدم جداشدن آنها از بدنة نظام، زمینه را براي 
قویترشدن خط  ولایي فراهم آورد. اعتراضات کُردها غیر از انتشار چند روزنامه میانه حال و یا 
تشکیل بیهوده فراکسیون پارلماني دستاوردي نداشت و حتي شکل غیردولتي به خود نگرفت. 
سیاست اقتصادي دولت در کُردستان هم بخاطر بحران زایي هاي محافظه کاران تفاوتي با دولت 

پیشین نداشت.
از جمله مسایلي که در خارج از چارچوب دولت اصلاحات نضج گرفت، مسایل زنان بود. 
دگراندیشان مخالف نظام به شدت به مدرنیتة سرمایه داري گرایش داشتند و آب به آسیاب آن 
مي ریختند. اکثرا هم در غرب پناهنده شدند. ناسیونالیسم شیعي اجازه نداد رژیم سیاسي اش که از 
دوران صفویه شکل مدرن تري بخود گرفته بود فروپاشد ولي در عوض مشروعیت ایدئولوژیک، 
البته  نتوانست در بدنة نظام نفوذ کند که  اقتصادي خود را از کف داد. سکولاریسم  سیاسي و 
تکیه گاه اقتصادي هم نداشت. سرکوب هاي الیگارشي سیاسي ولایي و نظامي سپاه موجب شد 
و  اقشار  و  جامعه  و  شوند  روبرو  ناکامي  با  داخلي  سیاسیون  و  غرب  به  وابسته  جریانهاي  کلیة 
گروههاي آن تنها به سازمانهاي غیردولتي )NGO( پناه برند که نه گرایش به غرب داشتند نه به 
داخل. علي رغم اینکه زنان 139 سازمان NGO و مراکز آموزشي در سال 1379 ایجادکردند، 
اما هیچکدام وضع اسفبار آنها را تغییر نداد و زنان همچو بردگان مدرن با دست مزدي کمتر از 
مردان به روال قبلي ادامه دادند. هر تشکل و سازمان غیردولتي قطعا دورادور از سوي بلوکهاي 
قدرت سیاسي ـ نظامي اصولگرایان و سپاه کنترل و بعدا برچیده شدند. خاتمي نتوانست سیاستهاي 
اقتصادیش را فراتر از دورة رفسنجاني نظام و قوام بخشد و این شکستها با دمیدن در بوق وکرناي 
خارجي  سیاست  حتي  شد.  لاپوشاني  تمدنها«  گفتگوي  و  دیني  »مردم سالاري  چون  مسایلي 
تنش زدایي آن موجب شد عربستان به امید تشویق بیشتر جبهة مخالفِ نظام شیعي ـ ایراني، آن 
زیرا  نزدیک شد  دولت خاتمي  به  بیشتر  اوپک  در چارچوب  دلیل  همین  به  نماید  تضعیف  را 
عربستان نه داراي تاثیر سیاسي در داخل ایران است و نه تأثیر نظامي. فلذا در دوران روحاني، 
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علیرغم تشکیل ناتوي عربي، این وضعیت کماکان ادامه دارد. تمایل خاتمي به گسترش روابط 
سوي  از  ایران  داخلي  سرمایه هاي  تملک  ریسک  تنها  و  نداشت  حاصلي  غرب  با  دیپلماتیک 
»گفتگوي  سال  را   2۰۰1 سال  ملل  سازمان  بکارگیري  با  هم  غرب  افزایش مي داد.  را  خارجیها 
سعي  و  بود  ناتوان  ایران  داخل  در  تأثیرگذاري  در  عربستان  همانند  چون  کرد  اعلام  تمدنها« 
مي کرد با نفوذ در حوزة سرمایه گذاري داخلي ایران، هم از سود کلان بازار آن بهره برد و هم 
روزنه اي براي پیشبرد ضدیت هاي سیاسي خود بگشاید تا نهایتا به تغییر رژیم بیانجامد. این برنامة 
ستیزه گر نیز ناکام ماند؛ چون دولت خاتمي سرآمد بلوک قدرت در ایران نبود تا غرب در این 
کار موفق شود. حتي این مسئله موجب ادامه و افزایش خصومت هاي ایران با آمریکا ـ اسرائیل در 

دورة خاتمي هم گردید.

بازاریان و روحانیون حاکم در الیگارشي اجازه ندادند خاتمي به تغییر ساختارهاي اقتصادي 
دست بزند، لذا با خشم فروخفته تنها به برخي اصلاحات خُرد بسنده نمود ولي این اصلاحات 
ریشه اي نبود و از امتیازات اقتصادي قدرتهاي وابسته به اصولگرایان هیچ نکاست. حتي نتوانست 
قانون اساسي را در این زمینه تغییر دهد. هرگونه سرمایه گذاري خارجي در داخل به معناي سلب 
نفوذ اقتصادي از محافظه کاران تجارت پیشه بود. تمامي برنامه ها به بن بست رسید و قوه مجریه 

اصلاح طلب نتوانست در برابر قوه قضائیه و مقننة محافظه کار کاري از پیش برد. 
اقتصاد  درصد   2۰ قریب  سیستم،  عارضة  بعنوان  فقیه  ولایت  به  وابسته  غول پیکر  بنیاد  پنج 
ایران را در دست دارند که براحتي مي توانند با تراوش افکار کذایي هر دولت مخالف خود را 
فلج سازند. برخي صاحب نظران ادعا مي کنند که خاتمي موفق شد دولت را مینیمالیزه و بسیاري 
و  قانون  تغییر  عدم  به  توجه  با  اما  کند،  واگذار  مردم  خود  به  را  اجرایي  و  اداري  مدیریتهاي 
گستردگي دولت موازي، چنین تحلیلي اغراق آمیز است. شاید نظمي نسبي به طرحهاي اقتصادي 
داد و تا حدي انضباط مالي برقرار نمود، اما این امر مشمول بازار و روحانیون پرنفوذ در اقتصاد 
نشد و گذشته از آن، مالیات گیري و تمایل به افزایش صادرات غیرنفتي و یا هماهنگ کردن نرخ 
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ارز با بازار بین المللي ضرري براي بازاریان و روحانیون وابسته به رهبري دربرنداشت. نرخ تورم 
از حد متوسط 25.5 به 15.7 درصد در سال 83 خورشیدي کاهش یافت ولي اقتصاد نیمه ثبات 
آن همچنان تک محصولي باقیماند. 156 میلیارد دلار درآمد ارزي نفتي همچنان بیشتر از 38.4 
پول،  بین المللي  بررسي هاي صندوق  به  بنا  بود.  غیرنفتي  از صادرات  ناشي  میلیارد دلار درآمد 
با خطر شکست روبرو  ایران در دوران سوم توسعه شروع شده ولي هنوز هم  اقتصادي  »رونق 
هژموني  طرح  این  زیرا  چرا؟  نیست.  اوج  در  خاتمي  زمان  همانند  روحاني  دولت  در  و  است« 
و  برآمد  سیاسي  نفوذ  درصدد  اقتصاد،  راه  از  ایران  در  نفوذ  امید  به  که  بود  غربي  و  خارجي 
اقتصادي در دوران خاتمي  اندک وضعیت  بسیار  بهبود  و  نسبي روابط  بهبود  نتیجه موجب  در 
گردید. به همین دلیل عامل اصلي این بهبود در درجة اول، اصلاحات اقتصادي داخل نبود، بلکه 
تهدیدات  امروزه در دورة روحاني  این سیاست ها  بود.  تأثیرگذاري گرایشات سیاسي خارجي 
ایراني  سرمایه گذاران  است.  دیده  آسیب  شدت  به  اقتصاد  لذا  ساخته،  ایران  متوجه  را  بیشتري 
همیشه به دلایل بي ثباتي سیاسي ترجیح مي دهند بجاي تولید صنعتي ریسک پذیر به صادرات و 
واردات و یا سرمایه گذاري در املاک و مستغلات شهري روي آورند. بازار پول و ارز در ایران 
بیشتر از سرمایه گذاري صنعتي ـ تولیدي طالب دارد، زیرا سودآورتر و سهل تر مي باشد و به دلیل 
اینکه تحریم هاي خارجي سرمایه گذاري صنعتي ـ تولیدي را پرخطر ساخته است. این وضعیت دو 
پیامد دربرداشته: 1ـ عدم پیشرفت و گسترش صنعت نوین روز. 2ـ فقدان دانش و مهارت لازم 
در عرصة صنعت و فناوري. علت پیشرفت سرمایه داري تجارت پیشه بجاي سرمایه داري صنعتي، 
همین امر است. این عقب ماندگي صنعتي چون توان رقابت با تولیدات و بازارهاي جهاني را ندارد، 
موجب گشته تا تحریم هاي آمریکا ویرانگرتر عمل کنند، اما چون سپاه پاسداران و اصولگرایان 
نفتي،  کلیة شریانهاي حیاتي کشور از جمله راه و ساختمان، ارتباطات و مخابرات، پروژههاي 
عمراني و بازاري، درآمد ارزي و غیره را براي مقاصد راهبردي در دست دارند، تحریمها تأثیر 
چنداني بر آنها ندارد، ولي در عوض، تمام جریانهاي خارج از آنها، مردم و واحدهاي صنفي 
کوچک و بزرگ با ورشکستگي و نابودي روبرو و قرباني ولع هاي آنان مي شوند. حتي بانکهاي 
وابسته به نیروي انتظامي و سپاه و پنج بنیاد بزرگ وابسته به رهبري سرپا مي مانند، اما دیگر بانکها 

یا ورشکسته شده یا با این خطر روبرو هستند.
انباشت  به  که  بود  دلار  میلیارد  دو  حد  در  خاتمي  دوران  در  ایران  صنعتي  صادرات  کل 
سرمایه و سرمایه گذاري و تولیدگرایي کمکي نمي کرد زیرا سرمایه داري و شیوة تولید آن بر 
ارزش  از  ایران  در  تولیدي  واحدهاي  و  صنعت  بخش  ولي  است  متکي  فراوان  افزودة  ارزش 
افزودة اندک بخاطر برنامه هاي غیرتوسعه و تولید کلاسیک برخوردارند و بدین سان از چرخة 
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با  رقابت خارجي رانده مي شوند. بخش صنعت ایران تا سال 2۰۰۰ میلادي راکد بود و منطبق 
استانداردهاي بین المللي نبود. فقدان قوانین و حقوق کارآمد و نفوذ زیاد نهادها و بنیادهاي دولتي 
اختلاس گر موجب عقب ماندگي اقتصادي شده است. درآمدهاي نفت هم مدام و به شدت در 
نام جوانان ـ دانشجویان و زنان و روشنفکران بسیار  نوسان مي باشد. در دوران صدارت خاتمي 
ورد زبانها بود و لیکن جنبش دوم خرداد از نوع جنبش رهایي بخشي بود که هم از آرمانهاي 
به مثابة یک مذهب اصلاح گراي سرمایه داري جهاني  و هم  نمي کرد  اسلامي عدول  جمهوري 
منش یافت. بنابراین بخوبي از نارضایتي مردمي و مخالفان خارج از دایرة نظام در راستاي اهداف 
خود سود جست ولي دیري نپائید که فروکش نمود. ظرفیت بدوش کشیدن خواسته هاي مردمي 
و ارائة برنامة استراتژیک شفاف را نداشت. نه بحران بیکاري برطرف شد و نه شیوة تولید خارج 
از بلوک قدرت محافظه کار پایه ریزي گردید. ایران در چارچوب نظام خود همیشه داراي یک 
دولت رسمي و چند دولت موازي متشکل از دولت و کابینه آن، سپاه پاسداران، الیگارشي هاي 
و  صداوسیما  مافیاي  نگهبان،  شوراي  قضائیه،  قوة  مقننه،  قوة  علمیه،  حوزة  روحانیون،  و  بازار 
بنیادهاي رهبري بوده است که کلیة آنها به نهاد ولایت فقیه ختم مي شوند. ایدئولوژي تمامي اینها 
اسلام سیاسي و علم پراگماتیسم و منطق تجاري این دولتها قوي تر از منطق تولید صنعتي پیشرفته 

مطابق با سرمایه داري گلوبال است.
در آنالیز اقتصاد سیاسي ایران ارائة آمار و داده ها که البته غیردقیق هم هستند زیاد مهم نیست. 
اما مهم  قرار داد،  اشاره  ایران مورد  ناکارآمدي دولت هاي پي درپي  براي  را  ارقام  این  مي توان 
صرف  یا  و  سیاسي  صرف  تقلیل گرایي  دچار  نباید  است.  سیاسي  روابط  و  ذهنیتي  تحلیل هاي 
اقتصادي شویم. البته ارائة برخي آمار مي تواند به تحلیل هاي ما یاري رساند. در دوران خاتمي 
بخش صنعت ایران رشد بسیار اندکي نمود و از کشورهاي در حال توسعه عقب ماند. در این سالها 
سرانة ارزش افزوده صنعتي ایران از 219 دلار به 272 دلار و سرانة صادرات صنعتي از 18 دلار به 
33 دلار افزایش یافت، در حالي که سرانة صادرات صنعتي جهان در کشورهاي در حال توسعه 
در سال 1998 میلادي به ترتیب برابر با 821 دلار و 242 دلار بود. در دهة 138۰ شمسي 3۰ میلیارد 
دلار واردات و 5 میلیارد صادرات غیرنفتي، تابلوی مفتضح اقتصاد آن سالها بود. در سال 1383 
آخرین سال تصدی قدرت بدست خاتمی، صادرات 6.3 میلیارد دلار و واردات 31.۰8 میلیارد 
دلار و نرخ رسمي بیکاري در همان سال 25 درصد بود. میزان رشد اقتصادي کاهش یافت. در 
سال قبل صادرات غیرنفتي 5.6 میلیارد دلار ـ واردات نیز  21.7 میلیارد دلار بوده. میزان کسري 
پرداخت هاي ایران )بدون محاسبة بخش نفت( 166.۰1 میلیارد دلار بود که با نزدیک به 6۰ درصد 
رشد در یازده ماه سال 1382 به 25.5 میلیارد دلار رسید. ارزش پول ملي هم سقوط کرد. بدهي 
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خارجي افزایش یافت. همچین افزایش کسري تراز پردخت ها داشت و بیکاري رشد چشم گیري 
پیداکرد. ارقام بالا یعني سالانه 29 میلیارد دلار کسري تراز تجاري داشته.

و آنچه هم  براي بخش صنایع خود جذب کند  را  برتر  و  نوین  فناوریهاي  نتوانست  ایران   
براي  نظام  شدید  بسیار  محدودیت  پدیده،  این  علل  از  یکي  بود.  شد ضدمحیط زیست  حاصل 
سرمایه گذاریهاي خارجي عنوان شده که مسئله اي اقتصادي است، اما ریشه اصلي، ذهنیت سیاسي 
جهان ستیز آن است. این امر اجازه نداد که در هیچ دوره اي اصلاحات اقتصادي بنیادین صورت 

پذیرد.
ایران همواره بلوکهاي قدرت نظام، از قدرت و اختیارات سیاسي گسترده تري به  وقتي در 
نسبت دولت و کابینه آن برخوردارند، دیگر پرواضح است که یک جنبش بي مبالات همچون 
»دوم خرداد« چگونه مي تواند با این افسون زدایي ها به اصلاح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي 
دست بزند! این به اصطلاح جنبش، موجودیتي متناقض داشت؛ از بدنة عریض و طویل نظام جدا 
نشده بود ولي از پشتیباني سیاسي آن هم محروم بود، به همین دلیل تنها بر انتظارات اقتصادي ـ 
اجتماعي بدون اهرم سیاست افزود. فراتر از آن، حتي بورژوازي جدید و دولت گرا از پشتیباني 
بلوکهاي قدرت نظام ولایي محروم بود. طبق عادت ایدئولوژي اسلام سیاسي، نظام به شدت 
پوپولیست  و پراگماتیست است، لذا از هر نوع طبقه و گرایش در درون آن مشاهده مي شود. 
دولتهاي اصلاح طلب همیشه در ایران از دوران رفسنجاني تا به امروز طبقاتي و ملي گرا بوده و 
کاراکتر پوپولیستي1 نظام را درک نکرده اند، لذا در برابر آن ضعیف ماندند و شکست خوردند. 
طبقة  مصالح  و  منافع  به  پاسخگویي  به  موفق  هم،  با  ارزش ها  تنافر  به سبب  دولتها  از  هیچکدام 
متوسط جدید ایران نشدند به همین دلیل در برآوردن نیازها ناکام ماندند که خود به نارضایتي 
و فقر در میان این طبقه دامن زد. در سرمایه داري، هر نظام سیاسي حمایت این طبقه را از دست 
بدهد، با فقدان مشروعیت روبرو مي گردد. »جنبش دوم خرداد« با آن همه مضیقه، پیش زمینه قوي 
اقتصادي و سیاسي را فراهم نیاورد، لذا بي برنامه و اندیشه ماند. بنیادگرایان وقتي متوجه این ضعف 
اصلاح طلبان شدند با خیال آسوده به نرمش قهرمانانه در برابر آن پرداختند. بلوکهاي قدرت، هم 
از نظر اقتصادي و هم سیاسي موقعیتي برتر و سرآمدتر از دولت داشتند. حداقل، اصلاح طلبي 
انتظاري تحولخواه در ذهن و قلب مردم آفرید، اما افراطي ها به نفي مطلق آن دست زدند و این 
عمل خود را انقلابي عنوان کردند. خود اصلاح طلبي نیز شامل دو قشر بي ثبات میانه رو و تندرو 
بود به همین دلیل از انسجام سازماني برخوردار نشد. در دوران خاتمي میانه روها اقلیت و پشتیبان 
اصلاح طلبان اصلي شدند ولي در دوران روحاني برعکس، اصلاح طلبان اصلي اقلیت شده و از 

1 . مردم گرایی؛ اما در اینجا به معنای عوام فریبی است.
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میانه روي جناح روحاني حمایت کردند. اصلاح طلبي از حاکمیت قانون دم زد ولي به رستوریزة 
قانوني  فاقد  اجرایي  در عرصة  ولي  دم زد  قوا  تفکیک  از  تغییرش؛  و  اصلاح  نه  نمود  اقدام  آن 
علیه بلوکهاي استیلاگر بود؛ از آزادي مدني دم زد ولي بر سر سفره همان نظام قبلي. چنین بود 
که نیت آنها ایجاد تغییر ریشه اي در ساختار نظام ولایي بویژه ساختار اقتصادي ـ اجتماعي نبود. 
چرا؟ زیرا مي دانستند از قدرت سیاسي کافي برخوردار نیستند. اصلاح طلبي انتظارات مردم براي 
ایجاد جامعه مدني را بیش از پیش افزایش داد اما به این واقعیت نپرداخت که در زیرمجموعة 
تغییر  به  قرار دارند، چگونه مي توان  پنهان(  فرادولت)دولت  بلوک قدرت  نظام ولایي که چند 
نیاز  ایدئولوژیک  به دگرش ذهنیتي ـ  اول  این زمینه ها در وهلة  تغییر در  همت گماشت. چون، 
دارد که خود مستلزم برچیدن بلوکهاي منفي قدرت در حوزة سیاست است، لذا چنانچه جنبش 
اصلاح طلبي خودستا دست به چنین اقدامي میزد، عملا خصومت با ولایت و کل نظامِ معیوب 
محسوب مي شد. این امر موجب بروز اختلافات شدید دروني در صف اصلاح طلبان گردید و 
اینجاست اصلاح طلبان که قوه مجریه  نکتة مهم  ناتواني خویش آگاه نساختند.  این  از  مردم را 
به  از بورژواهاست که  را در دست داشتند، آیا نمي دانستند که کابینة دولت شان اکثرا متشکل 
بورژواهاي  این  مي کنند؟  جهت دهي  خود  نفع  به  را  دولتي  اجرائیات  و  دست زده  اخلالگري 
اولویت  برآمدند.  بنیادگرایان  سیاسي  قدرت  و  دولت  اجرایي  قدرت  از  تغذیه  نفوذي درصدد 
اصلاح طلبي هم تنها توسعة سیاسي به فراخور راهبردهایشان بود که از آن محروم بودند و هیچگاه 
در فضاي شدیدا هم ستیزانه به آن دست نیافتند؛ لذا جرأت نکردند بخاطر یوغ کشندة استیلاي 
بلوکهاي قدرت یعني بورژوازي بازار و روحانیون به توسعة اقتصادي بپردازند. نه فساد اداري رفع 
شد و نه فقر اکثریت مردم. گروههاي دولتي طرفدار اصلاح طلبان خود مشکل اقتصادي نداشتند 
مردمي  اقتصاد  مجموع  در  جنبش  آزادیخواهي  شعارهاي  در  لذا  مي کردند،  روشنفکرمأبي  و 
نظام ولایي  به عنوان جناح چپ  آنها چهره اي  از  اساسا  نداشت. هویت اصلاح طلبي  محوریت 
و رقیب جناح راست آن مي نمایاند، آن هم رقابت و کشمکش بر سر اختیارات رئیس جمهور 
و  متوسط  از طبقة  و اصلاح طلبان  بالاي ولایي  بورژوازي طبقه  از  متشکل  بنیادگرایان  و رهبر. 
پائیني بودند. لذا چون هدف آنها تغییر رژیم نبود، نمي توانستند به لحاظ اقتصادي هم به سیستم 
منطبق با سرمایه داري پیشرفتة صنعتي ـ تولیدي بیاندیشند. پارادایم آنها سرمایه داري سنتي ایران 
بود که با سرمایه داري گلوبال جهاني از منظر سیاسي چالش داشت. ساختار اصلاح طلبي چنان 
بود که به تقسیم قدرت و نه نابودي کانونهاي قدرت گرایش داشت. آنها محروم از بنیان فلسفي 
به انجام نرساندند.  و علمي، سازماندهي جنبشي را به صورت رادیکال علیه سازماندهي ولایي 
چرا؟ زیرا خود را بخشي از آن دانسته و نیازي به آن نمي دیدند. هدف، برخي تغییرات جزیي 
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و  تفرقه  که سبب  بود  آنها  سیاستهاي  اولویت  نظام  با  سازش  و  مدارا  کلیت.  نه دگرش  و  بود 
دودستگي در میان خود آنها هم شد. سكولارها1 و ملي ـ مذهبي ها را در برنامة خود جاي 
نداده بودند که موجب افشاي چهرة ولایت مداري آنها گردید. الیگارشي بنیادگراي جناح راست 
هم از این همه نقصان و ضعف اصلاح طلبان مطلع بود، لذا به میل خود در تمام برنامه هاي دولت 
و  مردم سرخورده  تا  بحران ساخت  دچار  اقتصادي  و  اجرایي  در حوزة  را  آن  یا  و  برد  دست 
زده شوند. از استیضاح وزیران دولت گرفته تا سرکوب روزنامه ها، بویژه ترور سعید حجاریان، 
تئوریسین اصلاح طلبان و سرکوب تمامي مخالفان، هیچ عرصه اي نماند که بنیادگرایان به آشوب 
در آن دست نزنند. خاتمي در همان دورة دوم ریاست جمهوري خود بود که تسلیم خواسته هاي 
غرب  و  آمریکا  علیه  بویژه  خارجي  و  داخلي  موقعیت  در حفظ  اظهاراتي  و  شد  راست  جناح 
اصلاح طلبان  براي  تئوریک  پشتوانة  شکل گیري  از  فقیه  ولایت  از  طرفداري  مي راند.  زبان  بر 
جلوگیري کرد و تنها خواهان سلب برخي اختیارات سیاسي ولایت مطلقه شدند. منش دیني و 
اسلام گرایي میان هر دو جناح راست و چپ نظام مشترک بود. اگرچه دین گرایي رژیم ماهیت 
آن را ضدمدرنیته نشان مي داد، اما در عمل سیاسي و حیات اجتماعي بسیاري از مباني آن را 
رژیم شکست خورده،  دینگرایي  برابر  در  مدرنیته گرایي  مي کنند  تصور  پیاده کردند. گروهي 
در حالي که اسلام سیاسي ایران، شکل اجرایي اما بحرانزاتر مدرنیتة سرمایه داري مقهور است. 
اصلاح طلبي هم خارج از دایرة آن نیست و تمام برنامه هاي تجاري گسترده و تولیدي ضعیف 
نظام از آن نوعي مدرنیته ساخته که انباشت قدرت و سرمایه در آن مشابه الگوي جهاني آن و 
مسئله دار  ترسیم خطوط  با  را  بانکداري  تنها سیستم  اگر  است.  اسلامي  اقتصاد  از  اولویت دارتر 

بررسي کنیم، مسئله بخوبي اثبات خواهد شد.
از سویي جناح تحول خواه داراي استراتژي شفاف نیست و از دیگر سو الیگارشي داراي منافع 
گسترده، چنان در بطن قدرت جا خوش کرده که با غارت درآمدهاي نفتي و نیز دراختیارداشتن 
نیروهاي نظامي چون سپاه پاسداران و ابزارهاي قانوني، از هرگونه اصلاحاتي جلوگیري به عمل 
مي آورد تا چه رسد به تغییر و دگرش ساختار نظام. بدون خشونت دروني، جناح چپ گراي نظام 
با این اوصاف، تخاصم و توطئة نهفته در درون نظام  ابزارهاي زور را ندارد.  توان مقابله با آن 

ایران، بالفطره و فوران لذت ستم است.

ج ـ حاکمیت اصولگرایان
بود.  اصلاح طلبان  صف  در  تفرقه  وجود  اثبات کننده  ریاست جمهوري  نهم  دورة  انتخابات 

1 . گیتی گرایی یا جدا انگاری دین از سیاست
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ایجاد  توان  هاشمي  و  معین  کروبي،  یعني  شبه رادیکال  و  میانه رو  اصلاح طلبان  نامزدهاي  چون 
ائتلاف با بصیرت نداشتند، لذا احمدي نژاد در قامت یک ناجي نحس با هاله اي از نور به دور 
سر ظاهرگشت و به پیروزي رسید. مردم مي دانستند که اصلاح طلبان توان سیاسي ندارند، با این 
وجود اگر کمترین امیدي به برنامه هاي اقتصادي آن داشتند باز هم به نفع آنها رأي مي دادند. 
نیست.  و  نبوده  انقلابي  و جریاني  تنها دست نشانده غرب شده  هم  از کشور  اپوزیسیون خارج 
لیبرالیسم بیگانه با فرهنگ ایراني نیست. حتي پس از  پارادایم1 آن چیزي جز سرمایه داري و 
چهل سال دوري از ایران، دیگر نه پایگاه اجتماعي دارند و نه تأثیرگذار هستند. رأي مردم به 
احمدي نژاد در واقع نشانة خشم آنها نسبت به اصلاح طلبان میانه رو و شبه رادیکال، بنیادگرایان 
افراطي و اپوزیسیون منفعل خارج از کشور بود. احمدي نژاد کاملا از جنس اصولگرایي نبود. 
او بهترین مهره ساخت. این جریان که »مكتب  از  یک جریان خودویژه در درون آن بود که 
ایراني« نامیده شده تنها امت گرایي شیعي و پوپولیسم سیاسي را در ایران ترویج داد و ضدیت 
را شعار خود  برقراري عدالت  بود.  آن  برنامة سیاست خارجي  در سرلوحه  اسرائیل  و  با غرب 
قرار داد و در بخش اقتصادي برنامه و پروژه اي براي توسعة تولید و صنعت قابل رقابت با خارج 
اقتصاد تجاري سنتي و سیاست سنت گرا عادت داشتند.  به  نداشت و همان عناصري بودند که 
تلاش نظام ایران براي حذف علوم انساني از برنامة آموزشي به بهانة غربي بودن اساسا در دورة 
زمامداري احمدي نژاد اوج گرفت. همچنین شعارهاي دولتهاي پیشین را مضحک خواند. هرچند 
جریان نامبرده خود را عمیقا ضدسرمایه داري و مدرنیتة آن معرفي مي کرد، اما محافظه کارترین 
قبول  نبود و اصلاحات را هم  نظام ولایي  تغییر ساختار  بود که چون هدف آن  ایراني  مدرنیتة 
نداشت، عوامفریبانه شعار عدالت را که مبهم بود، سرمي داد، در حالي که محافظه کاري نه تنها 
سرچشمه بي عدالتي ها و فقر را نمي خشکاند، بلکه با قساوت، تقویت کنندة آن هم هست. جریان 
به  نسبت  مي دانست  که  داد  قرار  خطاب  مورد  را  گروه هایي  و  قشرها  احمدي نژاد  بنیادگراي 
سیاستهاي اصلاح طلبان و میانه روها سرخورده و ناامید شده اند. اکثر مخاطبان او طبقة پائین بودند. 
خاتمي خواست پس از چند دهه با حرکتي شبیه رفسنجاني که »سازندگي« شعارش بود، تحت 
سیستماتیک  ستم  و  رانت خواري  فقر،  با  نتوانست  اما  بگذارد،  میدان  به  پا  »آبادگران«  عنوان 
ادعا  بودند  توخالي  آبادگران که طبل  مبارزه کند.  بود،  از آن  نظام که خود بخشي  الیگارشي 
مي کردند با اصلاحات اقتصادي و سیاسي اصلاح طلبان پس از جنگ که آن را بیهوده معرفي 
مي نمودند، مخالفت کرده و مَنشي بنیادگرا به عنوان جایگزین اصلاح طلبي برگزیدند. با انتخاب 
احمدي نژاد دیگر هیچگاه دولت به اصلاح طلبي بازنگشت و صرفا پس از احمدي نژاد، روحاني 
1 . الگوواره یا پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک گروه یا یک جامعه 

شکل داده اند.
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اعتدال  این خط  دنباله رو  را ترجیح داد. اصلاح طلبان شکست خورده هم عامدانه  اعتدال گري 
با  ندارند. احمدي نژاد مي خواست  این  بسیار ضعیف هستند راهي جز  شدند. خود آنها هم که 
محرومین  و  فقرا  از  خودش  قول  به  خرده بورژوازي  شبیه  طبقه اي  نفت محور،  اقتصاد  بر  تکیه 
داد  نشان  ضدسرمایه داري  را  خود  مسیر  این  در  باشد.  ایراني  مکتب  آن،  ایدئولوژي  تا  بسازد 
اما سرمایه داري ترین مذهبي بود که دمکراسي را مضمحل کننده مي دانست. ایدئولوژي مکتب 
تبلیغ  براي آن  به شدت  اقتصاد و توسعه اعلام و  از  از حیث سیاسي هم حیاتي تر  ایراني  حتي 
گردید. از امکانات دولت براي ترویج این افکار سوءاستفاده شد که بحران مالي بیشتري را دامن 

زد. اکثر پروژه هاي اقتصادي بخاطر این گرایش به بن بست رسیدند. 
بحرانهاي  مدام  محافظه کار،  شدت  به  ماهیت  بخاطر  احمدي نژاد  دولت  سیاسي  ساختار 
ویرانگر اقتصادي ـ اجتماعي تولید مي کرد. این جریان مي خواست قشرهاي اسیر در حلبي آبادهاي 
حاشیه هاي شهري را در شهرک هایي تحت عنوان »مسكن مهر« در سراسر ایران گردهم آورد 
و از آنها ارتش اجتماعي خرده بورژوازانه طرفدار خود بسازد. این قشرهاي مستمند در سراسر 
جمهوري اسلامي مورد بي مهري دولت قرار گرفته بودند. جریان مکتب ایراني حماسة سیاسي ـ 
اقتصادي یک جامعة بسته و محدود به خویش را در سر مي پروراند و چون خود پیشتر پاسدار 
تئوري  و صاحب  کاریزما  احمدي نژاد شخصي  اما  مي اندیشید.  هم  آن  نظامي  پایه هاي  به  بود، 
فکري نبود که بتواند با الیگارشي کهنه کار نظام ولایي دربیافتد. بورژوازي تجاري نظام ولایي 

بسیار قوي تر از خرده بورژوازي نوپا و ناامید جریان سیاسي احمدي نژاد بود. 
دولتهاي  از  پس  آتش مزاج  بنیادگراي  دولت  رسمي ترین  آغاز  احمدي نژاد  دورة  آغاز 
و  توانا  مغزهاي  سرمایه داران،  دلیل  همین  به  بود.  خاتمي  و  رفسنجاني  بازرگان،  اصلاح  طلب 
نخبگان به این نتیجه رسیدند که بنیادگرایي تازه خود را مستقر مي سازد لذا فرار آنها به خارج 
شدت یافت. از سویي، نرمش قهرمانانه دولتهاي قبلي جاي خود را به رویکرد خشن نظامي دولت 
هسته اي  مسئلة  رساند.  غرب  سرمایه داري  جنگ طلبي  به  را  یاري  بیشترین  که  داد  احمدي نژاد 
با غرب  با غرب مبدل گردید. این، مرحلة دوم رویارویي  و اسرائیل به دو چالش بزرگ نظام 
پس از وقوع انقلاب بود. لذا ایران به شدت از فناوري، علم و سرمایه جهاني محروم گردانده 
اول  دورة  همان  در  فرار گذاشتند.  به  پا  هم  انساني  و  مالي  آن، سرمایه هاي  از  فراتر  هیچ،  شد 
ریاست جمهوري احمدي نژاد دهها میلیارد دلار سرمایه )گویا 4۰ میلیارد دلار( از کشور خارج شد. 
ایران تا سال 2۰۰6 سالي بیش از 3۰ میلیارد دلار کسري تراز پرداخت هاي غیرنفتي داشت که 
دلار از 7 تومان به 94۰ تومان رسید این تغییر به این معناست که براي مصرف همین 3۰ میلیارد 
دلار واردات بجاي 21۰ میلیارد تومان، به 282۰۰ میلیارد تومان نیاز هست. یعني تنها از همین 
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یک منبع 134۰۰ درصد افزایش قیمت وارد این اقتصاد شده. سال 2۰۰6 الي 2۰1۰ بیش از 7۰ 
میلیون دلار واردات؛ کمتر از 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتي سالانه تحقق یافت.

در دوران پس از آن، روحاني تلاش کرد تا این تنش زایي را با نخست، دورزدن تحریم ها و 
دوم، ایجاد رابطة اقتصادي با دول حامي آمریکا با ترفند جداسازي آنها از پیکرة ائتلاف جهاني 
حل کند. البته پیشتر دولت احمدي نژاد و نظام ولایي توانسته بودند بخاطر بحران سرمایة جهاني 
که از سال 2۰۰7 میلادي آغاز شده، نفسي تازه بکشند. حتي این بحران آمریکا و اروپا را واداشت 
تا به توافق هسته اي بجاي گزینه نظامي تن در دهند و نیز شکست پروژة »خاورمیانه بزرگ« 

آمریکا در عراق و سوریه بیشتر ورق را به نفع ایران برگرداند.
ضدیت با اسرائیل و نیز چالش هسته اي، اقتصاد نفت محور ایران را در زمان احمدي نژاد فلج 
و برنامه هاي تولیدي اندکي را که در دست اقدام بود، معطوف بدان تعطیل ساخت. درآمدهاي 
نفتي ایران همیشه و در همة دوره ها بنا بر جناح بازي سیاسي توزیع شده است، این روند در زمان 
با بلوکهاي هژموني جهاني،  احمدي نژاد شدیدتر شد. تحریم ها و مسئلة هسته اي بخاطر چالش 
فراموشي  بوتة  به  مي باشد،  آن  دولت  سردمدار  روحاني  که  کنوني  دهة  ایران  در  تقریبا  دیگر 
ملل  علیه  داخلي  سیاست  و  خاورمیانه  و  غرب  علیه  خارجي  سیاست  زوال  است.  شده  سپرده 
غیرفارس، دفتر زوال اقتصادي را ورق زده است. تورم ناشي از این وضعیت، بار تامین بودجه 
را بر دوش مردم انداخته. از زمان تشدید جدي تحریم هاي غرب تا به امروز، استفاده سیاسي از 
با وجود فروش کم نفت تحریم شده، موفقیت سیاستهاي تحریمي آمریکا در  درآمدهاي نفتي 
زمینة منع تغذیه ارزي براي ایران و نیز استفاده سیاسي جناح هاي رقیب دولت و نظام از درآمدها، 
همه و همه موجب رکود اقتصادي شدید شدند. بانک مرکزي طي دهة گذشته مدام به صورت 
افزایش  موجب  امر  این  اما  بگیرد،  را  بیشتر  رکود  تا جلوي  کرده  تزریق  بازار  به  پول  بي رویه 
نیست.  زمینة عرضه  در  تعطیل شده و جوابگوي جامعه  تولید  تقاضا گشته در حالي که حوزة 
تقویت  را  بیشتر  تهدید  به  امید غرب  تورم گشته که  افزایش  یا کمبود کالا هم موجب  فقدان 
نموده است. از سوي دیگر نهادهایي که پایه هاي نظام ولایي را تشکیل مي دهند همه غیرتولیدي 
نمایندگي رهبري در دانشگاه ها، سازمان  نهاد  هستند از جمله »مرکز خدمات حوزة علمیه قم، 
تبلیغات اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دفتر تبلیغات اسلامي در حوزة علمیه قم، شوراي 
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تبلیغات اسلامي، دبیرخانه مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و سازمان صدا و سیما«.  هماهنگي 
در دوران احمدي نژاد از ناحیه بودجة سال 1385 بیشترین مقدار به »مرکز خدمات حوزة علمیة 
قم با افزایش 147 درصدي« و »دفتر تبلیغات اسلامي حوزة علمیة قم با افزایش 11۰ درصدي« 
تخصیص یافت. از دولت بازرگان تا روحاني، جامعة ایران هیچوقت آزادي سیاسي و اقتصادي 

نیافته و منش بنیادگرایي دورةهاي احمدي نژاد و روحاني را وخیم تر ساخت.

د ـ میانه وري و سراشیب سقوط
نیز ساختارهاي سیاسي و اقتصادي اصلا تغییر نکرده اند. بي گمان  در دوران حسن روحاني 
بدون تغییر ساختاري نباید امیدي به بهبودي و توسعه داشت. ناف اقتصاد در ایران به سیاست و 
بنیادگرایي همیشه یک ساختار  دُم سیاست هم به نهاد ولایي وصل شده و علم اقتصاد سیاسي 
است  دمکراسي  هم  ساختار  تغییر  کلید  است.  کرده  منع  را  سیاست  از حوزة  مستقل  اقتصادي 
توان  فاقد  و  بیمار  معرفي مي گردد. چون ساختار،  ایران، غربي و ضداسلامي  این یکي در  که 
مسیریابي خلاق است، در صورت عدم تغییر، حتي اگر تمامي روشنفکران و نخبگان علم اقتصاد 
امروزه جهاني شده  آمد. کانون تحولات  برنخواهد  از دست شان  آیند، کاري  سیاسي گردهم 
و سرنوشت ایران هم مستقل از تجربة جهاني نیست. رانتیر بودن دولت روحاني بخاطر تامین 
سیاسي،  تمرکزگرایي  کنار  در  درصد   42 از  بیش  میزان  به  نفت  فروش  ناحیه  از  خود  بودجة 
موجب فراگیرترشدن دولت مطلقة بنیادگرایي در ایران گردیده که همانا اقدام دولت روحاني 
براي امضاي قرارداد نفتي با شرکت خارجي توتال در سال 1396 اثباتگر این مدعاست. تمرکز 
به توزیع قدرت سیاسي دست  از کف مي رود چون مجبور مي گردد  نفت  بدون  ایران  سیاسي 
بزند که تا به حال چنین نشده است. سپاه پاسداران و شاخه برون مرزي آن یعني سپاه قدس، در 
داخل و خارج با انبوه زدایي عناصر فعال جامعه، امنیت فضاي اقتصادي را به میزان غیرقابل تحمل 
از بین برده اند و تلاشهاي روحاني براي امتیازدهي به سرمایه گذاران خارجي را با شکست مواجه 
مي سازند. فروپاشي برجام نمونه بارز آن است. ایران در دوران کنوني که روحاني بر مسند قدرت 
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است، به دنبال ایجاد خط انرژي از طریق خلیج فارس، هلال شیعي از یمن تا سوریه و لبنان 
نیز  به دلیل تحریمهاي غرب و  بارها  اما  با همکاري روسیه برآمده،  و در شمال هم آذربایجان 
وجود اقتصاد جناحي نتوانسته به این هدف نائل آید و چه بسا هر بار اهداف سیاسي سپاه مهمتر 
از اهداف سیاسي دولت قلمداد شده است. ایران در خلیج فارس با عربستان و ناتوي عربي، در 
عراق و سوریه با کُردها و آمریکا و در شمال هم با مانع اروپا، آمریکا و اسرائیل روبرو است؛ 
درحالي که روحاني تمارض به مدیریت تنش ها مي نماید. آخرین تلاش روحاني در سال 1396 
خورشیدي ایجاد خط انتقال انرژي از خلیج به کشور آذربایجان و از آنجا به اروپا بود، اما برنامه 
ماه  اسفند  در  گردید.  مواجه  آمریکا  و  اسرائیل  مخالفت  با  سیاسي  اصطکاک هاي  دلیل  به  او 
96 رؤساي جمهور افغانستان، ترکمنسان، نخست وزیر پاکستان و یک مقام عالیرتبه هند گردهم 
آمدند و یک قرارداد مهم گازي را براي آغاز عملیات احداث »خط لوله تاپي« به امضاء رساندند. 
این خط لوله قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هندوستان منتقل کند. ایران با 
از دست دادن فرصت و دیپلماسي انرژي صنعتي این موقعیت را از کف داد و بدین سان رقباي آن 
شاهراه هاي حیاتي بازار شرق ایران را از دستش خارج مي کنند. این خط لوله تقریبا سه ونیم برابر 
میزان صادرات گاز ایران به ترکیه است که حذف ایران را رقم زده است. ایران خود در سال 92 
روند صادرات گاز به پاکستان را متوقف و وام 5۰۰ میلیون دلاري به پاکستان براي احداث خط 
لوله پرداخت نشد، لذا ترکمنستان آن موقعیت را ربود. به دنبال آن، در سال 97 پس از افزایش 
نرخ ارز و تحریم هاي پس از فروپاشي برجام توسط آمریکا، ایران ادارة بندر چابهار را ناچارا به 
هند سپرد و این کشور در مقابل خرید 6۰ درصدي نفت ایران، حتي اجازه ندارد پول آن را با 
ریال پرداخت کند لذا با روپیه مي پردازد، ولي این پول را در بانکهاي خود سپرده گذاري کرده و 
سپس با سرمایه گذاري آن در هند، تازه اگر توانست مي تواند پول ایران را بدون پرداخت بهره به 
روپیه پرداخت کند. در داخل، چون دولت بودجه خود را از نفت تامین مي کند، خود را بي نیاز 
از مالیاتهاي مردمي مي داند، لذا به حمایت اجتماعي آنها هم چندان تکیه ندارد. حتي جامعه را 
به ابزاري براي اهداف دولت مبدل کرده است. آنها نه از راه قرارداد اجتماعي بلکه با رانت هاي 
منابع نفتي و معدني، امنیت کوتاه مدت خود را حاصل کرده اند. این روند بویژه در شرق کُردستان 

با غارت منابع معدني و آب)سدسازي( و تا حدي هم نفت صورت مي گیرد.
در ده ماه نخست سال 96 سهم کالاهاي سرمایه اي از کل واردات 15.5 درصد، ولي سهم 
کالاهاي مصرفي 18.6 درصد بوده است که نشانة مصرف گرایي است. در کل، در این مدت بنا 
به آمارهاي رسمي دولت ایران که نمي توان آن را دقیق هم دانست، 37 میلیارد دلار صادرات و 
43 میلیارد دلار واردات داشته اند و تراز تجاري این کشور حدود منفي 5.7 میلیارد دلار بوده. 
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افزایش  واردات هر سال  ناحیه  از  زیرا درآمد دولت  تکرار مي شود  تجاري هرساله  منفي  تراز 
مي یابد. دولت در سال 96 از ناحیه واردات 24 هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم در 
سال 95 معادل 23 میلیارد بود. بودجه 97 حدود 23 هزار میلیارد درآمد را در افق برنامه  هایش 
قرار داد. این در حالي است که قریب 13 میلیارد دلار هم کالاي قاچاق وارد این کشور مي شود. 
تجمیع چند میلیون تني محصولات کشاورزي و بروز بحرانهاي ازدیاد تولید، نشان از بي کفایتي 
مدیریت اقتصادي دولت دارد. واردات 47 قلم کالا که پیشتر ممنوع شده بود پس از بازگشت 
تحریمها دوباره آزاد شد. واردات کالاهایي همچو پوشاک، باتري، سنگ و غیره موجب نگراني 
تولیدکنندگان داخلي و رکود تولید در سال 97 شد. اینگونه، »حمایت از تولید ملي« باد هوا شد. 
صادرات ایران و اقتصاد آن در دورة روحاني هم به شدت نفت محور بود. سقف بودجة تصویب 
شده سال 1397 براي کل کشور 1217 هزار میلیارد تومان بود که منابع عمومي شامل درآمدهاي 
ناشي از فروش نفت و فرآورده هاي آن، درآمد ناشي از واگذاري دارایي هاي مالي و درآمدهاي 
مالیاتي عنوان شد. بودجة عمومي کمترین میزان بود ولي بخش دیگر بودجه را شرکتهاي دولتي، 
میزان آن در لایحة مصوبة مجلس  به دولت شکل دادند که  وابسته  انتفاعي  و موسسات  بانکها 
سال 96 به 833 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم بیانگر استیلاي این شرکتها و بانکها بر 
حوزة رانت است. کلا آمارهایي که در خصوص رشد مثبت و منفي اقتصاد ایران از سوي مراکز 
آماري اعلام مي شوند، غیرقابل باور هستند و واقعیت فساد مالي، رانت، بیکاري ناشي از آن و 
فقر را بازتاب نمي دهند. مثلا در بهمن ماه سال 1396 مسئولان دولتي تأکید کردند که بیش از 3 
میلیون و 2۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد )دولت اعلام کرد که در سال 97 قریب یک میلیون و 
333 هزار فرصت شغلي ایجاد مي کند که بسیار ناچیز است( در حالي که این آمار واقعي نبود و باید چند 
برابر باشد، زیرا هم آمار بیکاران را دقیق اعلام نمي کنند، هم آمار بیکاران فصلي و شغلي را. 
دولت قبل از فروپاشي برجام تورم 15 درصدي را 8 درصد اعلام کرد و خواست مردم شیفتة 
تقریبا  میانگین  به صورت  بازگشت تحریمها  از  این رقم پس  فریفتگي اش شوند، در حالي که 
در برخي اقلام به بیش از یکصد درصد و در برخي موارد هم به بیش از 5۰ درصد رسید. حتي 
آمارها در خصوص میزان کسري بودجه هاي استاني به دلایل سیاسي اعلام نمي گردد. در استان 
کُردستان بسیاري پروژه هاي نیمه تمام در سال 96 خورشیدي در انتظار رسیدن بودجه تعطیل 
شدند. بودجه استان کُردستان 8 هزار میلیارد تومان اعلام شد، در حالي که کل پروژه ها به 16 

هزار میلیارد تومان نیاز داشند.
نجومي  حقوقهاي  از  اختلاس،  و  فساد  از  گذشته  روحاني  دوران  اشرافي هاي  و  رفاه طلبان 
برخوردارشدند. طنطنة این رفاه زدگي و اشرافي گري موجب فاصله طبقاتي وحشتناک شد. حتي 
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بخش نظامي چون سپاه پاسداران طبقه اي به نام طبقه ولایي تشکیل داده که کل شریان هاي حیاتي 
اقتصاد را در دست گرفته و به میل خود دخل و تصرف مي کند و مي کوشد گسل میان خود و 
جامعه را ترمیم نماید. وضع موجود نشان مي داد که در سال 97 خورشیدي نرخ تورم به بیش از 
15 درصد مي رسد که چندبرابر آن هم شد و موجب افزایش قیمت ارز و طلا گردید. این یعني 
کاهش نرخ رشد اقتصادي و ناکامی دولت روحاني. دولت توان رساندن میزان تولید و صادرات 
به حد طبیعي خود را نداشت. از سویي افزایش قیمتها در بازار جهاني آنقدر نبود که منابع قابل 
توجهي به اقتصاد ایران تزریق کند. در دوران روحاني بخاطر تهدیدات خارجي و داخلي، پول 
هیچکدام  که  رفتند  بورس  و  مسکن  طلا،  بازار  به سمت  و  خارج گردانده  بانک ها  در  موجود 
تولیدي نیستند. همچنین 68 درصد مساحت ایران در منطقه اي با »خطر زیاد« و 9 درصد با »خطر 
بسیار زیاد« در برابر زلزله قرار دارد. این در حالي است که 34 میلیون نفر در ساختمان هایي فاقد 
اسکلت بندي زندگي مي کردند و سرمایه گذاري واقعي براي ساخت سازه هاي مقاوم از جانب 
دولت بسیار کم و یا غیرعلمي بوده وهست. فقر و محرومیت در مناطق کرماشان در زلزله هاي 
قیمت دلار  ساله  هر  موجب شد  تورمي  است. شکاف  بودن  دهشتناک  اوج   97 و   96 سالهاي 
افزایش یابد و سروصداي مخالفان بالا بگیرد. نظم ولایي بنیادگرا مذبوحانه می کوشد رفاه طلبي و 
اشرافي گري را محدود به حوزة دولت نشان دهد در حالي که کل نظام و مسئولان آن حقوقهاي 
با این وضعیت بحراني، سیاست »اقتصاد مقاومتي« را اعلام  نجومي دریافت مي کنند. کل نظام 
»تولید ملي« را اعلام  پیشتر سیاست  نظام  نه دولت. همین  نظام است  نقشة راه رهبري  نمود که 
کرده بود اما با تنش زایي داخلي و خارجي، این نقشة ریاضتي را برگزید. این نقشه مقطعي نیست، 
بلندمدت است، چون دولت و نظام ولایي درگیر تحریم و جنگ اقتصادي جهاني است. خامنه اي 
این سیاست متحجر با سیکل بسته را ناچارا باز و علمي معرفي مي کند. حتي آن را تولیدي تلقي 

مي نماید؛ اگر درها به روي خارج بسته است، چگونه تولیدي مي شود!
برابر او  نمایندگان ناخرسند مجلس پنج سوال در  اما  علي رغم وعده و وعیدهاي روحاني، 
در مجلس 1396 مطرح کردند که نشان از عمق فاجعه داشت: 1ـ چرا دولت در کنترل قاچاق 
به عنوان یکي از مهمترین عوامل فلج کننده تولید ملي تاکنون موفق نبوده است؟ 2 ـ علت ادامة 
تحریمهاي بانکي با گذشت حدود دو سال علیرغم تعهدات برجامي ایران چیست؟ 3ـ چرا دولت 
نسبت به کاهش بیکاري تاکنون اقدام شایسته اي نداشته است؟ 4ـ علت رکود اقتصادي شدید 
چندین ساله در دولت روحاني علیرغم تمام وعده ها و اعلام هاي مکرر مبني بر عبور از رکود 

چیست؟ 5ـ علت افزایش شتابان نرخ ارزهاي خارجي و کاهش ارزش پول ملي چیست؟
بعد خارجي دارد و  بود که هم  ایران  اقتصادي دامنگیر  به بحرانهاي  پنج سوال مربوط  این 
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هم داخلي. دولت براي رفع بحرانهاي اقتصادي حتي قانون اساسي بد خود را هم اجرا نکرده و 
درصدد بود تا مشکلات اقتصادي، فساد و تبعیض را با برگزاري رفراندم حل کند. این خواستة 
مشمئزکنندة دولت به معناي فلج شدن آن از سوي بلوکهاي قدرت مداخله گر بود. البته تصویب 
بودجة 97 از سوي مجلس نشان داد که تا چه اندازه پوپولیستي است و با بي توجهي به نیازهاي 
اقتصاد طبیعي خارج مي کند. خود  از مسیر واقعي  افکار عمومي را بدسرشتانه  اقتصادي مردم، 
مجلس و شوراي نگهبان به دلیل فقدان کنترل هزینه ها، بسیار گرانقیمت اداره مي شوند. مجموعه 
کارهاي دولت، مجلس و شوراي نگهبان در راستاي ظاهرنمایي است نه بهبود شرایط اقتصادي. 
نظر  در  با  و  دربردارند  نجومي  و  بسیار گزاف  هزینه اي  آنقدر حجیم هستند که  این سه، خود 
گرفتن هزینه هاي سنگین سپاه و بنیادهاي وابسته به رهبري، چیزي از بودجه براي رفع فقر مطلق 

و بیکاري مردم باقي نمي ماند.  
 بحران اقتصادي آنچنان حاد شد که حتي دولت روحاني با افزایش میزان دستمزد نسبت به 
نرخ تورم، نمي تواند کاهش قدرت خرید مردم و کارگران را جبران کند. بانک مرکزي و مرکز 
آمار ایران دو نهاد براي ارائة نرخ تورم هستند که هرکدام نرخهاي متفاوتي را در سال 97 اعلام 
از روي  اعتراضات آن را  بانک مرکزي نرخ تورم را 42 درصد اعلام و سپس بخاطر  کردند. 
سایت خود حذف کرد. دولت هم داراي سیاستي مبتني بر فشار الیگارشي تجاري بود و اگر هم 
می خواست قدرت خرید را بالا ببرد، عمق بحران داخلي و خارجي روي هم رفته آنقدر زیاد بود 
که این کار حداقل یک دهه زمان مي برد؛ بنابراین مردم با گذشت یک دهه آه از نهادشان برآمد 
و وعده وعیدهاي دولت فقط سیاسي و عوامفریبانه بود. در سال 96 در ایران 6 میلیون بیمه نشده 
وجود داشت که دولت هیچ لایحة حمایتي براي آنها در دست نداشت و این روند در 97 بدتر 
هم شد. گذشته از این، دهکهاي میاني کشور در زمان صدارت روحاني کاملا بي رمق شدند و 
تظاهرات سراسري علیه نظام در دیماه 96 و آبان 97 به همین دلیل اقتصادي ـ معیشتي مزید بر دلیل 
سیاسي بود. کمبود بودجه و نیرو در آموزش و پرورش به چالش مهم نظام در تعلیم و تربیت مبدل 
شد لذا طرحي به نام »معلم تمام وقت« در 97 براي کار کشیدن بیشتر از معلمان تصویب کردند. 
برگشتي،  میزان چکهاي  برابري  افزایش چندین  نقدینگي سرگردان،  رشد  ارز،  قیمت  افزایش 
رشد بحراني بیکاري، دستمزدهاي عقب افتاده، تعطیلي صدها واحد صنفي در هر استان و غیره 
نشان دادند که اوضاع اقتصادي بسیار خراب است. نقدینگي زیاد و سرگردان در ایران دولت را 
واداشت که به حذف صفر از پول در 97 بیاندیشد که اثر آن هم بلندمدت خواهد بود. هدف 
آنها کنترل حجم نقدینگي بود اما در عوض مي توانست خطر افزایش تورم توهمي را به دنبال 
داشته باشد. البته حذف صفر بر درآمدهاي صادراتي تأثیري ندارد لذا جنبة داخلي خواهد داشت. 
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چه بسا نوسان در ارزش ریال در برابر دلار مي تواند اثر حذف صفر را خنثي کند. تورم بالا در 
لذا  نمي افتد  اتفاق  آنگاه رکود  تقویت گردد  تولید  آستانة  اگر  دارد.  آستانه  هر کشوري یک 
حذف صفر مثبت واقع مي افتد، اما اگر آستانة تورم به واسطة فزوني نقدینگي سرگردان باشد و 
منجر به رکود گردد، آن کار خطرناک خواهدبود و نوعي که در ایران اتفاق افتاده بخاطر وجود 
نقدینگي است. وقتي اقتصاد به شدت بیمار است، هر تغییري، اسمي خواهد بود نه حقیقي. یکي 
از معضلات اساسي اقتصاد ایران ایجاد نقدینگي بدون پشتوانه بخاطر سیاستهاي تنش زا با جهان 
است. این سم مهلک، نقدینگي و پول خلق شده توسط بانک است. چون تحریم وجود دارد پس 
رژیم نمي تواند به سیستم »پول ثابت« داراي پشتوانه بازگردد. اینکه پول داراي پشتوانه طلا باشد 
یا نه مسئله اي سرمایه دارانه است نه اسلامي. به اسلام و شروع آن هیچ ربطي ندارد. اگر متولیان 

اقتصاد ایران آن را ربط مي دهند براي دلخوش کردن مردم به یک چیز خیالي است.
نظام جمهوري اسلامي در دهة چهارم عمرش همانند سابق ولي بیشتر موجودیتش به حفظ 
طبقة متوسط وابسته است. زیرا کاراکتر نظام ولایي به عنوان اقتصاد تجاري اسلامي و یکي از 
مذاهب بد سرمایه داري جهاني چنان است که با سویه هاي تزویري، طبقة متوسط را ابزار پیشرفت 
یا سقوط خود مي سازد. در سال 98 ارزش پول ملي ایران قریب 15۰ درصد کاهش یافته و بطور 
میلیون تومان و  میانگین، قدرت خرید مردم 5۰ درصد کم شد. میانگین حقوق و دستمزد دو 
قیمت کالاها هم بین 3۰ تا 125 درصد افزایش یافت و در آینده موجب شد که بازار کار، کالا و 
پول قفل شود. پس از خروج آمریکا از برجام، روحاني کاملا بسوي خامنه اي و سپاه چرخیده و 
چیزي به نام میانه روي دیگر حکایتي بیش نیست. در دولت دوازدهم روحاني طبقة متوسط بخاطر 
سیاستهاي بد در حال از بین رفتن بود و سپاه پاسداران از ذبح این قرباني بزرگ نظام در راستاي 
اهداف استثماري خود ابایي نداشت و با این عملکرد، پالس هاي معناداري به دول متخاصم داد. 
از میان رفتن طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید آن طبقه فاجعه بار بود، زیرا این دقیقا چیزي 
بود که غرب با اعمال تحریم ها به دنبال آن می دوید. این طبقه، طبقة مولد است که در صورت 

نابودي، کل ارگانیسم نظام را دچار سکته خواهد کرد. 
دولت همیشه نرخ »تورم دفتري« را اعلام مي کند نه »تورم واقعي یا تورم منهاي رکود« 
را. حتي با احتساب بدهي هاي معوقه دولت، هرسال کسري بودجه افزایش مي یابد. پس دولت 
دوازدهم هم تکرار دولتهاي قبلي بود و اقتصاد ایران چشم اندازي امیدوارکننده نخواهد داشت 

مگر با اصلاحات اساسي در زیرساختها و مدیریت.
به  توسل  با  ایران  اقتصادي  امور  ادارة  کارگزاران  و  مسئولان  زمامداري،  از  دوره  این  در 
ذهنیت اقتصاد دولتي و تعلقات آن مي خواسند قوانین مربوط به اقتصاد آزاد نئولیبرالی را پیاده 
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غیرنفتي  افزایش صادرات  ارز موجب  قیمت  افزایش  اعلام مي کردند که  و عوامفریبانه  نمایند 
مي شود. در حالي که اقتصاد ایران تک محصولي و وارداتي آن هم بدون استحکام استراتژیکي 
است، پس چنین چیزي شدني نیست و تنها یک فریب بود و نابساماني اقتصادي را تشدیدکرد. 
اقتصاد متمرکزِ دستوريِ دولتيِ سرمایه دارانة ایران امروزه با مدل اقتصاد آزاد سرمایه داري گلوبال 
همخوان است. حتي اقتصاد مقاومتي دربرگرفته شده با آن متعارض است، زیرا این اقتصاد یعني 
کار بیشتر ولي رفاه کمتر. اقتصاد ایران دولتي و دستوري است و لذا وارداتي، اما اقتصاد آزاد 
بر محور صادراتي برقرار است که ایران چنین نیست. در سال 97 و پس از بازگشت تحریم هاي 
شدید، خصوصي سازي وحشتناکي براساس ماده 44 قانون اساسي و با تحدیدات سازماني آغاز 
را دربرگرفت  ایران  بیماري کل  این  فاجعه رسید.  اوج  به  شد که در هیأت کارگران هفت تپه 
چون دولت ناتوان شد و بار را بردوش خصوصي ها انداخت. در شرایطي که فساد گسترده در 
واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي عیان شد، دولت روحاني همچنان بر افزایش سهم 
اساسي  قانون   44 اصل  واگذاري  هیأت  لذا جلسات  اصرارورزید؛  اقتصاد  در  بخش خصوصي 
اواخر 2۰18  در  ایران  رئیس سازمان خصوصي سازي  پورحسیني«،  »عبدالله  نشد.  برگزار  مدتها 
استعفا داد. او به فساد اقتصادي هم متهم گردید. خصوصي سازي و واگذاري بنگاههاي دولتي 
به محل اعتراض و بیکارسازي کارگران و رانت خواري تبدیل شده است. تمامي بنگاهها بدهي 
زیادي بالا آورده اند و این خصوصي سازي براي »رد دیون« است. بدهي دولت در سال 96 به 
اعلام شد که در  بودجه رژیم  و  برنامه  از سوي سازمان  تومان  میلیارد  میزان 546 هزار و 8۰7 
راستاي تعدیل روان جامعه اعلام کردند و مي تواند بیشتر باشد. چرا که ایران جزو کشورهاي 
نخست بدهکار در جهان است. خریداران شرکتهاي دولتي هم پس از تملک اقدام به »جرح و 
تعدیل نیرو«، »تعطیلي واحد تولیدي« و گاهي نیز »تغییر کاربري« کردند. هدف تحریمها که 
همانا ایجاد »آشفتگي موثر« است در ایران از این لحاظ بخوبي مشاهده شد و خصوصي سازي در 

واقع به این معنا بود که ایران هول برش داشته.
تقریبا 6۰ میلیارد دلار واردات در سال 96 ولي تنها 2۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتي به معني 
بود. تجار  نبودن خود دولت  قانونمند  اقتصادي بخاطر  این بلاي  بود.  اثبات دروغگویي دولت 
به خزانه داخلي  را  از آن  ارز حاصل  بي مبالاتي هر صادراتي که می کردند،  این  بخاطر  ایراني 
به  بانکهاي خارجي واریز مي کردند و این یعني خروج و فرار سرمایه  به  باز نمي گردانند بلکه 
بانکها، صرافي ها و  صورت کالا و عدم بازگشت وجوه حاصله. تمامي این سرمایه ها از طریق 
یا مراکز صادرات کالا خارج شدند پس دولت از آن مطلع بود. حضور عوامل دولتي در اتاق 
بازرگاني هم به نفع اعضاي اتاق بود زیرا مي توانستند با سوءاستفاده از آنها کارهاي خود را بدون 
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از تجار مجرب، خوشنام و موفق  متشکل  بازرگاني  اتاق  نمایندگان  انجام دهند. هیأت  دردسر 
است و بیشتر باید بخش خصوصي آن را اداره نماید. نباید انتخابات آن هم رسانه اي شود چون 
فسادآور مي شود و بسیاري افراد سودجو غیرمجرب وارد آن مي شوند. این ورود همراه با سود به 
مراتب بیشتر است. برخي دهها میلیون تومان در انتخابات براي ورود هزینه و آن را هم رسانه اي و 
تبلیغاتي مي کنند که فسادآور است. دولت ایران هم سکوت مي کند. سیاست تجاري و مدیریتي 
دولت تنها مي تواند چیزي قریب 1۰ میلیارد دلار ذخیره ارزي حاصل کند در حالي که این رقم 
در مقایسه با کشور چین با تولید ثروت و ذخایر ارزي 1.3 تریلیون دلاري، چیزي نیست. چون 
قدرت اقتصادي از قدرت سیاسي تفکیک نشده، رکود مدام افزایش مي یابد و لذا اقتصادي که 

مدیریت آن مي بایست با اجماع دولت و مردم انجام شود، بخش مردم از آن حذف مي گردد.
بازارهاي خارجي، تکنولوژي و  به  ایران  پایدار  امروزه بخاطر سیاست تنش زایي، دسترسي 
مظهر  به مثابه  پاسداران  سپاه  سیاست خارجي  و  دولتي  سیاست  است.  محدود  بسیار  مالي  منابع 
توزیع  سلطه،  عامل  یک  کسوت  در  دولت  و  سپاه  مي کشد.  خود  دنبال  به  را  اقتصاد  سلطه، 
درآمدها در داخل را نابرابر ساخته اند. اقتصاد انحصاري است لذا نمي تواند رقابتي و آزاد باشد 
و یا خصوصي گردد؛ دولت در 97 به زور خصوصي مي گرداند، به همین دلیل هم سرمایه هاي 
انساني یعني دهک هاي میانه و پائیني به شدت متضرر مي شدند و نمي توانستند نقش ایفا کنند. 
در ایران، حکمراني، دولت محور است یعني رفاه، متکي به دولت است نه سرمایه انساني. اقتصاد 
اگر سیاست محور باشد، اشکالي ندارد، ولي اگر دولت محور باشد، ضداقتصاد و ضدبازار است. 
اقتصاد دوران روحاني یا داراي رشد منفي بوده یا نسبي که در این صورت هم سطح درآمد مردم 
را افت داد و تقاضا را کاهش. کاهش تقاضا هم در زمان تحریم ها موجب افزایش موجودي انبار 
واحدهاي تولیدي شد. رشد تولید در صنایع در دورة مذاکرات هسته اي منفي بود. به دلیل عدم 
رشد صنایع تولیدي، سرمایه داران بیشتر سرمایه خود را در بخش مسکن و مستغلات شهري و 
اجاره اي بکارگرفتند. در سالهاي اخیر که رکود افزایش یافت، بازار مسکن و واحدهاي تولیدي 
با  رابطة گسترده  مواجه شده و روشن است که مسکن  منفي  با رشد  ابزارآلات ساختماني هم 
بخشهاي مختلف اقتصاد دارد. نبود توازن میان عرضه و تقاضا، کاهش 5۰ درصدي تولید، عدم 
توجه وزارت راه و شهرسازي به برنامة مسکن اجتماعي، کاهش قدرت خرید و همسان نشدن 
تسهیلات بانکي با رشد قیمت مسکن در سال 97 موجب رکود تورمي در معاملات مسکن به 
میزان کاهش 62 درصدي شد. در کل، روابط بین الملل، اصلاح نظام بانکي و توان بودجة دولت 
بر اقتصاد و معیشت تأثیر بسیار دارند، اما عوامل اقتصادي سپاه به عنوان سرمایه گذاران و تجار و 
نیز به عنوان مدیر در نهادهاي دولت بر هر مقوله استیلا دارند. در ساختار سیاسي ایران، مسئولان 
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از سمت و جایگاهي به سمت دیگري منتقل مي شوند و رویه اي معمولي شده، زیرا هنگامي که 
فرد از ریاست نهاد خاصي استعفا مي دهد یا برکنار مي گردد، از سیاست کناره گیري نمي کند، 
بلکه چنان رایج گشته که حتي پیش از کناره گیري از سمت سابق، جایگاه جدید او مشخص 
است. اتهامات مدیریتي و مالي آنها هم آنقدر زیاد است که به دلیل باندبازي ها، دستگاه قضایي 
هم مستقل باقي نمانده تا آنها را بررسي کند. سیستم نظارتي عادلانه وجود ندارد تا بدون در نظر 
بود که  قبل، احمدي نژاد  بارز و جنوني آن در دورة  نمونه  اقدام کند.  گرفتن مناسبات سیاسي 
از استانداري تبریز به ریاست جمهوري رسید و امروزه هم محمدباقر قالیباف است همان راه را 
طي مي کند و رییس مجلس شده. فساد مالي دروني هم که نمونة آن شهرداري تحت مسئولیت 
قالیباف بود بیداد مي کرد، چون تحریم و فساد موجب مقروض شدن شهرداري تهران در سال 

1396 به میزان 6۰ هزار میلیارد تومان شد.
اقتصاد کلان به دو ستون صادرات و واردات نیاز مبرم دارد. نرخ تورم هم به وضعیت عرضه 
و تقاضاي کالا و خدمات در دو حوزة صادرات و واردات بستگي دارد و حیات شهری شده 
یک بحران بزرگ می باشد. درصد جمعیت شهري ایران در سال 139۰ برابر با 74 درصد بود. 
اقتصاد کماکان براي رفع نیازهاي خود و تامین بخشي از نیازهاي خارجي نیازمند تعامل با دنیاي 
ارز هر دو  نرخ  تولید کالا و خدمات و  تعیین مي کند.  را  ارز  نرخ  این شاخه،  خارج است که 
»بازار کار داخلي« را معین مي سازند. ضعف هر دو، نرخ بیکاري و نرخ دستمزد را به حد بحراني 
مي رساند. قرائن و مستندات محکم نشان مي دهند که وقتي الیگارشي دولت و نظام در پي کسب 
اقتصاد کلان دچار  نامتناهي سرمایه و قدرت وارد عمل مي شوند، تمامي  انباشت  بیشتر و  سود 
آشوب شده و نرخ بیکاري و دستمزد اکثریت جامعه را با فقر روبرو مي سازد و تنها دهک هاي 
بالایي از این امواج متلاطم و بي رحم جان سالم بدر مي برند. وقتي نرخ ارز افزایش مي یابد، دیگر 
افزایش صادرات غیرنفتي کالا و خدمات بر اثر کاهش ارزش پول ملي و ارزان تر شدن صادرات، 
نمي تواند تقاضاي ارز را جبران کند، لذا چیزي که گریبان گیر دولتهاي یازدهم و دوازدهم شد، 
همین دسته اي مداخله گر سیاست از بالا و اقتصاد کلان آن بود که در کنار سیاست هاي غلط 
بانک مرکزي اسلام ستیز، نظامي تحت عنوان »نظام ربوي)رباخواري(« که قوانین موضوعه فراتر 
از اسلام و شریعت را وضع مي کند و به عاریه مي گیرد، بروز داد. هم مرکز پژوهش هاي مجلس 
ایران و هم صندوق بین المللي پول و بانک جهاني رشد اقتصادي منفي 3.8 تا 5.5 درصدي را 
براي سال 98 در ایران اعلام کرده اند که در سال های 2۰2۰ و 21 میلادی رخ داد. رشد اقتصادي 
ایران هم منوط به تغییرات جهاني قیمت نفت، رفع تحریم ها و تامین منابع ارزي بیشتر از ناحیه 
فروش نفت خواهد بود. پیش بیني آیندة اقتصادي ایران بیهوده است زیرا اقتصاد در آن عرصه از 
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منازعات به شدت از جریانات سیاسي تأثیر مي پذیرد. لذا بخاطر دخالت هاي سیاسي نظام ربوي 
دیگر بحث علمي از سه شاخص اصلي اقتصاد یعني »تورم هسته، نرخ ارز واقعي و بیکاري طبیعي« 
ایران  است.  ساختگي  علمي  شاخة  یک  به مثابة  سیاسي  اقتصاد  عوام فریبي  فقط  و  است  بیهوده 
از منابع غني طبیعي برخوردار است که هیچ مشکل اقتصادي نداشته  کشوري است که آنقدر 

باشد، پس ریشه بحران، اقتصادي نیست، بلکه عوامل سیاسي ضداقتصاد علت هستند. 
سیاسي  تنش هاي  اثر  بر  هم  ایران،  از  خارج  و  داخل  به  پول  انتقال  و  نقل  دشواري  بخاطر 
فقدان  خارجي،  بانک هاي  نمایندگان  حضور  عدم  اقتصادي،  رانت  هم  و  خارج  با  کشور  این 
نهادهاي واسط بین المللي براي تکمیل فرایند سرمایه گذاري و متصل نبودن بازار سرمایه ایران به 
بازارهاي جهاني چنان وضعیتي پدیدآورد که تنها نظام ربوي الیگارشي سیاسي ـ اقتصادي داخلي 
از سودها منتفع مي شد. بسیاري کشورها پالایشگاه هاي خود را با فرمول نفت سبک و سنگین 
ایران احداث کرده بودند که پس از بازگشت تحریمها سیستم خود را عوض کردند لذا غیبت 
پاکستان  و  ... شد. هند  و  نفت، فرش  بازار  فراموشي آن در  بازارهاي جهاني موجب  ایران در 
برندهاي فرش ایراني را تولید و در بازارهاي بین المللي عرضه کردند. کاهش شدید صادرات و 
افزایش هزینه ها ایران را در گردابي بزرگ گرفتار کرد و برچیدن بساط زمامداري آن نزدیک 
شد. یکي از شواهد قوي دخالت نظام ربوي، عدم توانایي دولت در واقعي کردن نرخ ارز متناسب 
با نرخ تورم در ایران بوده و هست. این نظام با این کار بحران آفریني کرد تا دولت روحاني دیگر 
و  ارز دست زدند  نرخ  تعیین تصاعدي  به  نظام ربوي  به  وابسته  بازاریان  نزند.  از اصلاحات  دم 
بهانه آنها رونق اقتصادي بود. هم وغم تمامي نظام رَبوي این است که اقتصاد را چنان نظم دهد 
سرمایه دارانه  روشي  جزء،  یک  به  اقتصادي  بحران  تقلیل دهي  که  کند  ایجاد  افزوده  ارزش  تا 
است. فساد اقتصادي موجب بي اعتمادي بیشتر مردم نسبت به نظام شد. از بین رفتن اعتماد مردم 
نسبت به نظام و دولت، رکود شدید اقتصادي، افزایش رانت خواري و پارتي بازي، تجمل گرایي 
و اشرافي گري، از دست رفتن سرمایه هاي ملي و مالي ایران، شکاف طبقاتي و تبعیض اجتماعي 
از جمله مواردي هستند که فساد نظام موجب آن شده و مدام اختلاس هاي بزرگ افشا مي گردد. 
فسادگران در ایران شبکه اي و سیستماتیک عمل مي کنند لذا براحتي به پولشویي دست مي زنند 
و  تروریسم(  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه  مالی جهت  اقدام  ویژه ی  FATF)گروه  تصویب  با  همانها  و 

محدودیت پولشویي مخالفند که البته خود، سردمداران نظام هستند.
 سیاستهاي حمایتي دولت از تولید و اشتغال در سال 97 الی 14۰۰ ش همچنان دچار دوگانگي 
بود. چطور مي توان در فقدان تولید، اشتغال ایجاد کرد. پس بودجة آن سالها همچنان ناکارآمد 
گشت. کسري بودجه یعني عدم رشد اقتصادي. پس تورم تک رقمي نشد و مردم همچنان شاهد 
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رکود، بیکاري، گراني، بي پولي، رشد نقدینگي، افزایش فاصلة طبقاتي و ... شدند. عدم آرامش و 
رفاه. لشکر بدون کار در سال 97 با 56 هزار و 374 نفر افزایش به سه میلیون و 159 هزار نفر رسید 
که البته این آمار دولتي است و آمار حقیقي بیش از این بود. سالانه 8۰۰ هزار نفر نیروي متقاضي 
کار جدید به آمار افزوده مي شد. نرخ مشارکت مردان در کار 64.4 درصد بود. نرخ بیکاري 
جوانان تا 3۰ سال 27 درصد بود. نرخ بیکاري در 97 براي مردان 13.4 درصد و براي زنان 27.9 
درصد بود. یک کارگر 1 میلیون و 2۰۰ هزار تومان دستمزد مي گرفت که نمي توانست افزایش 
2۰۰ درصدي قیمتها را تحمل کند. جمعیت کارگري در ایران 13 میلیون بود که با احتساب افراد 

تحت پوشش آنان، 53 میلیون نفر بود که قدرت خرید نداشتند.

در دورة دوم دولت روحاني زنان در حالي از عرصة مدیریت حذف شدند که با ستم مضاعف 
و تبعیض در خصوص دریافت دستمزدهاي کمتر از مردان روبرو شدند و قوانین اقتصادي ایران 
آنان را به صورت بي رحمانه به حذف سیاسي و دریافت دستمزد کمتر از مردان محکوم نموده 
است. نه تنها اجازه داده نشد زنان به مقام وزارت برسند، بلکه انتصاب به عنوان معاون وزرا هم 
فراموش شد. مصوبة شوراي عالي اداري هم مبني بر سهمیة 3۰ درصدي زنان در مناصب مدیریتي 
اجرایي نشد. در اواخر آن دولت قرار شد 3۰ درصد از مناصب دولتي در اختیار زنان قرار داده 
شود ولي در دولت روحاني میزان آن بسیار کم بود. این قانون همراه با لایحه »منع خشونت علیه 
زنان« قرار شد توسط مجلس مردسالار ایران براي زنان تصویب شود اما مخالفت هاي بسیاري 

علیه آن وجود داشت.
قطبي کردن  دو  و  تجزیه  داده،  انجام  که  کاري  تنها  گذشته  دهة  چند  طي  ایران  حاکمیت 
زنان  مطالبات حقوق  ایران  در  مي ساید.  به آسمان  سر  زن ستیزي اش  و  است  بوده  زنان  جنبش 
از  بسیاري  که  کرد  کاري  حکومت  اما  مي شود،  برده  پیش  به  زن  پیشگامان  سوي  از  همیشه 
و  سكولار  زنان  و  بپیوندند  و سخت  قوانین سفت  با  به گرایش هایي  تصور مصونیت  به  زنان 
تنها  مادري  و  همسري  بگذارند.  تنها  مردسالار  ولایي  نظام  برابر  در  را  روشنفکر  اسلامي هاي 
نقش اولویت دار زنان تعریف شده است. البته در چند دهة گذشته نیز زنان مخالف، جبهة خود 
را در برابر زنان موافق حکومت ترک نکرده اند و اعتراضات آنها به قوانین خانواده و کار مصوبة 
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مجلس تأثیرگذار بوده است. چون در اوایل انقلاب، قانون اساسي به برابري زنان و مردان اشاره 
کرده بود و همچنین در پي تظاهرات گسترده مردمي در اعتراض به برخي قوانین محدودیت ساز 
علیه زنان در خانه و محل کار، شخص خمیني مجبور شد تا آن قوانین را ملغي سازد، حکومت هم 
ناچار شد در قانون حمایت از خانواده )1967 ـ 75( تغییر ایجاد کند، ولي قوانین آن در خصوص 
پوشش اجباري همچنان سفت و سخت باقیماند. در حالي که نمي بایست حقوق و آزادیهاي زنان 
صرفا به مسئله حجاب تقلیل مي یافت. اگر تاکنون زنان توانسته اند در مناصب نمایندگي مجلس 
نبوده که  این سبب  به  بگیرند  اسلامي جاي  نهادهاي حکومتي جمهوري  در ساختار رسمي  و 
حکومت بدان راضي بوده است، بلکه خود زنان با تأسیس بیش از 5۰ سازمان غیرحکومتي بویژه 
در سال 1995 میلادي این زمینه را براي خود مهیا ساختند. قوانین خانواده، طلاق، سفر زنان به 
خارج و تحصیل، قضاوت و موقعیت هاي شغلي برابر با مردان همچنان در نظام ایران بحران ساز 
و مزید بر علت است و هیچگاه فروکش نکرده. ریشة کل کانونهاي مردمي از جمله کانونهاي 
زنان در نهادهاي حکومتي دوانده شده و طرحها و لوایح زیر نظر این نهادها تهیه میگردد. پس از 
تظاهرات مردمي دیماه 96 علیه نظام جمهوري اسلامي، حرکتهاي اعتراضي خودجوش زنان با 
برداشتن روسري به صورت نمادین رادیکال تر شد. مسئلة زنان هم اکنون به کلید دمکراتیزاسیون 
و اجراي عدالت اجتماعي مبدل شده است. تا وقتي در قانون اساسي آزادي زن به ارادة خود زنان 

و سازمانهاي آنها واگذار نشود، هیچ راه برون رفتي گشوده نخواهد شد.

۶ـ پس از چهل سال
معضلات وضعیت اقتصادي ایران پس از چهل سال: دلار به 32 هزار تومان رسید؛ واحدهاي 
هنوز  اقتصاد  است؛  فرسوده  هواپیمایي  سامانه  شدند؛  تعطیل  و  ورشکست  کارخانه ها  و  صنفي 
نفت محور و بدون فروش؛ صنایع کهنه و تجارت بر تولید چیره است؛ زراعت بخاطر مهاجرت 
بانکهاي  نمي شوند؛ جز  احیا  و  ارومیة خشک  و دریاچه  تالابها  به حاشیه شهرها سقوط کرده؛ 
با جهان  بانکها تحت فشار مضاعف بوده و رابطه شان  انتظامي و نظام ربوي کل  نیروي  سپاه و 
بسیار شکننده و ضعیف است؛ جبران تحریم ها و تورم یک دهه زمان مي برد؛ پروژه هاي استاني 
بحراني  تقاضا  و  عرضه  و وضعیت  کم  بسیار  اشتغال زایي  مانده اند؛  باقي  زمین  بر  بودجه  بدون 
است؛ زنان همچنان با حذف سیاسي روبرو و محکوم به دریافت دستمزد کمتر از مردان هستند؛ 
مسکن و مستغلات شهري که بزرگترین حوزة سرمایه گذاري داخلي است با رکود مواجه شده؛ 
خدمات بیمه و پزشکي همچنان غیرفراگیر و کاملا کلاسیک است؛ عقب ماندگي از حیث علم 
و فناوري؛ حقوق و مالکیت ها در نوسان دولتي یا غیردولتي شدن است؛ مدیریت اقتصادي وجود 
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ندارد، رژیم سیاسي نظام ربوي حاکم است؛ تحریمها عملا برداشته نشده و برجام سودي براي 
یافته؛  تعلیق  با دنیاي خارج  اقتصادي  فروپاشید؛ روابط  نداشت و آخر سر  ایران  بازار  و  جامعه 
سرمایه گذاري خارجي یاراي ریسک در ایران را ندارد و استراتژي جنگ اولویت دارتر از روابط 
اقتصادي است و این یک وضعیت است نه یک فکت صرف؛ وضعیتي روبه فروپاشي که در آن، 

اعتماد مردم به نظام بشدت خدشه دارشده.
در ادامه باید گفت، بودجه نظامي ایران در سال 98 در حالي که بحران اقتصادي بنیان برانداز 
شد، 21 درصد افزایش یافت. این در حالي بود که فاصلة حقوق و دستمزد مردم با تورم بسیار 
به شرکتهاي  آن  درصد   75 بطورکلي  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   17۰۰ بودجة  بود. کل  زیاد 
دولتي و بانکها مي رسید. باقیمانده آن هم براي وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي بود. دولت سه 
نوع درآمد دارد: مالیاتي، نفتي و استقراضي. بخاطر تحریمها نظام مالیاتي به مردم فشار مي آورد؛ 
فروش نفت بیش از یک ونیم میلیون بشکه کاهش یافت و ایران در کنار آرژانتین و ترکیه جزو 
ادعا مي کرد که 14  این آشوب زدگی، دولت  مقروض ترین کشورهاي جهان است. در خلال 
میلیارد دلار ارز را با قیمت 42۰۰ تومان براي تامین کالاهاي اساسي مردم اختصاص مي دهد در 
حالي که این میزان ارز متوجه واردات بود و موجب کاهش شدید تولید و افزایش بیکاري و 

رکود داخلي مي شد.

در سطور پیشین سعي کردیم دامنه بحران اقتصادي و وضعیت ورشکستگي و نابودي شتابان 
اقتصادي وجود  نه  نماییم. نشان دادیم که  باز  آن را بویژه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم 
دارد و نه ذهنیتي خاص آن؛ آنچه هست، در واقع اقتصاد نیست، ضداقتصاد و بازار یا به عبارت 
دیگر نبوغ یک رژیم سیاسي، تحت عنوان »نظام ربوي« الیگارشي شیعي است که هیچ ارتباط 
قبضه کرده، تصور  را  بازار  و  اقتصاد  مدیریت حوزة  ندارد و چون  اقتصاد  با جهان  و سنخیتي 
مي گردد همان موتور پیش برنده است. عنوان رژیم سیاسي بجاي مدیریت اقتصادي در دستگاه 
ایران مناسب تر است. شاید به آمار و داده هاي اقتصادي اشاره و برخي مفاهیم اقتصادي را بکار 
بردیم، اما براي تجزیه و تحلیل عقلاني وضعیت اقتصاد سیاسي و اقتصاد در ایران اساسا نیازي به 
اینها هم نبود، فقط خواستیم با اشاره به مفاهیمي چون تورم، ارزش افزوده، اقتصاد تک محصولي، 
روابط بانکي، تجارت خارجي، بودجه و بیکاري و دستمزد، تصویري از اقتصاد بیمار ایران نشان 
دهیم تا ثابت نماییم تا چه حد در بحران گرفتار است. این از یکسو و از سوي دیگر بتوانیم بر 

انقلاب 75؛ اقتصاد ...



مبناي آن، تحلیل مربوط به رژیم سیاسي نظام ربوي را بهتر درک کنیم و روشنگري ما عقلاني 
ایران همیشه دولت، نظام ولایي منفرد و بخش نظامي سپاه پاسداران سه رکن اصلي  باشد. در 
انداخته اند. در  اقتصاد چنگ  بر کلیت  اختاپوسي  بوده اند که همچون  رباخواري  یا  نظام ربوي 
بویژه  اقتصادي،  بر شریانهاي حیاتي سیاسي و  نظامي  نیروي  ایران یک  اندازه  به  هیچ کشوري 
زیربناي جامعه سلطه ندارد. سپاه پاسداران از این لحاظ یک موجودیت بي همتا در سطح جهان 
است. یک نیروي نظامي تنها وظیفه اش دفاع از جامعه است و حق ندارد در حوزه هاي سیاست، 
اقتصاد و ایدئولوژي و فرهنگ دخالت و چه بسا فراتر از آن سلطه ایجاد کند. وقتي در نظام ولایي 
قواي سه گانه مستقل و تفکیک نشده و شاخه هاي نظامي سپاه در پست هاي مدیریتي آن سه قوا 
حکم بلامنازع دارند، دیگر دم زدن از یک اقتصاد و فرهنگ اقتصادي ایراني معنایي ندارد چون 
چیزي از آن هسته طبیعي تاریخي باقي نمانده است. تمامي اقدامات و دخالت هاي سپاه پاسداران 
در حوزه اقتصاد در راستاي تحکیم قدرت سیاسي ـ نظامي است و نه پیشرفت و پیشبرد خدمات 
اقتصادي ـ اجتماعي. بزرگترین شرکت ها و مراکز سرمایه گذاري در ایران از روستاها گرفته تا 
بانکها، موسسات  تا ارتباطات، صنایع، برق،  بنادر خلیج فارس، از عمران گرفته  کلان شهرها و 
خیریه و اوقاف همه در ید قدرت سپاه قبضه هستند. هسته هاي مدیریتي یا بهتر بگوییم مدیرعاملي 
بخش اقتصاد همان بازنشستگان و کارکشته هاي این نیروي نظامي هستند که نظام ربوي الیگارشي 
شیعي را فرمانروایي مي کنند. ولایت براي آن هم صرفا معناي سیاسي دارد نه دیني. شروط این 
نظام براي فرمانروایي بر جوامع ایراني بلامنازع و بي قید و شرط بودن محض است. این نظام بر 
نظام قیمتها، بازار و دستمزدها کنترل دارد و از این رهگذر فقر و بیکاري و بي اخلاقي را به اوج 
رسانده و ایران را در سراشیبي سقوط داخلي و جهاني قرار داده است که اولین جرقه هاي آن، 
قیام مردمي در دیماه 1396 و آبانماه 1398 به صورت رادیکال تر از همیشه بود و نظام را تا آستانة 
انفجار پیشبرد. در جرگة قیام، شعارهاي قیام کنندگان حول محور عملکرد سیاسي و اقتصادي در 
دو حوزة داخلي)بحران سیاسي ـ اقتصادي( و خارجي)دخالت در سوریه و فقدان روابط اقتصادي بین المللي( 

بود.
همانطور که آمریکا و متحدانش با شتاب خاصي درصدد تحقق و اجراي نقشه »خاورمیانه 
بزرگ« برآمدند و تا اینجاي کار با ناکامي روبرو شده اند، به موازات آن نقشه »هلال شیعي« 
ایران هم دچار تجزیه و گسست پي درپي از ایران تا لبنان شده است. در جمهوري ایران، ولایت 
امر برعهدة رهبري آن است نه مدیران اجرایي. میانه روها و بیشتر از آنها اصلاح طلبان درصددند 
تا با توسل به مادة 87 قانون اساسي از اختیارات رهبري که کاهش دهندة میزان مشارکت مردمي 
است بکاهند، لذا گه گاه با ولایت امر رویارو مي شوند، اما باز شوراي نگهبان که امرش انطباق 
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اسلامي مصوبات مجلس با قانون اساسي است، مشکل ساز مي باشد. شوراي نگهبان مکانیسمي 
لذا دست  و  پذیرند  اتفاق صورت  و  اجماع  براساس  تغییرات سیاسي  نمي دهد  اجازه  است که 
میانه روها و اصلاح طلبان بسته است. با این حال پس از انتخابات 2۰17، جناح روحاني با خامنه اي 
و سپاه از در مخالفت درآمد و سعي کرد ستیزه هاي خود را با تشریح قانوني، مشروع جلوه دهد. 
از  اکثریت مردم  نزد  را  ایدئولوژیک خود  ـ  نظام ولایي اصولگرایي مشروعیت سیاسي  چه بسا 
دست داده و شکست در انتخابات هم گویاي قوي این امر است. مسئله برجام و قرارداد نفتي با 
توتال هم دستاویز منازعات سیاسي این دو جبهه گشت و پس از ترک ایران از سوي توتال و 

دیگر شرکتهاي جهاني، مي رفت که این دودستگي به دخالت وتویي نهاد رهبري بیانجامد. 

7ـ لیبرالیسم ـ نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم چیزي نیست که بصورت ساختاري تفاوتي با لیبرالیسم داشته باشد. اساسا بخشي از 
برنامة جامع قبلي لیبرالیسم است که به مثابه یک پروژة جهاني از سوي سرمایه داري اجرامي گردد 
بازتوزیع ثروت  بیشتر به حوزة اقتصاد و تجارت مربوط مي گردد. هدف آن، کنترل منابع و  و 
اقتصادي  جامعة  با  اقتصاد  جهان  مذکور،  تفاسیر  به  باتوجه  است.  جهان  در  ثروتمندان  نفع  به 
جهان را دوقطبي مي کند، قطبي که انحصارات را در دست مي گیرد و قطبي که هر روز فقیرتر 
وضعیت  بسوي  سرمایه داري  دیوانه وار  برداشتن  گام  یعني  اوضاع  این  مي گردد.  تهیدست تر  و 
ایندیویجوالیسم یا تفرد محض. در واقع عاملان و آمران سرمایه داري به این فکر افتادند که تنها 
نئولیبرالیسم، آخرین  برساخت.  را  مطیع  جامعه اي  چنان  مي توان  نئولیبرالیسم  برنامة  به  توسل  با 
تقلاهاي امپریالیسم در سطح جهاني است و در سایة آن توانسته اند بصورت موقتي از یک مرحلة 

بحراني بزرگ دیگر گذار کنند و به بازي کثیف جهاني شان ادامه دهند.
از دهه 7۰ میلادي که سرمایه داري با یک بحران جهاني روبرو شد، آمریکا، انگلیس و چین با 
توجه به نظم موجود جهاني آن روزگار، برنامة لیبرالي را اجرا نمودند. کارتر در آمریکا، تاچر 
در انگلیس و دون شیائو پینگ در چین بسوي تصرف بازارهاي اقتصادي جهان خیز برداشتند. 
قاعدة بنیادین این بود که بر »خصوصي سازي مالکیت، تجارت بین المللي آزاد و بازار بین المللي 
آزاد و خارج از کنترل دولت« اتکا کنند. بنابراین بنا به داعیه آمران، نئولیبرالیسم پروژه اي خارج 
از اختیارات دولت هاي متبوع هر کشور است و یک سرمایه دار و شرکت چندملیتي آزاد است 
به میل خود در میادین بازار جهاني تاخت و تاز کند و منافع سرشار را به اقتصاد کشورش تزریق 
نماید. یکي از دلایل این روند، اشباع تولید و کار در کشورهاي پیشرفته بود. آنها ناچار شدند 
بسوي  آمده،  به وجود  اشباع شدگي  دشوار  وضعیت  نتیجه  در  که  بحراني  از  رهایي  جهت   که 
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میادین تولید در کشورهاي دیگر با هزینه کم، مواد اولیه ارزان  و فراوان و نیز نیروي کار ارزان به 
حرکت درآیند. این یکي از راه هاي برون رفت از احوال بحراني سرمایه بود. لذا گردش سرمایه 
سیل آسا سرزمین هاي کشورهاي فقیر با منابع غني را دربرگرفت. قدرت هاي سرمایه داري، شعار 
»بازار آزاد و نظام سرمایه« را بویژه پس از فروپاشي شوروي، استوار بر ستون فریبندة »دمکراسي 

و آزادي« و »مقابله با تروریسم« سر دادند.
پروژة نئولیبرالیسم در سه بعد خاص انجام مي پذیرد: نخست، بعد اقتصادي است که بنا به آن، 
بازارهاي آزاد براي کنترل بر بازارهاي سایر کشورهاي پیرامون و یا حاشیه اي، نظام سرمایه داري 
در سطح  را  سرمایه  همچنین  درمي آورند.  به جریان  آن  در  را  انبوه کالاها  و  مي کنند  را خلق 
جهاني به گردش درآورده و در پیرامون به تولید و توزیع دست مي زنند. کشورها را به امتیازدهي 
اقتصادي و تجاري ناچار مي کنند و بشدت مقروض مي سازند. بانک جهاني و صندوق بین المللي 
بعد نظامي است که  این آمال تأسیس گشته و آن وظایف را تنظیم مي نمایند. دوم،  براي  پول 
در جریان آن، آمریکا خود را در سراسر جهان اشاعه مي دهد و به کشورهاي خاورمیانه، خاور 
دور و آمریکاي لاتین حمله مي کند از جمله به ویتنام و جنگ سرد علیه شوروي گرفته تا اشغال 
افغانستان، عراق و سوریه)که ادامه خواهدیافت( همه و همه تنها در جهت مستعدساختن کشورها 
ناتوان و فروپاشیده است تا خود آمریکا و همدستانش به بهانة سرمایه گذاري  به مثابه یک بازار 
کلان جهت آباداني، وارد آن کشورها شوند. به همین دلیل شرط مستعدسازي، نابودي تمامي 
زیربناهاي اقتصادي و سیاسي است. این، دیوانه وارترین مرحلة امپریالیسم و توسعه طلبي جهاني 
قرارمي گیرند  هدف  مورد  کشورهایي  بعد  این  در  است  سیاسي  بعد  سوم،  است.  سرمایه داري 
که نیازي به دخالت نظامي در آنها وجود ندارد. آسان ترین کار، فشار سیاسي براي رام کردن و 
جذب نمودن است. همة کشورها حتي اروپائیان با این خطر آمریکایي روبرو هستند. در روابط 
در  بدهکارساختن  با  لذا  و  مي شوند  راضي گردانده  تجاري، کشورها  سیاسي ـ  دادوستدهاي  و 
ارقام بسیار بزرگ، اسیر و وابسته شان مي سازند و با کنترل بر بازارها، حوزة سیاست و دیپلماسي 
به جمع  ناچار مي شوند  نظام جهاني  پیراموني  آنها را تحت کنترل درمي آورند. آن کشورهاي 
ائتلاف کنندگان آمریکا بپیوندند و از قوانین اقتصادي، سیاسي و نظامي او تبعیت نمایند. درکل، 
پایان  هیچگاه  نئولیبرالي  بین المللي  سیاست  به مثابه  وابسته سازي  و  جنگ افروزي  بحران سازي، 
سیف«،  »احمد  اشارات  به  بنا  خواهدداشت.  را  آنها  خود  فروپاشي  حکم  پایان،  زیرا  نمي یابد. 
بمب افکني  مأموریت  هزار   28۰ انگلیسي  و  آمریکایي  هواپیماهاي   2۰۰۰ الي   1991 سال  از 
اینگونه،  نئولیبرالیبسم است.  برروي عراق انجام داده اند. جنگ براي انرژي، جنگ در خدمت 
دیگر هیچ کشوري یافت نمي شود که سلطة آمریکا را به چالش بکشد. مخصوصا خط مسلط 



    153

»سیاست  به  آنها  دارند.  احاطه  سلطه  این  بر  آمریکا  و  اسرائیل  اوانگلیست۲«  »صهیونیست1 ـ 
مذاکره و زمین براي صلح« پایان دادند و بر جنگ و غارت تمرکز کردند. راست افراطي ماهیت 
این خط پلشت است که از اقتصاد گرفته تا سیاست را بر مبناي فشار نظامي تنظیم مي نمایند. پروژة 
»خاورمیانه بزرگ« یک پروژة درازمدت آمران نئولیبرالیسم شد که به بهانة مقابله با دیکتاتوري 
و تروریسم آغاز گردید. براي تمامي این جنگ ها، »سلاح هاي تاکتیکي اتمي و بیولوژیكي« 
ساختند و کامل نمودند. توسعه طلبي امپریالیستي در این سلسله جنگ ها به حوزة فضا هم کشیده 
شد، فلذا شرط برتري و غالبیت، توسعه هوافضا و رقابت هاي آن بخصوص علیه شوروي و چین 
مناطق بحراني جنگ  قفقاز  است. کشورهاي آمریکاي لاتین، خاورمیانه، آفریقا، خاور دور و 
و ستیزه را تشکیل داده اند. در این میان، خاورمیانه اولویت استراتژیک دارد. واقعة 11 سپتامبر 
خود  تعبیر  به   )2۰21 )سال  کنوني  مرحلة  در  داد.  آنها  دست  را  توسعه طلبي  بهانة  حقیقتا   2۰۰1
آنها ایران و کره شمالي محور شرارت را براي آمریکا و هم پیمانانش تشکیل مي دهند و نوبت 
فروپاشي شان فرارسیده. در گیرودار این سیاست هاي پلید، کُردستان و فلسطین به مثابه دو جزیره 
بحراني بعنوان دستاویز جنگ و سلطه نگاه داشته شده اند. جنگ و قتل عام و نسل کشي از سوي 
آمریکا و ژاندارم هاي منطقه اي او بویژه ترکیه دیگر بصورت علني و عریان صورت مي گیرد. 
مسئله در قبال ایران و کُردستان طوري است که عده اي جانب اسرائیل و آمریکا را گرفته و موش 
مي دوانند و عده اي هم بصورت مستقل اما با تبعیت از قواعد نئولیبرالیسم، آب به آسیاب هژموني 
جهاني مي ریزند. در این میان، اقتصاد گرایان نئولیبرال با مرکزیت اصفهان و تهران که دانشگاه را 
کانون توجهات سازماني خود قرارداده اند، جاده صاف کن نظام منحط جهاني شده اند. آنها غیر از 
لیبرالیسم، سایر ایدئولوژیها را ارتجاعي و وحشي تلقي مي کنند. درصددند سکان کشتي اقتصاد 
سیاسي ایران را بدست گیرند و در ساحل طوفاني به هژموني جهاني تسلیم شوند. نظام جمهوري 
اسلامي ایران نیز به مثابه رقیب داخلي نئولیبرال ها، اغراضي براي خصومت علیه آنها ندارد فقط 
اجرا  به  کشور  آن  قدرقدرت  رقیب  همچو  و  آمریکا  از  مستقل  را  نئولیبرالي  برنامه  مي کوشد 
درآورد. پس ایران هم در سه  بعد اقتصادي، نظامي و سیاسي بویژه در خاورمیانه علیه آمریکا و در 
راه نئولیبرالیسم دولتي ترک تازي مي کند. نتیجتا برنامه هاي راهبردي آمریکا و ایران هیچ ربطي 
همراه  همانها  هستند.  مخاطرات  تمامي  منشأ  آنها خود  ندارد.  دمکراسي  و  استقلال  آزادي،  به 
هم سنخان خود در سراسر جهان راهبرد سرکوب قیام ها و انقلابات سوسیالیستي و دمکراتیک را 
در اولویت سیاست هاي استعماري شان قرار داده اند. آمریکا بزرگترین زرادخانة تاریخ بشري را 
ایجاد کرده و ایران هم دقیقا بدنبال آن است. آمریکا در آن راه متقلبانه ادعاي صدور »آزادي و 

1 . صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملی گرای یهودی ست که در اواخر سده 19 میلادی شکل گرفت.
2 . مسیحیت انجیلی یا اونجلیسم شاخه ای از پروتستانتیسم با گستردگی جهانی است که بشدت قدرت طلبانه گشته.
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دمکراسي« و ایران، داعیه صدور »انقلاب و شیعه گري« را دارند.
با  آن  آمران  کرده.  علم  قد  سوسیالیسم  مقابل  در  نئولیبرالیسم  راهبردي  سیاست هاي 
تشدید  علي رغم  خود  و  کرده  به در  میدان  از  را  سوسیالیست ها  تجارت،  و  تولید  جهاني کردن 
تصاعدي بحران ها، به پیش مي تازند. بازار براي آنها حکم کلید گشاینده سیاست و جنگ را دارد. 
بسیاري از سوسیالیست ها هم ریوزیونیست )دورو و وابسته( شدند و با پذیرش برخي مبدأهاي 
لیبرالي وادغام آن در مبدأهاي سوسیالیسم، مسیر »سوسیال دمكراسي« را در پیش گرفتند و 

در واقع به جرگة سرمایه داري پیوستند، ولي به مثابه مذهب چپ آن.
دولت  حیطة  و  حوزه  از  خارج  نئولیبرالیسم  واقعا  آیا  که:  پیش مي آید  پرسش  این  حال 
قرارمي گیرد و دولت کنترلي بر آن ندارد؟ سه جریان عمده در جهان وجود دارد: جریان نخست 
نئولیبرال هاي خالص هستند که ادعا مي کنند دولت در جریان امور اقتصادي و تجاري دخالت 
ندارد. دوم، سوسیال دمکرات ها هستند که به مدیریت دولتي با آرزوي تحقق سوسیالیسم باور 
کرده اند. سوم؛ اندیشة آپویي که به نئولیبرالیسم، سوسیال دمکراسي ریوزیونیست و دولت گرایي 
اعتقاد ندارد و حتي آنها را مخرب مي بیند. اگر به پاسخ پرسش مطروحه بپردازیم، باید بگوئیم 
یک  شده،  تعریف  دولت  کنترل  و  حوزه  از  خارج  لیبرالیسم  ماهیت  و  عنوان  تحت  آنچه  که 
دروغ بزرگ است. هیچ اقتصاد، بازار، تولید و تجارت کشوري و جهاني در معاصر وجودنداشته 
انگلیس  آمریکا،  دولت هاي  کنترل  باشند.  نداشته  دخالت  آن  در  دولت  پدیدة  و  دولت ها  که 
همانطور  هم  نظامي  و  سیاسي  بعد  در  بلکه  اقتصادي  بعد  در  تنها  نه  سیاسي  اقتصاد  بر  چین  و 
شروع  حتي  و  است  هیچ  نئولیبرالیسم  دولت،  دخالت  بدون  است.  برقرار  رفت،  آن  شرح  که 
نمي شد. بازاریابي، زمینه سازي و اشاعة جهاني نئولیبرالیسم اگرچه به نام سرمایه داران خصوصي 
و  نفت  غارت  مي گیرد.  انجام  سرمایه داران  متبوعة  دول  استعماري  تشبث هاي  با  اصل  در  ولي 
رنگ هاي  حتي  است.  آن  بارز  مصداق  متحدانش  و  آمریکا  سوي  از  خاورمیانه  انرژي  منابع 
ناسیونالیستي، فاشیستي و شوونیستي ملل در آن مختلطند. به همین دلیل تا به حال هیچ جریان 
نئولیبرالي مختص به یک کشور وجودنداشته که بدون دخالت دول متبوع شان تداوم یافته باشد یا 
پدید آید. نظام سرمایه داري به زعم خود، نئولیبرالیسم را جایگزین سوسیال دمکراسي اروپا ساخته 
و  اصل، سوسیال دمکراسي  در  است.  نئولیبرالیسم  نطفة چپ  بنوعي  اما خود سوسیال دمکراسي 
سوسیالیسم رئال زمینه ساز موفقیت نئولیبرالیسم شدند و اجراکنندة اصلي هم دولت ها بوده و هستند. 
دو نظام مسلط سرمایه داري و سوسیالیسم به پایان رقابت و نزاع نرسیده اند، برعکس رویارویي ها 
تازه در سال 2۰21 حادتر شده و سرمایه داري در پروژة جهاني شدن که در واقع »جهاني کردن به 
زور« است با چالش هاي ژرف روبروست. هکذا »پایان تاریخ« که از سوي آنها تبلیغ مي شد، 
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طلیعة آغاز دورة نوین تاریخ و ایدئولوژي سوسیالیسم دمکراتیک است. بحران ها و مصائب نظام 
سرمایه داري بي شمار شده و باعث و باني اصلي آن، »دولت ها« و »سرمایه داران خصوصي« هستند 
که براي توسعة جهاني و جهاني کردن دول متخاصم به زور ارتش متوسل شده اند. این روند، به 
قول احمدسیف، جهاني شدن نیست، جهاني کردن اجباري است که نمونه بارز آن در افغانسان، 
ایران و کره شمالي مي بینیم از حیث سیاسي که  عراق و سوریه را دیدیم)از حیث نظامي( و علیه 

ممکن است به بعد نظامي هم کشیده شود.
بنا به گفته رهبر اوجالان، نئولیبرالیسم همان لیبرالیسم است که ادامه دارد. حتي جنگ هاي 
دوم و سوم جهاني را بنا به این نظریة پارادایمي خویش، ادامه جنگ جهاني مي داند. بعبارتي همان 
لیبرالیسم و همان جنگ جهاني اول است که ادامه دارند با تفاوت هایي جزیي در عملکردها. حال 
قرار بود نئولیبرالیسم تمامي مشکلات و مصائب را حل کند. اگر نکرده پس حق به جانب رهبر 
اوجالان است. اگر حل نموده پس نظام سرمایه داري حقانیت دارد. ولي به عینه مي بینیم که پس 
تورم،  بیکاري،  مسائل  هم  هنوز  وسیع،  پروپاگانداي  و  تبلیغات  همه  آن  با  لیبرالیسم  آمدن  از 
و  دارد  ادامه  جهان  سراسر  در  نسل کشي  و  و جنگ  فقر، گرسنگي  ثروت،  و  درآمد  نابرابري 
حادتر هم گشته. اگر صرفا مقوله را از منظر اکولوژیک مورد بررسي قراردهیم، پي مي بریم که 
براي نخستین بار جهان با درجة گرم شدن بحراني و خطرناک روبرو شده که کارخانه ها و مراکز 
تولید سود کلان سرمایه داري موجد آن هستند. به لحاظ اقتصادي بحران سرمایه دامن جهان را 
گرفته و ملل، فقیر و دول، مقروض تر و خطرناک تر مي شوند. از حیث سیاسي و نظامي هم جنگ 
جهاني سوم رخ داده و دمکراسي و آزادي حاصل نشده. پس ادعاي ساختن جهان و منجي بودن 
نئولیبرالیسم، پوچ پوچ از آب درآمده. هکذا به عینه مي بینیم که اقتصاد جهاني »سرمایه سالار« 
نیازمحور«. سرمایه داري هیچ راه حلي براي بحران ها ندارد. حتي اجازه  است نه »جامعه سالار و 
گردانده  ناامید  راه حل  یافتن  به  نسبت  جهان  ملل  لذا  نمي دهند  غیرنئولیبرالي  جریاني  به  بروز 
شده اند. تنها کاري که از دست سیستم ها برمي آید، بازگشت از نئولیبرالیسم به درجه نازل تر آن 
یعني سوسیال دمکراسي است که آن هم دولتي و مبتني بر خصوصي سازي پرمخاطره مي باشد و 

پیشاپیش شکست خورده است. 
نظام موجود در ایران هم شدیدا با فوق بحران روبروست و بطور متعارض، رهیافت مخرب 
نئولیبرالي در کنار الگوي دولتي ـ ولایي پیشبرد داده مي شود. در هر دو الگوي دولتي و نئولیبرالي، 
سرمایه سالاري جریان دارد پس سرمایه دارانه هستند. فرد انسان هم در این گیرودار سلطه گرانه 
نظام، هم با فقر روبروست هم جنگ و فقدان امنیت. معیشت همگان با ناامني روبروست و در 
تمامي مراتب زندگي آنها تجلي مي یابد. حتي بگذریم از کسب وکار، خود سرمایه ها هم امنیت 
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ندارند. چون از اول بنا بوده سرمایه داران ضعیف در برابر سرمایه داران قوي طبق اصل داروینیسم1 
دگماتیک که نئولیبرالیسم و دولت هر دو آن را سرلوحه کار خود قرار داده اند، کله پا شوند تا 
نظام جریان یابد. این اصل بي رحمانة بقا، حتي خود نظام را به مخاطره مي اندازد و خود بر آن 
جنبه واقفند، ولي ریسک مي کنند و ریسک قانوني اجباري در بازي مرگبار سرمایه داري است. 
همانطور که در عرصة  جهاني سرمایه داران تمامي منابع تولید، مالي و تبلیغي را به انحصار خود 
درآورده و در فرم نهادي »بانک و شرکت چندملیتي« در صحنه ها ظاهرمي شوند، در ایران 

هم سیستم موجود مطابق آن طرح ریزي شده و اجتماع را فرم مي بخشد.
نه  است  سیاسي  آورده،  بدست  رئال  سوسیالیسم  مقابل  سرمایه داري  که  پیروزي اي  قطعا 
اقتصادي، زیرا سرمایه داري نه اقتصادي است و نه توانسته مسایل و بحران ها را چاره یابي نماید. 
بحران و تخریب اقتصاد و سیاست در ذات سرمایه داري قرار دارد و همیشگي مي باشد. سرمایه 
همیشه در مقابل مقولة کار، انحصار و استثمار را پیروي مي کند. یک اقلیت در هر کشوري سلطة 
سرمایه اي دارند و مابقي مردم به مثابه نیروي کار مورد بهره کشي قرار مي گیرند. این نابرابري ذات 
بحران هاي نظام سرمایه است. در دورة نئولیبرالیسم نیروي کار بي ارزش گردانده شد و یک انبوه 
جمعیتي مصرف کننده بیش نیست. این ناشهروند  در ظاهر، انگار بي نهایت حق انتخاب آزادانه 
دارد که در حقیقت در برابر نظام سرمایه و آمران آن بي نهایت بیچاره است. این حق دروغین 
را در پوشش دمکراسي فریبنده در نظر گرفته اند که در ایران در مفهوم شعاري »مردم سالاري 
قوانین  تمامي  ایران،  در  هکذا  و  اروپا  و  آمریکا  در  که  است  این  فرموله شده. حقیقت  دیني« 
نظام سرمایه داري بصورت شروط مختلف تنظیم گشته اند که اگر هر فرد مخالفت کند، از هیچ 
اما در  نابود خواهدکرد  را  او  مالي  لحاظ  به  بازار  مناسبات  نمي شود و حتي  برخوردار  امتیازي 
ارائة  شرط  به  خدمتي  هر  مي شود.  بهره مند  بازار  در  شدید  رقابت  مزایاي  از  پذیرش،  صورت 
مالیات و کمک هزینه از سوي دولت به شهروند ارائه مي شود. در نظام خصوصي سازي، شروط 
اصلي آزادي تام، ضدیت با ذات سوسیالیسم است و در آن صورت، شرکت و هیأت أمناي آن 
نهادي پاسخگو  تعیین کنند و در مقابل هیچ  قانون اختیاري  بازار و مصرف کننده،  براي  آزادند 
نباشند. حال، چون دو وضعیت بصورت مطلق و افسارگسیخته بحران ها را حاد مي کند و اجتماع 
را به اضمحلال مي رساند، دولت ناچار مي شود باز وارد بازي شود و افسار را در دست گیرد. پس 
نتیجه مي گیریم که نئولیبرالیسم قوانین و آزادي هاي خاص یک اقلیت مسلط در دولت و جامعه 

است و همگاني نیست.

1 . یعنی قوی تران، ضعیفان را از بین می برند.
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نیروي  انحصار  رباتي موجب  و  ماشیني  فناوري  پیشرفت  نئولیبرالي سرمایه داري،  پروژة  در 
مي شد.  استثمار  کار  نیروي  و  بود  انحصار  در  سرمایه   پیشتر  است.  شده  کارفرما  سوي  از  کار 
و  مي گردد  برابر  چندین  نابرابري  و  فقر  و  مي سازد  خارج  دور  از  را  کارگر  جدید،  وضعیت 
پردامنه،  وضعیت  این  از  متأثر  مي کند.  افت  هم  مازاد  تولید  امورات  زیاد،  بیکاري  از  گذشته 
دورة هاي »رونق، رکود و بحران« مستمر مي گردند. متعاقبا نرخ رشد سالانة تولید ناخالص داخلي 
کشورهاي پیشرفته و صنعتي جهان طي چهل  سال گذشته سقوط کرده است که آمریکا از 2.9 
به 2 درصد و ژاپن از 8 به 2.1 درصد رسیده. آنچه مي ماند، رقابت سرمایه داران قدرتمند و دارا 
علیه رقبا و نابودي آنها در تولید و بازار بنا به قانون داروینیسم دگماتیک است. این مقوله، ملت ها 
را هم در برابر یکدیگر قرارمي دهد. محیط زیست نیز در جریان این رقابت و جنگ سرمایه، نابود 
به زوال مي برد. قدرت هاي هژموني براي تحمیل  نابرابر حتي دمکراسي را هم  مي شود. رقابت 
عوامل  وقتي  مي کنند.  اقتصادشان  نئولیبرالي کردن  به  مجبور  را  کشورها  جهاني،  وضعیت  این 
در  هم  کثیري  جمع  و  بیکار  بیشماري  کارگران  مي یابد،  انتقال  دوم  کشور  به  کشور  از  تولید 
کشور دوم استثمار مي گردند؛ رفاه به نازل ترین سطح مي رسد، مزدها پائین مي آید، برنامه هاي 
رفاه اجتماعي به هم مي ریزند و همان شرکت هاي انتقال دهندة براي ماندن، دولت را مجبور به 
کاهش مالیات مي کنند که رفاه را از بین مي برد. محوریت کار شرکت ها، فروش مازاد تولیدات 
خود در بازارهاي سایر کشورها جهت کسب سود کلان تر است. بنابراین صادرات بر مقولة رفع 
از یکدیگر پیشي بگیرند و همین رقابت  نیازهاي داخلي پیشي مي گیرد. سرمایه داران مي کوشند 
پائین مي آورند و  نیز پرتلاطم مي نماید. آنها هزینه هاي تولید را  اقتصاد کشورها را  بي رحمانه، 
براي این کار بخش اعظم واحدهاي تولیدي خود را به کشورهایي که مزدها پائین است منتقل 
مي کنند. بحران ها تقاضا را بشدت کاهش مي دهند و سرمایه داران نئولیبرال مي کوشند علي رغم 
این اوضاع فلاکت بار فقط به عرضه بیشتر و بیشتر اهمیت دهند. با بکارگیری تکنولوژي، ظرفیت 
ایراني هم بر آن تمرکز دارند، ولي  نئولیبرال هاي  افزایش داده که  تولید را در حد قابل توجهي 
در سوي دیگر دیوار فلاکت بار نئولیبرالي، نابرابریها و محرومیت از کار و دستمزد بخاطر رشد 
تکنولوژي، عرضه را سقوط داده. به همین دلیل شرکت هاي چند ملیتي رشد و توسعه در کشورشان 
را رها کرده و تنها راه را سرمایه گذاري و تولید در کشورهاي فقیر مي یابند. بنا به همان دلایل، 
مالي و کسب وکار روبرو  بحران هاي  افزایش  و  بیکاري  با رشد  پیشرفته ترین کشورهاي جهان 
در  برابري  عدم  دلیل  به  نئولیبرالیسم  است.  نئولیبرالیسم  روابط  و  مناسبات  که حاصل  گشته اند 
مالکیت، هر اندازه فرصت شغلي جدید مي آفریند، ولي به دلیل نابرابري همگان در بهره گیري از 
دانش ها و مهارت ها و نیز به دلیل در دست نبودن تکنولوژي هاي نوین، بخش هاي سنتي در مقابل 
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شرکت هاي چندملیتي مجهز به دانش و فناوري نوین، بیکار مي گردند و بحران مداوم مي گردد. 
در کل، نئولیبرالیسم براي این ایجادشد که آزادانه به مکان هایي از جهان نقل مکان کند که سطح 
مزدها پائین است، سرمایه با محدودیت هاي کمتر روبرو است، امکانات بیشتري براي بهره کشي 
به  پاسخگویي  به  مجبور  آزاد  بازار  روابط  در  هم  سرمایه  آمران  و  عاملان  و  مي باشد  موجود 
تأمین  آزادانه سرمایه،  انتقالات  و  نقل  این  تبعات  از جمله  نیستند.  و خارجي  داخلي  نهاد  هیچ 
مالي دولت هاست که با مصائب جدي خصوصا  کسری بودجه روبرو مي گردد. کسري بودجه، 
تفاوت بین درآمدها و هزینه هاي دولت است راه حل این است که یا باید درآمدها را افزایش 
نئولیبرال ها راه بي رحمانه دیگري را برمي گزینند و هم درآمدها  یا از هزینه  ها بکاهند.  دهند و 
هزینه هاي  از  هم  و  خصوصي سازي(  مي دهند)با  افزایش  خصوصي  بخش  سرمایه داران  نفع  به  را 
خدماتي به عموم مردم )کارگران و مصرف کنندگان( مي کاهند. خصلت دولت هم همیشه این است 
که سرمایه و نیروي کار را تحت کنترل و نظارت درآورد. به همین دلیل در کشورهاي جهان 
که تسلیم نظم نئولیبرالي شده اند بویژه آمریکا و انگلیس مجددا نظارت هاي دولت برقرار شده 
و حضور دولت در کنار سیستم نئولیبرالي، چالش ها را عمیق تر ساخته. پس نتیجتا از سال 197۰ 
میلادي تاکنون هیچگاه نظم نئولیبرالي بصورت تمام و کمال برقرار نگشته و اینکه نئولیبرال هاي 

ایراني سنگ خصوصي سازي در آن راستا را به سینه مي زنند، به کل، عبث است. 
اساسي هم  قانون  منابع دولتي طبق اصل 44  براي خصوصي کردن  اسلامي  اقدام جمهوري 
فریبي بیش نیست که صرفا بحران ها را تشدید مي کند. چه بسا سنت دیرینه دولت و قدرت در 
این  از  بوده  و جمهوري اسلامي  نظام سوسیالیستي و کمونالي  با  ایران خصومت کامل  تاریخ 
حیث به خودکشي دست مي زند. خصوصي سازي را دولت ایران با هدف کاستن از بار سنگین 
خدمات به شهروند در برنامه قرارداده است. این بدان معني است که جامعه اهمیتي ندارد. چه بسا 
یکي از اجراکنندگان نئولیبرالیسم، تاچر، نخست وزیر سابق بریتانیا بود که گفته »چیزي به نام 
جامعه وجود ندارد«. برنامة نئولیبرالیسم، شانه  خالي کردن از زیر بار مسئولیت اجتماعي است 
که ساختار قدرت و مکانیسم هاي عملکرد اجتماعي را دستخوش دگرگوني مي سازد. دولت ها 
با خصوصي سازي کاري مي کنند که بعدها خود نمي توانند براي مهار سودطلبي افسارگسیخته 
سرمایه داران خصوصي اقدام کنند. در کشوري چون انگلستان بدنبال خصوصي سازي، برعکس 
مدعاها جمعیت 5 میلیوني که درآمدشان از نصف متوسط درآمد آن کشور بود در سال 198۰ 
میلادي به 11 میلیون رسید. درست در همین زمان غني ترین 1۰ درصد جمعیت 53 درصد ثروت ها 
را در اختیار داشت. دیگر کشورها هم گرفتار وضعیتي مشابه شدند. 1۰ درصد فقیرترین بخش 
جمعیت آمریکا در بین سال هاي 1973 الي 1992 با کاهش معادل 11 درصد در درآمد روبرو 
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بوده است، درحالي که درآمد ده درصد غني ترین بخش جمعیت در طول همین دورة 18 درصد 
افزایش یافته. نباید ازیاد ببریم که افزایش قدرت سرمایه بر علیه خود سرمایه هم نتیجه خواهدداد. 
با جایگزین کردن ماشین آلات بجاي کارگر و نابرابرشدن ثروت، دیگر قشر مصرف کننده توان 
خرید را از کف مي دهد لذا سرمایه دار دیگر توان نقدکردن مازاد خود  و تبدیل آن به پول را 
درازمدت.  در  سرمایه گذاري ها  به مراتب  و کاهش  سرمایه  یعني عدم رشد  این  مي بازد.  بشدت 
همچنین پس از پایان نظام پولي »برتون  وودز« در سال 1971 م دیگر سرمایه داري جهاني فاقد 
یک نظام پولي بین المللي است که سیستم شناور تعیین نرخ ارز جاي آن را گرفت. کنترل زدایي 
از بازارها و نهادهاي مالي، موجب استفاده بسیار زیاد از بازار سهام و دیگر مشتقات آن شده. در 
نتیجه شمار مدیران مالي و سفته بازان فزوني گرفته و طي مدتي معین بر دیگر بخش هاي اقتصاد 

اثرات مخرب مي گذارد.
پولي  و  مالي  درازمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  مرکزي  بانک  نمي دهد  اجازه  نئولیبرالیسم   
براي خویش تعیین کند. امکان پول سازي بي دردسر در بخش اعتبارات موجب اغتشاش در سایر 
بخش هاي اقتصاد مي شود. با رشد هراس انگیز مبادلات مالي و پولي هم دورنماي آینده بسیار 
بازارهاي مالي و پولي، حجم  مخاطره آمیز مي گردد. کنترل زدایي بر امکان پول سازي از ناحیة 
معاملات مشتقات افزایش یافته و میزان قرض و اعتبار در اقتصاد کشوري و جهاني به حد انفجار 
مي رسد. بانک ها به ابزارهاي مالي )اعتبارات( بیشتر اهمیت مي دهند تا تولید و این ابزارها به دلیل 
پیچیدگي و پولي ـ مجازي بودن، دانش خاص مي طلبد. براي انجام آن هم شیوه هاي تولید پیشین 
نه بلکه به ریاضي نیاز است که در واقع ماهیت اقتصادي ندارد. بانک و بازار بورس راهکارشان بر 
آن شیوه مبتني است و بحران هاي بدهي به وجود مي آورند. در این مبادلات و مراودات و طي آن 
سیاست ها که دولت بر بازارهاي مالي کنترل زدایي مي کند، حجم سرمایه پولي نااقتصادي بشدت 
افزایش مي یابد و بي ثباتي ایجاد مي  کند. آنهایي که به نام اشخاص و شرکت ها خصوصي سازي 
و پول سازي مي کنند هر دو را در انحصار مي گیرند، ولي در صورت ضرر و زیان، بار آن را بر 
دوش جامعه مي گذارند. زیرا تاوان رونق مجازي را مردم با رونق واقعي مي دهند. نئولیبرال هاي 
انحصارگر در بازارهاي مالي »نرخ بهره« را نیز بالا مي برند و تهدید مي کنند که اگر دولت این 
افزایش نرخ را نپذیرد، سرمایه خود را به کشوري دیگر منتقل مي کنند. همة این اقدامات، بحران 
سرمایه داري در سال 1973 را آغاز کردند. از آن سال به بعد با پیروي از برنامة نئولیبرالي، آمریکا 
به بزرگترین کشور بدهکار جهان مبدل شد که مجموع بدهي هاي خارجي آن کشور بیشتر از 
بدهي هاي کل جهان است. نئولیبرالیسم هماني است که حتي نتوانست بي ثباتي در بازارهاي مالي 
جهان را رفع کند و تشدید هم کرد. بدهي خارجي حتي ایران را به یکي از چند کشور بدهکار 
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در سطح جهان مبدل ساخته و بر اثر آن قدرت تولید و عرضه را از کف داده، لذا با بحران هاي 
حاد و خطرناک روبرو است. این کشور قرباني نئولیبرالیسم براي رفع ظاهري بحران ها مافیاهاي 
تجارت پیشه را به حرکت درآورده و با واردات زیاد، درصدد رفع کمبودها با برقراري تعادل 
میان عرضه و تقاضا است آن هم عرضه اي که از تولید داخلي نه بلکه خارجي نشأت مي گیرد و 

کسري تراز پرداخت هاي زیاد دارد. 
از  بیشتري  رشد  مراتب  به  سرمایه«  و  پولي  بازارهاي  ارزش  و  »حجم  نئولیبرالي،  نظم  در 
بخش هاي »تولید مادي« اقتصاد دارند. در واقع »ارزش افزوده پولي« در برابر »ارزش افزوده 
مادي« قرار داده اند که بنا به آن، »پول، پول مي آورد« و این درحالي است که دولت بر روند 
آن نظم نیز کنترل زدایي کرده، ولي تنها زماني مجددا به کنترل و نظارت بازمي گردد که اقتصاد 
به مرز نابودي رسانده شده که البته تا آن زمان، بسیاري از اقشار پائین  جامعه منابع معیشت شان 

نابود گشته.
در ایران نیز چنین است و مؤسسات مالي اوراق قرضه و اسناد تجاري جدید ابداع مي کنند 
که اگرچه برایشان پول سازي مي کند، ولي با خطر ورشکستگي هم روبروي شان مي سازد، زیرا 
این خصلت نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم سه هدف عمده را پیش رو مي گذارد؛ نخست، حفظ 
ارز. سوم، تدوین و اجراي سیاست پولي مستقل.  بازار  ثبات در  و تداوم تحرک سرمایه، دوم 
و با کمي مداقه درمي یابیم که این سه  هدف براي کشورهاي هژمون ممکن است نه کشوري 
دربرگیري  با  که  گشته  روبرو  خارجي  و  داخلي  سرمایه  تحرک  با  هم  ایران  زیرا  ایران.  چون 
ولي  است  موجود  بحران هاي  از  برون رفت  راه  بدنبال  نئولیبرالیسم  قالب  در  خصوصي سازي 
اقتصادش بحراتي  تر شده. هم اینکه در بازار ارز توان ایجاد ثبات را ندارد و دیگر اینکه سیاست 
پولي مستقل ندارد، طوریکه متأثر از تلاطم هاي بازارهاي جهاني و اثرات فشار دلار نباشد. قانون 
کلي نیز این است که در صورت ناتواني در هرکدام از اهداف سه گانة مذکور، کل نظام اقتصادي 
مستمرا دچار بي ثباتي مي گردد که ایران در هر سه ناتوان است. تحرک سرمایه سایر کشورهاي 
هژموني و بالابودن نرخ واقعي بهره، بجاي تولید واقعي مادي، اقتصاد را گرفتار معاملات قماري 
در بازار سهام و اوراق بهادار مي کند و هرگونه رشد ناشي از آن بخش مجازي حبابی خواهد 
بود و تنها افراد و مؤسسات پول ساز نفع مي برند ولي کل اقتصاد زیان مي بیند. این سیاست هاي 
ناچار مي شوند درصد زیادي مازاد تجاري و  جهاني، کشورها را بدهکارتر مي سازد. کشورها 

صادراتي داشته باشند تا سالانه بدهي هاي خارجي خود را بپردازند.
 ایران یکي از آن کشورهاي نخست بدهکار در جهان است و مازادهایش کفاف نمي کند. به 
موازات این فشارها، درآمد سرانه نیز کاهش یافته. امروزه ایران گذشته از گرفتارشدن در مغاک 
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چون  و  است  روبرو  آمریکا  تحریم هاي  ناحیة  از  مضاعف  فشارهاي  با  اقتصادي،  نئولیبرالیسم 
کنترلي بر تولیدکنندگان پول و اعتبار ندارد و در رفع تحریم ها عاجز است، هراندازه در افزایش 
نقدینگي با هدف کاستن از تورم بکوشد، فایده اي ندارد. درکل، براي رفع بحران ها و مصائب 
کشوري، باید بحران هاي جهاني حل شود. حل با توسل به سه  نگرش اقتصادي و مدیریتي تفسیر 
مي گردد: 1 ـ نگرش نئولیبرالي بدون دخالت دولت. 2ـ نگرش سوسیال دمکراتیک با دخالت نسبي 
دولت. 3ـ نگرش دولت سالاري جهان گرا. ازقضا هر سه نگرش بنا به ذات نابرابرشان، بحران زا 
متعارض و خصمانه  منظر سیاسي و مدیریتي در سطح کشوري و همچنین جهاني  از  و  هستند 
می باشند. تنها راه، رواداري جهاني و سازش در عین وحدت و انسجام است که بنا به آن باید یک 
مدیریت جهاني مشترک براي تمامي کشورها ایجاد شود. چنین ایده آلي در عمل ممکن نیست 
زیرا در جهان کنوني خصومت هژموني هاي مختلف بخصوص علیه ایران و ایران علیه آنها، اجازة 
چنین شکل گیري اي را نمي دهد. آمریکا متحداني دارد و با چند کشور دارای اقتصاد بزرگ در 
نقشه ها  اقتصادي دیگر کشورها تصمیم گیري مي کنند و  داووس1 در مورد سرنوشت  نشست 
در  ملي  اقتصاد هاي  مداوم  بطور  نمي رود.  انتظار  پایاني  جهاني  بحران  براي  بنابراین  مي کشند. 
رویارویي با اقتصاد جهاني فرومي پاشند. نابرابري طوري است که سرمایه سالاري و توسعه نیافتگي 
و نیز سرمایه و کار، هم در داخل کشورها و هم در سطح جهاني رودرروي هم قراردارند و میان 
هیچ کشوري توازن قواي برابر رخ نمي دهد. جهاني کردن و نئولیبرالیسم یعني جنگ مستمر میان 
اقتصادها و آخر سر ارتش ها، و ایران بیش از همه درگیر این جنگ علیه آمریکا و متحدانش 
است. نتیجه، شکل گیري فاشیسم در کشورها است و از حوزة اقتصاد به سیاست منتقل مي گردد. 
در واقع نئولیبرالیسم چیزي جز یک مرحلة از امپریالیسم نیست. تازه و نو هم نیست، پس از 
ایدئولوژیک خاص سربرآورد ولي در دهة 8۰ اجرایي  به مثابه یک نگرش  جنگ جهاني دوم 
آزاد سازي  خصوصي سازي،  آن  شعارهاي  است.  ضداقتصاد  نیست،  اقتصاد  اساسا  گردید. 
وقتي  بوده.  تاریخ همیشه  ادوار  در  انواعي  است که چنین  و دخالت دولت  فقدان حاکمیت  و 
به مثابه ایدئولوژي خاص در عرصة سیاست مطرح شد، همان لیبرالیسم با چند جزئیات متفاوت 
بود. اگرچه قوانین آن را آهنین تعریف کردند، ولي شکننده ترین در دورة چهار قرن حاکمیت 
سرمایه داري از آب درآمد. انتقاد از اقتصاد کینزي۲، حذف کنترل از بازار ارز، پول محوري، 
شهرداري هاي  برچیدن  اتحادیه ها،  و  کارگران  محدودکردن  دولتي،  خانه هاي  و  اموال  فروش 
ایالتي و جهاني کردن از جمله اهداف کلي لیبرالیسم بود که ادعاکردند به نفع تمامي جامعه است.

ایران هم با آغاز خصوصي سازي، فروش اموال دولتي و ایجاد مناطق آزاد اقتصادي درصدد 
1 . مجمع جهانی اقتصاد که در شهر داووس سوئیس برگزار می شود و قدرت های اقتصادی قدرت مدارانه در مورد اقتصاد جهان تصمیم گیری می کنند.

2 . اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد.
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به  انحصار درآوردن همة  اینها همه پوششي بود براي  پیوستن به موج جهاني کردن برآمد ولي 
اقتصاد از سوي سپاه پاسداران و نهادهاي رهبري جمهوري ایران. اقتصاد مبتني بر نفت و رانت و 
دلال مسلکي آن با  کلي بحران و مصائب، قضیه را کمدي ساخت. پیشتاز این روند، رفسنجاني 
بود. اساسا جهاني کردن)گلوبالیزاسیون( و نئولیبرالیسم همانا حاکمیت شرکت هاي فراملیتي، 
به نفع سرمایة خود است.  بازاري هاي جهاني و مالي کردن آن  بر  بانک هاي غربي  چندملیتي و 
اقتصاد را بشدت مبتني بر بازار و بازار را آزاد و رها اما استوار بر پولي کردن، ساخته اند. صندوق 
با  را  و همة کشورها  تدوین مي کنند  فراملیتي  بانک جهاني هم سیاست هایي  و  پول  بین المللي 
کشاندن به درون بازي کثیف خصوصي سازي، اسیر آن سیاست ها مي سازند، سپس بهره کشي را 
آغاز مي کنند. بدهکارساختن دولت ها بهترین ترفتند براي گرفتارساختن دولت هاست. صندوق 
و بانک وام مي دهند و با خصوصي سازي در داخل آن کشورها توان آنها از بازپرداخت بدهي ها 
را مي کاهند. در سیاست هاي نئولیبرالي، هر کشوري ناچار به پیوستن به سازمان تجارت جهاني 
گردانده مي شود و هژموني هاي جهاني از آن پس هر توسعه اي  در داخل همان کشور را به خود 
وابسته مي سازند. ایران هم تلاش  مي کند از قافله عقب نماند و به جرگة آن کشورها بپیوندد و او 
هم همانند آنها خصوصي سازي کند، ساختار بازار را تعدیل نماید، قانون کار را به ضرر کارگر 
تدوین کند و یارانه ها را حذف نماید که برخي از این اقدامات را انجام داده، اما هنوز توان انجام 
برخي را نیافته، زیرا در صورت اقدام و بویژه پیوستن به سازمان تجارت جهاني تمامي مراودات 
اقتدار ملي  به  به لحاظ هژموني سیاسي  ایران تحت کنترل در مي آید و  بانکي  مالي و تجاري ـ 
نظام ولایي ضربه خواهدزد. بنابراین اجراي نصفه ونیمه اصول نئولیبرالیسم چهره اي مضحک و 

بحران زده به اقتصادش بخشیده.
یک اصل بنیادین هست که ایران هم باید همانند سایر کشورهاي مجري نئولیبرالیسم، به آن 
عمل کند و آن، جلوگیري از جریان هاي سوسیالیستي است. آنچه نئولیبرالیسم و جهاني کردن 
عنوان مي شود، ضدیت با مدل هاي اقتصادي خدمت رساني به جامعه و سوسیالیسم است. براي 
مقابله با جبهة سوسیالیسم و کنترل بر اقتصاد همة دولت ها، آنها را تشویق  مي کنند که در »بازارهاي 
جهاني ادغام شوند«. هیچ بازار سوسیالیستي هم اگر موجود باشد، اجازه ادغام نخواهد داشت. 
ایران با رعایت اکثر این اصول ولي بیشتر محدود به داخل و یک منطقة جهاني خاص پیش مي رود 
تا تحت سلطة هژموني آمریکا درنیاید. هر تولید و مبادله اي لاجرم باید سرمایه دارانه باشد. اگر 
تولیدي  شبکه هاي  ناچارند  نئولیبرالیسم  آمران  نابود خواهدشد.  طریق جنگ  از  یا  و  تحریم  نه 
قدرت هاي  لذا  دردست گیرند.  را  اقتصاد هاي کشورها  و  بازارها  بر  کنترل  تا  بسازند  چندملیتي 
تکنولوژیک بزرگتر شده و شبکه هاي اطلاعاتي جهاني را جهت برقراري ارتباطات شبکه هاي 
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بنگاه هاي  و  تکنولوژیک  قدرت  رقابت هاي  این  در  هم  ایران  مي آورند.  فراهم  مبادله  و  تولید 
بقا را برگزیده. این رقابت دیگر سنتي نیست، نوعي رقابت  بزرگ مي کوشد و سیاست تداوم 

ساختاري بین دول است.
بوده و  اوان ظهور  از همان  ایران  فقیه  نظام جمهوري ولایت  بنیان  نابرابري  و  فقر  گسترش 
بنابراین در  استوار است و موجودیت دارد.  نابرابر  بنیان  بر همان  نئولیبرالیسم هم  هست، هکذا 
اینکه  براي  و  تشدید مي نماید  پیش  از  بیش  را  نابرابر  اقتصاد  ساختار  نئولیبرال  هم جریان  ایران 
جامعه واکنشي از خود نشان ندهد، در دانشگاه ها به لحاظ مفاهیم نظري و عملي آن را تئوریزه 
تهران،  شهرهاي  مرکزیت  با  دانشگاه ها  استادان  بسیاري  مي دهند.  جامعه  خورد  به  و  کرده 
اصفهان و تبریز مشغول این وظیفه پلید هستند. آنها ضدیت با خصوصي سازي و سرمایه داري را 
واپس گرایي شدید تفسیر مي کنند. با اهتمام تمام قوانین تجارت اسلامي را از شیوه هاي سنتي آن 
به شیوه هاي نوین نئولیبرالي تغییر مي دهند و چون آن قوانین در ذات خود با معیارهاي نئولیبرال 
نئولیبرال  نگرش  ایران  در  اما چرا  است. در کل  زیاد  موفقیت شان  است، درصد  نزدیک  بسیار 
برمي گردد؛  عامل  دو  به  این  است؟  همچنان ضعیف  اقتصادي  دولت سالاري  نگرش  مقابل  در 
نخست، خصلت دولت گراي نظام ولایت فقیه توتالیتر و دوم، وابستگي کشور به دخالت دولت 
در مدل سرمایه داري. پدیدة دولت در نظام سرمایه داري در حد دولت ملي فاشیست قوي است و 
بدون آن سرمایه داري نیست خواهد شد؛ این است که چه در ایران و چه سایر کشورهاي جهان، 
هیچ ساختار اقتصادي نداریم که فارغ از وجود دولت به سیاست و تجارت خارجي و داخلي 
مطلق بپردازد. به دلیل اینکه جامعه، هم بصورت مطلق به یک شیوة سرمایه داري یا سوسیالیستي 
اختصاص ندارد و هم اینکه نابرابري اي که در حق و حقوق مالکیت ها و ثروت ها ایجاد کرده اند 
به مثابه یک عامل متعارض، ضد خود را مي سازد. یعني هم دولت به قصد قدرت طلبي بیشتر و 
هم جامعه بخاطر خصلت متکثر خود، اجازة شکل گیري یک نئولیبرالیسم خالص را نمي دهند. به 
همین دلیل مفهوم دمکراسي در جوامع به دلیل متکثر و متنوع بودن ساختار، در اولویت با مفاهیم 

ساختاري سرمایه داري و سوسیالیستي قرارمي گیرند.
 از نظر رهبر اوجالان نیز تمدن دمکراتیک خصلت هزارة سوم است و ساختارهاي نئولیبرال 
مردود هستند. با یک مثال شفاف مي توان قضیه فوق را اثبات نمود: یکي از عمده ترین نمودهاي 
ثروت در اقتصاد سرمایه داري، سهام و قیمت آن است که رقابت نئولیبرالي بر اساس آن تنظیم 
مي گردد. قیمت سهام در همة کشورهاي سرمایه داري مدام متغییر و عادتا رو به نوسان و نزول 
را  بیشتري  بنگاه هاي  مرتبا  پرمعضل  مسئلة  این  و  دارد  سرمایه داري  مستمر  بحران هاي  دلیل  به 
ورشکست و قوي ترها را غالب مي سازد. روح آن بنگاه ها سود کلان است. هر آنکه در جریان 

انقلاب 75؛ اقتصاد ...



تحول رژیم های اقتصادی 164

مي گردد.  کله پا  بي رحمي  اوج  در  نه  اگر  مي شود  تضمین  بقایش  مکید،  بیشتري  خون  رقابت 
سهام بانک ها و شرکت ها که دو ستون بنیادین سرمایه داري هستند تابع آن اصل مي باشد. پس 
نئولیبرالیسم خصلتا لویاتاني است که به خود نیش مي زند. این بلا به عینه بر سر آمریکا و انگلستان 
از هر ده تن یک تن  از 1979  قبل  انگلستان  پیروي کردند. »در  نئولیبرالیسم را  آمد. آنها وقتي 
زیر خط فقر زندگي مي کرد، ولي در پي آمد »انقلاب« تاچر از هر چهار تن یک تن و از هر 
فقیرند. در آمریکا هم در طول حکومت ریگان اگرچه  سه کودک یک کودک بطور رسمي 
افزایش یافت، ولي درآمد واقعي 8۰  درآمد یک درصد غني ترین بخش خانواده ها 5۰ درصد 
نئولیبرالیسم، در فاصله 1987 و 1993 شمار کساني که  درصد جمعیت کاهش یافت. در دورة 
درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 1۰۰ میلیون نفر افزایش یافته  به 13۰۰ میلیون 
نفر رسید. بطور کلي در 1۰۰ کشور جهان درآمد سرانه کمتر از سال هاي قبل شد)احمد سیف(«. 
در چین و سایر کشورها هم بیش از نصفي از جمعیت، درآمد روزانه شان کمتر از 2 دلار است. 
در ایران هم با آغاز خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسي و با تقلاي استادان دانشگاه و 
تجار مافیا، دقیقا وضعیتي مشابه پیش آمد و شکاف میان فقیر و غني از همان دورة تصدي قدرت 
رفسنجاني بروز کرد. همة اینها اثبات مي کند که نئولیبرالیسم و سرمایه داري تا چه حد پوشالي 
 هستند. وقتي مسئله، ساختاري است، دیگر مفاهیمي چون قرارداد کار، ارزش کار، دستمزد، بیمه، 

ساعات کار، بهداشت و بازنشستگي در درجة دوم اهمیت قرارمي گیرند.
در طول تاریخ، آنکه انتقال منابع اقتصادي از »زمین و تولید کشاورزي« به »نظام کارخانه داري 
و تولید صنعتي« را صورت داد و سرمایه را حاکم گرداند، دولت بود. در ایران هم در دورة قاجاریه 
و پهلوي گذار به نظام مذکور رخ داد. در جهان، کل جامعه و کل قدرت در چارچوب فرم دولت ـ 
ایران هم مصداق دارد. فلذا جایگزین کردن  ملت به پدیدة دولت گره زده شده است که براي 
در  تاکنون  و  است  غیرممکن  آن،  کامل  بدون حذف  ملت  دولت ـ  بجاي  گلوبال  نئولیبرالیسم 
هیچ کشور جهان حتي آمریکا، انگلیس و چین که آغازگرند، نتوانسته اند برخلاف مدعاهایشان 
دولت را حذف کنند. ایران هم از این قاعده مستثني نیست و دولت توتالیتر در طول نظام ولایي 
و  نه جهان غرب  در 5۰ سال گذشته  لیبرالي  الگوي  است.  و خطرناک تر  دارد  قرار  خودکامه 
نه ایران را توسعه یافته نساخته. یک قضیه بحران زا وجود دارد و آن اینکه میان وجود دولت و 
الگوي نئولیبرالیستي در کشورهاي مختلف رقابت بر سر قدرت در اولویت با رقابت بر سر اقتصاد 
قرارگرفته و سیاسي شده است همانگونه که گلوبالیسم، نخست سیاسي است سپس اقتصادي. و 
این وضعیت، خلأ قدرت را به وجود آورده. از دوران رفسنجاني هم چنان خلأي ایجادشده و 
مدام عوامل ولایت فقیه و سپاه بخاطر دست برتر، خلأ را پر مي کنند و نظم نئولیبرالي مطلق در 
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حوزة اقتصاد را خنثي مي گردانند. نظمي نئولیبرالي بصورت نیمه جان باقي مانده. خصوصي سازي 
در واقع عنوان و پوششي گشته براي انحصارات و تصاحب هاي مکرر سپاه پاسداران و نهاد هاي 
دارد.  اصالت  ملي گرایي  بلکه  نه  جهاني شدن  ملت،  دولت ـ  فرم  در  همچنین  ولایي.  رهبري 
تنها یک شعار است و  البته  نفع جهاني کردن که  به  از ملي گرایي  ایراني نمي تواند  نئولیبرالیسم 
چیزي جز انحصارات نیست، تخطي کند. گذشته از آن، جهاني شدن یک دروغ بزرگ است و 

هدف، امپریالیسم و توسعه طلبي برتر از جهاني بودن است. 
قدرت طلبي و توسعه طلبي نئولیبرال هاي ایران هم طبق آن قاعده، عین جاه طلبي و زیاده خواهي 
مفهوم  نئولیبرالیسم،  مفهوم  به  توسل  با  سرمایه داري  است.  پاسداران  سپاه  و  خودکامه  ولایت  
»بازارهاي اختصاصي« را جایگزین »مستعمره« ساخته. بعبارت دیگر هر کشور مستعمره با 
نئولیبرال ها در پوشش  اما، سپاه و  ایران  بازار اختصاصي مبدل مي شود. در  به  تسخیر اقتصاد آن 
این  بازار اختصاصي کشور« را بدست مي گیرند.  »انحصارات  فریبنده خصوصي سازي،  مفاهیم 
یعني دوقطبي کردن شدید جامعه در قالب قطب فقیر و غني. هیچگاه راهبرد از میان بردن فقر و 
رشد طبقة فقیر در برنامه گنجانده نشده. نظام ولایي بجاي از بین بردن فقر، نهادهاي فقر همچو 
بنیاد مستضعفان، بهزیستي، کمیتة امداد خمیني و غیره ایجاد مي کند. تصور کنید عده اي ثروتمند، 
تجار و بازاري و کارخانه دار وارد معرکه شده و الگوي نئولیبرالي را پیاده کنند، آنگاه نرخ رشد 
فقر و تشدید تبعیض طبقاتي سر به فلک مي زند که در ایران امروز بصورت شفاف هویداست. 
وقتي  و  است  سوم  جهاني  جنگ  کشوري،  هر  براي  اقدامات،  این  بین المللي  و  داخلي  پیامد 
مي بینیم سه دهه است )از 199۰( این جنگ آغاز شده و تازه به اواسط آن رسیده ایم، چرا باید 
به نظام سرمایه داري و نوبر آن، نئولیبرالیسم باور کنیم!! آیا نئولیبرالیسم چیزي جز تقسیم منابع 
اقتصادي و قدرت سیاسي ـ ایدئولوژیک در ایران و جهان مي باشد؟! اختلاف ایران)هم نظام و هم 
نئولیبرال ها( و آمریکا و ایران و اقشار فقیر جامعه، بر سر آن تقسیم هاست نه حقانیت وجود. آمریکا، 
کشورهاي جهان و ایران تمام تلاش شان این است که یک طبقة متوسط و بورژوازي تابع خود 
را شکل دهند و از وجود آن براي جنگ رقابت با ثروتمندان رقیب )یا دول رقیب( و نیز سرکوب 
قشر فقیر، استفاده نمایند. این است حقیقت ذات نئولیبرالیسم و سرمایه داري. تازه ایران خارج از 
حدود و ثغور دمکراسي، به سرکوب استبدادي مخالفان و رقبا مي پردازد، حال چه طبقات فقیر 

باشد، چه ملل تحت ستم و چه جریانات داخلي مخالف ایدئولوژیک.
به  را  خود  جاي  صنعتي«  »تولید  امپریالیسم،  جدید  مراحل  در  و  جهاني  چارچوب  در 
»بازار هاي مالي« سپرده است و نئولیبرالیسم درصدد است از ابزار تولید صنعتي براي گسترش 
بازار مالي بعنوان هدف اصلي استفاده نماید. در این راهکار، روند تبدیل کالا به پول در درجة 
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دوم اهمیت قرارگرفته و روند »پول، پول مي آورد« غالب گردانده شده. بسوي جهاني حرکت 
داده شده ایم که پول، بدون تولید، بصورت اسپكلاتیو و با الگوهاي مجازي، پول ایجاد مي کند. 
خرید و فروش پول در بازارهاي جهاني حدودا 8۰ برابر ارزش تجارت محصولات صنعتي است. 
این مرحله از امپریالیسم تا این حد خطرناک است. در ایران نیز براي ایجاد پول بدون تولید، از 
تمامي نمادها و ابزارهاي سحرآمیز سرمایه داري و در دورة اخیر نئولیبرالي، استفاده مي شود. این 
مباني  و  بر ضد اخلاق  لذا  نشده،  تاریخ مشاهده  پیشتر در شیوة تجارت اسلامي در  الگو حتي 
اقتصادي اسلام مي باشد. چراکه به تمام معنا، قمار در یک بازار مالي است. کسب پول از ناحیه 
فروش پول نیز در قوانین شریعت اسلامي به »نزول خواري« تعبیر شده. درحالي که در ایران 
نظام ولایي ساختاري برقرار ساخته که کسب پول از پول بویژه در بازار سهام و اوراق مالي به 
اموال  همانا  که  دولتي  اموال  نئولیبرالي،  الگوي  نام  به  فرایند،  این  در  رسیده.  درجه  اعلي ترین 
عموم مردم است به سرمایه داران خصوصي زالوصفت آن هم با شعار کارائي، واگذار مي گردد 
که آن سرمایه داران در حد اکثریت غالب، سپاه پاسداران و نهاد هاي مالي و سازماني رهبري نظام 
هستند. اگر این مدل و ساختار را با مدل و ساختار »کمونالي و مالکیت اشتراکي« که صدها سال 
است بویژه از دورة صفویان )شیعه صفوي( بتدریج نابود شد، مقایسه نمایي، نیازمندي هاي تحول 

ساختاري در ایران امروز برجسته مي گردد.
یافته و آن  برابر سرمایه داري زوال  پروپاگانداي غالب امروزه این است که سوسیالیسم در 
را پایان ایدئولوژي ها نامیدند؛ ولي در حقیقت این تنها  سوسیالیسم رئال نبود که در سال 1989 
فروپاشید، بلکه قبل از آن، در دهة 8۰ میلادي، هواپیماي بلندپرواز اقتصاد کینزي سرمایه داري 
سقوط کرد و این درحالي بود که این نظام بحران زده در خلأ بود که مسلط باقي ماند. در میان 
کشورهاي جهان تنها کوبا بصورت نسبي تسلیم سیاست هاي سلطه گرانه نئولیبرالي و تغییر ساختاري 
نشد، حتي ایران زودتر از همه تسلیم گشت. لذا بحران هاي مالي مکرر جهان سرمایه داري، اقتصاد 
ایران را نیز بي ثبات ساخت. ایران هم مجبور است در این بي ثباتي، سالانه چند میلیارد دلار بابت 
تأمین مالي کسري  تراز پرداخت ها از بازارهاي جهاني وام بگیرد. ایران هم مجبور است قریب 15 
درصد از تولید ناخالص داخلي خود را بصورت ذخیره دلاري ـ ارزي درآورد که تبعیت از نظام 
پولي جهاني دلار است و موفقیت قدرتش در مقابل هژموني آن کشور را تضعیف هم مي نماید. 
نرخ مبادلة تجاري ایران بخاطر سلطة دلار، همانند دیگر کشورها به نفع آمریکا رقم مي خورد و 
بقیة جهان ضررمي کنند. وقتي در سطح جهاني »مالي شدن« بر »صنعتي شدن« غلبه یافته، سلطة 
دلار، بدهکاري خارجي و کسري تراز پرداخت ها و وابستگي به ارز گریزناپذیر است. هرگاه 
شرکت بخاطر استقراض بسیار و عدم توانایي در پرداخت بدهي هایش ورشکست مي شود، سهام 
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دهها هزار سهام دار نابود مي شود. مفهوم شهروندي دیگر بدان معناست که او سهام دار است یا 
خیر و او از ماهیت سیاسي بودن خارج گردانده شده تا مهار شود. در این صرف اقتصادي بودن 
وجود شهروند هم هیچ امنیت اقتصادي و مالي وجود ندارد. تنها نوع شهروند سهام دار است که 
از خدمات عمومي )بهداشت، آموزش و غیره( برخوردار است ولي وقتي سرمایه اش نابودشد، دیگر 
تمامي آن حقوق سلب و ضایع مي شود. یک شهروند و جامعه در نظام سرمایه داري نئولیبرال فقط 
یک »موجود مالي« است نه »اقتصادي«. ورشکستگي ها و نابودي ها ناشي از رکود نه بلکه بحران 
بیکارشدن  قیمت ها،  افزایش  »بدهي خارجي،  پیامد هاي  روند  این  در  است. خصوصي سازي ها 
کارگران و بي ثباتي« به بارمي آورد ولي در عوض، ثروت بیشتري به طرفداران خصوصي سازي 

مي رسد. 
در خصوصي سازي، اموال دولتي به خصوصي ها واگذار مي شود سپس سرمایه رها مي گردد 
و بدون دخالت دولت در سطح جهان به گردش درمي آید؛ در مرحلة بعدي از بازار و قیمت ها 
کنترل زدایي مي شود؛ تجارت آزاد و بدون دخالت دولت انجام مي شود. چنان وانمود مي کنند 
که دولت ها در این فرایند ها هیچ دخالتي نمي کنند، اما این یک ترفند است، زیرا وقتي دولتي 
آورد  فشار  بر یک کشور  بین المللي  و صندوق  بانک جهاني1  فشارهاي  طریق  از  آمریکا  چون 
که حوزه هاي مختلف اقتصاد را خصوصي گرداند، هدفش این نیست که دولت آمریکا در این 
اقدامات ولو در امور کلي سرمایه داران خصوصي دخالت نکند، در ظاهر، وانمود مي شود که 
دخالت نمي کند تا کشور طرف مقابل نیز راضي شود که دولت متبوعش دخالت نکند، اما در 
آن سو، دولت آمریکا و یا انگلیس و چین در پشت پرده دخالت دارند. این است که لیبرالیسم 
یک دروغ بزرگ است که با توسل به آن دولت هاي پیرامون را خلع سلاح مي کنند ولي خود 
در پشت پرده مسلح مي مانند. ایران نیز به مثابه نظام رقیب متوجه این قضیه جهاني آمریکا هست، 
لذا در نقاب خصوصي سازي مجددا همة حوزه ها را به انحصار درمي آورد و در عرصة بین المللي 
هم اگر راهي نیافت، حداقل به کنوانسیون ها و جریانات شفاف ساز نمي پیوندد تا تحت کنترل 

درنیاید؛ اما در داخل، درواقع نئولیبرالیسم را اجرایي کرده.
پیوند  مدیریت  و  سیاست  به  و  مي شود  پیروي  امروز جهان  اقتصاد  در  فرم ساختاري  چهار 

مي خورد:
1ـ نئولیبرالیسم بدون دخالت دولت، در حالي که دولت وجود دارد و سرمایه داري است.

۲ـ دولت وجود دارد ولي نئولیبرالیسم را نمي پسندد و دمکراتیک هم نیست و سرمایه داري 
1 . برنامه های تعدیل ساختاری یا سپ ها شامل وام های ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحران های اقتصادی 
را تجربه کرده اند. این دو نهاد برتون وودزی کشورهای قرض گیرنده را ملزم می کنند در ازای گرفتن وام های جدید )و یا نرخ های بهره پایین تر در وام های 

موجود( سیاست های خاصی را پیاده کنند. این بند مشروط بودن منضم به وام به دلیل اثرات آن در بخش های اجتماعی مورد انتقاد واقع شده است.
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است.
۳ـ دولت دمکراتیک است ولي نئولیبرالیسم را ردمي کند و سرمایه داري نیست، اما به دلیل 

پذیرش پدیدة دولت، مذهب چپ سرمایه داري محسوب مي گردد.
را  سرمایه داري  و  نئولیبرالیسم  هم  و  دولت  هم  که  دموکراتیک  کنفدرالیسم  سیستم  ۴ـ 

ردمي کند و سوسیالیستي و کمونالي است و ملت دمکراتیک )جامعه اقتصادي( را مي سازد. 
انواع اول و دوم سرمایه دارانه است که مسائل و مشکلات  از  ایران مختلطي  فرم ساختاري 

ذیل را دارد:
بحران سیاست؛ اقتصاد بازاري؛ کسري بودجه؛ تورم؛ ضعف کیفیت و کمیت ارائة خدمات 
به درآمدهاي حاصل  وابستگي  اولیه؛  امکانات  از  بهره مندي  در  بي ثباتي  تولید؛  دولتي؛ کمبود 
از صادرات نفت خام؛ فساد اداري و مالي؛ بیکاري؛ عقب ماندگي تکنولوژیک؛ رقابت ناپذیري 
محصولات داخلي در مقایسه با محصولات مشابه خارجي؛ تجارت پیشگي و اتکاي بر واردات؛ فقر 
گروه هاي آسیب پذیر؛ مصرف بي رویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک )انرژي(؛ گسترش 
آسیب هاي اجتماعي و نابساماني هاي اخلاقي در نتیجة فشارها و فساد هاي اقتصادي؛ بورژوازي 
دلال مسلک و رانت خوار؛ نزول خواري فراگیر؛ ضداکولوژي بودن فعالیت هاي اقتصادي؛ تکیه 
اقتصاد  مافیایي بودن  ثروت؛  و  درآمد  در  نابرابري  و  خصوصي  مالکیت  نوع  بر  ایدئولوژیک 
سیاسي و انحصار در دست نظام ولایت فقیه و سپاه؛ ضدکمونالي و آنتي سوسیالیستي؛ رانتیربودن 

و خصوصي سازي؛ سقوط حدود 1۰۰ هزار درصد )نوساني( ارزش پول ملي)تا سال 2۰21(.
دولت و بخش خصوصي از زمان قاجاریه تا به امروز به دنبال تولید نه بلکه در پي جمع آوري 
حریصانة رانت ها و فساد مالي بوده اند. قشر روحاني در دورة کنوني بنا به اعتقاداتش یا بهتر بگوییم 
تمام مشکلات و مصائب  ویرانگرتر ساخته که  و  را ژرفتر  دیني، آن  باورهاي  از  با سؤاستفاده 
بحران هاي  بخاطر  بیشتر  خصوصي سازي،  ربوي،  ولایي  نظام  در  گشته.  موجب  را  فوق الذکر 
بدترشدن  به  از عواقب آن است که صورت مي گیرد و  نظام  فرار  سیاسي داخلي و خارجي و 
نشاندن  سیاه   خاک  به  و  خوزستان  در  هفت تپه  خصوصي سازي  نمونة  ندارند.  کاري  اوضاع 
کارگران، گویاي همه چیز است. هرچه  هست، دولت و بخش خصوصي، مافیا و رانت خوارند. 
نظام با این اعمال، فشار هزینه ها و خدمات را به خود مصرف کننده)مردم( منتقل مي کند ولي جز 
نتیجه دیگري دربرندارد. بخش خصوصي  فرسایش بیشتر و تضعیف ساختار اقتصادي و مالي، 
هم مصائب ناشي از آن فشارها را با این شرط پلید به جان مي خرد که به میل خود مصرف  و 
نمونه آن در  است که  اسلامي  اقتصادي جمهوري  ماهیت ساختار  این،  را سرکیسه کند.  بازار 
و  پاسداران  نشده است. بخش خصوصي، جز سپاه  ایران دیده  و  اسلام  تاریخ  از  هیچ دورة اي 
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قرارگاه خاتم الأنبیاء نیست که هزاران شرکت خصوصي دیگر با تبعیت از صدها شرکت وابسته 
به قرارگاه مذکور، در سراسر ایران رانت مي خورند و به فساد مي کشانند. این رویه رانت خواري 
و مافیایي را در پوشش علم و دانشگاه و رسمیت دولتي به عموم جامعه مي قبولانند، درحالي که 
تمامي عملیات هاي شان ظالمانه است و بر ضد مباني اسلام طبیعي، حرام مي باشد ولي صدایي از 

هیچ کس درمي آید.
نئولیبرالیسم ایراني بدتر از نوع جهاني، فاقد اخلاق، سیاست دمکراتیک، عدالت اجتماعي و 
مسئولیت اجتماعي است. آن رانت خوارها و باج گیرها فقط افزایش قیمت ها، اخراج کارگران 
محل  دانشگاه صنعتي شریف  مکاني چون  مي باشد.  مهم  برایشان  مسئولانه  پاسخگویي  عدم  و 
خودنمایي اقتصاد دانان نئولیبرال شده که وظیفه خود را اجراي نئولیبرالیسم و تنظیم جامعه مطابق 
آن، مي دانند. آنها هرگونه اقتصاد مخالف نئولیبرالیسم را ضداجتماع و پیشرفت معرفي مي کنند. 
و  است  نئولیبرالي  و  اقتصاد سرمایه داري  تدریس مي شود،  ایران  دانشگاه هاي  در  آنچه  درواقع 
اقتصاد کمونالي اجازه تدریس شدن ندارد. فریبکارانه عدالت را قائم بر نئولیبرالیسم تلقي مي کنند. 
ذات نئولیبرالیسم یعني اینکه مالکیت بطور مطلق در دست عده اي قلیل به انحصار درآید، پس 
عدالت کجاي این انحصار مطلق وجود دارد!! تئوري روحانیون هم خارج از این نوع ناعدالتي 
نیست؛ آنها ادعا مي کنند که حکومت مستضعفان هستند، یعني باید مستضعفین باشند تا جمهوري 
ولایت فقیه مطلقه، سنگ  آن را به سینه بزند. این رژیم، مستضعفي را رفع نمي کند، بلکه آن را 
حفظ و گسترش مي دهد، سپس با داعیه حکومت بر آنها، بهره برداري سیاسي مي کند. روحانیون 
و  فراصنعتي  ضدانقلاب  یک  نئولیبرالیسم  حقیقت،  در  دارند.  مشابه  ذات  یک  نئولیبرالیسم  و 
نااقتصادي علیه صنعت و تولید است که در نهایت مسیر به ثروت دیجیتالي و پول عریان مي رسد. 
و  الكترونیكي«  »انقلاب  انفورماتیک«،  »انقلاب  همچو  اصطلاحاتي  از  نئولیبرالیسم  آمران 
بازي  به هر  توان  با آن مي  پول مجازي و شبح گونه  که  یعني  »اقتصاد بي وزن« دم مي زنند؛ 
کثیفي دست زد. آنها به واقع مفاهیم »ارزش«، »مبادله« و در غایت کار، »تغذیه« را که امر ذاتي 

اقتصاد براي حفظ بقاي بشریت است، نابود و روند آن را گلوبال نیز مي کنند.
یکي از اصول پایه اي این نااخلاقي نئولیبرالیسم، خصومت مطلق علیه سوسیالیسم مي باشد و 
کیست که انکار کند جمهوري ولایت مطلقة فقیه غیر از این است! این غایت ابدا جز حکومت 
مطلقة روحانیون و نئولیببرال هاي همذات بر یک جامعة مستضعف نیست. در اقتصاد این رژیم، 
دیگر پول حتي قابل لمس نیست ولي خدايِ خدایانِ حکومت است. دیگر، این ارزش ناارزش 
و بي وزن و غیرمحسوس در قفس بانک ها در ید قدرت مالکان واقعي جمع مي گردد. درحالي 
که تا انساني بوده و هست، واقعیت این بوده و هست که اقتصاد حقیقي و طبیعي یعني اشیاء و 
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قوانین  طبق  سراسر جهان  در  اکسیژن(.  و  غذا  گندم، آب،  )همچو  محسوس  و  لمس  قابل  محصول 
تعریف  اختیار داشته باشد، طبق  را در  بازار  از  الي 3۰ درصد  از 2۰  بیش  دول، هر شرکتي که 
به صورت غول آسا)همچو  اغلب شرکت ها  اما  ایران  انحصاري است. در  حقوقي، یک شرکت 
قرارگاه خاتم الأنبیاء( گاه تا 7۰ و یا 8۰ درصد بازار و یا فعالیت ها را در دست دارند و پاسخگو هم 

نیستند. این، سطح وحشتناک انحصارگري بي پروا در ایرانِ ولایتِ مطلقه را نشان مي دهد.



کتاب ۲

کُردستان، کمونالیتة فراسوی سرمایه داری



فصل ۳

شیوة کموني ـ شبانكارگی
و  نوسنگي)نئولتیک(  از  قبل  دورة  در  توروسي  زاگرسي ـ  تولید  سپس  و  معیشتي  شیوه هاي 
ما در  نشان مي دهد.  بخوبي  را  تطور و رشد آن  اجتماعي و  در خود آن دورة، ساختار حیات 
و سنگي  تاریخ شگفت انگیز کلاني  در عمق  کُردها  معیشت  و  اقتصاد  ریشه هاي  به  بخش  این 
مي پردازیم. افرادي چون »گوردن چایلد« و »ژاک کوون« آثاري زیبا در خصوص ظهور 
پرهیبت فرهنگ کُردها از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مکتوب نموده اند. البته قبل از آن دو محقق 
شهیر که شیفتة فرهنگ نوسنگي ملت کُرد شده اند، اشخاصي دیگر به نام هاي »ادوارد هان و 
گودموند هات« دیدگاه هایي را پیش تر از چایلد مطرح کرده بودند. هات معتقد به اهلي کردن 
حیوانات پیش از یکجانشیني است ولي هان معتقد به پس از آن مي باشند. به هر تقدیر باید بخاطر 

سهم آنها در تنویر ماهیت نوسنگي زاگرسي تقدیر نمود.
وقتي از شاخ آفریقا صدها هزار سال پیش »اشاعه فیزیكي« انسان صورت گرفت، آفریقا 
»اشاعه  اینبار،  انسان،  فرهنگي  تطور  و  نوسنگي  ظهور  با  اما  بود،  مبدل شده  آن  ثقل  مرکز  به 
فرهنگي« از کُردستان محل شگفتي آفرین نوسنگي تاریخي، صورت گرفت. اینکه نحوة اشاعه 
و تطور تاریخي آن بصورت رشته وقایع چگونه بود، موضوع بحث مقال حاضر نیست، در این 
دورة  از  که  تاریخي اي  انقلابات  و  اقتصاد  تطور  و  معیشت  شیوة  موضوعي  بخش  به  نگارش 
نوسنگي در کُردستان و لرستان رخ داده اند مي پردازیم. تطور، از جوامع ساده به پیچیده و مدرن 
امروزي، ساختاري متفاوت در هر دورة به شیوة تولید و معیشت انسان بخشیده. برآمدن کُردها 
به شیوة صحیح معیشت و  براي پي بردن  باستاني، رهنمون دانش محور  تاریخ  برآمدگاه  این  در 
اکونومي خارج از حوزة دولت و قدرت مي باشد. کُردها بصورت بسیار هنرمندانه از محیط زیست 
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زاگرس ـ توروس که از شمال کُردستان در ترکیه تا جنوبي ترین نقطه لرستانات را دربرمي گیرد، 
این  به  فرهنگ  واژة  کردند.  فرهنگي  مهد داري  بشریت  براي  و  کردند  روشمند  بهره برداري 
معناي پارادایمي که ریشه دارتر، پرقدمت تر و صحیح تر از واژه »تمدن« آن هم تمدن آمیخته به 

مرکز گرایي ظالمانه، است.
نوسنگي، افتخار باستاني ملت کُرد در فاز یک تاریخ پرفراز و نشیب است اما پیش از آن، 
به  تا  را  اجتماعات بشري  »کِلاني« که اصالت ساختي خود در وجود  میلیون سالي  دورة چند 
امروز حفظ نموده، قابل توجه مي باشد. نوسنگي یک انقلاب با یک ساختار متفاوت است. پس 

به تبیین این ساختارهاي کِلاني، نوسنگي همت مي گماریم:
ساختار کِلاني از منظر شیوه هاي معیشت و اقتصاد: شكارگري و جمع آوري گیاهان. 

کشت  و  حیوانات  اهلي کردن  اقتصاد:  و  معیشت  شیوه هاي  لحاظ  به  نوسنگي  ساختار 
گیاهان)گندم(.

انسان، میلیون ها سال در قالب کِلان ها به زیست پرمخاطره خود ادامه داد. شیوة زندگي آنها 
چگونه بود؟ تلاشمان پاسخي بر محورهاي جامعه شناختي ساختاري و کارکردي به این پرسش 
بنیادین است. در دورة کِلان ها که هنوز انقلابات زراعت و روستا رخ نداده بود، شیوة حیات بر 
مبناي مدیریت دمکراتیک، طبیعي و هماهنگ کننده زن مادر)الهه( صیرورت یافت. زن مادر یک 
اتوریته مثبت داشت که نقش او فقط ایجاد هماهنگي میان اعضاي کلان در امورات اقتصادي، 
سیاسي و باورمندي روزانه بود. کل هویت و بقاي کلان هم به این ساختار دمکراتیک و طبیعي 
تلقي  تمدن،  نسبت  به  رشد نایافته  منفي  معناي  به  ابتدایي  را  جامعه  نوع  این  ما  داشت.  بستگي 
ساختار  صحیح ترین  زن مادر،  ناپیشرفته.  یا  ابتدایي  نه  مي نامیم  طبیعي  جامعه  را  آن  نمي کنیم. 
سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیک را بر مبناي دمکراسي در اتوریته خود، به جامعه ارزاني داشت. 
در این سیر، ما بر نحوة معیشت و کار روزانه کِلان تمرکز مي  نماییم. اعضاي هر کِلان که معمولا 

2۰ الي 3۰ نفر بوده اند، روزانه دو کار ساده داشته اند: 1 ـ شکارگري. 2 ـ جمع آوري گیاهان.
شکارگري یکي از راه هاي تغذیه کلان بوده که از تصمیم گیري روزانه گرفته تا عملي کردن 
برابر، یکي از شاخه هاي ساختار معیشت ساده کلان را شکل داده.  و استفاده همگان بصورت 
در این مرحله، هنوز حیوانات اهلي نشده اند و روش هاي پرورش ابداع نگشته است، ولي مهم 
از  براي شکار رنج کشیده اند، محلي  اعضا که  تساوي مطلق در سهم بري  اگرچه  این است که 
اعراب ندارد ولي برابري در معیشت و رفع نیازهاي پایه اي، بصورت دمکراتیک و عدالت محور 

با روندي طبیعي و اخلاقي رعایت گشته.
گریزناپذیر  أکیدا  و  بنیادین  شاخصه هاي  از  یکي  کِلان ها  دورة  در  نیز  گیاهان  جمع آوري 
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بود که مبناي اصل حفظ بقا با آن شیوة تغذیه بوده. در این دورة تاریخي، گیاهان جمع آوري 
تصمیم گیري  از  و  بوده  معمول  »خوشه چیني«  بنابراین، روش  نه اینکه کشت شوند.  مي شوند 
گرفته تا اقدام عملي و سهم بري، برابري اخلاقي ـ سیاسي و اقتصادي مبناي کار بود. خوشه چیني 
از اکونومي  انواع گیاهان توسط زن مادر مي گردد که سطحي  بنیان کشف گندم، جو و دیگر 
هر کدام  به واقع  آنها  پرورش  بعدها  و  و شکار حیوانات  گیاهان  برآورده و کشف  را  مدرن تر 
رویداد و روایت یک مدرنیته مي باشد. اعضاي کلان ها در چارچوب این مدرنیته کلاني طبیعي، 
دغدغه هایي چون مسائل اجتماعي نداشته اند. مسئله و معضل اجتماعي، خاصِ اجتماعات تمدني 

مرکز گرا است که بعدها همچو غده اي سرطاني رشد مي کنند.
رهبر اوجالان)رهبر آپو( در مانیفست خویش مسایل اجتماعي را در قالب دوازده مسئله بنیادین 
جمع بندي و ارائه داده که عبارتند از مسائل:»1ـ قدرت و دولت. 2ـ اخلاق و سیاست. 3ـ ذهنیت 
و  اجتماعي؛ خانواده، زن  7ـ جنسیت گرایي  اکولوژي.  6ـ  5ـ صنعت گرایي.  اقتصاد.  4ـ  جامعه. 
جمعیت. 8ـ شهرنشیني. 9ـ طبقه و بروکراسي. 1۰ـ آموزش و بهداشت. 11ـ میلیتاریسم. 12ـ صلح 
و دمکراسي.« این مسائل امروزه در تمدن مرکزگراي سرمایه داري و در ادوار پیشین تمدن میان 
جوامع مشترک بوده. در دورة کلان ها این مسائل وجود نداشته اند. مسئلة اجتماعي بدین معناست 
که کانون ها و نهاد هاي سلطه و قدرت در جامعه بروز و معضلات سیستماتیک و کائوتیک را 
در بطن پیچیده آن به وجود مي آورند و موجودیت اجتماعات را به مخاطره مي اندازند. کِلان ها 
چنان دغدغه هایي بي آبرویانه نداشتند. آنها در این اندیشه نبودند که از حیث سیاسي با بحران ها و 
قدرت طلبي هاي مصنوع و برساخت خود بشر مقابله کنند. هم وغم آنها، چگونگي مقابله با مسائل 
گرسنگي، حفظ موجودیت فیزیکي کلان در برابر سیل، سرما، حیوانات وحشي و مسایل از آن 
دست بود. طبقه و طبقات فقیر، متوسط و غني اصلا وجود نداشتند. اقتصاد مبتني بر دمکراسي 
طبیعي بود. باید واقف بود که دورة کلان، دورة بدون روستا و شهر بود. این دورة تاریخي که 
میلیون ها سال طول کشید، موجودیت و لزوم شهر را ـ اگرچه ردنمي کنیم ـ به چالش کشیده. 
کلان ها در امرار معاش و بسط فضاهاي سکونتي با بحران هاي امروزي تمدني روبرو نشدند. بشر 
یک رابطة همزیستي با طبیعت داشت و چون از آن جدا نشده و استثمارگر طبیعت نگشته بود، 
جمع آوري  و  شکارگري  بر  مبتني  معیشت  و  اقتصاد  داشت.  امروز  با  متفاوتي  اقتصادي  دنیاي 
تراشیدن  به  نیازي  به دلیل ساختار مدیریتي مثبت زن،  نیز  گیاهان، بخاطر ساختار ساده خود و 
مسائل بحراني نمي دید. این همان ماهیت تغییر و پرهیمنه سحرانگیز انسان در یک دوران هایي 
بوده. غار شانه در در هولیر با قدمت بیش از 6۰ هزار سال، روایت گر این دورة عظیم تاریخي در 

صیرورت وجودي انسان است. 
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همانطور که توصیف آن رفت، شیوة معیشت کموناليِ اشتراکي در دورة کِلان ها تنها شیوه 
ذاتا  انسان  قرارمي گیرد.  زوال  خطر  در  موجودیتش  بشوید  دست  آن  از  انسان  هرگاه  و  بوده 
لیبرالیسم پرتضاد  موجودي اجتماعي است که حتي اگر در بطن و متن سرمایه داري وحشي و 
آن بزید، باز مطلقا نمي تواند اجتماعي و کمونالي نباشد. پس سرمایه داري و لیبرالیسم مطلق و 
ضروري نیستند. سرمایه داري ذاتي نیست بلکه صرفا یک تغییر منفي معیشتي است که ضرورت 
ما  تاریخ  بنیادین در ریشه  به مثابه ژن  اثبات مي شود. پس آنچه  به روز عیان و  نابودي آن روز 
وجود داشته، کمونالیسم متباین با سرمایه داري است. حیات کموني آن مبتني بر اقتصاد و معیشت 
اشتراکي و برابر همزاد با دمکراسي طبیعي بدون طبقه، روستا و شهر بوده که در بطن تمدن شهر 
عناصر نفي گراي »طبقه، دولت و شهر« تعارض ساختاري ایجاد شده در همان ساختار طبیعي 

پیشین مي باشد. 
پارامترها  از  نوسنگي مي باشد.  بدان ورود کنیم، دورة  از کلان ها  باید پس  دورة دیگر که 
است.  تحول ساختارین  به مثابه  معیشتي«  »استراتژي  برآمدن  این دورة،  متغیر  و شاخصه هاي 
کانونیت روستا و انقلاب روستا و انقلاب زراعت دو قطب مفهومي اصیل در ماهیت این دورة 
هستند. دورة اي آغاز شده که انسان آموخته چگونه در کنار شکارگري، شیوة پرورش حیوانات 
باشد و  نوسنگي هم رخ داده  از دورة  قبل  این سیر ممکن است  بیاموزد.  را  اهلي کردن آنها  و 
ممکن است تنها به وقایع خود نوسنگي مختص گردد. براي ما مهم، ویژگي هاي ساختارین تحول 
نمود مي یابد. چند ویژگي حیاتي هستند: زراعت، روستا و یکجانشیني که محل وقوع آن، بنا به 
بروزدادن  با  را  اقتصاد  و  باستانشناختي، زاگرس ـ توروس است که شیوه هاي معیشت  یافته هاي 
یک مدرنیتة خاص خود متحول ساخت. همچنین بجاي خوشه چیني، تحول روشمندانة »کشت« 
را رایج مي سازد و آن را در محیط زیست بکر و مناسب زاگرس ـ توروس بهشت آسا با وفور 
منابع انجام مي دهد. لایه نگاري هاي باستانشناختي به عینه این تحولات را آشکار نموده اند. پس 
انقلابات زراعت و روستا یک استراتژي عظیم اقتصادي را نمود بخشیده اند که البته بدون دورة 
رشد زبان نمادین و انقلاب زبان، ممکن نمي گشت. مقولة جالب این است که اگرچه انحرافاتي 
هیرارشیک در ساخت اجتماعي پیچیده تر قبایل و عشایر این دورة رخ نمود، اما همچنان، کانونیت 
کمونالي و آزادي فرد در متن اجتماع کموني ـ اشتراکي، چون شرط انکارناپذیر جلوه یافت. تغییر 
روند و الگوي سکونت در دورة نوسنگي و مراحل استقراري طي شده از سکونت فصلي به دایم 
معیشتي  روش  با  زراعت  و  روستا  سازه هاي  همچنین  مي پیوندد.  به وقوع  بتدریج  هم  منطقه  در 
متفاوتي بروز مي کنند. اهلي کردن حیوانات و کشت گیاهان و حبوبات بجاي خوشه چیني، روش 
متغییر بنیادین در نوع معیشت نوسنگي است که مناسبات اقتصادي پیچیده تر با امکانات متفاوت 
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را به وجود مي آورد. مفاهیم »اهلي کردن« و »کشت« که تحول روشي هستند، مفهوم روشي 
مدیریتي  نقش  سیر،  این  در  مي سازند.  ممکن  و  معمول  نوسنگي  مدرنیتة  در  را  »یكجانشیني« 
بعدي، ساختار هیرارشي فشارآور  ادوار  ایفا مي گردد ولي در  بازهم در درجة نخست  زن مادر 
و  کامل  بطور  شاید  را  هیرارشي  مي گذارد.  تأثیر  اقتصاد  و  معیشت  نوع  مناسبات  و  ساختار  بر 
مرد  شمن ـ  سلطه گرانه  نقش  و  مدیریت  سربرآوردن  بعد  در  اما  دانست،  منفي  نتوان  همیشگي 
که مفهوم قدرت و سلطه را در درون خود مي پروراند، برابری، عدالت و اخلاق را در مناسبات 

معیشتي دچار تزلزل هاي نخستین مي سازد.
به هر تقدیر، دورة اي است که هنوز تمدن مرکز گرا، شهري، طبقاتي، دولتي و برده دارانه و 
سرمایه دارانه، سربرنیاورده  و هنوز زن مادر به حاشیه رانده نشده. معیشتي روش مند که زن آفریده 
بود، از حیث رفتار و اخلاق اقتصادي، برابري طلبانه و اشتراکیت بود. این ویژگي ها را اما هیرارشي 
در حدي و بعدها تمدن در سطحی وسیع تر به چالش کشیدند. براي موضوع مقال ما مهم این است 
که کُرد در شیوة معیشت زاگرسي، انقلاباتي صورت داد که براي همیشه بشریت را متحول ساخت 
و فرهنگ اصیل را همچو بودني اصیل در برابر مفهوم تمدن و هزاران سال پیش از آن رشد داد 
که در سراسر جهان اشاعه یافت. در ساختارهاي زراعي و تولیدي و یکجانشیني روستا هنوز فرد 
و  تولید جماعتي  است.  آزادمنش  قبیله  در  فرد  است.  مادرسالار  کمونالي  ارزش هاي  به  پایبند 
کموني مبتني بر ارزش هاي اخلاقي و معنوي زراعت و روستا، بشریت را به پله هاي ترقي صعود 
به مهد  داد. نوعي الگوي استقرار اجتماعي و اقتصادي آغاز مي گردد و خاستگاه کُردستان را 
این تغییر جهاني آن دورة باستاني تاریخ تبدیل مي کند. براي این بي بدیلي، فرهنگ سازي مي کند 
انجام  به  را  ایدئولوژیکي  و  اجتماعي  اقتصادي ،  مرزبندي هاي  و  تقسیمات  نخستین بار  براي  و 
مي رساند. یک مرحلة گذار از ساختار ساده به پیچیدة اقتصادي است که البته مشکلات خاص و 
نوپاي خود را نیز به همراه دارد. استقرارگاه هاي کُردها از توروس تا جنوبي ترین نقطة لرستان، 
شیوه هاي متنوعي دربرداشته. گاه دامداري بصورت کوچندگي مداوم و گاه توأم با زراعت و 
یکجانشیني بوده. کشت و زرع در اوایل نیازمند ساعات کاري و نیروي کار فشرده نبود، اما بعدها 
در کنار رشد یکجانشیني و افزایش جمعیت، کشاورزي به ساعات کاري و نیروي کار فشرده 
نیازمند مي گردد و پس از گذشت دورة هایي از رشد، زراعت آبي، قضیه را متحول مي نماید. 
دیگر کشاورزي با برنامه، روش خاصِ پیشرفته و با اتکاي بر فناوري هاي پیشرفته تر، نمومي کند. 
با ساختار اقتصادي پیشرفته تري ممکن  این نوع زراعت، یکجانشیني هاي دایمي را در زاگرس 
با رشد کشاورزي و  اما  زیست پایه است  اقتصاد،  انقلابات،  نوسنگي و  اوایل  مي گرداند. در 
روستا، بهینه سازي اقتصادي براي نخستین بار امکانپذیر مي شود. کشاورزي گسترده تر از کشت 
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و زرع اولیه است. در این ساختار، تولید و مفهوم اقتصاد تولیدي آن سربرمي آورد. یکجانشیني 
دیگر  که  کُردها  یکجانشین  جامعة  فرهنگ  مي گرداند.  را ضروري  پیشرفته تر  ساخت ابزارهاي 
ولي  کوچندگان،  براي  دامي،  محصولات  پوشید.  به خود  عمل  جامة  اینگونه  هستند،  تولید گر 

محصولات زراعي براي یکجانشینان، پایه به حساب مي آیند.
طبیعي  قابلیت هاي  دره هاست.  نظام  از  متأثر  قبایل  و  طوایف  زیستگاه گزیني  نظام  و  الگو 
و  آلاچیق  کپر،  تفاوت ها،  برخي  در  بخشیده.  انسان  به  را  امکان  این  مزوپوتامیا  و  کُردستان 
سیاه چادر نیز همانند خانه روستایي، مسکن اصلي شده که در لرستان با عناویني چون کولا، تو و 
لیر رواج یافته اند. مناطق سردسیري و گرمسیري در استراتژي معیشتي دامداري و کوچنده نقش 
انسان هاي یک طایفه و خانوادة گسترده معمولا مجتمع روستا را  اصلي ایفاکرده اند. جمعي از 

شکل داده اند که در کلیة امور تشریک مساعي داشته اند.
که  را  صنعتي  و  معیشتي  فناوري هاي  کم کم  مزوپوتامیایي،  و  زاگرسي  فرهنگ هاي  این 
زاگرس شمالي،  در  دادند.  مي نماید،پیشرفت  زراعت کمک  و  روستا  و ریخت  به رشد چهره 
سکونت براي نخستین بار آغاز و به بیش از 1۰ هزار پیش از میلاد مي رسد؛ اما در زاگرس جنوبي 
و لرستانات، در فاصله زماني از حدود 8 الي 7 هزار سال پ.م شاهد تکوین نخستین نشانه هاي 
با قدمت 9  گوران در کرماشان  سراب و  گنج دره،  معماري و سکونت هستیم. تپه آسیاب 
الي 7 هزار پ.م حکایت از استقرار نیمه دایم دارد که مبتني بر اقتصاد دامداري محور است ولي 

نشانه هاي استفاده از حبوبات هم یافت شده.
اقتصاد مبتني بر دامداري و زراعت بنا به اقتضاي هر دو نوع، تکیه بر شیوة حیات و کار و 
تولید کمونالي را مبرم ساخته. کمونالیسم را تقویت نموده و از بروز فردپرستي و مالکیت هاي 
چون  مفاهیمي  دورة  این  در  نموده.  جلوگیري  اشتراک محور،  جماعت  ضد  بر  عصیان گرانه 
در  روستانشیني  نداشته.  معنایي  تک خوري  و  دستمزد  سودطلب،  و  انحصاري  فردي  مالکیت 
حدود 65۰۰ ب.م در مناطق کرماشان و لرستان شروع گشته که اقتصاد معیشتي ترکیبي دامداري 
معیشتي در کنار آن در  اقتصاد  راه سازي است که  و  نمویافته  معماري  را دربرداشته.  و زراعي 
قالب هاي دامداري و زراعت تخصصي گشته. همچنین فناوري ها از گاو آهن تا دستار و دوک، 
بنابراین  تقسیم بندي هاي دروني آن شکل گرفت.  و  متمرکز ساخت  و  متحول  را  اقتصاد روستا 
شیوه هاي حیات کمونالي با این پیچیدگي هاي جدید وارد نظم مستمري گردید که تا به امروز 
نسبت  به  پیچیده تر  اقتصاد  یک  به  تخصصي تري  صورت  دیمي  و  آبي  کشاورزي  یافته.  ادامه 
دورة هاي ماقبل بخشید. تغییرات صورت گرفته، بنیادي و روشمند مي شوند که حاکي از انفجار 
زنجیره اي از مدرنیته هاي باشکوه آن زمان است. تحولات اقتصادي پیچیده، مناسبات پیچیده تر 

کُردستان، کمونالیتة فراسوی ...



تحول رژیم های اقتصادی 178

کالكولیتیک1 در هزارة ششم پ.م اولین  انتقالي  نیز بدنبال خود آورده و در دورة  سیاسي را 
که  شد  آغاز  لرستان  از  زودتر  مزوپوتامیا  در  آن  مشابه  دورة هاي  هویدا گشت.  آن  نمونه هاي 
آثار باستاني گوبک لي تپه)خراب رشک(، چایونو، هیلاري کاتو و بعدها روستاي »چرمو« در 
نزدیکي شهر سلیمانیه، نمادهاي تاریخي آن هستند. این الگو هاي زیستي زاگرسي چنان شیوه هاي 
معیشتي و اقتصادي را رایج ساخت که به مثابه سلول بنیادین هنوز هم در ساختارهاي اقتصادي 
امروز موج سان جریان دارند. لازم به ذکر است که در جریان تحولات، عناصر جدید برآمده، 
الگوها و  نساخته اند، مثلا رواج یکجانشیني و روستا،  نابود  را  قبلي  الگوها و شیوه هاي  عناصر، 
نمادهاي دورة کلاني را تهدید نکرده. یک واقعیت تاریخي را نباید از دید پنهان نمود و آن اینکه 
انقلابات زراعت و روستا همزمان انقلاب قبیله در زاگرس ـ توروس و فرهنگ آزادیخواهانه آن 
بودند که متکي بر مفاهیم ناب دمکراسي، ظهورکرد. این ساختار قبیله اي، در درون خویش به 
اتوریته یابي و طبقاتي شدن جاي نداده و این در ارتباط مستقیم و کامل با مقولة اقتصاد و معیشت، 
صددرصد مؤثر است. دمکراسي قبیله اي زاگرسي و کنفدراسیون قبایل که یک دورة چندهزار 
ساله را طي نمود، اقتصادي برابر براي فرد آزاد در اجتماع کمونال قبیله بود. ساختار و فرم کلي 
قبیله همیشه بوده و هست، هنوز هم با تمام وجود، زنده است. این نوع حیات با ساختار تمدني 
که عناصر »شهر، طبقه و دولت« را در خود نهفته دارد، بیگانه مي باشد. در سطور پیشین از ساختار 
یک معیشت و سیستم اقتصادي برابر و کمونال بحث نمودیم: این سیستم از سوي عناصر تمدن به 

تباهي و انحطاط کشیده شد. نمود بارز آن انحطاط را در پیش  بیان مي نماییم.

انحرافات از کجا آغازشد؟
باید در جایي و عصري انحرافاتي در برخي کلان ها و قبایل بویژه قبایلي که فرم پیچیده تري 
هستند رخ داده باشد. زمان دقیق مشخص نیست ولي آنجا که مرد حیله گر و نیرومند که داراي 
فراهم  را  زن مادر  جایگاه  و  مدیریت  با  مخالفت  اسباب  بوده،  تجربه  از  ساله  دهها  اندوخته اي 
کسب کرده اند.  سیاسي  قدرت  آن،  ازاي  در  و  فروخته  را  خود  تجربه  نیروي  شمن ها  آورده، 
شکارگري و جمع آوري گیاهان تجربه اندوزند. بویژه مشغولیت بیشتر مرد شمن به شکارگري 
و بعدها آئین داری راهکارهاي شگردمحور تأمین معیشت و تغذیه را با کمک هوش تحلیل گر 
کرده.  قدعلم  زن مادر  مقام  علیه  و  ورود  منفذ  این  از  شمن  مرد  ممکن ساخته.  عقل،  عنصر  و 
دمکراسي طبیعي و اتوریته مثبت در فرهنگ سیاسي ـ مدیریتي زن مادر مجالي به مرد نیرومند 
و هواخواه قدرت  داده تا خودي بنماید. اولین اقدام، جمع کردن جوانان هواخواه خود پیرامون 

1 . دوره مس
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کار شکارگري و تجربه کسب معیشت است. این تشکیل یک هسته ارتش کوچک بصورت 
انحراف از تعهدات اخلاقي، سیاسي و اجتماعي فرم کمونال حیات مي باشد. بزرگترین انحرافي 
که انحصار عناصر مادي و قدرت را تدریجا و طي دوره اي چند هزار ساله تحت عنوان هیرارشي 
امکانپذیر ساخته. مآلا قبیله و ساختار معیشت آن از این راه با ظهور خاندان هاي شمن و بعدها 
کاهن و سپس شاه که خود را نمایندگان خدا تلقي نموده اند، دچار تزلزل بنیادي گردانده شد. 
در  آورده.  بدنبال  توأمان  را  مادي  و  معنوی  انحرافات  و  انحصارات  قدرت،  مفهوم  ظهور  این 
دورة هیرارشي1 اگرچه شدت آن خیلي قوي نیست و چندان محسوس نمي گردد، اما با آغاز 
دوره اي دیگر از تاریخ، دورة »انقلابات زراعت و روستا« و نئولوتیک پایان مي یابد: دورة تمدن 
مرکز گراي سومري که تمامي عناصر فرهنگ مادي و معنوي قبیله را جعل و در فرم نوین تمدن 

برده داري اقتباس نمود.
از این پس عناصر برابري اجتماعي و من آزاد قبیله اي نئولتیک جاي خود را به عناصر تمدن 
یعني طبقه، دولت و شهر مي دهد که پیشتر وجود نداشتند. این فرم و ساختار با فرهنگ کُردها 
پیدایش  با  سفلي  مزوپوتامیاي  در  است  ممکن  ولي  بود  بیگانه  زاگرسي،  علیا ـ  مزوپوتامیاي  و 
سومري ها که به احتمال زیاد بخشي از مشتقات هوري بوده باشند، به کُردیت پیوندخورده. این 
برابر موجودیت  بعد جامعه شناختي، یک ظهور در  باشد زیرا در  تنها مي تواند هویتي  اما  پیوند 
کُردي ـ زاگرسي هم بوده. با توجه به اینکه از آن پس حملات به کُردستان تا به امروز ادامه دارد، 

بعد اقتصادي معیشت و حیات کُردها در ارتباط با آن هجوم ها و استیلاها را برجسته مي نماییم.
عناصر »شهر، طبقه و دولت« ذاتا نابرابري سازند و شیرازة کمونالي را به نسبت حقوق ناعادلانه 
و برده دارانه، فرومي پاشند. کاهن در زیگورات سومر، اولین نطفه هاي نابرابري حقوقي معیشت 
را بست. چند مقوله در این ساختار اقتصادي سومري بنیادین هستند: 1ـ مدیریت و اتوریتة منفي 
کاهن مرد جاي مدیریت مثبت زن مادر را اشغال نمود. 2ـ منِ آزاد قبیله و اجتماع کموني برابر از 
سوي مناسبات برده دارانه سومري کنار زده شد. 3 ـ تولید هنگفت در خدمت و انحصار طبقة بالا 
شیوة تولید زراعي و روستایي قبیله اي کمونال را فروپاشید و قبایل خاص دولت ـ شهر را ظهور 
بخشید. 4ـ شهر، روستا را به حاشیه راند و خود به مثابه مرکز اصلي، طبقاتي شدن را با استفاده از 
ایجاد تفاوت ها در حقوق اقتصادي سیاسي و ایدئولوژیک، محرز ساخت. اگرچه ساخت و فرم 
قبیله اي زاگرسي و نوع فرهنگي آن همچنان به مثابه قطب مبارزه گر در روستاها و پیرامون بقایش 
افزوده  ارزش  ایجاد  به واسطة  اقتصادي  انحصارات  و  یافته  مرکزیت  شهر  ولي  نمود،  حفظ  را 
اقتصادي و سیاسي مي باشد.  انحصارگري  تاریخ  امروز  به  تا  انبوه در زیگورات و سپس شهر، 

1 .سلسله مراتبی و پایگان
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از آن روز تاکنون هیچ انحصار اقتصادي بدون انحصار سیاسي و پشتوانگي آن و برعکس هیچ 
انحصار سیاسي بدون انحصار اقتصادي ـ مالي، ممکن نگشته. راز این درهم آمیختگي در پدیدة 
سحر انگیز دولت است. مادام که دولت یعني خلق انحصارات، پس آرزوي حقوق برابر و آزادانه 
در اجتماعات بشري، بیهوده مي باشد. شرط تحقق، محو دولت همچو نخ سحرانگیر پیونددهنده 
عناصر تمدن است. فرم اصیل قبیله اي زاگرسي هزاران سال علیه فرم نوپدید سومري مبارزه کرد. 
تمدن  برابر  تاریخي در  نمونه هاي  مادي  و  ماننایي  ایلامي و گوتي،  قبایل هوري،  مقاومت هاي 
مرکز گرا هستند. مرکزیت حقوق اقتصادي ـ معیشتي و سیاسي در تمدن از آن طبقات بالا)کاهن، 
شاه و سیاسیون( بوده که انحصارات مادي را در منتهاي درجات ممکن گردانده. مقاومت ها اگرچه 
پیروزي هایي کسب کردند، ولي آخر سر از ناحیه مراکز همان تمدن سومري ـ آشوري مسموم 

شدند و خود بخشي از تمدن گشتند. 
نظم و نظام برده ـ ارباب حقوق اقتصادي و معیشتي را بطور کامل از فرد سلب نمود. برده 
حق مالکیت حتي تملک بر بدن خود را نداشت، ازدواج، داشتن زمین، پول، خانه و حتي خانواده 
برایش حکم ممنوعیت مطلق یافت؛ این نظام که تا دورة فروپاشي امپراتوري بیزانس ادامه یافت، 
در قالب محیط شهري بطور شدیدتر از روستا، صورت عملي بخود مي گرفت. هر موجودیت 
بربر و وحشي معرفي  بودگي ظالمانه تمدن شهري،  این  مقابل  قبایل حاشیه در  اجتماعي چون 
گشتند. طبق قانون دیالکتیک نباید تز بوسیله آنتي تز نیست شود، بلکه بایستي در چارچوب هاي 
سنتز دگرباره بقایش را حفظ نماید. به نسبت این قاعده و بنا به عملیت تاریخ، فرم ها، شیوه ها و 
ساختارهاي کمونالي یعني »شبانکارگی و روستایي« متعلق به فرهنگ نوسنگي از میان نرفتند و 
در کنار فرم شهري اقتصادي تداوم یافتند. حال که با برآمدن تمدن، وجه تولید خاص با انبوهي 
خود عرض اندام کرده و مرسوم شد، هم شیوة تولید شبانکارگي و هم روستایي به قوت خود 
باقي ماندند و به مثابه فرم هاي مقاومت گر در عرصة معیشت، برابري و عدالت را تا به امروز مطالبه 
نموده اند و حقیقت و اصالت نحس شیوه هاي تولید نابرابر، بهره کشانه و نیست کنندة تمدني را 
همچنان به چالش مي کشند. با این حال مهم نیست که در ساختار سیاسي و مدیریتي نوع حیات 
شبانکارگي و روستایي دگرگوني هایي از جنس تمدني روي داده و آمیزش انحرافي به  وقوع 
براي  که  است  کمونالي  فرهنگ  اصیل  وجود  همان  ذاتي  موجودیت هاي  حفظ  مهم  پیوسته، 

خالص گرداندن آن،  بشریت کماکان مبارزه مي نماید.
تمدن با عناصر »شهر، طبقه و دولت« نطفه هاي سرمایه داري را بست و با مفهوم »بیشینه سود و 
سرمایه انحصاري« آن را مزین ساخت. از آن پس مفاهیم »مالكیت، دستمزد و سود« مفاهیم 
نابرابري ساز و اغتشاشگر در نظام معیشتي مي باشند. در قانون معناهاي این مفاهیم ضاله، »فردپرستي 
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و حقوق مطلق فردي« قرار داده شده تا براي همیشه همچو دستي ظالم گلوي طبقات زیرین را 
بفشارد و رها نکند. این وضعیت مستمر تنها راز شگردآمیز حفظ بقاي سرمایه داري است. البته 
ذکر این قضیه خالي از لطف نیست که دسته بندي هاي »برده داري، فئودالي و سرمایه داري« صرفا 
عناویني متفاوت جلوه مي کنند، اما در اصل، هر سه یکي هستند و تمدن انحصارگري را موجب 
شده اند؛ تداوم و استمرار همدیگرند. تنها درجات تب کنندگي در آنها تفاوت جزیي دارد. مفهوم 
اقتصاد در این سه دسته بندي متفاوت، کماکان داراي ویژگي مشترک نابرابري و نابودگري است. 
ادوار برده داري روم، فئودالي قرون  وسطي و سرمایه داري انگلیس ـ آمریکاي امروز نقاط اوج و 
فروپاشي یک نظام اقتصادي و معیشتي یک هستي واحد تاریخي را نمایان ساخته اند. فرهنگ هاي 
پرقدمت شبانکارگی و روستا امروزه جبهه مقاومت در برابر ذوب شدگي سرمایه داري را تشکیل 
این  رهایي یافته اند.  و  گذارکرده اند  فئودالي  و  برده داري  بحراني  ادوار  از  دیروز  چون  داده اند 

مرحله دگرگوني و رهایي از ساختارها و عناصر سومري مراحل امروزي خود را طي مي کند.
قبیله اي، زاگرسي  اقتصادي و معیشتي در فرهنگ  برابري در حقوق  تباه گشته؟  چه چیزي 
نوسنگي با هزاران سال قدمت، در بطن جامعه کُردي نهادینه گشت و در کُردستان به دهها ملت 
پیش  بوده و مشکلي هم  »تساوي مطلق«  از  برابري خالي  مفاهیم  این  منتقل گردید.  مختلف 
نیاورد. در نظام تمدن سومري، بگذریم از تساوي مطلق، مفهوم برابري اقتصادي و معیشتي که 
کُردها هزاران سال براي رشد معنایي و کمونالي آن رنج کشیده بودند، ضایع گردانده شده و با 
تباه ساختن معناهاي اصیلش، لیبرالیزه گردید. این دگرگوني انحطاطي، چنان در قوالب معنایي 
روزي  انگار  نه  انگار  که  مي شود  تبلیغ  فریبنده  زیبایي  یک  به مثابه  عمومي  اذهان  براي  جعلي 
حیاتي شگفت انگیزتر و با معناتر از آن به نام کمونالي وجودداشته و جهانشمول هم بوده. کُرد 
مبارزه  ملل،  به  باتبار  و  اصیل  معناهاي  آن  تفویض  و  بازگرداندن  براي  هم  هنوز  کُردستان  و 
مي کند. یک فرهنگ معنایي اصیل در دو متن متفاوت حفظ و یا نابود مي شود. در متن و بطن 
اجتماعات غیردولتي، حفظ و رشد داده مي شود، اما در متن و بطن دولت )چه برده داري، فئودالي یا 
سرمایه داري( با دچارگرداندن به مسائل کائوتیک تمدني، تباه مي گردد. در دورة سومري مقاومت 
کنفدراسیون قبایل در کُردستان که پس از چند هزار سال تا به مادها استمرار یافت، حفظ اصالت 
معناهاي معیشتي، کانونیت پیدا کرد و امروزه همان میراث از سوي کنفدراسیون ملل دمکراتیک 

آپویي راه آن آزادیخواهي را مستدام مي گرداند.
کنفدراسیون ماد را از سرگذراندند ولي  ایران و شرق کُردستان که تجربة مشترک  در 
متأسفانه به امپراتوري ماد با شدت کمِ سومري و امپراتوري هخامنشي با شدت ویرانگري سومري، 
انجامید. کنفدراسیون قبایل ماد در آن دوران، با اتکاي بر ستون هاي فرهنگ قوي نوسنگي بود 
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که توانست شیوه هاي معیشت و اقتصاد حقیقي را در برابر شیوة انحرافي سومري ـ آشوري همبسته 
سازد. قبایل ایران و کُردستان در آن ادوار شیوه هاي حیات متفاوت و برخي اشتراکات فرهنگي 
نیز داشتند. قبایل ایراني بیشتر کوچنده و شباني بودند که تحت هویت سیاسي کنفدراسیون ماد 
زاگرسي  و  ایراني  قبیله اي  اجتماعي ـ  فرم هاي  در  خانداني  نظام  بازمي یافتند.  را  موجودیت شان 
پادشاهي  به  بعدها  نظم خانداني که  از سوي  قبیله طي مدتي  نظم ریاست  بود و  نموده  سرایت 
ختم گردید، کنار زده شد. نوع معیشت متکي بر دامداري و زراعت روستایي از 55۰۰ ب.م در 
سراسر ایران آغاز شده بود و پس از سه هزار سال به قبایل پارسي و غیرپارسي در دورة مادها  به 
ارث رسید. در کُردستان و زاگرس با فرهنگ اصیل آریایي، این روند تحول از قدمتي بیش از 
چهار هزار سال نوسنگي برخوردار بود و ساخت روستا پیشرفته ترین مرحله در فرهنگ تل خلف 
آن گشت. پول، مالکیت، انحصار و سود در این فرهنگ محلي از اعراب نداشت و به مسئله اي 
اجتماعي مبدل نشده بودند. دامداري و زراعت انحصارات و سود کلان را مگر در بستر شهر و 

فارغ از روستا بدست مي داد و سومر هم به این واقعیت پي برد.
برابر  شیوه هاي  از  عظیم  تاریخي  کُردستان،  شرق  زاگرسي  فرهنگ  لرستان،  تا  اورمیه  از 
زاگرسي خلق نمود که عناصر طبقه، شهر و دولت در آن بي معنا بودند و خودمدیریتي جماعت ها 
اجازة انحصارات، کسب سودکلان و ایجاد نابرابري اجتماعي را نمي داد، اما به دلیل قدمت زیاد 
و وفور منابع سرشار جغرافیایي و زیست محیطي، همینکه عناصر تمدني سومر در نظم کُردستان ـ 
ایران درآمیختند، به یکباره بزرگترین امپراتوري چون هخامنشي شکل گرفت. ثروت هاي سرشار 
در جغرافیاي پرتجربه تأمین معیشت که مدام مورد حمله و چپاول سوري ـ آشوري قرارمي گرفت، 
نمي توانسته در این شکل از ظهور تمدني دخیل نبوده باشد. ثروت داریوش در برابر روم، پایه 
به  اصلي تداوم کشورگشایي و جنگ بود که از توسعه طلبي و زیاده خواهي کورش که چشم 
کشور لیدي، آن سرزمین طلاخیز دوخته بود، ریشه مي گرفت. آن فرهنگ و موجودیت شباني و 
کوچنده پارسي به یکباره در کاخ تمدني و ظرف دولت خود را بازیافت و تباه شد. همان تباهي 
تمامي موجودیت هاي شبانکارگی و روستایي قبیله محور را که به سرزمین کنفدراسیون ها علیه 
از شدت آن هجوم ها  امروزه همچنان  قرارداد.  تعرض  مورد  مبدل شده بودند،  هجوم و چپاول 
شیوه هاي  برابر  در  و  پابرجاست  زاگرسي  معیشت  شیوة  هنوز  نشده.  کاسته  آن،  علیه  مبارزه  و 

متعرضانه تهران هخامنش پایداري مي کند. قضیه و رمزوراز شگفت آن، حفظ فرهنگي است.

فرهنگ کمونالی فراروی فشار تمدن 
تا ظهور صفویه مرحلة  از ساساني  تا دوران فروپاشي ساساني یک مرحله،  مادها  از دوران 
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مرحلة چهارم  تا ولایي،  پهلوي  از  و  مرحلة سوم  پهلوي  و  مشروطه  به  تا  نیز  از صفویه  و  دوم 
معیشت  و  کُردها  علیه  کلي  بطور  ایدئولوژیک  و  سیاسي  اقتصادي،  رفتارهاي  در  دگرگوني 
زاگرسي صورت گرفته. در زاگرس به دلیل وقوع انقلاب روستا، یکجانشیني و زراعت همیشه 
عمده،  تفاوت  این  بوده.  غالب  شیوة  شبانکارگي  ایران،  نقاط  در  اما  بوده  قوي  و  غالب  شیوة 
کیفیت مقاومت براي بقاي فرهنگي تاریخ زاگرس را نیز بخوبي مي نمایاند. به هر تقدیر میزان 
به امروز تجربه  تا  شدت رفتارها و تحولات در بسترهاي برده داري ، فئودالي و سرمایه داري را 
و از سر گذرانده. قضیه کاملا روشن است: از دوران مادها تا به دورة صفویه، علي رغم غالبیت 
همچنان  کموني)جماعتي(  فرم هاي  اما  مدیریت،  و  سیاست  عرصة  در  مرکزگرا  رسمي  تمدن 
ادوار  از  بیشتر  اما  صفویان  ظهور  نمودند.  حفظ  را  خود  روستایي  و  شبانکارگي  زمینه هاي  در 
قبلي فرم کموني را برهم زد و ساخت اقتصاد رسمي دولت صفوي بر ساخت اقتصاد و معیشت 
شبانکارگي و روستایي تحمیل گردانده شد. فشار دولت مرکز گراي صفوي انگار سرمایه داري 
خاص ایراني را ظهور مي بخشید. با ظهور صفویه، یکجانشیني روستایي شکل غالب و ارجح تر 
از شکل شبانکارگی بود و همین امر زمینه را براي باج خواهي مالي از مناطق مختلف کُردستان ـ 
زاگرس طبیعتا مهیامي ساخت. درحالیکه هم در زاگرس و هم لرستان، بخش شبانکارگی که در 
درجة دوم از حیث جمعیت و فرم غالب قرارداشتند، کمتر تحت کنترل هاي مالیاتي و باج خواهي 
نظام ارباب ـ رعیتي صفویه درمي آمدند. اگر حکومت هاي شکاک، مکري، اردلان و لري همچو 
نهادهاي رسمي تابع دولت مرکزي صفویه، زندیه و قاجاریه)از مشروطه و پهلوي به بعد این حکومت ها 
برچیده شدند( عمل نمي کرده و سرسپرده نمي شدند، استقلال اقتصادي متکي بر قدمت تاریخي 
قوي خویش مي توانست استقلال و آزادي را نیز حصول نماید. در واکاوي ماهیت هاي تاریخي، 
پي مي بریم که در اوان ظهور صفویه، فرم کموني ضربه اي بزرگ خورد و در دوران سال هاي 
پایاني قاجار و مشروطه دچار سکته گشت و بدست پهلوي از پاي درآمد. عناصر »شیخ، آغا)میر( 
و نهاد حكومت محلي« عناصر کمپرادور و وابسته به سلطة مرکزي بوده اند که همچو اسب 
ترواي امپراتوري هاي مختلف ایراني ـ عثماني، زمینه هاي تباهي نظام اقتصادي، غارت آن و سلب 
آزادي سیاسي را مهیاساختند. عناصر محلي عملگر، بازنمود افکار و اعمال عنصر مرکزي قدرت 
گشته اند و هرچقدر در کُردستان و زاگرس فرم هاي شبانکاره و روستا با هزار مقاومت گري خود 
را حفظ نمودند، اما به اجبار باج پرداز سلطة محلي و مرکزي شدند. جامعه شناسي ساختاري و 
کارکردي تبیین مي کند که پدیدة دولت بصورت برساختي مصنوعي و انساني در وجود عناصر 

حاکم محلي حلول داده شده و نظم وابستگي اقتصادي و معیشتي را عینیت بخشیدند.
حکام و میرهاي محلي تجزیه گر و بي  شمار کُردستان، کالبد اقتصادي و معیشتي کُردستان 
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را تجزیه و شرحه شرحه به مثابه باج و مالیات به مرکز سلطة بیگانه اهداکردند. بدشگوني دولت 
کوچک در دولت بزرگ، حلقه هاي قدرت مرکز پیرامون را پدیدآورد. مسئلة بنیادي، ازمیان رفتن 
یا استحالة فرم و ساختار کموني بصورت خاص از دوران صفویه است که زمینة را براي نفوذ و 
بروز سرمایه داري در ازمنة بعدي هموار گرداند. سرمایه داريِ جمهوري ولایي امروز در تهران 
تنها آخرین میخ ها را بر تابوت کمون جامعه مي کوبد. این جمهوري نقش تمام کننده آن رسالت 

تاریخي را براي پدیدة دولت ایفامي کند.
مقایسه دو شیوة معیشتي در طول تاریخ، بسیاري نکات از جمله انحرافات تمدني را نمایان 
با  و  مرحله  چند  در  مادي  حیات  کیفیت  ارتقاي  و  بشري  پیشرفت هاي  عطف  نقطه  مي سازد. 
وجه تفاوت هایي نمودیافت. براي یافتن پاسخ و درک ژرف از شیوه هاي متمایز معیشت، بر مفهوم 
تاریخ تحت عنوان نوسنگي  از  بشر در دوره اي  ابناي  »تولید« و دوره هاي آن تمرکزمي کنیم. 
به یک انقلاب بزرگ دست زد. انقلاب نوسنگي بدان دلیل نقطه عطف پیشرفت شد، چون که 
»دورة تولید« توسط انسان، آغازگردید. به یمن انقلابات زراعت و روستا، انسان هم با اهلي کردن 
حیوانات در تولید فرآورده هاي گوشتي و حیواني)لبنیات( موفق شد و هم با کشف زرع و گشت به 
تولید محصولات گیاهي و میوه جات و غلات همت گمارد. اینجا کانونیت تولید، موضوع مقایسه 
تولید نوسنگي با سایر ادوار تاریخ مي باشد. مرحلة دوم تولید در تاریخ به دلیل ساختار و شیوة 
متفاوت با نوسنگي، تولید سومري است. در دورة نوسنگي هم تولید انجام مي گرفت اما موجب 
بروز نابرابري اجتماعي و سیاسي نمي شد. در دورة سومر اما تولید خصوصیت »انباشت کلان« 
یافت که در کنار هوس هاي مالکیت، انحصار و محرومیت طبقات، وجوه تمایز فاحش با ساختار 
و شیوة نوسنگي را پدیدار ساخت. در هر دو شیوه، انسان توانست منبع غذایي خود را در اختیار 
بگیرد و استقلال غذایي را تا حدي بدست آورد و چون مجبور به کوچ نشیني نگشت، یکجانشیني 
برابری خواهانه،  مناسب،  تلفیقي  روستا  و  شبانکارگي  بستر  در  نوسنگي  تولید  شیوة  رشدیافت. 
کمونالي و همگاني یافت؛ ولي شیوة سومري در بستر بحراني شهر سر برآورد و مبتني بر نابرابري 
در حقوق اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و حتي ایدئولوژیک گشت. در نوسنگي انسان و فرد آزاد 
بود، اما در سومر در قیود و زنجیرهاي بردگي مطلق گرفتار آمد. این وجوه متفاوت امروزه در 
تبیین ابعاد یک ساختار اقتصادي برابر/نابرابر  به ما کمک مي نماید. بستر اقتصادي مدل سومري 
نیز  دیگري  وجه تمایزات  در  است.  مطلق  نابرابري  گرفتار  فزاینده،  و  بحراني  جمعیت  داراي 
مي توان به شیوة استفاده از جغرافیا اشاره نمود. اهلي کردن حیوانات و زراعت، یکجانشیني را در 
فرهنگ قبیله اي کُردستان در دوران نوسنگي توسعه داد ولي به دلیل نیاز به یافتن منابع و مراتع 
کافي، ضرورت کوچ نشیني فصلي هم اهمیت پیداکرد که با نوع کوچ نشیني دوران هاي ماقبل 
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شباني،  و  رویة کوچندگي  این  ایجاد شده.  تولید،  زیرا وجوه  است،  متفاوت  نوسنگي)کلان ها( 
است  تملک  در  جغرافیا  کامل،  یکجانشیني  در  مي سازد.  روشن تر  را  جغرافیا  بر  تملک  مقولة 
توروس و در کل،  بر آن مي گردد که زاگرس ـ  متکي  مردمان ساکن آن  معیشت  و  اقتصاد  و 
مزوپوتامیاي علیا بر ستون هاي آن استوار گشت. در نوع کوچندگي اما جغرافیا کانونیت ندارد و 
این شیوة حیات انسان تا ظهور دولت ـ ملت در قرون معاصر، به مسئلة بزرگ و لاینحل اجتماعي 
مبدل نشده بود، خاصه در حیطة دروني یک میهن متعلق به یک ملت. در فرهنگ قبیله، استفاده از 
مراتع و چمن زارهاي کوهستاني، مرز مطلق جغرافیایي نداشت. با شکل گیري قوم)دولت ـ  شهر( و 
ملت)دولت ـ ملت(، مقولة قلمرو وسیع اهمیت یافت. کُردستان از این حیث در تطور و صیرورت 
تاریخي این تحولات، در فرهنگ قبیله اي دوران نوسنگي براي کل بشریت مادري کرده. اشغال 
جغرافیایي و مرز نابرابر ساز را در معیشت ها به بحراني حاد مبدل نساخت، اما در دورة سومر در 
یک مرحله و در دورة دولت ـ ملت سرمایه داري بعنوان مرحلة دوم، به فرهنگ مادي و معنوي 
ریل  بر  تاریخي  تطورات  و  تحولات  این  همة  است.  شده  زده  مرگبار  کُردستان ضربه  و  کُرد 
رشد کیفي و کمي »نیاز و تولید« تمدن مرکزگرا را بصورت سرطاني علیه نیازهای متفاوت و 

برابریخواهانه نوسنگي ـ قبیله اي زاگرس به بار آورد.
نوسنگي همچو سلول  برابر شیوة شبانکاره و روستایي  امروز در  به  تا  از سومر  تولید  اینکه 
بنیادین سرطان زده، با انحصارات و سلطة نابرابري ساز تمدني مبتني بر پدیدة نحس دولت، استوار 
گشته، شیوة حیات هم بنا به آن شیرازه بسته. تباهي ریشه اي در شیوة تولید و تقسیم تولید بنا به 
حقوق طبیعي انساني، روي داده. از اینجاست که هر مدل و ساختار اقتصادي به نسبت معیارهاي 
متمایز نوسنگي کمونالي و سومري یا تمدنيِ فردپرستانه، سنجیده و ارزش دهي مي گردد. آنگاه 
مشخص مي گردد که کدام شیوه، سعادت انساني را به ارمغان مي آورد. تاریخ تکویني در واقع 
سیر کیفي آن دگرگوني هاي برابر/نابرابر را به تصویر مي کشد. کُردستان از این روزنه، امروزه 
دعوایش را با هدف دادخواهي به دلیل تباهي و انحطاط فرهنگ تولیدي و لذا حیات برابر، مطرح 
معیشت،  صحیح  حقیقت  مفاهیم  کشف  ضمن  نوسنگي،  تاریخ  به  عطف  با  امروزه،  مي سازد. 
قبیله اي  نوسنگي جماعت هاي  بنیادین  به چالش کشیده مي شود. سلول  ناحقیقتي زیست شهري 

کمونال ولي تمدني، جماعت هاي ملت ضدکمونال است.
کُردستان مأمني خلقي است که به دلیل هجوم هاي بسیار زیاد همسایگان در درون خود و 
در جغرافیاي کوهستاني منحصربه فردش، جامعه اش را بسته ساخت و به این شیوه مقاومت نمود. 
این بسته بودن و فرورفتن در لاک خود، حفظ سنت هاي فرهنگي مادي و معنوي تاریخ کُرد را به 
دنبال داشت. در زمینة  اقتصاد و معیشت تا زمان صفویان به نوعي )چون مورد تاخت و تاز قرارگرفت 
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و حتي به تغییر دین ناچار گشت( و در دوران ظهور دولت ـ ملت به نوعي دیگر، دچار تحول عمیق 
سومري  تمدني  نابرابر  مدل هاي  تأثیر  تحت  سال  هزاران  اگرچه  زاگرسي  تولید  شیوة  لذا  شد. 
قراگرفت ولي بنا به بسته بودن و فرهنگ مقاومت، وجوهي از آن را حفظ و پایدارساخت. حیات 
حفظ  ایلي  بصورت  اینبار  زاگرس  اقصانقاط  در  پرقدمت  روستایي  یکجانشین  و  شبانکارگی 
قرن  چند  در  کُردها  معیشت  فرهنگي  سنت  اشتراکي  و  موجودیت کرد. خصیصه هاي کموني 
اخیر با تعرضات دولتي و سرمایه دارانه از طرفي و تعدیات بیگلربیگ ها و میران محلي از دیگر 
سو، مواجه شد. در نتیجه، اشتراکیت عمومي و سهم بري برابر که کفاف رفع نیازها را مي کرد، 
ارباب ـ  مناسبات  ساختن  با حاکم  و  برهم زدند  را  کموني  شیوة  زیرا صفویان  فروپاشید.  هم  از 
رعیتي دولت محوري متفاوت تر، اولین ضربات را واردساختند. میران محلي نیز با استثمار جامعه، 
نظام ارباب ـ رعیتي را رواج بیشتر دادند و زمینه را براي ظهور سرمایه داري در کُردستان، مستعد 
اقتصادي و معیشتي در زاگرس و کُردستان  از مدل متفاوت  تبعیت  گرداندند. شیوة تجارت و 
با ورود اسلام معیارها و قواعدش را تغییرداد، اما صفویه با حمله و اشغال کامل، بطور فراگیر 
از میان برد و فئودالیسم دولتي را مستبد ساخت.  بر قواعد اشتراکي را  سنت هاي قدیمي مبتني 
تمامي استقرارهاي اولیه و متأخر کُردها که طي هزاران سال با اتکاي بر شبانکارگي و یکجانشیني 
زراعي تکامل یافته بود، زیر سلطة یک نوع استقرار اشغال شده در خاک کُردستان فرورفت و به 
استثمار و استعمار انجامید. دره هاي میان کوهي و کوهستان هاي زاگرس علي رغم صعب العبوري 

تحت اشغال درآمدند.
ارباب ـ  نظام  به  را  بر شبانکارگي و روستانشیني کمونال کم کم جایش  مبتني  معیشتي  نظام 
اشتراکي  افتاده، شیوه هاي  تنها در حیات هاي شبانکارگی و روستایي دور  رعیتي شهري داد و 
نظم  غالب  بصورت  فئودالیسم  دورة  در  سهم  اشتراکیتِ  کرده بودند.  حفظ  را  بقایشان  کموني 
ارباب ـ رعیتي متکي بر سهم بري مالکانه را رایج ساخت و صفویه این نظم را در چارچوب دولتي 
و رسمي تر، نهادینه گرداند. از آن پس تا به ظهور صنعت گرایي سرمایه دارانه، کشاورزي ثابت 
روستایي با شاخصه هایي بیش از 7۰ درصد، بخش تولید کشوري را دربرمي گرفت. با پیدایش 
صنعت گرایي در کُردستان و لرستان، کشاورزي ثابت روستایي با مخاطرات بزرگ روبروگشت. 
تا اواخر دورة قاجار، لرستان بعنوان کانون حیات ایلي کوچندة کُردستان به مثابه کانون کشاورزي 
سنتي زاگرسي با مهر یکجانشیني، در برابر حکومت هاي مرکزي ایران مقاومت کردند. علي رغم 
تاخت وتازها و اشغالگري هاي مکرر اما، کُردستانات و لرستانات به موجب اتکاي بر شیوه هاي 
قاجاریه  اواخر  بودند. در  تولید خودکفا در زاگرس، در مقاومت هاي درون بسته خویش موفق 
از  بعد  رواج صنعت گرایي،  و  ظهور  لر،  و  غیرکُرد  استاندار هاي  انتصاب  قبیل  از  چند  عواملي 
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آن سیاست هاي تخت قاپوي رضاشاهي و سرکوب جنبش هاي آزادیخواه و رهایي بخش ملي، 
جغرافیاي زاگرس را مستعمره ساخت. بیشتر امراي محلي، با جمع آوري مالیات و بهرة مالکانه 
در  بودند،  لرستانات  کُردستان ـ  در  بنیادي  وجه تولید  دو  که  شبانکاره  ایلات  و  روستائیان  از 
قالب پرداخت باج و خراج، حکومت مرکزي ایران را راضي نگه مي داشتند. این روند از دورة 
هخامنشیان تا پایان قاجاریه با تحولات کمي و کیفي همراه بود ولي ظهور دولت ملي رضاخاني 
وضع را بطور کامل دگرگون ساخت. به موازات آن نیز، صنعت گرایي بر محور زیست شهري 
داراي طبقات فقیر، متوسط و غني بروز کرد و حیات روستایي و شبانکاره و شیوه هاي معیشتي 
تولید  اینکه شبانکارگي و روستایي،  بدلیل  قرارداد.  نابودگر  فشارهاي  را تحت  آنها  تولیدي  و 
انبوه را دربرنداشت و طبیعتا از آن حیث محدود است، شیوة تولید انبوه و کسب سود کلان در 
بخش صنعتي شهري، زیست سنتي شبانکارگي ـ روستایي کُردستان را که مضاف بر آن مستعمره 
هم بود، با فشارهاي دوچندان روبرو ساخت. پدیده هاي دولت و شهر در برابر تمامي موجودیت 
به شکلي بسیار خطرناک سربرآوردند. معیشت زاگرسي اگرچه در فرم هاي مادي و  زاگرسي 
ظاهري خود را حفظ کرده، اما در چند قرن اخیر محتواي دروني خود را بویژه در مکان شهري 

باخته.
تمدن هاي مختلف از دوران سومر تا عصر فئودالیسم و سپس سرمایه داري که هرگونه تحول 
کیفي بنیادین را در ساختار اقتصاد و معیشت در مرکز و پایتخت به وجود آورده اند، با درجات 
متفاوت بر ساکنان زاگرس اعمال و تحمیل نموده اند. لذا ساختار اقتصادي هرچه به زمان امروز 
نزدیک تر شد، استقلال خود را از کف داد. حاکمان شکاک، مکري، اردلان، کلهر و لر هیچگاه 
ایران،  سلاطین  پایتخت هاي  از  متأثر  تغییرپذیري  با  و  دست یابند  سیاسي  استقلال  به  نتوانستند 
ساختار سازماني اقتصادي را متحقق ساخته اند. دیگر سحر انگیزي حیات کمونالي که در نقاط 
مختلف زاگرس، بین النهرین و دشت روزیانا پدیدار شده بود، محو شد. اختلال در ساختار اقتصاد 

و معیشت، اختلال در شیوة تولید، مالکیت تولید و سهم تولید را موجب شد.
در کُردستان و لرستان به مدت هزاران سال)از سومر تا به امروز( سه شیوة تولید، معیشت و اقتصاد 
رایج بوده:1ـ شبانکارگي. 2ـ روستایي. 3ـ شهري. شبانکارگي و روستایي دستاورد بشري کُردها 
در فرهنگ مادي و معنوي هستند. نوع شهري در واقع بر ضد آن دو در تاریخ برآمده است. 
نزدیکي راه ابریشم و دروازه هاي تجارت بویژه دروازه زاگرس جنوبي سرپل وذهاب تحت عنوان 
خراسان  جاده  اسلامي  دورة  ابریشم)در  جاده  به  خراسان  و  ایران  اعماق  تا  که  »توگلیش/بوبلیس« 
تجارت  معمول ساختند.  نیز  را  کُردستان  در  تجارت  نامیده شد( مشهور گشت. شیوه هاي  بزرگ 
به  نیز  اقتصادي  بهره مندي هاي نسبي، گسیختگي  به مثابه یک فرهنگ نفوذي مي تواند در کنار 
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بار آورد.
تکیه  بعنوان شکل غالب،  لرستان  بویژه در  و  کُردستان  ییلاق و قشلاق در  کوچ نشیني هاي 
بر دامداري و معیشت از ناحیه محصولات رمه ها و نپرداختن به کشاورزي، نوعي عکس العمل 
ایلات در برابر حکام محلي و مرکزي است. زیرا ماهیت ناآرام حکومت ها و خصلت هاي ظالمانة 
امراي محلي در  را همیشه آشفته ساخته.  ارباب ـ رعیتي  بر ساختار  مبتني  آنها وضع کشاورزي 
قرون معاصر هم از املاک خصوصي هیچ حفاظتي نکردند و از املاک عمومي براي منافع مالي 
نیز همیشه در دست حکومت ها  بهره  گرفتند. صنایع سنتي و کارگاه هاي کوچک آن  برابر  در 
و  رانده  صعب   کوهستان هاي  به  را  لرها  و  کُردها  جنگ ها،  اثر  بر  مدام  چپاول  و  غارت  بوده. 
ترکان و مغولان  با آمدن  ـ 1968(  پلنهول)69  از معیشت خود حفاظت کرده اند.  این شیوه،  به 
به  گرایش  با  مردم  مي گوید  کُردستان  و  لرستان  به  میلادي  چهاردهم  و  سیزدهم  سدة هاي  در 
کوچ نشیني و گرویدن به کوه ها از یکجانشیني بر محور کشاورزي دیمي ـ آبي دست برداشته 
و سبک زندگي را در قالب شبانکارگي پرامنیت تر پیشبرد دادند. گاه صدها سال به دلیل تداوم 
جنگ هاي خونین، این سبک ادامه یافته. »کینرهم« در سال 1883 م وضعي مشابه را براي لرستان 
با  دولت«  و  شیخ  »آغا،  عناصر  به  نسبت  واکنش ها  بنابراین  مي کند.  توصیف  نوزدهم  سدة  در 
در سبک  کلکتیویسم  و  زندگي صورت گرفته. کمونالیسم  محل  و جغرافیاي  در سبک  تغییر 
شبانکارگی بر محوریت نقش اصلي زن جریان یافته. راولینسون در سال 1893 م نخستین شواهد 
دست اول از اوضاع مناطق پشتكوه و پیشكوه لرستان را در اختیار ما مي گذارد. او مي گوید 
همه چیز بر مدار شبانکارگي چرخیده و کشاورزي مورد غفلت قرارگرفته. مي افزاید که از بافتن 
فرش گرفته تا برآوردن فرآورده هاي دامي، گله داري، شخم زدن زمین، انبار کردن غله و بافتن 
سیاه چادر و ملزومات اسب را درست مي کرده اند. مردان نیز در این اشتراکیت سهیم بوده اند و 
امور تجارت فرآورده ها و دفاع از اموال در برابر هجوم بیگانگان را به انجام رسانده اند. در ایلات 
به همین سیاق گذشته. حیات خود را در قلب زاگرس بصورت  لرستان هم  ایلام و  و طوایف 
نظام،  این  مي کرده اند.  تنظیم  حکام،  برابر  در  کنترل ناپذیرتر  کوچ روي  سازمان یافته  نظام  یک 
بخش هاي تحت فشار و تضعیف گشته کُرد ـ لر در روستا و شهر را به لحاظ مالي و رونق، تقویت 
افزایش داده.  اقتصادي را  بازده  پائین  آورده و  نموده. مراتع وفور، هزینه هاي پرورش دام ها را 
در این شیوة معیشتي، هدف تأمین نیاز است نه ایجاد محصول پولي. پولي کردن محصولات از 
اواسط دورة قاجار رواج یافت. اینکه بعدها اسکان و یا کوچ اجباري عشایر و ایلات به دلایل 
سیاسي و اجتماعي از جانب حکومت مرکزي ایران بر لرستانات و کُردستان تحمیل گشت، به 
اینکه سیاست  بازمي گردد.  زاگرسي  زنجیرگریز  معیشت و سبک حیات  آزادانة شیوة  خصلت 
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رضاشاه  پي بردن  دلیل  به  انجام گرفت  ملت  و  ایلات  بر  سلطه  با هدف  تخت قاپوی رضاخاني 
خودمدیریتي  بصورت  سیاسي  عرصة  در  که  باز مي گردد  زاگرسي  آزاد  حیات  ویژگي هاي  به 
لر  بر جامعة کُردـ  متغییرهاي حاکم  این خصلت خشمگین شد و  از  بازخورد داشت. رضاخان 
بنابراین،  به فرد تولید در آن را فروپاشد.  را شناخت و کوشید فرهنگ خاص و شیوة منحصر 
از  گریز  براي  ایلي  حیات  سبک  چه بسا  تلقي مي گردد.  ساختار  در  تغییر  به معناي  اقدامات  این 
جبر سیاسي و اقتصادي سلطة مرکزي و محلي موجودیتش را حفظ مي کرد. فرهنگي است که 
»برون  نوع  از  کوچ نشیني  گاه،  است.  مقاوم تر  لذا  داشته  نوسنگي  در  قبیله  فرهنگ  در  ریشه 
با ظهور  نوع  این  مي داد.  به دست  را  محلي  مرکزي ـ  فشار حکام  از  رهایي  امکان  منطقه اي« 
دولت ـ ملت مدرن و سفت وسخت شدن قوانین بي رحمانه مرزي میان ایران ـ عراق، روابط صدها 
تبادلات  رشد  موجبات  طبیعي  بصورت  کوچ نشیني  پاشید.  هم  از  بي رحمانه  را  برون کوچ  ایل 
فرهنگي و تجاري را نیز فراهم مي آورد. اگر امروزه همگوني فرهنگي کُردها و لرها علي رغم 
تفاوت هاي لهجه اي، با تمام قدرت باقي است، به سبب تداوم هزاران سالة یک حیات و معیشت 
مشابه بوده. ایلاتي و روستایي بودن شکاک از این حیث تفاوت چندان با مناطق مکري، اردلان، 
کلهر و لر نداشته فقط در مناطق زاگرس)اردلان، مکریان( یکجانشیني و ساختار اقتصادي متکي بر 
آن فزون تر از سایر نقاط حتي مناطق ایران است. برخي ایلات ایلام همچو خزل که ییلاق عشایر 
آن در شمال شهرستان ایلام، در دهستان هاي آسمان آباد، کارزان، شیروان چرداول و قشلاق آنان 
نیز در ناحیه مرزي پیرامون کوه میمک در شمال در دشت مهران انجام مي شود، هنوز هم فرقي با 
ییلاق، قشلاق و هوارنشیني عشایر منگور ـ مامش در مهاباد و سردشت ندارد و پیوند هاي عشایري 
خویش را از حیث اقتصادي و اجتماعي حفظ کرده و هنوز هم مي کنند. ایل هاي ابوان و کلهر 
هم چنین هستند. در کوه، دامداري و در دشت ها، کشاورزي دیمي و آبي به واسطه آمدوشد هاي 
ایلي رونق مي گرفته. از ایلات ارکوازي کُرد و ملکشاهي ایلام تا کلهر، سنجابي و تایشه اي در 
کرماشان؛ منگور و مامش در مکریان و شکاک و جلالي در اورمیه، نظام معیشتي استوار بر فرهنگ 
تولیدي خاص زاگرس هنوز هم به قوت خود باقي است و نفوذ و گسترش حاکمیت دولت ـ ملت 
سرمایه دارانه همچنان قادر به فروپاشي کامل آن نگشته. هنوز ایل هاي »بیرانوند« از لرستان و 
»زنگنه و زوله« از کرماشان براي قشلاق هرساله به استان ایلام وارد مي شوند. این آمدوشدها 
ایل راه هایي ایجاد کرده که زمینه هاي تجارت محدود را نیز از گذشته هاي دور فراهم آورده اند. 
»ابن حوقل« از ایل راه هاي همدان تا دینور و سیروان تا سیمره در ایلام سخن رانده. ایل راه هاي 
مسیر کوچ کاسیان، ایلامیان، اشکانیان و ساسانیان هنوز هم با چشم نوازي پل هاي احداث شده 
مسیرهاي  امروزي(  سفلي)خوزستان  ایلام  و  امروزي(  علیا)ایلام  ایلام  هستند.  مشخص  جاده ها،  و 
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روند  گشته.  منتهي  سفلي  ایلام  به  کرماشان  در  قلاجه  ایل راه  بوده اند.  پراکنش  الگوي  در  آن 
استحاله از دامداري شبانکارگی به یکجانشیني روستایي و سپس به زیست شهري تحت سلطه، 
انحطاط فرهنگ براي شبانکارگي و روستافرهنگي است. در معاصر، تغییر در زیرساخت معیشت 
تولیدات صنعتي،  فشار  فشار جمعیت،  به موجب گسترش زیست شهري و  و مکانیسم هاي آن، 
محدودیت هاي جغرافیایي در بعد حرکتي از جانب سیستم دولت ـ ملت و کاهش منابع پایه اي 
زیست شبانکاره، روي داد. از دوران اواخر پله استیوسن  میاني)124 هزار سال پیش( تا به امروز، 
یعنی عصر سلطة دولت ـ ملت، تغییر در زیرساخت معیشت در کُردستان تنها در دورة 75۰۰ سال 
هیرارشي و تمدن بصورت حاد در قرن بیست و بیست ویکم دچار اضمحلال گشته است. تحول 
معیشتي  استراتژي هاي  نموده.  طریق  طی  صنعتي،  تولید  امروز،  و  سنتي  تولید  به  گردآوري  از 
منطقة زاگرس در طول تاریخ در شیوه هاي شبانکارگي و روستایي، متکي بر استحکام قواعد و 
روابط دمکراسي بوده. استراتژي هاي شبانکارگي و روستایي، سبک هاي مقاومتي خاص خود در 
برابر فشارهاي اعمال شده از کانون هاي تمدني از سومر تا آمریکاي سرمایه داري امروز را پایدار 
ساخته. زیربناي این مقاومت، اقتصاد خودکفا ولو بخورنمیر بصورت بسته بوده و هست که در 
زیست  شهري امروز کُردستان، روند زوال و انحطاط خود را با أسف تمام، طي مي نماید. آنچه در 
برابر سرمایه داري و لیبرالیسم استحاله مي گردد، استراتژي هاي معیشتي هزاران ساله در کُردستان 
منبعث  تهران  مرکزي  به دولت  وابستگي  بصورت  ظالمانه  روند  این  سیاسي  بازتاب هاي  است. 
مي شود. تغییر، ساختاري است و ساختارهای صنعتي، دولتي و شهري اضمحلال کننده فرهنگ 
پرقدمت آن مي باشند. محدودیت اقتصادي و ممنوعیت سیاسي امروزه بازتاب آن تغییر ساختار 
در کُردستان مستعمره است. ازدست دادن فرهنگ قدیمي شبانکارگي ـ روستایي و محروم شدن 
بنیادین مي باشد. در ادوار سلطة صفوي، زندیه، افشاریه،  از رشد صنعتي امروز، موضوع بحث 
قاجار، پهلوي و جمهوري ولایي، کیفیات تحولات از میزان و شدت متفاوتي برخوردار شده. 
بویژه پدیده ها و مفاهیم »بیکاري و نابرابري« که در ساختار قبیله براي فرد معنا نداشتند، در زمینة 
روستاها و شهرهاي با معیشت و مالکیت خصوصي، به مسائل حاد اجتماعي مبدل گشتند که یک 
انحطاط ساختار کمونالي  به سبب  تحول منفي ساختاري مي باشد. پس در سیر تطور و تحول، 
بوده که آن پدیده هاي منفي »بیکاري، بیگاري، طبقاتي شدن و محرومیت سیاسي« فرد را در فشار 
منگنه سلطة دولتي قرارداده. بنابراین، راه صحیح نیز احیاي ساختار برابري ساز کموني در تنظیم 

اقتصادي است. 
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شیوة روستایي پایدار شد!
وقتي تحول ساختاري بر مبناهاي دگماتیک دیني به نفع دولت ـ ملت و سرمایه داري صورت 
گرفته)همانند نمونه پهلوي و جمهوري ولایي( آنگاه، زوال فرهنگي از منظر اقتصادي زیربنا، ریشه اي تر 
خصوصي  لیبرالي ـ  تجارت  بر  متکي  فرهنگي  شیوه هاي  و  اسلام  ورود  مي کند.  تخریب گري 
به سبب دخالت مفاهیمي چون مالکیت  آن، ساختارها و فرم هاي کمونالي را متحول ساخت و 
خصوصي، پول و سود مرتبط با نظام سلطة سیاسي، شیوه هاي شبانکارگي و روستایي کمونالي 
دچار سکته هاي مرگبار پیاپي شده اند. شبانکارگي شاید به دلیل مبدل شدن دام ها و صنایع دستي 
آن به محصول پولي، تا حدي سرمایه دارانه شده، اما به خاطر سود کم، هیچگاه نمي تواند به مثابه 
با  باقي مي ماند. روستا  یک کارخانه باشد، پس همچنان یک عنصر و ساختار غیرسرمایه دارانه 
محوریت زراعت نیز همچنین؛ و مي ماند مسائل مالکیت خصوصي، نااشتراکیت، پول و مناسبات 
به  اما  شهر  نمود.  تصور  سرمایه داري  نظام  چارچوب  در  را  آن  نمي توان  خیلي  که  آن  لیبرالي 
دلیل وجود صنایع مدرن سودآور در سطح کلان، فاصله هاي وحشتناک طبقاتي و بنیادین بودن 
اگرچه  کُردستان  در  است.  زیان بار  جهنم  یک  حد  در  لیبرالي،  ذهنیت  و  خصوصي  مالکیت 
بشري،  جوامع  امروزي  شرایط  اقتضاي  به  اما  هستند،  روستا  و  شبانکارگي  بنیادین،  سلول هاي 
نمي توان از فرم شهري دست شسته و موجودیت آن را انکار نمود. صحیح ترین گزینه برخورد 
منظر ساختار  از  روستایي  سیاسي  اخلاقي ـ  پایدار  پایه هاي  بر  تحولات کمونالي  ایجاد  و  آن  با 
مالکیت، اکولوژیک کردن، آزادي زن و ضدلیبرالي ـ سرمایه اي با زیربناي کموني است. کمون 
به نوعي همان قبیله است و هر دو نیز در تشکل هاي کارخانه اي سرمایه داري نمود دارند با این 

تفاوت که لیبرالیزه گردانده شده اند. پس شهر، قابل تغییر مي باشد.
چه بسا شیوة معیشت روستایي در دوران کنفدراسیون هاي نایري، ماننایي و ماد با روئیدن 
بر ریشة فرهنگ قبیله اي هزاران سالة نوسنگي به اوج رسیده بود. در پي تحول کیفي دوران مادها 
از کنفدراسیون به امپراتوري مقلد سومري، شیوة حیات و تولید شهري در کُردستان جا را بر شیوة 
روستایي تنگ نمود، اما تا دوران پهلوي و صنعت گرایي در ایران، همچنان درصد غالب بود. 
لیبرالي و صنعت گرایي شهري  به موجب پیشي گرفتن شیوة حیات سرمایه داري،  مغلوبیت فقط 
رخ داد. وقتي رضاخان با اجراي سیاست تخت قاپو ایلات لرستان و کُردستان را سرکوب نمود، 
افزایش یافت و چون روستا بخاطر محرومیت و عدم سرمایه گذاري هاي  به یکباره  روستانشیني 
ایران  شهرهاي  حاشیه  به  روستا  از  مهاجرت  نکرد،  تحمل  را  فزاینده  جمعیتي  ظرفیت  دولتي 
افزایش یافت. در این برهه، روستا به رغم فشارها، شیرازة خود را بست و پایه هایش را مستحکم 
شبانکارگي  بسوي  مجددا  روستائیان  و  مهاجران  آن  از  عده اي  رضاخان،  سقوط  با  ساخت. 
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بازگشتند.
پدرتباري و پدرسالاري در مراتب شبانکارگي و روستایي، به نوعي مهیابودن براي پذیرش 
دروني  حاکمیت  واسطة  به  ایل  و  تیره  طایفه،  شد.  شهري  لیبرالي  و  سرمایه دارانه  ساختارهاي 
پدرتباري به حاکمیت مرکزي مردسالار دولت ـ ملت وصل شد. در دورة ماقبل تقسیم اراضي 
سلطنت پهلوي و انقلاب سفید آن، روستا با دادن مالیات، باج و بهره مالکانه به حاکم محلي، 
پیوندها و وابستگي  این  پیوند مي خورد. در دوران جمهوري ولایي،  ایران  به حکومت مرکزي 
در ساختار سیاسي بسیار پیچیده، فریبکارانه و سلطه گرانه گشته. مردم روستا از طریق شوراهاي 
اسلامي و نهاد شرکت تعاوني و نیز بروکراسي اداري شهرستان ـ استان به دولت گره زده شده اند.

جامعة  ادوار  در  شیوه ها  و  نظام ها  رسید؟  امروز  به  تاریخ  صیرورت  در  اوضاع  که  چه شد 
طبیعي کمونال، برده داري، فئودالیسم و سرمایه داري تحولات ساختاري و کیفیتي تمدني را به 
نمودیم که  پیشین تشریح  را در سطور  اولیه  اقتصاد در جامعه  و  معیشتي  نظم  وجود آورده اند. 
یافت.  تکوین  قبیله  فرهنگ  ریل  بر  نیز  روستا  انقلاب  بود.  کار همگاني  و  اشتراکیت  بر  مبتني 
شیوه هاي شبانکارگي و روستایي قبل از ظهور دولت ـ شهرها، در کُردستان استوار بر »عبادت و 
کار« توأمان در جریان سیالیت زندگي طبیعي کمونته ها، شالودة جامعة طبیعي را بست. در ادوار 
بندرت ساخت »جنگ« در حیات جاي مي گرفت. اشتراکیت  پایاني جامعة طبیعي و نوسنگي، 
و کلكتیویسم در »عبادت و کار« که همانا ذهنیت کامل جوامع را شکل مي دادند. انسان را از 

ارزش حیات برابر و آزاد به تمام معنا برخوردار مي ساختند.
با آغاز دورة سومري و تمدن مرکز گرا عاملي که به دوگانة عبادت و کار مزیدگشت، مفهوم 
و نظم انحرافی جنگ بود. در دورة اشتراکیت، عبادت و کار اسیر مفهوم ارزشي منفي پول نبود، 
در تمدن اما سه گانه »عبادت، کار و جنگ« به نسبت وجوه ارزشي پول و لذا تملک و انحصار 
امروز،  به  تا  برساخت زیگورات ها  از  بال گسترد.  طبیعي جامعه  بر کلیت  معیشت کاذب،  براي 
عبادت براي کسب پول و منزلت قدرت اجتماعي از سوي کاهنان، کشیش ها و روحانیون، جنگ 
براي پول و منزلت قدرت سیاسي از سوي سیاسیون و نظامیان دولت؛ و آخر سر نیز کار براي 
کسب پول از سوي اقشار مختلف در لایه هاي متمایز جامعة طبقاتي بویژه کارکنان و کارمندان، 
بوده است. آنچه همچو عناصر تمدن تحت عناوین »طبقه، شهر و دولت« آن سه گانة »عبادت، 
بر مرکز گرایي مدیریت مستبد و ظالمانه، تنظیم نموده اند، در دورة  با تمرکز  جنگ و کار« را 
فرهنگ سه گانة مذکور  تمدن،  فرهنگ  نداشتند.  بودند و وجود خارجي  بي معنا  طبیعي  جامعة 
براي کسب پول و انحصارات قدرت و سرمایه  است. اینگونه، تاریخ در محاق ستم و فرومایگي 

فرورفت و بشریت تباه گشت.
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مناسبات »مالکیت خصوصي، دستمزد، بردگي، سودکلان، فروش نیروي کار و طبقه اي شدن 
پایه هاي  موجد  تمدن،  در  ولي  نداشتند  اعراب  از  طبیعي محلي  در جامعه  غني(«  و  متوسط  )فقیر، 
بنیادین استراتژي حیات دولت گرا شدند. در دورة نوسنگي هم عبادت و کار همچو دو ملازم 
با  حیات  حفظ  بلکه  نبود،  قدرت  و  پول  براي  آرمان  اما  مي بخشیدند،  معنا  را  حیات  یکدیگر 
برقراري امنیت، تغذیه و بقا بصورت روابط دمکراتیک امکان پذیر مي گشت. پس از مبدل شدن 
پول به تکیه گاه آرماني حیات روزانة بشر در حوزه هاي عبادت، جنگ و کار، اقشار روحانیون، 
تبعیض ها،  از  مملو  که  را  تمدن  و شهري  دولتي  طبقاتي،  نظام  عامه  مردم  و  نظامیان  سیاسیون ـ 
امروز  به  تا  زمان  آن  از  نمودند.  پیاده  است،  بشریت  آزادي هاي  و  حقوق  سلب  و  نابرابري ها 
و  منشأ  نموده، ولي در  فئودالي و سرمایه داري را عوض  برده داري،  متمایز  اگرچه پوشش هاي 
ماهیت، یکي است. تنها یک تفاوت جلب نظر مي کند و آن اینکه شدت و ساختار بردگي در 
عصر سرمایه داري به نحوي متفاوت ولي با همان محتوا جریان دارد. گره خوردن »عبادت، جنگ 
انحصارات  محور  بر  دولت«  و  شهر  »طبقه،  نحس  سه گانه  به  سخت  و  سفت  بصورت  کار«  و 
هیولاجَسته تر  و  غلت خورده  اروپا  آمریکا ـ  امروز  سرمایه داري  تا  سومر  دورة  از  افسارگسیخته 
گشته. تنظیمات بروکراتیک به طرز وحشتناکي دولت را در بستر شهر با استبداد بلامنازع دولت 
به پول و لذا استثمار طبقات گره زده. حتي طبقات در دهک هاي1 بالایي)ثروتمندترین ها( سایر 
طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را استثمار مي نمایند. این روابط خروشان نابرابر آه از نهاد جوامع 
در پنج هزار سال گذشته برآورده. مسلما در نظم تاریخي این انحرافات متمسک به »خداپول« 
است که باید توأم با هیأت و هیبت دولت بطور کامل و با تمام قدرت نابودگردانده شود. نظمي 
که در کُردستان بصورت عام و شرق کُردستان به شکل خاص هزاران سال است برقرار مي باشد، 

نظم و نظام مبتني بر ساختار شدیدا نابرابر و ضد آزادي است.
سرمایه داري  مسموم  ظرف  در  امروز  و  فئودالي  برده داري ـ  قالب  در  روزي  نظم،  این  در 
بصورت ایدئولوژي ها و سیستم هاي لیبرالي، سرمایه داري و دیني که سه  دورة  تاریخ ساختاري 
طولاني مدت زیر عناوین »میتولوژي)متأخر(، دین و پوزیتیویسم« را طي مي کند، برنامه هاي 
صرفا  نه  و  است  تاریخ  یک  یابد،  تغییر  باید  امروز  آنچه  گشته اند.  تحمیل  جوامع  بر  نابرابر 
سرمایه داري کُردستان به مثابه قدیمي ترین سرزمین جهان که ریشه تمامي فرهنگ ها در جوامع 
طبیعي و تمدن ها در چند هزار سال مي باشد، بطور کامل، تمامي ادوار تاریخي را تجربه و از سر 
گذرانده که جامعه امروزي اروپا به گرد پاي آن نمي رسد.آنچه تباه و تضییع شده امروز بایستي 

تصحیح و احیا گردد.

1 . در آمار توصیفی، دهک ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می کنند. دهک ها نوع چندک هستند.
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کار  و  عبادت، جنگ  مفاهیم  وجود  در  پول  نیروي  و  موجودیت  بر  استوار  اجتماعي  نظم 
نابرابري اجتماعي، سیاسي و اقتصادي در پوشش ایدئولوژي هاي حاکم را چنان مستمرگردانده 
به تابوي معنایي مبدل ساخته. نظم  که امروزه در دورة سرمایه داري پندار غلط تغییرناپذیري را 
شهري  روستایي،  »شبانکارگي،  تولید  شیوه هاي  و  نظام ها  کُردستان  در  که  بوده  چنان  تاریخي 
سنتي و شهري سرمایه داري« از دوران حاکمیت میتاني ها، هیتیت ها، گوتي ها، کاسي ها ـ 
ایلامي ها هر سه وجه شبانکارگي، روستایي و شهري سنتي را تجربه کرده اند، ولي امروزه بدلیل 
مستعمره بودن کُردستان هنوز کلیت وجه سرمایه داري را کاملا نپذیرفته است. بسته بودن شیوه هاي 
معیشت کُردهاي زاگرس از همان اوان تاکنون عامل تعیین کننده در عدم بروز و پیدایش کامل 
عصر  تا  روستایي  و  شبانکارگي  شیوه هاي  اعصار،  تمامي  در  اینکه  هستند.  امروز  سرمایه داري 
پهلوي غالب بوده اند، کیفیت و سطح مقاومت در برابر عناصر تمدن سلطه گر را اثبات مي نماید. 
نظم ها، روابط و مناسبات ارباب ـ رعیتي، سرف ـ فئودال و کارگرـ سرمایه دار فرم هاي اجتماعي 
بقایاي  حفظ  کنار  در  است  سال  هزاران  نیز  کُردستان  و  مي نمایانند  را  تاریخي  دورة  هر  در 
فرهنگ کمونالي شبانکارگي و روستایي زیر پوست تمدن فشارآور، دعاوي بازگشت فرهنگي 
اقتصادي را دارد. در حقیقت آنچه در طول  برابر و در یک کلمه جامعة  به شیوه هاي معیشت 
هم  سرمایه داري  و  فئودالیسم  برده داري،  است.  اقتصادي«  »جامعه  برده شده،  میان  از  تاریخ 
نابرابري و  در کُردستان همانا نظام هاي بلعنده جامعه اقتصادي بوده و هستند و هر سه مبتني بر 
فردپرستي بوده و معناي حیات حقیقي را دربرندارند. این معنا تنها در ساختار اشتراکي کمونالي 
عاري  کار«  و  »عبادت  آزادانه  و  برابر  اشتراکیت  بنیان  به  معیشت،  اگر  گردد.  موجد  مي تواند 
امکان ناپذیر  بوده،  کُردستان  آن  مهد  و  که خاستگاه  طبیعي  جامعة  احیاي  بازنگردد،  از جنگ 
خواهدشد. گسستن و نفي جنگ از همراهي با مفاهیم عبادت و کار، شرط جهاني تصحیح حیات 

بشري در هر جامعه اي با ادیان و روابط کار متکثر و متمایز است.
در دورة برده داري، نمود و ظهور شهر در کُردستان در اصل جنگ علیه موجودیت وجوه 
راستین شبانکارگي و روستا در معیشت و زندگي بود. از این منظر، بایستي بر ماهیت هاي ادیان 
مزدایي،  وجودي  وحدت  و  میترائیسم  در  ریشه دار  مزدکي«  و  مانوي  »زرتشتي،  آئین های  و 
با  اوج رساندند. زرتشتي  به  را  اقتصادي کمونالي  احیاي جامعة  براي  مبارزاتي  پي برد. آن سه، 
اصالت بخشیدن به امور مقدس کشاورزي و دامداري اخلاق مدار، کار را امري پاک، نهادینه 
نه به مقولة پول که به اخلاق و سیاست معنادار گره زد و عبادت را  و هدفمند گرداند. کار را 
تنها در ارتباط با آن ارزشمند دانست. این پیامبر اخلاق، آئین کار و زندگي را مرسوم ساخت و 
گامي بزرگ براي بازگشت بیشتر به اصل خویش شد. شاید فشارهاي کانون هاي قدرت تمدني، 
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به  واکنش  در  مزدک  و  ماني  پیدایش  اما  نمود،  مسیر  در  تزلزل هایي  و  ناکامي ها  دچار  را  آن 
همان فشارهاي بنیان برافکن تمدن، به  دادخواهي براي جامعه اقتصادي برآمدند. ماني اصل را بر 
برخورد دمکراتیک و سنتزمحور با ادیان قرارداد و دیدیم که رویة دمکراتیک وي جهاني نیز شد 
و حکم یک رنسانس عظیم در کُردستان و ایران را داشت. مزدک نیز در درون دستگاه تمدني 
فرصت  مترصد  بود  رهبري  ظهورکرد. وي  بود،  برآمده  آن  خاستگاه  در  نیز  ماني  که  ساساني 
درآمد  و  کار  یا  »همبائیه  که  کمونالیسم  قالب  در  برابري  و  عدالت  مجدد  برقراري  هدف  با 
مشترک« بوده. مالکیت مشاع و مشترک را اساس برقراري قرار داد که آن را کمونیسم روستایي 
مزدک مي نامند. همچنین آزادي زن را سرلوحه ذهنیت و رفتار باورمندانه اجتماعي ساخت. ماني 
و مزدک فلسفه نوزایش عبادت و کار در بستر کُردستان از طریق سنتز فرهنگ هاي کُردستاني 
با فرهنگ هاي طبیعت گرا و دمکراتیک یوناني و رومي در مرکز بزرگ ترین امپراتوري دوران 
برده داري، ساساني شدند. نظرورزي هاي آنها در خصوص شیوه هاي صحیح تولید و معیشت و 
فلسفة حیات جامعة اقتصادي خمیرمایه قیام هاي مستمر خلق هاي کُردستان و خاورمیانه آن زمان 
براي بازگشت به اصل و سرشت طبیعي بشري و ضدتمدني شد. چه، قیام بابک و امثال وي در 
ادوار  بود. در  برابري و آزادي معنوي غیرپول پرستانه  بر  مبتني  کُردستان مظاهر عبادات و کار 
بعدي بویژه در دوران سیطرة اسلام)عباسیان( حتي ظهور قرامطه که اشتراکیت و مالکیت عمومي 
را می پذیرفتند، منطبق با اصول بنیادین جنبش هاي زرتشت، ماني و مزدک پدیدار گشتند. اینکه 

متهم به مجوسي بودن شدند، اثباتگر آن مدعاست.
در دورة اسلام و فئودالیسم آن، اگرچه از شیوه هاي برده داري در معیشت و تولید منطبق بر 
مناسبات و روابط نرم تر گذار صورت گرفت و وجوه شبانکارگي و روستایي در مقولة تولید 
غالب بودند، اما نظم سرف ـ زمیندار نابرابر و تبعیض آمیز به قوت خود در کُردستان با فشار حکام 
شهرـ پایتخت مرکز همچنان اضمحلال کنندة حقیقت بود. برشمردن برخي ماهیات و ویژگي هاي 
روابط و قواعد اقتصاد اسلامي، تمایز ها را بخوبي روشن مي گرداند. اسلام در بستر تمدن مرکز گرا 
اگرچه  ظهورکرد.  تجارت پیشگي  و  تجارت  بزرگ  ایدئولوژي  بر  مبتني  تجارت  ریل  بر  و 
صبغه هایي از اجتماعیت و کمونالي را در خود داشت، اما تمامي قواعد لیبرالي تمدن فئودالي را 
پذیرفته و در قالب اصول شریعت به جوامع ارایه داد. طبق این اصول، مبنا بر مالکیت خصوصي، 
رقابت، سود و فردمحوري استوار است و مفاهیم و تدابیري چون زکات، فطره و مالیات نتوانسته 
خشن بودن ذهنیت قاعده مند ساختار تجاري ـ لیبرالي اقتصاد اسلامي را تعدیل و برپایة مصلحت 
عمومي تنظیم نماید. تمامي عناصر نابرابري ساز تمدني از قبیل »پول، مالکیت خصوصي، سود، 
انباشت پول و کالا« و بسیاري عناصر دیگر در لایه هاي  فئودالیت و بروکراسي در مدیریت و 
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اصول شریعت اسلامي، رنگ فرهنگ فئودالي بدان بخشیده و امروزه کشورهاي اسلامي به دلیل 
همان خصوصیات، زودتر از سایر جوامع جلب و جذب نظام سرمایه داري مي گردند. خاصتا در 
این نظام انحصاري هم از جامعه براي عبادت، جنگ و کار، پول مي گیرند. از خلافت عثمان تا 
معاویه یک دوره و از معاویه تا به امروز یک دورة دیگر از تحول در احکام ثانویه و موضوعي 
شریعت شکل گرفته اند. عناصر شهر، طبقه و دولت توسط معاویه براي تمامي اعراب، تمدني مقلد 
از ساساني و روم به وجود آورد. این تحول کیفیتي و تمدني شدیدتر از زمان معاویه، ویژگي هاي 
حرکت جامعة اسلامي بسوي جامعة اشتراکي و برابر را سقوط داد و این انحطاط، گروه ها، فرَِق 
و مذاهب متعددي را در ادوار بعدي به قیام با هدف استقرار نظم کمونالي، پدیدار ساخت. یکي 
از آن واکنش هاي منحصر به فرد در قلب کشورهاي اسلامي، قرامطه و اسماعیلیان بودند که 
از آفریقا تا خاورمیانه و حتي ایران را درنوردید. بحث از قرامطه، در اصل بحث بر سر شیوه هاي 

تولید معیشت و حیات با آرمان هاي بزرگ بشري حقیقت یاب است.
بر  آنها  بود.  برخوردار  عمیق  اشتراکي  تعالیم  و  فلسفي  افکار  از  قرامطه  اسماعیلیه ـ  نهضت 
هدف،  کردند.  تکیه  افلاطون  جمهوریت  کتاب  محتواي  در  اشتراکیت  اقتصادي  اجتماعي ـ 
ایجاد جامعه اي بدور از توحش، هرج ومرج و تعصب و خالي از بردگي و نظام قطاع در سایة 
سرمایه داري بود. آنها مالکیت شخصي را برهم زنندة آرامش و امنیت و موجب دوري انسان ها 
از یکدیگر تلقي مي کردند. شکاف و تفاوت فاحش میان ثروت اقویا و فقر ضعفا مورد توجه شان 
و مصالح  ثروت  براي حفظ  مالک  طبقة  قاطع مي گفتند که  براهین  با ذکر  قرامطه  قرارگرفت. 
خود ناچار است با قدرت اقتصادي خویش از هستي و موقعیت خود دفاع کند و توسعة مالکیت 
یاري  به  تا  است  قانون گذاري  و  حکومت  در  استبداد  و  سیاسي  سلطة  براي  پایه اي  نیز  فردي 
بر طبقات محکوم و تحت ستم اعمال  ارادة خود را در جهت منافع حکومت  نیروهاي مسلح، 
کند. در اصل آنچه با قدرت گیري صفویه روي داد، برقراري همین نظام حاکم و محکوم بود. 
صفویه نظام مالکیت فردي را بتدریج بر ضد نظام جماعتي یا کموني هزاران سالة تحت تسلط 
حکومت مرکزي، شوراند. صفویه یک دولت بود و دیدیم که قرامطه از دوران عباسیان قریب 
سه قرن درصدد مبارزه با پدیدة دولت و نفرین آن برآمدند. پدیدة دولت و نظام قطاع صدها سال 
بود در ممالک اسلامي ژرفیت یافته بود. »دولت«، قدرت سیاسي براي اعمال کنترل ظالمانه بر 
»نیروي کار« بود و هم اکنون نیز هست. قرامطه ستم اقلیت حاکم بر اکثریت محکوم و محروم را 
نپذیرفتند لذا درصدد محو آن برآمدند. هدف آنها آزادي و برابري اقتصادي به دور از تبعیضات 
قومي و جنسیتي و خالي از سؤاستفاده هاي فردي یا گروهي بود. قرامطه به اشتراک در مالکیت 
کارخانجات،  عمومي،  بناهاي  ارزاق،  ثروت،  و  زمین  از  برخورداري  در  فردي  مالکیت  لغو  و 
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وسایل تولید معتقد بودند، زیرا بهره کشي ضدسیاسي، ضداخلاقي و ضدفکري که در پایان عصر 
عباسي گریبان گیر مردم شد، بر مبناي مالکیت فردي قرارداشت و مي بایست لغو مي گشت. با این 
کار، وسایل علمي و فني تولید به استخدام عموم درمي آمد. قرامطه مساوات عملي در حقوق 
تا  دادند  قرار  کار خود  رأس  در  را  ثروت ها  تفاوت  و  طبقاتي  اختلافات  کاهش  و  مالکیت  و 
بدینوسیله حاجات فقرا را رواکنند. آنها مالکیت فردي را اصل شرور اجتماعي و بر ضد مصالح 
عمومي مي دانستند. چه بسا دکان ها، امکانات عمومي و املاک واگذارشده، تنورها، حمام ها و 

غیره را تحت اختیار خود درآوردند و طبق محاسبات خودمدیریتي اداره کردند.
اقداماتي دست  چنین  به  مي شدند  محسوب  قرامطه  و  اسماعلیه  از  جزئي  که  نیز  فاطمیان 
قبایلي  بلکه همة ملل و  تنها مسلمانان  نه  برابري حقیقي را میان  برادري و  زدند. آنها کوشیدند 
که با یکدیگر اختلاف قومي، طبقاتي یا دیني داشتند، تحقق بخشند. با توسل به نظام اشتراکیت 
مي توان کار و اجتماع را در درون آن انگیزه مند ساخت و تحت یک باور واحد مبتني بر احترام 
متقابل میان ملل و مذاهب نظم داد که قرامطه این کار را کردند. قرامطه تمامي آلات تولید را به 
صنعت گران واگذارمي کردند و نیز نوع کار آنان را تعیین مي نمودند و ساختن منازل، مزارع و 
اماکن عمومي برعهدة حکومت بود و چون خانه اي در شرف ویراني قرارمي گرفت، حکومت 
بي آنکه مزدي دریافت کند به بازسازي آن مي پرداخت. همچنین آردکردن گندم و جو بر عهده 
خودمدیریتي بود. مردم نیز دانه ها و حبوبات خود را بدون پرداخت مزد آسیاب مي کردند. ناصر 

خسرو در سفرنامه خود این احوالات را بخوبي توصیف نموده. 
در کُردستان معاصر دورة قرامطه که اسلام قرن ها بود وارد شده بود، اوضاع به چه منوال بود؟ 
از زمان خلافت عمر تا ظهور صفویه، اکثریت کُردستان همچنان بر دین پیشین خود بودند. در 
دشت ها گرویدن به اسلام بیشتر بود و نظام اقتصادي هم استوار بر احکام شریعت آن گشت، در 
کوهستان و زاگرس مرتفع اما وضع طوري دیگر بود و هم دین کُردها و هم نظام اقتصادي آنها 
بود. وجوه  یا کموني  فئودال در کنار نظم جماعتي  از نظم خانداني  بصورت مختلط، آمیزه اي 
حیات  برمي گردد.  کوهستان  خصوصیات  به  این  و  بود  غالب  شهر  بر  روستایي  و  شبانکارگي 
ایلات و قبایل و طوایف اکثرا مبتني بر اشتراکیت و همیاري بود، اما اشکال دیگر مالکیت فردي 
و بیگاري براي خوانین محلي نیز رواج یافته بود. اتکاي ساختار بر نظم فئودالي بوده. با پیدایش 
صفویه این نظم عمیق تر گشت و اشکال اشتراکي بیشتر به حاشیه رانده شد. همه چیز نیز با حملات 
صفویه و استثمار و فشار براي تغییر دین روبرو شد. مسلما تغییر دین، کیفیات عبادات، جنگ و 
کار را نیز بر طبق مباني دین جدید دگرگون مي سازد و مناسبات مالکیت، بازار و پول را تحت 

تأثیرات متمایز کننده قرارمي دهد.

کُردستان، کمونالیتة فراسوی ...
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بویژه  نشده بودند.  مسلمان  هنوز  اکثریت جامعه  زاگرس،  و  کُردها  به  از هجوم صفویه  پیش  تا 

مناطق کوهستاني صعب العبور زاگرس خاصتا هورامان از تیررس و گزند حملات دورتر بودند.
صفویه از تبار شیخ صفي الدین برآمده بود که مي گویند از سلالة کُرد و یک زماني در هورامان 
در مسلک دین یارسان و سانها طي طریقت کرده بود. در سال 15۰1 میلادي صفویه تأسیس گردید 
نیروهاي کُرد، آذري و فارس حملات به کُردستان بویژه مناطق هورامان  با متحدکردن قبایل و  و 
و کرماشان را آغاز کرد. این لشکرکشي  ها، غارت ها و سنگدلي شاهان آن سلسله با حکم زور به 
تغییر عمده در دین و گرویدن بیشتر به اسلام انجامید. پیشتر کُردها به حاکمان خلافت اسلامي جزیه 
مي داند، ولي نقش زور در کُردستان در موج دوم با صفویه به اعلي درجه رسید. در این سطور ما بر 

بعد اقتصادي قضیه و تبعات مخرب یورش ها و اشغالگري تمرکز مي نماییم.
مهم این است که تا پیش از یورش صفویه که کمونالیسم را اکثرا فروپاشید و سلطة مرکزي تري 
نظام هاي  کنار  در  زاگرسي  قوي  کمونالي  فرهنگ  یک  صاحبان  به مثابه  کُردها  برقرارساخت،  را 
برقراري  براي  اجتماعي  مبارزات  مرکزثقل  سدة،  چندین  مدت  به  اسماعیلیه،  و  قرامطه  اشتراکي 
نظم هاي عدالت پرور بودند. بنا بر اعتقاد مزدایي که ریشه فرهنگ آریایي را تشکیل داده و در فرم 
عبادت خاص به پول خیلي وصل نمي شود و جنگ را لغو و کار را ترویج مي دهد، ثنویت مزدایي 
مبتني بر امور »معنوي« و »مادي« است، ولي در گنوسیت یوناني اگرچه ثنویت وجوددارد، ولي در 
فلسفة آنها معنویت)نور( بر مادیت)ظلمت( ترجیح داده مي شود. همانطور که از حیث علمي عیان 
است، کیفیت اعتقادات و باورها بر نحوة معیشت و فعل اقتصادي تأثیرمي گذارد. در ادیان مزدایي 
بویژه باور هاي کُردها در دوران صفویه، برابري معنایي میان امور معنوي)عبادت( و امور مادي)کار 
اقتصادي( نوعي توازن و تعادل وجود دارد که به فرهنگ نوسنگي و انقلاب زراعي ـ روستا بازمي گردد. 
صفویت که شیعة علويِ درباريِ متکي بر اصالت قدرت و پول شد و بعُد معنویات را به حاشیه راند، 
در اصل، هم دورة انحطاط اسلام و هم آئین هاي غیراسلامي در ایران و کُردستان گردید. عبادت و 
کار توأمان نزد کُردها اگرچه ضرباتي از ناحیه فشارهاي تمدني سومري و هخامنشي خورده بود، ولي 
با پیدایش صفویه، فروپاشید و تنها در مناطق دورافتاده کوهستاني بصورت نحیف بقایش را در میان 
برخي جماعت ها حفظ نمود. یورش و سلطة صفوي نتوانست شیوه هاي شبانکارگي و روستایي در 
کُردستان را نابود سازد ولي بر مناسبات دروني و فرم مالکیت و روابط معیشتي و کار در آن دو، تأثیر 
گذاشت. شهرگرایي در مناطق زاگرس، محوریت و مرکزیت اقتصادي نداشت ولي تجارت با خارج 
و کشورهاي همسایه را همچو بازار کُردها و تنظیم آن را در دست داشتند و حکام محلي در آن مأمن 
مي گزیدند. آنها نمایندگان دولت هاي مرکزي ایران بودند و حلقه »شیخ، آغا و دولت« در کُردستان 
همچو نمایندگان امور عبادت و جنگ، سلطة سیاسي ـ اجتماعي را برقرار و از ناحیة حاکمیت قاطع 
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و  بوده  آنها  در دست  فئودالي  نظام  معیشتي  و  اقتصادي  مناسبات  تنظیم  ارتزاق مي کردند.  خویش 
جامعه و کار و رنج آن در طول خواسته هاي زیاده خواهانه آنها قرارگرفته اند. مهم نیست که از دورة 
صفویه تا به امروز جادة ابریشم، روابط تجاري و صادرات و واردات و تولیدات ایران و کُردستان با 
جهان خارج در چه وضعیتي بوده؛ مهم ساختار نظام اقتصادي و تولیدي فئودالي بر ریل نابرابري و 
تبعیض است. اتکاي بر مالکیت فردي، مقولة سود، زمین داري کلان ثروتمندان و خوانین، مالکیت 
بر روستاها و چپاول تولیدات و محصولات شبانکارگان و روستائیان، اصلي ترین مسایل بحران زاي 
ساختاري بوده اند. این نظم امروزه هم با تفاوت هایي جزیي ادامه دارد. در این ادوار، اصل بر این است 
که نظام اقتصادي مستقل در کُردستان وجود نداشته و همیشه در شهرها در سطح فزاینده و در روستاها 
در حد نسبي تحت حاکمیت مرکزي ایران بوده. خوانین محلي به رشد و توسعه اقتصادي اهمیت 
نمي دادند. زمین داري و بهره مالکانه براي خوانین و ارتزاق از ناحیه پیش نمازي روحانیون)شیخ( براي 
مساجد در کنار بدست آوردن املاک موقوفه، در کُردستان هم شبیه سایر نقاط ایران بوده. دولت 
مرکزي، نهاد جنگ بزرگ است که با برقراري سلطة بر نهاد محلي حکومت ها، همیشه کُردستان را 
عرصة لشکرکشي ها، سرکوب ها و تاخت وتازها قرار داده. باج گیري سالانة دولت مرکزي فشارها بر 
جماعات شبانکارگي و روستایي را تشدید مي ساخت، زیرا خوانین محلي به قصد حفظ منافع مادي 
خویش کمبودها را با ازدیاد مالیات ها و باج و خراج براي عامة مردم، جبران مي کردند. مالکیت هاي 
اشتراکي در برابر سیستم مالي و دیواني دولت همیشه مقاومت گر بوده اند، به همین دلیل سلسله هاي 
متفاوت ایراني اصل را بر ساختارهاي کنترل پذیر مالکیت خصوصي و زمینداري فئودالي گذاشته اند. 
خوانین محلي)آغا( در نقش عناصر عقل و اراده نظام فئودال تحت امر دولت مرکزي و پایتخت، در 
مقولة ایجاد اقتصاد محلي مردم ستیز گناهکارند. رسم تیولداري، املاک موقوفه، املاک سلطنتي و 

خرده مالکي از دورة صفویه به اوج مانع شدن به پایتخت رسید.
محصولات و فرآورده هاي کشاورزي و دامداري در وجوه تولیدي شبانکارگي و روستایي در 
کُردستان، همیشه کفاف نیازهاي محلي را کرده بود، اما ساختارهاي مالیاتي و بهرة مالکانه در دورة 
مراکز  تجارت  داد.  نمیر سقوط  و  بخور  در حد  را  معیشت  پهلوي،  تا  از صفویه  بزرگ  زمینداري 
با  جنگ  نبوده.  کلان  تجارت  بصورت  روستایي،  فرآورده هاي  و  محصولات  با  کُردستان  شهري 
عثماني، روسیه و سایر همسایگان، مدام کُردستان را محل فوران بحران هاي معیشتي و کمیابي عرضه 
کالا ساخته بود. ثبات در عرصة تولید و بازار به دلیل فشارهاي دول متخاصم منطقه)عثماني ـ صفوي( 
و زورستاني هاي خوانین و مالکین محلي در کنار جنگ هاي حکومت هاي محلي کُردستان، همیشه 

متزلزل گشته.

کُردستان، کمونالیتة فراسوی ...
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تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها
و  فئودالي  نظام هاي  چارچوب هاي  در  اقتصادي  آن  تبع  به  و  اجتماعي  تحولات  بررسي 
سرمایه داري در هر دورة در کُردستان، ما را بر آن مي دارد که دگرگوني هاي عمیق سیستمي را بر 
بنیان دو مقولة کلان »مالكیت« و »شكل تولید« بدست بگیریم. برخي محققان و صاحب نظران 
در کنار امر مالکیت، امر »تقسیم کار« را قرار داده اند، اما تقسیم کار به خودي خود نمي تواند هم 
در ایجاد اشکال تولید و نظام هاي مالکیتي نقش بنیادین داشته باشد؛ زیرا در هر دو نظام اشتراکي 
انواع مالکیت و  بنابراین، تحولات بزرگ در مقولات  و خصوصي مي تواند وجود داشته باشد. 
اشکال و یا وجوه تولید اولویت موضوعي مي یابند. از چه زماني نظام هاي برده داري، فئودالي و 
سرمایه داري در کُردستان به نسبت تغییرات مالکیتي و تولیدي رخ داده اند. در طي تاریخ هر دو 

تحول در بستر بغرنج شهر به میان آمده اند.
نخست مفاهیم چارچوبي را برشمریم:

1ـ نظام برده داري:
نظم  بر  مبتني  روابط  بوده.  کاهن)روحاني(  و  ارباب  و  شاه  آن  از  خصوصي  مطلق  مالکیت 
ارباب ـ رعیتي حق مالکیت براي برده را به رسیمت نشناخته. در این دوره اگرچه اشکال تولید 
شبانکارگي و روستایي در کنار دولت  شهري نمو بارز داشته اند، اما حاکمیت ها مرکز مدیریت 
را دولت شهرها قرارداده اند. پس پادشاه، کاهن و دولت هم مالکیت و هم اشکال تولید را تحت 
سلطة سیاسي خویش درآورده اند. در این نظام، برده نه تنها حق مالکیت زمین بلکه حق تملک 
بر خود را نیز ندارد. انحصارات مطلق است و از دورة سومري ها تا فروپاشي روم ادامه مي یابد 
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که جامعه، طبقاتي مي باشد. خصوصیات برده داري:»دولت، تولید سنتي و بیشینه سود و ارزش 
افزوده«.

۲ـ نظام فئودالي:
در گسترة جهاني، فئودالیسم و انحصارات تمدني آن از امپراطوري روم الي آمستردام در 
سدة شانزدهم را از حیث زماني دربرمي گیرد، اما در ایران و کُردستان، تا اواخر دورة قاجاریه 
خاصتا در بعد اقتصادي مستمر گشت. قدرت اقتصادی و سیاسی در دوران فئودالی در ایران در 
شهر متمرکز بوده ولی در اروپا در روستا. انواع مالکیت ها و شیوه هاي تولید را در این دورة نام 

مي بریم:
نیز وجوددارد که  اما مالکیت اشتراکي  مالکیت غالب، خصوصي است  اشكال مالكیت: 

وجود هر کدام به پیروي از شیوه هاي متمایز تولید ارتباط دارد.
الف ـ املاک زمینداران بزرگ

ب ـ املاک سلطنتي یا شاه
ج ـ املاک دولتي )خالصه(

ح ـ املاک موقوفه
خ ـ زمینداري متوسط

چ ـ خرده مالکي دهقاني
د ـ خوش نشیني

ذ ـ پیشه وران
ر ـ کارگران

اشکال بهرة مالکانه:
الف ـ کالایي

ب ـ مزارعه
ج ـ مناصفه

ح ـ یک سوم
چ ـ مالیات و باج و خراج

خ ـ دو سوم
د ـ 2۰ درصد

ذـ بهرة مالکانه نقدي)در اواسط دورة فئودالي بتدریج معمول گردید و به دهقان آسیب رساند(.
شیوه هاي تولید: شبانکارگي، روستایي و شهري.

تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها
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انواع طبقات: فئودال بزرگ ثروتمند، فئودال متوسط و فقیر.
بیشینه سود و  خصوصیات فئودالیسم:»دولت، دولت ـ ملت)متأخر(، تولیدسنتي و غیرصنعتي، 

ارزش افزوده«.
در دورة فئودالي روابط سرف و زمیندار جاي ارباب ـ برده را گرفت و سرف حق داشت از 
قطعه زمیني برخوردارگردد و تملک بر وجود و بدن خود و حتي حق ازدواج و داشتن خانواده را 
داشت و بسته به اینکه جماعت متعلق به او در کدام شکل از اشکال تولید شبانکارگي، روستایي 

و شهري سنتي بوده از درجة آزادي بیشتري برخوردار گشت.
۳ ـ نظام سرمایه داري:

نظام سرمایه داری بصورت عام از اواسط قاجاریه بدین سو ملل ایران را تحت فشار قرارمی دهد. 
این نظام بصورت خاص در ایران از اواخر قاجاریه و خاصتا از دورة پهلوي رضاخاني تا به امروز، 
ولي در کُردستان به دلیل مستعمره بودن، پس از انقلاب سفید و اصلاحات ارضي رایج گشت. 
برآمدند  اجتماعي  متحول  بورژوا )سرمایه داري( همچو دوگانه هویتي در ساختارهاي  کارگرـ 
نظري،  چارچوب  این  در  نشاندند.  را  خصوصي  غالب  مالکیت  نوع  فردگرایي  و  لیبرالیسم  و 
نیز به واسطة نوع حقوق دولت، خصوصي و غیر اشتراکي تلقي مي گردند  مالکیت هاي دولتي 
و اگرچه مهر عنوان عمومي را بر خود دارد، اما مشاعیت بر حقوق سلسله مراتبي و انحصارات 
تمدني گره خورده است. اگرچه بازرگانی خارجی)سرمایه داری تجاری( قبل از رشد بورژوازی 
اما به سبب فقدان حق  انباشت می شد  ایرانی  ایران وجودداشته، سرمایه  از سوی تجار  اروپا در 
مالکیت و امنیت قانونمدار، سرمایه داری شکل نمی گرفت. در ایران، همیشه برای حصول قدرت، 
مآلا ضابطه ای جز خود قدرت وجودنداشته. به واسطه مفهوم قدرت و نهادهای عریانش، قانون و 
سیاست اگرچه وجودداشتند، اما چون همه چیز قدرت بود، همانند نوع اروپا نبودند. سقوط یک 
دولت استبدادی، سبب تغییر نظام استبدادی می شد، چون نه بدیلی برای این نظام متصور بوده، نه 

ضابطه و مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجودداشت.
اشكال مالكیت : خصوصي و فردي

الف ـ مالکیت فردي و املاک سرمایه دار)بورژوا(
ب ـ املاک دولتي سرمایه دارانه
ج  ـ املاک موقوفة سرمایه دارانه

ح ـ سرمایه داري متوسط )خرده بورژوا(
خ ـ کارگر و کارمند

شیوه هاي تولید: چهار شیوة تولید شبانکارگي و روستایي ضعیف، شهري  سنتي و شهري 
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صنعتي غالب. بنا به جمعیت، درصد تولید بیشتر متعلق به شهر هستند.
انواع طبقات: جامعه شدیدا طبقاتي است که سلسله مراتب و درجات قویا تبعیض آمیز و 
بسیار متغییر آن 1۰ دهک از بالایي تا پائین را در ردیف هاي غني، متوسط و فقیر به میان آورده 
که بر حسب میزان ثروت و درآمد و مطابق خط فقر جایگاهشان تعیین مي گردد. حق کارگر، 
تبلیغ  کارفرما  براي  یک سوم  و  کارگر  براي  دوسوم  سرمایه داري،  نظام  بانیان  سوي  از  اگرچه 
مي شود، اما معمولا دوسوم و یا اغلب سه چهارم براي کارفرما در نظر گرفته مي شود. صنعت و 

تجارت بر شبانکارگي و زراعت روستایي کاملا مسیطر است.
خصوصیات سرمایه داري: »دولت  ـ ملت، صنعت گرایي، بیشینه سود«.

ماهیت سرمایه داري:
1ـ شکلي از اقتصاد نیست، یک فرم قدرت است.

۲ـ داراي سه عنصر »بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایي« است.
۳ـ انحصارگر مي باشد.

۴ـ جامعه را شدیدا طبقاتي و نابرابر مي سازد که طبقة حاکم، بورژوا است و از رأس تا پائین 
بر حسب درجات متمایز ده دهک بالایي تا پائیني، به افراد اجتماع، پایگاه مي بخشد.

5ـ تولید با هدف کسب سود و پول بیشتر صورت مي گیرد نه رفع نیازهاي انساني.
۶ـ مالکیت خصوصي افسارگسیخته که تنها وجود مالک در آن مهم است، نهاد آن است.

7ـ بازار آزاد با روابط گرگِ صنعت با هوس سیري ناپذیر کسب سود، نهاد دیگر آن است.
۸ـ عوامل تولید یعني »کار، زمین و سرمایه« را براي کسب قدرت و پول تحت کنترل 

انحصاري درمي آورد.
9ـ کارگران را با ابزار کارمزد اسیر خود مي سازد.

10ـ انواع سرمایه داري تجاري، صنعتي و مالي را در سه دورة طي نموده و با نئولیبرالیسم، در 
پي اوج گیري مخاطره آمیز برآمده.

11ـ لیبرالیسم سلول بنیادین فردپرستي در سیاست، اقتصاد، ایدئولوژي و در کل، فرهنگ 
انحصار قدرت  اقتصادي که اصل فکري آن است،  لیبرالیسم  برایش محسوب مي گردد. بدون 
سیاسي ناممکن است و محققا »فرد« وجود حقیقي و »اجتماع« وجود اعتباري تعریف مي گردند. 
چون تنها اصالت و آزادي فردي، حقیقي است، فرد داراي قدرت سرمایه اي مي تواند اجتماع را 

قرباني منافع خود سازد.
1۲ـ روش علمي پوزیتیویسم را براي بقا و تداوم بکار مي گیرد.

اگرنه  است  متکي  دولت«  و  شهر  »طبقه،  یعني  مرکزگرا  تمدني  عنصر  سه  بر  شدیدا  1۳ـ 
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فرومي پاشد.
پیوند  به هم  را  مالي  و  تجاري، صنعتي  سرمایه داري  سه  هر  نخي  به مثابه  دولت  پدیدة  1۴ـ 
مي دهد و متحقق مي گرداند. لذا سرمایه داري غیردولتي که نوع آن را بصورت نئولیبرالیسم تبلیغ 

مي کنند، وجودندارد.
15ـ بروکراتیسم شدیدا نظام سرمایه داري را شکل مي دهد.

1۶ـ جامعه یک وجود مصرف کننده تلقي مي گردد و رقابت و بازار به مثابه دو اصل نظام و 
عرضه و تقاضا را خود تنظیم مي کنند و با هزار ترفند و شگرد اجازه نمي دهند مصرف کننده نوع 

نیازها و تقاضاهایش را خود تعیین نماید. دولت نیز در این مسیر، پشتیبان فرد و سرمایه دار است.
17ـ سود تنها انگیزه است که از آن فرد است و در مقابل کارمزد قرار دارد که انبوهي از 

اجتماع کارگران مي باشد.
1۸ـ اخلاق، وجدان، انصاف و سیاست دمکراتیک محلي از اعراب ندارند و قانون اساسي 

خشن جاي همه آنها را مي گیرد و باني و حافظ آن در خدمت فرد، دولت است.
1۹ـ شیوة تولید غالب، »صنعتي و مالي« است که امروزه در عصر فینانس مالي و جهاني کردن، 
شیوة مالي ارجحیت دارد و شیوه هاي تولید شبانکارگی، روستایي و حتي صنعتي، بي ارزش تلقي 

مي گردند.
۲0ـ بیکاري و مزدِ کم از اصول فکري حفظ قدرت مالي در دست سرمایه دار مي باشد.

نئولیبرالیسم، جهاني گردانده  ۲1ـ همة پدیده ها و اصول سرمایه داري با شعار گلوبالیسم و 
مي شود و جهان را در دورة هاي گریزناپذیر »رونق، رکود و بحران« سهیم مي سازند.

۲۲ـ سرمایه داري، نظام خصوصي ضد نظام اشتراکي و کمونالي است ولي هیچگاه نمي تواند 
بصورت کامل خود را مطلق گرداند و نیازمند اجتماع و کمون ها نباشد فقط بر آنها سلطه برقرار 

مي کند.
سیاسي،  اقتصادي،  اجتماعي،  روابط  و  است  سرمایه داري  بقاي  شرط  بازار  اقتصاد  ۲۳ـ 
پول در  و  برقرار مي شوند ولي قدرت  پول  بر  مبتني  فرهنگي، هنري و غیره همه  ایدئولوژیک، 

دست عده اي قلیل متمرکز مي شود.
و  نابرابري  بیکاري،  شدید،  طبقاتي بودن  فرهنگي،  خودبیگانگي  از  مانند  پدیده هایي  ۲۴ـ 

بي ثباتي از آن سرمایه داري هستند.
در سطور پیشارو به تفسیر یکایک آن سه  نظام در کُردستان می پردازیم و تحولات اجتماعی 

منبعث از آنها را تفسیر می نماییم.
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الف ـ کُردستان در دورة برده داري
کُردستان همانند سومرـ آشوري قوي   پیدایش و رشد دولت شهر در  برده داري،  در دوران 
روستایي،  و  شبانکارگي  تولید  اشکال  و  اشتراکي  مالکیت هاي  طبیعتا  آن،  نسبت  به  که  نبود 
قوي تر بوده. تا اواخر مادها و مبدل شدن آن به امپراتوري، سیستم هاي کنفدراسیون قبایل در 
چارچوب هاي شبانکارگي و روستایي، ساختار جوامع را شکل داده بود. متعاقب پیروزي بر آشور 
»تشکیل ارتش قوي، قلمرو وسیع، احداث شهرها به تقلید از آشور، رشد بروکراتیسم مدیریتي 
و اداري و تحول طبقاتي« کُردستان هم در تمدن برده داري ادغام گشت. البته باید در نظر داشت 
که کیفیت این دگرگوني ساختاري اجتماعي و دولتي نه کاملا شبیه نوع سومري بود و نه نوع 
میلادي  چهارم  تا  دوم  قرون  در  جماعت ها  برخي  ابتدا  ظهوریافت.  آن  از  پس  که  هخامنشي 
مورد استثمار اربابان قرارگرفتند نه افراد. پس برده بودن ، به معناي کامل کلمه وجود نداشت. 
تا پیدایش ساسانیان، اگرچه تحول اجتماعي و فرهنگي شهري ـ تمدني حاکم شده و ولو روابط 
و  عمیق  مناسبات  روستایي،  و  شبانکارگي  محیط هاي  در  اما  است،  برده داري  قواعد  بر  مبتني 
تاریخي کمونالي همچنان پابرجاست. جماعت هاي خودمدیر آزادي خود را از دست دادند. در 
دورة ساسانیان، متأثر از تحولات سیاسي و اجتماعي آن امپراتوري، کُردستان نیز به دورة نظام 
فئودالي گذارمي کند. ولو دولت برده داري است)اما نه از نوع برده داري کلاسیک( ولي کماکان در 
کنار مالکیت دولتي واقع در بستر شهر، مالکیت اشتراکي در بستر حیات شبانکارگي و روستایي 
به قوت خود باقي بوده. کشاورزي با حقابه هاي متعلق به دولت، رؤساي عشایر و خوانین، براي 
دولت و ایلات روستایي تنظیم مي گشت. دولت برده داري نرم، از جماعت هاي شبانکارگي و 
با  روستایي باج و خراج دریافت مي کرد. اکثر زمین هاي مناطق قابل دسترس، دولتي بوده اند و 
انعقاد قرارداد سالانه به دهقانان و شبانکارگان واگذار مي شده اما در بسیاري مناطق هم تملک 
زمین مزروعه از آن خود جماعات بوده. نظام اشتراکي و همیاري که مزدک آن را همبائیه و کار 
مشترک نامیده، نظم حاکم بر کُردستان بود. این روابط و کیفیات برده دارانه نرم در دورة ساساني 
همچو مرحلة نخست و در دورة ورود اسلام همچو مرحلة دوم، تحولات کیفي اجتماعي بخود 
دید. به هر تقدیر، مالکیت اشتراکي و شیوة تولید روستایي در کل دوران برده داري در کُردستان 
بر ساختار و موجودیت شهري، غالب بود. همانطور که برده داري نتوانسته بود، فئودالیسم هم قادر 
نگشت مالکیت اشتراکي خارج از ساختار خود را جز در شهرها، روبه زوال برد. قضیه شهر تا حد 
زیادي متفاوت است و اشراف داریم که شهرنشیني تا ظهور دورة پهلوي سرمایه دارانه، هیچگاه 
عنصر غالب در کُردستان، خاصتا زاگرس نبود. بویژه، مناطق کوهستاني با مناطق دشت تمایزات 

عمده داشتند و روستا تکیه گاه اصلي معیشت و حیات در کوهستانات بوده.
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نظام برده داري در کُردستان هیچگاه به اندازه کشورها و ممالک همسایه، تکامل یافته نشد. 
قوي بودن فرهنگ تعاون به نسبت ویژگي هاي جغرافیایي زاگرس و تحولات سیاسي هر دورة 
که معمولا اشغال کُردستانات بوده، اجازه رشد کامل به برده داري نداد. در دورة مادها مالکیت 
اشتراکي و شیوه هاي تولید جماعتي از حیث کمي بر مالکیت دولتي و فردي تفوق داشت. در 
دورة هخامنشي)بویژه داریوش( ولو دولت مرکزي قوي )در مادها دولت مرکزي، محلي از اعراب نداشت( 

پدیدارگشت، ولي کُردستان همانند ایران آن روز ماهیت مادي خود را حفظ نمود.
شرق  زاگرسي  نواحي  و  بودند  تعداد  کم   و  کوچک  اگرچه  شهرها  برده داري،  دوران  در 
کُردستان، ایلات و قبایل شبانکاره و روستایي را در خود مي گنجاند، اما مکان هاي فشار دولت 
مرکزي ایران بر کُردستانات از طریق حکام محلي بود. در ادوار سلوکي و اشکاني خودگرداني 
کامل کُردستان محرز بوده. فقدان حاکمیت مرکزي قوي شبیه هخامنشي و ساساني، کُردستان 
کُردستان همانند  اینکه  بوده، خودمدیر گرداند.  قرن  تقریبا شش  را که  پارتي  و  دورة سلوکي 
مادها دیگر داراي دولت مرکزي نیست و تابع مطلق سلوکي و اشکاني هم نبوده، کیفیات حیات 
مالکیت هاي  دورة  این  در  شاید  نمایانده.  را  جماعتي  مالکیت هاي  و  روستایي  و  شبانکارگي 
خصوصي و فردي وجود داشته، اما همانطور که در اسناد باستاني یافته شده در هورامان )قرن اول 
پیش از میلاد( هویداست، خرید و فروش ملک بلامانع بوده، مشروط به اینکه رضایت همسایه ها 
جلب گردد. طرفین معامله به دلیل اینکه جزو جماعت ها یا کمونته ها محسوب مي شدند و ذیحق 

بودند، مي بایست شروط جماعتي را در اولویت قرارمي دادند.
مقولة بنیادین این است که در دورة برده داري، مجتمع ها و کمونته هاي با مالکیت اشتراکي 
براي  مبارزه  اجتماعي  قطب  واقعي  نمایندگان  روستایي،  و  شبانکارگی  تولید  شیوه هاي  پیرو  و 
آزادي و دمکراسي در چارچوب هاي حیات کمونالي خارج از حیطة تمدن مرکز گرا و خشن، 
بوده اند. آنها به واقع عناصر تمدني طبقه، شهر و دولت را برنتابیده اند و تسلیم فشارهاي مرگبار 
نیز نشده و مقاومت کرده اند. پس تاریخ، محصول مبارزة طبقاتي صرف نیست، مبارزة کمونالي 
ریشه دارتر و متکثرتر از مبارزة طبقاتي بوده. کُردستان نیز در دورة برده داري آن شیوة مبارزاتي 
را دربرگرفته زیرا از دوران هخامنشي به بعد تحت اشغال و فشار از ناحیة تمدن مرکزي دولت گرا 

و طبقاتي بوده.

ب ـ کُردستان در دورة فئودالیسم
رعایاي  به  مبدل شدنشان  و  آزاد  از جماعت هاي  سلب آزادي  با  نخستین بار  براي  فئودالیسم 
وابسته به ارباب و پادشاه، در دوران ساساني تثبیت گشت. در این نظام جدید، روحانیون و اشراف 



    207

مالیات هاي  مسئولیت  بار  زیر  از  فرار  مالکین کوچک جهت  بودند.  معاف  مالیات  پرداخت  از 
کمرشکن و ظلم مأموران نظامي، یا زمین هاي خود را ترک کردند و یا در اختیار اربابان قدرتمند 
گذاشتند و به التجاء آنها درآمدند. این پویش نابرابري ساز به پیدایش زمینداران بزرگ کمک 
نمود. با ورود اسلام، مرحله اي دیگر از فئودالیسم سربرنهاد. نخست، اشرافیت و سلطنت عربي 
بر مناسبات نظام فئودالي در کُردستان حاکمیت برقرارکردند. بویژه عباسیان با أخذ بهرة مالکانه 
ترکان  جدیدتر  اشرافیت  بعدي،  زماني  دورة  یک  در  سپس  نمودند.  طي  را  دورة اي  جزیه،  و 
همراه با دیوانسالاران و زعماي فارس که در دستگاه سلاطین عرب مناصبي داشتند، جایگزین 
طبقات نظامي و اشراف زمیندار عرب شدند. فرم اقطاع1 که در نهاد کشاورزي اروپاي قرون 
اقطاع در سدة هاي میاني بصورت غیرموروثي و  نامیده مي شد، معمول گردید.  وسطي »نفیس« 
ارضي در سدة هاي  مالکیت  مسلط  واگذار مي شد که شکل  پایان عمر،  تا  انتفاع  با هدف  تنها 
میانه در ایران بود و موجودیتش را تا دورة مشروطیت حفظ نمود. اقطاع بر اساس مبادله عواید 
زمین در ازاي خدمات نظامي ـ اداري بین شاه ـ دولت و سرکردگان سیاسي و نظامي اعطا مي شد و 
به مثابه کلمه یعني »قطعه زمین«. انباشت قطعه هاي زمین از سوي یک ثروتمند موجب شکل گیري 
قدرت سیاسي و نظامي آنها و در نتیجه کسب وضعیت نیمه خودمختاري گردید. زیرا قلمرو وسیع 
حکومتي شاهان را پاره پاره کرد. حکومت هاي تاریخ میانة ایران علاوه بر اعطاي زمین به اربابان 

نظامي، قسمتي از قدرت  سیاسي خود را نیز به آنها واگذار مي کردند.
 در کُردستان تا ظهور صفویه، مالکیت اشتراکي ایلات و قبایل و طوایف بر زمین و پرداخت 
یا  جماعت ها  ساسانیان  وقتي  گرفته بود.  پیشي  سرفي  و  بردگي  نظام  بر  دولت،  به  وخراج  باج 
کمونته هاي خودبنیاد را از بین بردند، این فرم ها در کُردستان بطور کامل از میان نرفتند. با وجود 
پیدایش فئودالیسم در کُردستان، اما مالکیت اشتراکي جماعتي به مدت چند قرن بویژه تا دورة 
از درآمد  استفاده  تنها حق  تولید شد. دهقانان  پایه کار و  بنیان و  بوده و همبائیه  برقرار  صفویه 
زمین را داشتند و از مالکیت برخوردار نبودند. دولت و ملاکان، مالیات و اجارة زمین را أخذ 
مي کردند. در کُردستان نیز بهره مالکانه به سه صورت متفاوت »بیگاري، کالایي و نقدي« أخذ 
طایفه اي  و  عشیره اي  ایلي،  روابط  بود.  رایج تر  کالایي  و  بیگاري  پرداخت  انواع  ولي  مي شد. 
اینکه مرکز  به  با توجه  بود.  اشتراکي شده  نظام جماعتي و  ابقاي  نیرومند در کُردستان، مسبب 
اصلي حکومت ساسانیان کرماشان تا مدائن بود، اعراب با تصرف آن مناطق کُردستان، تمامي 
زرتشتی  آتشکده هاي  و  و خانواده هاي ساساني، روحانیون)موبدان(  پادشاهان  املاک  و  زمین ها 
بسیاري زمین هاي زراعي  اشراف عرب  و  فرماندهان  تملک سلطنت خود درآوردند.  را تحت 
1 . اقطاع در اصطلاح، واگذاری اراضی از سوی حکومت مرکزی به مقطع برای مدت معینی است و در لغت به معنی قطایع و مفرد آن قطیعه است. اقطاع 

در زمان آل بویه رواج پیدا کرد.

تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها



تحول رژیم های اقتصادی 208

به وجود  را  فئودال  طبقة  محلي،  ملاکان  و  حاکمان  کنار  در  آنها  تصرف کردند.  را  کُردستان 
آوردند. در این دورة، مالکیت زمین، قابل خرید و فروش و یا واگذاري به دیگران نبود.

در قرن 11 میلادي، شیوة اقطاع در مالکیت پدیدآمد و اقطاع دار، دهقانان بودند. در اوایل، 
مالیات نیز از دهقانان أخد مي شد ولي بعدها فئودال هاي بزرگ و والیان جاي دهقانان را گرفتند. 
در اصل، اعطاي زمین هاي اقطاعي به دهقانان و سپس خرید اقطاع ها از سوي ثروتمندان، موجبات 
پیدایش نظام فئودالي را بتدریج فراهم آورد. بطور همزمان، زمینداران بزرگ نوظهور، زمین هاي 
این تحول در روستاها، وابستگي  یا مي خریدند.  نیز تصرف کرده و  یا کمونته ها را  جماعت ها 
جمعي به فئودال هاي بزرگ و پادشاهان را درپي آورد. از این پس، فئودال هاي محلي مسئولیت 
جمع آوري مالیات را در کنار أخذ بهرة مالکانه و پرداخت بخشي از بهره به دولت را برعهده 
گرفتند و در مرحلة بعدي، تکوین فئودالي، کم کم مناصب و قدرت سیاسي از قبیل والي گري 
محلي از سوي دولت مرکزي به آنها واگذارشد. تجمیع ثروت و قدرت محلي، حکومت هاي 
از  به مردم  اقطاع  پیدایش سلجوقیان، دیگر اعطاي  با  محلي فئودال هاي بزرگ را تقویت نمود. 
سوي دولت، مرسوم گردید. این تحولي بصورت انتقال مالکیت بود که موروثي شدن ملک را نیز 
در بر داشت، اما پرداخت بهرة مالکانه و مسایل بیگاري براي دولت و ملاکین همچنان رفع نشده 
بود. مغول ها با ورود به ایران و کُردستان، نظام فئودالي با اشغال زمین ها که »اینجو« گفته مي شد 
را خشن تر ساختند. اشراف مغول و ایراني، خوانین محلي کُرد، روحانیون و کارمندان دولت، از 
جمله فئودالي هاي بزرگ شدند. ظلم و ستم مغولان به جایي رسید که اکثرا هشت دهم محصول 
از سوي روستائیان زارع به دولت و اربابان تحویل داده مي شد. سراسر قرون سیزده و چهارده 

میلادي بدین منوال گذشت.
دامداري شباني، کشاورزي، تولید صنعتي سنتي و بازرگاني محدود، شیوه هاي غالب و معمول 
در قرون حاکمیت مغول بودند و از ناحیة هر چهاربخش، مالیات و بهره مالکانه أخذمي گردید. 
فرماندهان و لشکریان مغول صاحبان اقطاع بودند و در زمان غازان خان)قرن 14( تنها حق استفاده 
از درآمد زمین را داشتند و روستائیان بهرة مالکانه را به صاحبان اقطاع مي دادند. »سیورغال« نیز 
که به سپاهیان برجسته مغول و ترکمانان واگذار مي شد بسیار به »فیف« اروپایي شباهت داشت 
و از آن جهت که موروثي بود، از پرداخت باج و خراج معاف بود و فرد داراي آن را واجد 

مصونیت قضایي، اداري و مالي مي کرد.
قدرت  شده،  بیشتر  امتیازاتشان  و  شکل گرفته اند  بزرگ  فئودال هاي  هراندازه  فئودالیسم  در 
دولت مرکزي تضعیف گشته و حکومت هاي نیمه خودمختاري از سوي بومیان تأسیس گشته اند. 
و  مغولان  اشغالگري  نیز  و  اسلام  و  عرب  سلاطین  حاکمیت  ساسانیان،  از  متأثر  کُردستان  در 
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اما از حیث  به مثابه فئودال سربرآورده بودند،  حاکمیت ترکان و اشراف فارس، خوانین محلي 
چه بسا  و  نرسیده  تکامل  مرحلة  به  هنوز  زاگرس،  مناطق کوهستاني  بویژه  مناطق  فراگیري کل 
با  برآمدن صفویه که  را مي زدند.  اول  اشتراکي همچنان حرف  با روابط  جماعت هاي کمونال 
دوران  آغاز شد،  دین کهن  اجباري  تغییر  و حتي  مناطق  اشغال  هورامان،  کُردستان ـ  به  یورش 

فئودالیسم را در کُردستان واقعیت عمیق بخشید.
قدیمي ترین کتاب از نویسندگان کُرد، شرفنامه اشرف بدلیسي است که از نظام فئودالیسم و 
پیدایش آن در کُردستان بحث نموده. نقطه عطف جدي، آغاز صفویه در سال 15۰1 است که طي 
آن، کمون ها بشدت ضربه خوردند و فئودالیسم در کُردستان نهادینه گشت. امر اساسي، تثبیت 
نوع مالکیت فئودالي است که اشاعه آن با اشغال نظامي همزمان، صورت گرفت. حکام محلي 
کُردستان به دست  نشاندگان صفویه مبدل شدند. شکل جدید اقطاع در صفویه، »تیول« بود که 
مالیات هاي  از  استفاده  به عنوان »واگذاري حق  بصورت غیرموروثي واگذار می گردید و غالبا 
محلي« از سوي شاهان صفوي به حاکمان و فئودال هاي کُردستان واگذار مي شد. فئودال ها در 
»پادشاه،  مباشر«،  »پادشاه، خان و  بیگ داشتند. سلسله مراتب هاي  یا  میر  لقب خان و  کُردستان 
فرمانده لشکرـ سیاسیون و خوانین محلي« و نیز »پادشاه، روحانیون و مباشران« در کُردستان 
عناصر فئودالیسم را تشکیل مي دادند. رسم معمول تیول داري در این دوران هم نوعي جدید از 
اقطاع، تغییرات ساختاري جزیي به میان آورد که گاه کار بر روي زمین بود و گاه انجام خدمات 
شاه صفوي  هفدهم  قرن  در  نمي یافت.  انتقال  ورثه  به  تیول  مالیات.  قبیل جمع آوري  از  دولتي 

زمین ها و چراگاه ها را میان عشایر تقسیم کرد که هر سهم را »یورت)زمین(« مي گفتند.
بحران هاي درهم تنیده اقتصادي، سیاسي و ایدئولوژیکي، ساختار دولت صفوي را تضعیف و 
آخر سر ساقط نمودند. ازجمله علل انقراض صفویه، مخالفت کُردها با دولت مرکزي بود. زیرا 
میان  اقتصادي  نظم  بود،  قوي  اردلان  محلي  کُردستان حکومت  در  میلادي که  در سال 1722 
یا کموني  تولید و حیات جماعتي  پیشتر شیوة  اما صفویه که  بود،  صفویه و اردلاني، دو جانبه 
خشم  موجبات  شدید تر،  مرکزي شدن  و  خودکامه  با  اینبار  داده بود،  تغییر  و  تضعیف ساخته  را 
هفدهم  سدة  در  ایالتي«  »اصلاحات  صفویه  فراهم آورد.  را  محلي  حکومت هاي  زمامداران 
انجام داد که در پي آن از آمادگي نظامي مناطق و ایالت ها بویژه کُردستان، کاست، زیرا سران 
ایل و زمامداران از رأس حکومت ایالت ها کنار زده شدند تا بدین وسیله قدرت دولت مرکزي 
دیگري  پیامد  ایالتي،  حکومت هاي  سران  خصومت  از  گذشته  خودکامگي  این  تقویت شود. 
بدنبال داشت و آن، بروز بحران مالي و اقتصادي ناشي از کاهش رونق اقتصادي ایالت ها و افزایش 
هزینه هاي دولت بود و در کنار فشار تورمي که از اروپا و امپراتوري عثماني به ایران سرایت کرد، 
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بحران را تشدیدنمود. این مقوله اثبات مي کند که هراندازه سیاست و اقتصاد مرکزي، خودکامه 
و تحت انحصار درآورده شوند، به همان   اندازه معیشت جامعه و حتي دولت هم دچار فروپاشي 
بحران  هم  عشایر،  و  ایلات  سران  و  کُردها  محلي  حکومت  حمایت  از  کاسته شدن  مي گردد. 
سراسري ایران را تشدید کرد و هم دولت مرکزي را تضعیف نمود. مقوله اي دیگر را هم نباید از 
یاد ببریم و آن اینکه در کنار استعمار داخلي صفویه بر کُردستان، تدریجا استعمار خارجي هم 

سربرآورد. 
 از صفویه به بعد اوضاع اقتصادي بر اثر حملة افغان ها و جنگ، به هم ریخت که گفته مي شود 
در سال 1743 در مناطق خوي و سلماس اکراد در مخالفت با افزایش نرخ مالیات ها به پا خاستند. 
در دورة فئودالي، دورة زندیه دورة احیاي اقتصاد گردید، اما دورة قاجار به مرور بدتر و بدتر 
از  بوده که پس  فرانک  میلیون  مثال، درآمد دولت در سال 18۰3 میلادي 1559  براي  گشت. 
حدود صد سال با سقوط پله به پله به 41 میلیون در سال 1899 رسید. در قرن نوزدهم در کنار 
زوال قدرت اقتصادي ایران و کُردستان، شاهان قاجار تیولها را با هدف پرکردن خزانه به ملاکان 
بنابراین فئودال ها فربه  تر و ثروتمند تر شدند، زیرا مردم عادي پولي براي  بزرگ مي فروختند و 
خرید تیول ها نداشتند. درپی افزایش نفوذ فئودال ها، دول خارجي با اعطاي امتیازات خفت بار و 
به قعر  بیشتر  با فروپاشي و هرج و مرج را  فربه شدن تجار فرصت طلب، جامعه اقتصادي مواجه 
دره برد. دهقاناني که قطعه زمین هاي کوچک را در اختیار داشتند در حد وسع مالي آن را از 
دولت خریداري کردند، لذا انواع مالکیت: فئودال هاي بزرگ، دولت، وقف، مالکیت عشایر و 
دهقانان شکل گرفتند. در روستاهاي این دورة قاجاریه، مالکیت دو شیوه یافت: نخست، مالکیت 
مشترک همة خانواده هاي یک روستا بر چندین قطعه زمین. دوم، مالکیت خصوصي هر خانواده 
بر یک قطعه زمین. میزان این نوع مالکیت در مقام مقایسه با زمینداران بزرگ و دولتي، بسیار 
ناچیز بود. در چند دهه از اواخر سلطه قاجاریه، کُردستان که اقتصاد آن بر ریل تولید شبانکارگي 
و روستایي طي طریق مي کرد، از آن جهت که داراي حکومت محلي وابسته به پایتخت بود، در 
جزئیاتي در ارتباط با نحوة أخذ مالیات، تیولداري و زمین ارثي، تفاوت هایي جزئي داشت. زیرا 
میان تیولداران روستایي و دولت، حکومت محلي و مباشرانشان قرارداشتند. در کُردستان دورة 
قاجاریه، کمونته ها دیگر یا به شکل عشایر شبانکاره وجود دارند که روابط فئودالي رئیس عشیره 
و واسطه بودن رئیس براي دولت، بر آن حاکم است و یا به شکل روستایي هست که طي آن 

تیولي را خریداري کرده و بصورت مشاع و اشتراکي بکار مي گیرند.
تولید و اقتصاد بستة کُردستان تا آغاز پهلوي، کیفیت تولید معیشتي و نیاز محور داخلي را 
مرکز فعالیت ها قرارمي دهد. تجارتي هم اگر صورت گرفته، توسط فئودال هاي محلي سرسپرده 
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فزاینده دول  نفوذ  بعد شروع  به  نوزدهم  از قرن  اگر  انحصار درآمده بوده.  به  نهادهاي دولت  و 
اروپایي و روسیه را مطمح نظر قرار دهیم، اوضاعي را مشاهده مي کنیم که بنا به آن، نفوذ سیاسي 
و اقتصادي کشورهاي امپریالیستي بویژه بریتانیا از راه منافذ اقتصادي و تجاري پدیدار مي گردد. با 
وجود این، کُردستان تنها از آغاز قرن بیستم به دادوستدها در چارچوب هاي بازار خاورمیانه اي و 
جهاني ملحق شد، اما این بدان معنا نبود که شهرهاي بزرگ با شیوة حیات بورژوازي شکل گرفته. 
شهرسازي گسترش مي یابد، اما همچنان، عنان تولید و فعالیت با تفاوت درصدي بالا در دست 
روستایي  بخش  در  زراعي  تولید  درصد   74 از  بیش  است.  روستایي  و  شبانکارگي  شیوه هاي 
اسکان یافته  و عشایر  به روستاها  نیز  آن  فرآورده هاي  و  دامي  تولید  انجام مي گرفت.  کُردستان 
در کوهستان هاي صعب زاگرس اختصاص داشت. بنابراین به سبب عدم رشد شهرسازي همانند 
مناطق ایران، پیوستن کُردستان به بازار جهاني به تمام معناي کلمه محقق نگردید. گمرکات و 
تعیین گمرگات حتي اگر تحت کنترل حکام محلي بود، اما از سوي دولت مرکزي قاجاریه و 

بعدها پهلوي، تعیین گردید. 
هرچند محصولاتي جنگلي، کشاورزي و دامي، فرش، کتیرا، پشم و غیره از مناطق کُردستان 
در مقادیر متوسط به خارج صادر مي شد، اما این سنت نوین تولید و تجارت در دورة هاي قاجاریه 
و پهلوي که جهان با صنعت گرایي سرمایه داري به پیش تاخت، حضور کُردستان در بازار جهاني 
شدیدا رقابتي و صنعتي را تأیید نمي کند. در خلال سدة نوزدهم )قاجاریه( اقتصاد ایران بتدریج بنا به 
الگوي توسعة وابسته در سایة برقراري روابط با اروپا بویژه انگلیس، وابسته گشت و این وابستگي 
از  انگلیس  فشارهاي  گذاشت.  مخرب  تأثیر  نیز  کُردستان  بومي  ایالت هاي  در  کلي  اوضاع  بر 
جنوب و روسیه از شمال کُردستان، ملت کُرد را نیز زیر فشار منگنه استعماري خود قرارمي دادند. 
هر دو سلسله صفوي و پهلوي وقتي به قدرت رسیدند، یک تضاد بزرگ را علیه ملل ایران بویژه 
کُردها برآوردند طوري که در هر دو سلسله قدرت اقتصادي ایران به اوج تازه اي رسید و شاه 
بنابراین، هر دو سعي کردند کُردها را هم به لحاظ اقتصادي  در رأس سلسله مراتب قرارداشت. 
و هم نظامي و سیاسي زیر سلطة خود بکشند. صفویه اردلاني ها را تحت فشار و هجوم قرارداد 

و رضاشاه هم جنبش هاي کُردي از سمکو تا جمهوري کُردستان در 1946 را سرکوب ساخت.
 با طرح مسئلة ملي از اواخر قرن نوزدهم و خاصتا در دورة مشروطیت، اقتصاد و اشکال تولید 
در کُردستان بیش از سایر ادوار تحت ستم دولت مرکزي، کوچک تر گشت. اتکاي کُردها بر 
صادرکردن دام و محصولات کشاورزي، همچنان اقتصاد را در چارچوب سنتي نگاه داشت. حتي 
کارگاه هاي سنتي دوران قاجاریه، در کُردستان به دلیل انحصارات دولتي، احداث نمي گردیدند، 
گرفته بود.  پیشي  بر صادرات  سنتي  صنعتي  تولید  لحاظ  به  کُردستان  به  واردات  دلیل  همین  به 
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ویژگي منحصر به فرد کُردستان، حاصلخیزي دشت ها با فراواني آب و سیستم آبیاري طبیعي و 
وجود مراتع و جنگل هاي وسیع بلوط جهت تولید بیشتر زراعي و دامي فلذا صادرات اقلام آنها به 
خارج بود. واسیلكوفسكي در »گزارشي از سفر به ایالات غرب ایران)کُردستان(« مي گوید قیمت 
اقلام صادراتي از کرماشان، سنندج و مهاباد، در دهة نخست سدة بیستم، سالیانه سه میلیون روبل 
تخمین زده شده. این توسعة تجاري در آن دوره که در سطح جهان، توسعة صنعتي جریان داشت، 
نمود.  از وجود کمون هاي خالق بحث  بود. در دورة قاجاریه نمي توان  هنوز توسعة غیرصنعتي 
آنچه بود، به سه شیوة تولید شبانکارگي، روستایي و شهري سنتي صورت گرفت با این تفاوت 
پایتخت وجودنداشت.  دولتي  قواره هاي  و  در حد  کُردستان  در  سنتي شهري  عمده که صنایع 
صنایع بزرگ و انحصارات دولتي همیشه و صنایع و تجارت خارجي نیز از نیمة دوم سدة نوزدهم 
با انبوه محصولات خود، فشارهاي مضاعف را بر عرصة تولید در کُردستان وارد آورده اند و یا 

کلا از احداث صنایع سنتي کارگاهي جلوگیري کرده اند.
این  اثر  آورد.  به وجود  کُردستان  و  ایران  در  کیفیتي  تحولاتي  خارجي،  بازرگانان  نفوذ 
فرآورده ها  و  محصولات  دیگر  و  فرش بافي  و  کشاورزي  دامداري،  حوزه هاي  در  دگرگوني 
همچو تحول در ساختار تولید و اهداف آن بود که طي آن، »هدف از تولید، فروش« بود. پس 
انتقال از مدار »تولید براي رفع نیاز« به »تولید براي فروش« محصول و کالاي پولي ـ مبادله اي را 
در کُردستان در همان چارچوب هاي تولید سنتي، پدیدارساخت. باید توجه داشت که کُردستان 
در اقتصاد بستة خود در همة زمان ها به دلیل منابع طبیعي کافي و وفور منابع آبي، همیشه توانایي 
تولیدات کافي در داخل را داشته. شاید همین ویژگي در پایداري هویت و شاکلة جامعة کُردي 
بر  معیشت  تکیه  و حتي همچنان دخیل هست.  بوده  و دشت هاي حومة آن دخیل  زاگرس  در 
فئودالي  دورة  پایان گرفتن  با  حتي  است.  پایداري  رموز  از  روستایي،  سالة  هزاران  توانایي هاي 
در دوران پهلوي و سربرآوردن سرمایه داري، کماکان به دلیل محروم گذاشتن سیاسي و امنیتي 
کُردستان از سوي رژیم هاي ایران، تولید سرمایه داري با احداث شرکت هاي بزرگ بعنوان یک 
فرهنگي  قدمت  با  کُردها  معیشت  در  روستا  عامل  نقش  و  موقعیت  بنابراین،  شناخته نشده.  حق 
قوي، انکارناپذیر مي باشد. از دورة صفویه تا اواخر قاجاریه، فئودالیسم در کُردستان در اوج بود، 
اما در اواخر قاجاریه وقتي روستائیان و خانواده هاي کُرد زمین هاي تیول را از دولت خریداري 
از  را  زمین ها  سیاسي،  نفوذ  و  ثروت  داشتن  با  روحانیون«  و  تجار  بزرگ،  »زمینداران  کردند، 
چنگ روستائیان درمي آوردند. به همین سبب بازگشت به حیات و شیوة کموني خالص ناممکن 
گشت. برخي روستاهاي کوچک که زمین هاي تیول را مي خریدند با مشاء و اشتراکي کردن آن 
میان خود، توان مقابله با زورگویان فئودال را ارتقاء مي دادند ولي تعداد اینگونه روستاها قلیل 
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بود و اکثرا در مناطق کوهستاني دورافتاده زاگرس واقع شده بودند. آنها به این دلیل به مالکیت 
اشتراکي پناه مي بردند چون مي دانستند مالکیت خصوصي سم نابودگر اتحاد و یکپارچگي در 
برابر فشارهاي ویرانگر نظام فئودالي است. همچنین بازرگانان محلي بر اثر فشارهاي بازرگانان 
خارجي به واسطه گر مبدل گشتند ولي راه دیگري براي ثروتمندشدن یافتند و آن، اقدام به خرید 
زمین هاي تیولي دولتي و مالکان خصوصي بویژه در روستاها بود. این تحول بصورت تجارت بر 
سر زمین به مثابه یک کالاي قابل خرید و فروش، به یکباره روابط و مناسبات فئودالي را دگرگون 
ساخت و براي ظهور یک نوع سرمایه داري ضعیف فاقد طبقة بزرگ بورژوازي آماده گرداند. 
این امر یعني تشدید فاصله هاي طبقاتي بر اثر رواج مالکیت خصوصي بر زمین و کارگاه ها و نیز به 
سبب پولي شدن محصول. ورود به بازار جهاني و مبادلات، هم قضیه مالکیت و هم ارزش کالایي 
مي کرد  کار  فئودال ها  زمین هاي  و  تیول ها  روي  دهقان  پیشتر  تغییرداد.  بازار  چارچوب  در  را 
قاجاریه که سرمایه داري  اواخر  از  طبقة کارگر  نظم جدید،  در آن  اما  داشت،  دهقاني  و سهم 
شهر  در  سنتي  کارگاه هاي  از  انبوه تر  تولید  با  بزرگ صنعتي  کارگاه هاي  و  شد  پدیدار  جنیني 
قارچگونه سربرآوردند، پدیدة مهاجرت روستائیان فاقدزمین و اعضاي عشایر اسکان یافته براي 
پیداکردن کار، آغازشد. طبقة خرده بورژوازي بجاي بورژوازي بزرگ و طبقة نیمه پرولتر بجاي 
پرولتر کامل، در کُردستان متأثر از فشارهاي سیاسي بر کُردستانِ مستعمره، شکل گرفتند. سابقا 
تیول ها و اقطاع تحت مالکیت دولت و فئودال ها قابل خرید و فروش نبود، ولي با رشد خرید و 
فروش زمین و بازرگاني نوپدید محصول پولي، اکثریت دهقانان پول کافي براي خرید زمین را 
نیافتند، لذا فقر و فلاکت گسترش یافت و ثروت ها بازهم به نوعي دیگر در دست عده اي قلیل از 
توانگران جامعه، جمع شد. تعداد اندکي از روستائیان توانستند با تحمل فشارهاي بازرگانان ایراني 
و خارجي ثروتي دست وپا کنند. اسکان عشایر و اصلاحات ارضي در دوران پهلوي دیگر به دلیل 
ژرف شدن تجارت زمین، مالکیت خصوصي، شکل گیري طبقات کارگر مادون و بسیاري عوامل 
دیگر مکانیسم هاي رشد اقتصادي متکي بر روستا را احیا نکرد و سرمایه داري جنیني را همانند 

تهران، اصفهان و تبریز در شهرهاي کُردستان رشد نداد.
همچنین در پي وضع قانون اساسي در دوران مشروطیت، اقتصاد دستوري ایران خودکامگي 
و شوونیسم را با تسریع کُردستیزي، فاشیستي تر ساخت. چه شد که تحول در روستا ـ شبانکارگي 
که در دوران صفویه ضربه خورد به فاشیسم دوران قاجار، پهلوي و جمهوري ولایي ختم شد. 
بود که  و ولایتي  ایالتي  بود، سیستم  معمول  در دوران صفویه  تقسیمات کشوري  به مثابه  آنچه 
ایران بودند.  »خوزستان، لرستان، کُردستان و بختیاري ـ ولایات خمسه« جزو ممالک محروسه 
اقتصاد داخلي ولایات کُردستان و لرستانات خودبنیاد بودند که شکاک، مکري، اردلان، کلهر، 
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ایلي  به تشکیل حکومت شده اند. کنفدراسیون هاي  تاریخ موفق  بختیاري در طي  افشار، زند و 
این  که  محسوب مي گشت  معیشت  پایة  خودکفا،  و  مستقل  اقتصاد  با  خودانگیخته  روستایي  و 
بر  روستا  و  شبانکارگي  نظام هاي  گردید.  فئودالي  و  فروپاشید  تدریج  به  صفویان  بدست  نظم 
حیات و منافع مشترک درون کموني و توزیع متعادل مراتع میان ایلات و روستاها، استوار بود. 
عشیره )کومارـ کمون(  نیز در درون همان سازمان جریان مي یافت.  همة قدرت و عمل سیاسي 
از سوي  آن  در  فرد«  یا  »من  که حقوق  بود  اقتصادي  بنیادین  عنصر  »قبیله«  تکامل یافته  شکل 
خود نظام جماعتي تأمین و رعایت مي گردید. امر تقسیم زمین و مراتع في مابین ایلات ـ عشایر و 
روستاها توسط رؤسا که ایلخان و بیگ نامیده شدند، انجام مي شد. بحث خان همچو عنصر ظالم 
در حکومت محلي که اکثرا در شهرهاي هنوز کوچک کُردستان و لرستان استقرار مي یافتند، 
جداست. او عنصر واسطة دولتي و عامل فشار بر ایلات و روستاها شناخته مي شد. اقتصاد خودکفا 
لرستان سیستم  و  کُردستان  قراربود. چه بسا ولایات  بر  پهلوي  دوران رضاخان  تا  و خودگردان 
اقتصادي داخلي و گمرگات اختصاصي داشتند. همیشه بخش هاي »صنایع و خدمات« بصورت 
تلفیق در نظم هاي ایلي، بویژه روستایي، وجودداشته اند و چون تولید انبوه نبوده، این دو بخش به 
آساني در سراسر اجتماع انجام مي گرفتند. ارتفاعات زاگرس همانند مناطق دشت هاي حومه آن 
نبود، زیرا با تفاوت در کوچ نشیني فصلي)هَوارنشیني به کُردي(، شیوة نیمه ایلي متحرک میان مناطق 
ییلاق ـ قشلاق را با روستا تلفیق نموده و به تحرک مکاني روستا به هوار تغییر دادند که امروزه 
و  طوایف  خانواده هاي  هَوارنشیني  چارچوب  در  و  است  مرسوم  همچنان  بیست ویکم  قرن  در 
عشایر انجام مي پذیرد. این جابجایي هاي مکاني آنها را از تیررس حکومت مرکزي فاسد و مستبد 
رهایي مي بخشید. از اواسط سدة نوزدهم با رشد تقسیم تولید در سطح جهان که تقسیم کار نامیده 
مي شود، روابط تجاري با خارج و نیازمندترشدن بخش هاي شبانکارگي و روستایي به عرصه هاي 
در  محصولات  همزمان،  قرارداد.  سنتي خودکفا  نظام  فراسوي  را  اجتماعات  خارجي،  تولیدي 
کُردستان هم پولي شد یعني تولید به قصد فروش. به موازات اینها بنا به واقعیت تاریخي، جنوب 
اما کُردستان  اشغال روسیه درآمدند،  نیز تحت  انگلیس و شمال  نفوذ سرمایه داري  ایران تحت 
خاص و مستقل بودن خود در غرب را حفظ نمود. استراتژي حفظ بقا همیشه در برابر سیاست هاي 
اشغالگرانه، اتکاي خودبسنده بر دامداري و تولید روستایي، طرح ریزي گشته. زاگرس پتانسیل 
اقتصادي و معیشتي عظیم را در درون خود مي پروراند و به دشت هاي همجوار خود در کُردستان 
اوج  به  تقویت نمود و  را در کُردستان  توان مدیریتي خودگردان  اینها  توان مي بخشید. همة  نیز 
رضاخان  توسط  ملي  دولت  حاکمیت  و  سرمایه داري  نفوذ  و  باظهور  توانمندي  این  اما  رساند 
تولید  تغییر در شیوة  با یک تحول ساختاري و  به چالش کشیده شد. پس متوجه مي شویم که 
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سرمایه داري،  به یکباره ساختار مستقل و آزاد به ساختار وابسته مقلوب شد. گذشته از اینکه ثروت 
بالقوه کشاورزي، دامداري و محصولات جنگلي چشم بیگانگان سرمایه داري را به خود خیره 
ساخت، وفور منابع معدني سرشار آنها را بسوي کُردستان جذب نمود. مي توان داده ها و اطلاعات 
تاریخي زیادي را در منابع اروپایي، آسیایي و ایراني در خصوص منابع طبیعي کُردستان بیان کرد 
و  اقتصاد  مدیریتي  ساختارهاي  تحقیق،  این  اساسي  هدف  اما  برشمرد،  را  محصولات  اقلام  و 
استراتژیک  جغرافیاي  مي نماییم.  تمرکز  بیشتر  جوانب  این  بر  لذا  است،  آن  از  منتج  تحولات 
با پشتوانة فرهنگي ـ تاریخي قوي براي کُردها در خاورمیانه  کُردستان و زاگرس در خاورمیانه 
همچو راه ارتباط تجاري، سایر کشورها و ممالک را به هم پیوندداده. بازار مکریان در شمال به 
آناتولي و بازار کرماشان در جنوب از طریق دروازة توکلیش به عراق امروزي متصل بودند و 
کاروانسراهاي متعدد نیز داشتند. کاروانسراي سنندج که در کنار رودخانه قشلاق و نزدیک مرکز 
شهر واقع شده بود، اهمیت زیادي داشت. شاید تعداد تجار کُرد کم بودند، ولي استراتژیک بودن 
جغرافیا در کنار تولید خودکفا و وفور آن، خارجي ها و همسایگان را به کُردستان جذب مي نمود. 
دام، محصولات دامي، کشاورزي، کتیرا، میوه جات و اقلام باکیفیت غلات، سطحي از تجارت 
سنتي را رواج داده بود، ولي بازهم معیشت کُردها متکي بر تجارت نگشت. زیرا جغرافیاي غني 
و منابع سرشار، جامعه کُردي را همانند اعراب با سرزمین بیاباني نیازمند تجارت مطلق، نساخت. 
همچنین تجارتي هم که صورت مي گرفت به دلیل اتکاي بر تولید خودکفا همیشه با تراز تجاري 

مثبت روبرو بوده درحالي که صادرات کل ایران به سبب وابستگي به خارج منفي عنوان شده.
از مدیریت خودگردان نام بردیم. نفوذ سرمایه داري و حاکمیت شدیدا متمرکز دولت ملي 
در ایران آن خودگرداني را فروپاشید. شکل گیري قانون اساسي ضددمکراتیک مشروطیت در 
براي  غیرکُرد  استان دار  تعیین  بعد  به  رضاخاني  پهلوي  دوران  از  خاصتا  است.  دخیل  ستم  این 
قانون اساسي، مدیریت خودگردان در  بر زمین طبق  اقدام و ثبت مالکیت  ولایات همچو یک 
بطور  و  برد  میان  از  را  تاریخي  فرهنگ  از  باقیمانده  نسبي  اشتراکیت  نیز  و  ولایات  روستاهاي 
کامل ذبح نمود. این ذبح در اصل ذبح توأمان پس مانده هاي کمونالیسم و کلیت فئودالیسم به 
نفع سرمایه داري نوظهور در ایران بود و انقلاب سفید محمدرضاشاه آخرین میخ ها را بر تابوت ها 
در  تحولات  این  کنار  در  انفجار جمعیت  گردانده شد.  تولیدي  سرمایه داري  تابع  هم  بازار  زد. 
کُردستان هم مزید بر علت گشت. مصادرة مدیریت میهن کُردستان و اعمال مالیات ستاني پهلوي، 
اشغال توأمان سرزمین و اقتصاد کُردستان محسوب مي گردد که سرمایه داري در لایه هاي سیاسي 
آن نفوذکرد و تجزیه و تقسیم کُردستان در چارچوب چند دولت ملي را متحقق گرداند. این 
پیدایش سرمایه داري ستمگر را در گوش ها زمزمه کرد و مفاهیم  فجایع و مظالم دولت ـ ملت، 
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به  وابستگي  بازار خودبنیاد در عین  و  نیازمحور  تولید  اشتراکي،  مالکیت  مدیریت خودگردان، 
بیگانگان ایراني و اروپایي نفي شدند. نابودي مالکیت اشتراکي در بستر شبانکارگي و روستایي 
پایان یک دورة از تاریخ اقتصاد و معیشت در کُردستان مي باشد. تا این زمان، تراز تجاري در 
کُردستان مستمرا مثبت بوده و مبادله چه بصورت کالایي و چه پولي تفاوتي در مثبت بودن بوجود 
حد  در  سنتي  تجاري  تراز  سرمایه داري،  بازار  نفوذ  و  رضاخاني  سلطة  عهد  از  ولي  نمي آورد، 
قابل توجهي افت کرد و امروزه سواي از تجارت منسوجات سرمایه داري تحت اشغال و انحصار 
دولت مرکزي درآمده. لذا دیگر اثري از تجارت محصولات و منسوجات به کشورهاي روسیه، 

عثماني و عراق در حد و اندازه هاي سابق باقي نمانده.
ناگفته نماند که از اواسط قاجاریه تا به امروز، مدام واردات به ایران از صادرات پیشي گرفته 
است. این وضعیت در کُردستان اما به موجب گمرک مستقل برعکس بوده و واردات و صادرات 
مهاباد، سنندج، کرماشان و  اورمیه،  تنظیم مي گشت و گمرکات  نیازمندي هاي داخلي  برحسب 
لرستان هم مرز ممالک تحت سلطة عثماني، استقلال عمل داشتند. در دوران قاجار و اوایل پهلوي، 
قریب 4۰ درصد از صادرات کل ایران متعلق به کُردستان بود. علي رغم اینکه کُردستان مرکز و 
قطب تولید ابریشم در دوران قاجار و نفت در دورة پهلوي نبوده، اما جایگاهي قوي در صادرات 

کل ایران داشته.
مرز بازرگان در استان اورمیه، مرز سردشت در همان استان و مرز کرماشان سه دروازة اصلي 
بازرگاني خارجي در شرق کُردستان در قرون معاصر بوده اند. این درحالي بوده که دولت هاي 
مرکزي براي احداث جاده ها و راه هاي مناسب اهتمامي آنچنان بخرج نداده اند. در یکصد سال 
تجارت  پیشرفت  جهت  ایران  سوي  از  جدي  بطور  راه آهن  احداث  براي  پروژه اي  هیچ  اخیر 
در شرق کُردستان طرح نگردید. رضاخان به محور شمال به جنوب براي سیطره کامل دولت ـ 
اهمیت  اروپا،  عثماني ـ  و  ایران  میان  کُردستان  شرق  واقع شدن  مي اندیشید.  خود  نوپدید  ملت 
از منظر تجارت خارجي را خاطرنشان مي ساخت. مسئلة سیاسي بر مسایلي  ژئوراهبردي آن 
چون عدم دسترسي به آبهاي آزاد، اصلي ترین عاملِ نبودِ رشد و توسعه در شرق کُردستان است. 
بازرگانان غیرکُرد در همة دوره ها به واسطة سلطة سیاسي دولت مرکزي، نقش اصلي را در خرید 
و فروش کالاها و مواد خام کُردستان داشته اند و امروزه هم این رویه به همان منوال تداوم دارد. 
توسعة متوازن، روند تولید تا فروش را کاملا به دولت مرکزي وابسته ساخته و تمامي برنامه هاي 
و  دولت  انحصارات  و  محرومیت  افزایش  راستاي  در  ولایي  جمهوري  و  پهلوي  سلطه گرانه 
بازرگانان وابسته او بر بازار شرق کُردستان و تعیین سمت وسوهاي آن بوده. از زماني که بواسطه 
سیاست تخت قاپوي رضاخان عشایر اسکان اجباري داده شدند و به موجب نفوذ سرمایه داري و 
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بریتانیا ـ روسیه که طی آن اقتصاد ایران به حاشیه رانده شد، نظم خودبنیاد اقتصاد محلي در شرق 
کُردستان بهم ریخت، زیرا گذشته از آن فشارها، تقسیم کُردستان میان چند دولت اولین ضربه 
را واردآورد و دولت ـ ملت رضاخان با ترسیم مرزهاي خشن جغرافیایي، هرگونه فعالیت محلي 
را تحت سلطة دولت درآورد. حتي امروزه این برخورد سیاسي ـ امنیتي ظالمانه و بي رحمانه در 
هیأت کولبران کُرد، به عینه مشاهده مي گردد. پیدایش دولت ـ ملت، تمامي معادلات ساختاري 
پیشین را دگرگون ساخت و هرگونه خودمدیریتي محلي در سیاست و اقتصاد را زیر منگنه ستم 
ملي خُرد نمود که این یک تغییر کلي در ساختار اقتصادي بود. در ساختار قبلي، اقتصاد محلي 
دولت  با  را  تجارت  و  تا مصرف  تولید  از  فعالیت هایش  نسبي،  با حفظ خودگرداني  کُردستان 
مرکزي هماهنگ مي ساخت، اما رضاخان در چنین وضعیتي امتیاز سیاسي اي براي کُردستان و 
با ایجاد تحکم بلامنازع بر  لرستانات را تحمل نکرد. سیاست تمرکز قدرت در اصل مي بایست 
با آمریت تمام اعمال مي شد. دولت ـ ملت یک پیوند و موجودیت تاریخي میان  حوزة اقتصاد 
روبروساخت. چنین  فرهنگي  و  فیزیکي  نسل کشي  با خطر جدي  و  را گسست  ایران  و  کُردها 
برخوردي بر ضد کُردها در واقع در سطح بین المللي نیز در چارچوب پیمان منفور سایکس پیکو 
واقع  انحصارگر جهاني سرمایه داري در  به هژموني  ایران  وابسته ساختن سرمایة  صورت گرفت. 
از  استبداد، سیري سلسله مراتبي  نیز مي باشد.  کُردستان  معیشت در  و  اقتصاد  تضییع  و  سرکوب 
در  دامپروري  و  کشاورزي  پایه اي  بخش هاي  شاید  پیداکرد.  بین المللي  و  کشوري  تا  محلي 
امنیتي، بخش صنعت مدرن هیچگاه بصورت  برخورد سیاسي ـ  بدلیل  اما  باقي ماندند،  کُردستان 
استراتژیک رشد داده نشد. از اواسط قرن نوزده و نفوذ تدریجا فزاینده استثمار بریتانیا با استفاده 
از کمپاني هند شرقي که به برقراري سلطة سیاسي برکُردستان و منابع زیرزمیني و روزمیني آن 
با بکارگیري مهرة رضاخان، ختم گردید، منابع مواد خام در سراسر شرق کُردستان مرتبا غارت 
مي گردد. در این سیر تحول دیگر اثري از نظام فئودالي هم باقي نماند. متعاقب این تحول، دیگر 
کنترل هیچ یک از منابع معدني، آب، زراعي، دامپروري و صنعتي ضعیف در دست خودکُردها 

حفظ نگردید.
تغییراتي از دورة فئودالیسم تا زوال آن را بدست دادیم. در اینجا به موضوع مالکیت و اشکال 
تنفس  و  معیشت  طبیعي  حقوق  در  برابري/نابرابري  روي  بر  آن  فلاکت بار  تأثیرات  نیز  و  آن 
مسلما  مشخص گردانیم.  را  امروزي  ساختاري  تغییرات  نیازهاي  تا  مي پردازیم  انسان ها  فردفرد 
باید قضیه عمیق تر از محرومیت شرق کُردستان از مواردي چون فقدان راه و جاده مناسب، به 
سلطة سیاسي و ایدئولوژیک منتج به اشغال نظامي، رابطه داشته باشد. در نظام فئودالي، هیچ نوع 
مالکیت اشتراکي پذیرفته نیست. مدیریت، فراتر از خصوصیات هیرارشیک، به درجة سلطة نابرابر 
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انحصار شاه، دولت، زمیندار فئودال بزرگ و  شوونیستي و بي رحمانه متحول شده. مالکیت در 
روحانیون)بهره گیر از موقوفات و شخصي( بوده که صدالبته برخورداري و بهره مندي دهقانان از یک 
قطعه زمین نامرغوب دیمي نمي تواند ذهن ما را نسبت به موجودیت پست فئودالیسم فریب دهد. 
آمریت  نمي کند.  ایجاد  نظام  نابرابر  ماهیت  در  تغییري  کوچک ترین  سرف  طبقة  پدیدارشدن 
سیاسي، اقتصادي، ایدئولوژیک و فرهنگي در دست سرف ـ دهقان نه بلکه در ید قدرت فئودال ـ 
دولت بوده. خصلت نابرابري، در درون ساختار نظام سلسلة مراتبي نهفته است. اشکال مالکیت 
و وجوه بهرةمالکانه در نسبت هاي متفاوت »کالایي، مزارعه، مناصفه، یک سوم، دوسوم 
و ۲0 درصد« )مي توان شیوه و روش نزولخواري رانتیر را بدانها افزود( چه در قبال زارعین باشد چه 
بنیادین نوع مالکیت و  نابرابري را اعمال مي کند. پس مسئلة  پیشه وران و کارگران شهري، ذاتا 
شیوه هاي تولید مبتني بر سهم هاي نابرابر در ساختار نظام اقتصادي دورة فئودالي است. این نظم 
خاصتا از صفویه تا اواسط دورة پهلوي شدیدا در کُردستان اعمال گردید. رویش و پویش آن، 
او  نظم دهي و طراحي مطلوب خود  بلکه دخالت عمدي خود سلطة سیاسي در  نیست،  طبیعي 
انجام گرفته. همین ذات نابرابر و نسبت هاي ریاضیاتي و محاسباتي ظالمانه آن به نظام سرمایه داري 
منتقل شد؛  بر سرمایه و شرکت  تملک  نابرابري در  به  مالکیت زمین  نابرابري در  منتقل گشت. 
همچنین سهم دهقاني که غالبا یک سوم بوده در حد نابرابرتري به سهم پرولتر در سرمایه داري 
انتقال یافت. نوع مالکیت، ماهیت و کیفیت کار و آن دو نیز کیفیت اجتماعي حیات را در جامعه 
ثروتمندان  و  قدرتمندان  مهارناپذیر  انحصارات  موجد  مالکیت،  ساختن  مطلق  مي نمایند.  تعیین 
کم تعداد در برابر عامة مردم در سیر زماني تمدن چند هزار ساله گشته. این نظام معیشتي نابرابر 

فئودالي طي دخالت سلطه گرانه پدیدة دولت جایگزین نظام کموني شده بود.
فئودالیسم کُردستان  معیشتي است. در  اقتصادي و  نابرابریهاي  تمامي  مالکیت، سرمنشأ  نوع 
مالکیت زمینداران بیش 7۰ درصد بوده که مشابه آن در نظام سرمایه داري در قالب سرمایه در 
دست سرمایه داران صاحب شرکت و بانک است. همچنین میزان تملک دهقانان بر زمین از دورة 
قاجار به بعد در کُردستان، 8 درصد بوده. املاک ایلات نیز 3 درصد بوده و بیشتر بر مراتع تکیه 
تام  مالکیت  را تحت  از یک روستا  بیش  زمینداران  ثروت مندترین  قابل زرع.  زمین  نه  کرده اند 
داشته اند که تعداد آن تا 1۰۰ روستا فراتر رفته. این عدة قلیل بیش از 8۰ درصدکل زمین ها را در 
کُردستان در اختیار داشته اند. ملاک متوسط و خرده مالک در درجات بعدي قرارگرفته اند. همة 
اینها در حالي است که در ادواري از فئودالیسم در کُردستان، بصورت قاعده مند، نزدیک به 1۰۰ 
درصد زمین ها در دست فئودال ها بوده. آنها با کنترل بر زمین هاي مرغوب و آبي، دهقانان را به 
بیگاري نیز وامي داشتند. بیگاري بصورت هاي مختلف وجودداشته. کاربدني دهقان براي ارباب، 
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ساختن خانه براي ارباب که به مدت یک هفته تا چندماه بوده، مالک هرگاه اراده کرده، اهالي 
روستا را به بیگاري واداشته. هر دهقان که چهارپایان داشته، مجبور به شخم زدن، بارکشیدن و 
جمع آوري غله براي مالک بصورت نوبتي بوده. احداث جاده ها، کانال کشي  و قناتها با بیگاري 
مرمت مي شدند. هر دهقان هر ماهه و سالانه مجبور به دادن مقادیري روغن و انواع خوراکي ها 
اراده  وقت  هر  مالک  کنند.  انبار  و  علوفه جمع آوري  مالک  دام هاي  براي  ناچار گشته اند  بوده. 
انجام رسانده که در  به  بیگاري دهقانان  با  را  برداشت  و  مراحل کاشت و داشت  تمامي  کرده 
صورت سرپیچي، از روستا اخراج مي شدند. در ازاي بیگاري تنها غذا به آنها مي داد. بیگاري در 
میان عشایر که نظام طبیعي تر و  زادانه تري داشته اند، معمول نبوده. پرداختن باج و خراج سالانه به 
ملاي ده و شیوخ، کدخدا، دهبان، مباشر مالک و چوپان نیز یکي از شروط بوده. همچنین باج 
و خراج اضافي سالانه به مالک از قبیل سهم روغن، پشم، پنیر و غیره به ازاي هر رأس حیوان، 
باج از مرغ ها، تخم مرغ، سوخت زمستاني و مهمانداري براي مالک، عیدانه، هدایا در مراسم هاي 
عزاداري، عروسي و جریمه. هر گونه تجارت و خرید و فروش در دهات و شهرها بدون اجازه 
مالک و خوانین کاملا ممنوع بوده، براي اینکه کالاها و اجناس مالک به فروش برسد. حتي یک 
دورة گرد اجازه فروش در دهات نداشت. غیر از ارباب، کسي حق خرید اجناس دهقانان و نیز 
فروش در مغازه ها را نداشت. هر زارع تنها چند رأس دام داشته و تمامي گله هاي دام ها متعلق به 

مالکان بزرگ و رؤساي عشایر بوده. ازدواج بدون کسب اجازه از مالک ممنوع بود.
در نظام فئودالي، براي دامها، چراگاه ها، خانه هاي مسکوني، دکانها هم در روستاها و هم در 
شهرها از رعیت بهرة مالکانه دریافت مي شد، حتي خوش نشین ها و پیشه وران مجبور به پرداخت 
مبلغي رانتي بودند.دهقانان زمان را میان کار بر روي مزارع فئودال ها با قرارداد سهم بري و بیگاري 
تقسیم نمودند، لذا نه زمان کافي داشته و نه پول براي تهیه بذر جهت کشت مزارع نامرغوب و 
اجازه رسمي  به  نیاز  الزاما  اقدام کنند،  به چنان کاري  اگر هم مي خواسته اند  بي حاصل خویش. 
دولت و ارباب داشته اند. رانت مالک و سهم دهقان زارع بر اساس عوامل تولید از سوي هرکدام 
از طرفین در قرارداد مکتوب و شفاهي مشخص مي گشت. عوامل »زمین، آب و حقابه، بذر، نیروي 
جز  که  مي نمودند  مشخص  پیشاپیش  را  سهم بري  نسبت هاي  گاوآهن(«  و  ابزارآلات)گاو  و  کار 
زارعان ثروتمند که کم تعداد هم بودند، اکثر دهقانان بجز نیروي کار خویش هیچ سرمایه و ابزار 
تولیدي در اختیار نداشتند. لذا علي رغم رنج طاقت فرسا سهمي در حد بخورونمیر که زمستان را 
به بهار مي رساند، عایدشان مي گشت. این نظم مزارعه استثماري و رانت هاي نزولخوارانه، امروزه 
هم در نظام سرمایه داري بصورت هاي گوناگون همچنان علي رغم تغییر ساختاري، پابرجاست. 
بهرة مالکانه با نزول خواري از ناحیه عوامل زمین، آب و ابزارآلات در فئودالیسم نزدیک چند 
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قرن کُردستان را دچار کائوس هاي نابودگر اجتماعي ساخت.
مناطق  در  را  روستا   4۰۰ از  بیش  سنندج  در  قبادیان  و  وزیري  آصف دیوان،  خانواده هاي   
شکاک،  جلالي،  زنگنه،  فئودال  مالکان  داشتند.  تملک  تحت  سنندج  و  دهگلان  و  موچش 
ملکشاهي و بختیاري لرستان و کرماشان نیز از جمله آنها بودند. گفته مي شود که امجدخان در 
مناطق سنقر و کلیایي از ظالم ترین و بي رحم ترین خوانین منطقه بوده. آنها در هر منطقه داراي 
مباشراني بوده اند که امورات مربوط به مدیریت زمین ها را رسیدگي مي کردند. در برخي مناطق 
کُردستان مالکان بزرگ غیرکُرد و از تهران یا اصفهان و تبریز بوده اند. در دورة حکومت خاندان 
دون پایه ترین  دهقانان جزو  و  مطلق گشته  اقطاع  و  تیولداري  رسم  سنندج،  مرکزیت  با  اردلان  
طبقات اجتماعي محسوب مي شدند. شیوخ نقشبندي و قادري نیز همراه با روحانیون ثروتمند پس 
از خوانین جزو مالکان بزرگ بودند. نظام فئودالي، رؤساي عشایر را از ذهنیت کموني خارج 
ساخت و به استثمارکنندگان اعضاي عشایر مبدل ساخت. روابط خوانین صاحب حکومت محلي 
با شیخ ـ روحانیون و رؤساي عشایر جهت استثمار و سرکوب در صورت خیزش و نارضایتي، 
تمایزات طبقاتي و فقر و فلاکت  ایجاد اختلافات و  تنها عامل  بوده. آنها خود  بسیار مستحکم 
با ایجاد  نیز  نیز از نطفه خفه مي نمودند. حکومت مرکزي  بودند و در عین حال نارضایتي ها را 
طریق  از  فئودالیسم  برقرارمي ساخت.  را  کُردستان  محلي  ولایات  بر  حاکمیت  آنها،  با  ارتباط 
خوانین حکومت محلي به کُردستان سرایت داده شد و تمامي کمون ها کنار زده شدند. حکومت 
شکاک،  حکام  قلمرو  در  فئودالي  مالکیت  به  اشتراکي  مالکیت  تغییر  با  زارعان  و  دهقانان  بر 
مکري، اردلان، کلهر و لر)بختیاري( ممکن گشت. با توسل به حق مالکیت فئودالي، کار و قواعد 
آن را براي تنظیم رفتار سیاسي و رسمي دهقان، تنظیم نمودند. استفادة سلطه گرانه و پدرانة رؤسا 
از روابط قوي عشیره اي، عشایر را تدریجا تحت کنترل دولت درآورد. رؤساي قبایل و شیوخ 
اهداف  یافتند و ساختار و  به جانب دولت گرایش  استثمار سیاسي  به  این روابط  طریقت ها در 
تولید را منوط به خواسته هاي نظام سلطه گرداندند. وقتي امپریالیسم خارجي و داخلي در اواخر 
قاجاریه و خاصتا اوایل پهلوي پیدایش یافت، این عشایر و طریقت ها همچنان در چارچوب هاي 
تجار  طبقة  از  عده اي  پاگذاشت،  عرصه  به  امپریالیسم  وقتي  قرارداشتند.  فئودالي  قدیمي  نظام 
دهقانان  زمین هاي  با خرید  آنها  ایران شدند.  بزرگ  تجار  واسطه گر  نیز ظهور کردند که  کُرد 
خرده مالک، مجددا با احتساب نزول،  زمین ها را به خود دهقانان اجاره دادند. گاهي زمین، بذر و 
سرمایه از جانب تجار زمیندار به دهقان تحویل داده مي شد و در هنگام برداشت محصول درصدي 
بسیار ناچیز به دهقان زارع مي رسید. فئودال هاي شیخ، رئیس عشیره، تجار و متنفذان سیاسي در 
کنار حکام محلي، کنترل جامعة کُردي را در دست گرفته و به واسطة روابط با دولت مرکزي، 
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ستم ملي بر ضد خلق کُرد را به اعلي ترین درجه رساندند. از مشروطیت به بعد که حاکم محلي 
خودگردان  سیاسي  حاکمیت  بودند،  غیرکُرد  و  غیرمحلي  لرستانات  و  کُردستانات  استاندار  یا 
محلي به حاکمیت مرکزي تنفیذ شد و بعد اقتصاد را طبیعتا تابع قواعد سیاسي گرداند. هراندازه 
افزون تر و  ایراني آنها  نفوذ سیاسي  بود،  بیشتر  فئودال ها  تعداد رعایا و روستاهاي تحت تملک 
مي گشت.  فزاینده  آن،  به  منوط  محلي  سرمایة  و  قدرت  انحصارات  ایجاد  براي  اختیارات شان 
فئودال هاي رئیس عشایر با اتحاد تام قوانین مشترک جهت برخورد مشترک با دهقانان متمرد، 
وضع مي نمودند. براي مثال، اخراج یک دهقان چنان بود که هیچ کدام از سایر فئودال ها حق 
پذیرش وي را نداشتند. انحصارات قدرت و زمین )سرمایه( از سوي فئودال ها و نفوذ سیاسي آنها، 
ابعاد سیاسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه کُردستان را بشدت تضعیف نمود. شیوخ فئودال به دو 
دسته اجتماعي و سیاسي تقسیم مي شدند. دسته اجتماعي در روستا و میان مردم با آنها همدردي 
مي شد، اما دسته سیاسي در راستاي اهداف و خواست سیاسي دولت مرکزي از جهت دهي جامعه 
کُردي، ابایي نداشتند. در این سیر، رابطة اقتصادي و معیشتي سه گانه طبقاتي »فئودال، مباشر و 
دهقان« سلسله مراتب اجتماعي نظام را تعیین و تثبیت کرد. گاهي زمیندار بزرگ، زمین هایش را 
به یک اجاره دار بزرگ شهري اجاره مي داد و او هم به میل خود کشاورزان را استثمار مي کرد. 
نفوذ اجاره داران بزرگ تبریزي در مناطق استان اورمیه و استفاده آنها از کارگران غیرکُرد، یک 
مجرد  به  که  مالکیت  از  دیگر  نوعي  بود.   بحران ساز  معیشتي  اقتصادي  اوضاع  از  دیگر  شکل 
پیدایش دولت ملي سرمایه داري در دهه هاي پایاني دورة فئودالي در کُردستان پدیدآمد، مالکیت 
دولتي یا خالصه بود. دولت و قانون اساسي مدرن که در دورة مشروطیت، نظام پادشاهي را در 
ایران به چالش کشیده، بحثي تحت عنوان »انجمن ولایتي« پیش کشید. در این دورة، مبارزات 
کُردستان  در  را  املاک  برخي  مرکزي  ملي  دولت  گرفت.  نضج  نیز  کُرد  ملي  رهایي بخش 
تصاحب نمود. بویژه املاک مخالفان و مبارزان سیاسي را. رضاشاه بعدها مرغوب ترین زمین هاي 
ایران بویژه مازندران را غصب کرد.  لرستان)پشتکوه(، کرماشان، موچش در سنندج و اقصانقاط 
پیدایش دولت ملي بویژه در دورة رضاخان اوضاع سیاسي را تغییرداد و شاه و بستگان پهلوي 
از طرفي و خوانین و رؤساي عشایر پولدار از دیگر طرف اندیشیدند که در نظام نوین سیاسي 
مبتني بر قانون اساسي خشن که دنیا را تغییرداده، باید زمین ها و املاک زیادي را متصرف شوند 
تا سرشان بي کلاه نماند. از طرفي، زمین هاي تیول به عشایر و دهقانان واگذار و درصدي از آنها 
از آن پس، عشایر،  دولتي شد.  زمین هاي سلطنتي،  بسیاري  منتقل مي شد. چه بسا  ثروتمندان  به 
دهقانان و طبقات شهري به دولت  گره خوردند. دولت زمین هایش را اجاره مي داد و یا همانند 
فئودال ها بهرة مالکانه دریافت مي کرد. بهره ها بصورت شدیدا ظالمانه یک دهم و گاهي نازل تر 
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از آن حد بود. چاه هاي نفت و زمین هاي اطراف آن در مناطق جنوبي نیز توسط دولت غصب 
مي گردید. محمدرضاشاه در زمین هاي درة موچش پروژة کشت خشخاش را به اجرا درآورد. 
ولي  بازگردانده شد  سابق  فئودال هاي  به  او  تملک  تحت  زمین هاي  اکثر  خلع رضاشاه،  بدنبال 
امنیتي  و  بهانه هاي سیاسي  به  را  کُردستان  در  زمین ها  از آن  بسیاري  بعدي  دهه هاي  در  او  پسر 
مصادره کرد. مصدق کنترل قانوني بر املاک دولت و شاه را برقرارساخت، اما کودتاي 1332 
آن را برهم زد. شاهان پهلوي در سایة سیاست تخت قاپو)اسکان اجباري عشایر( زمین هاي زراعي 
مرغوب زیادي در کرماشان و لرستان غصب کردند. محمدرضاشاه تنها در جریان انقلاب سفید 
و اصلاحات ارضي راضي به فروش صدها هزار هکتار املاک به دهقانان شد و سرمایه آن را 
در بخش صنعت سرمایه داري بکار گرفت. بسیاري از دهقانان ناتوان نیز زمین ها را به زمینداران 
و  سرمایه  چارچوب  در  غصب  سیاسي  قدرت  و  ملک داري  جایگاه  امروزه،  فروختند.  بزرگ 

سرمایه گذاري به نهادهاي رهبري ایران و سپاه پاسداران با صدها شرکت، منتقل گردیده.
هرکدام از شیوخ قادري و نقشبندي نیز از اورمیه تا کرماشان صدها روستا را تحت تملک 
داشتند و بخشي از نظام مالکیت نابرابر فئودالي را در کنار انواع مالکیت هاي دولتي و شاهي تشکیل 
با مردم عادلانه تر  دادند. شاید با دخالت دادن مقولة دین گفته شود که رفتار فئودالي این طبقه 
بوده، اما تمامي قواعد نابرابر ساز و نسبت هاي بهرةمالکانه فئودالي از سوي طبقة شیوخ نیز بر رعایا 
اعمال مي شد و امر معنویت دیني کوچک ترین تأثیري بر اجراي عدالت اجتماعي نکرد. میزان 
رفاه شیوخ و رعایا فرسنگ ها فاصله داشت. شیخ، خلیفه هاي خود را در منصب مباشر مي گماشت 
و با احداث خانقا و تکیه، رعایا را جذب نظام تولیدي و مالکیتي خود مي ساخت. خاندان نهري در 
اورمیه، برهان در مکریان، شیخ معتصم در سنندج و شیخ عباس در مناطق کومایین، خاندان هایي 
و  اخلاقي  رفتار  با  و  مردم دارتر  اجتماعي  شاخة  اجتماعي شدند.  شاخة  و  سیاسي  شاخة  داراي 
معنوي بود اما در شاخة سیاسي، برخي به جریان مبارزات رهایي بخش ملي کُردستان مي پیوستند 
و جنبش مسلحانه براه مي انداختند و برخي نیز با دولت مرکزي سروسري به هم مي زدند. اگر قشر 
روحانیون را بصورت زنجیره اي در نظام مالکیت و تولید به نظم شیوخ پیوند دهیم، ساختاري به 
مراتب قوي تر از فئودالیسم دیني را مي توانیم ترسیم نماییم. املاک موقوفه شیوخ و روحانیون 
بخشي بزرگ در نظام فئودالي را بوجود آورد. آنها از ناحیة املاک موقوفه که از پرداخت باج 
و خراج معاف بود، ارتزاق مي کردند. استثمار دهقانان زارع از سوي روحانیون نیز شیوة معمول 
بود. همچنین تا پایان نظام فئودالي، تنها قریب ده درصد و بنا به قولي فقط 8 درصد زمین ها در 
کُردستان در تملک خصوصي روستائیان قرارداشت و آن مقدار هم مرغوب و یا آبي نبود. دهقان 
تقدیر،  هر  به   نداشت.  را  و دورافتاده  نامرغوب  زمین هاي  براي کشت آن  معمولا سرمایة لازم 
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تحکم بلامنازع دولت، شاه و فئودال هاي بزرگ و رابطه عملي آنها با مقولة بهرةمالکانه که بسیار 
نابرابر فئودالي را مي نمایاند. همین مقولات در نظام سرمایه داري  ظالمانه بود، ذات نظام شدیدا 
و مالکیت خصوصي جایگزین فئودالیسم نیز تماما داراي همان معاصي و تباهي هاي نظام سابق 
است. نظام سرمایه داري که به دو دورة پهلوي و جمهوري ولایي ایران مربوط مي شود، ضوابط 
بهرة مالکانة ظالمانه را تغییر نداده. خصوصي و لیبرالیزه کردن مفهوم مالکیت در سرمایه دراي نیز 
بازهم نقش بارز عناصر »دولت، رهبر، رئیس جمهور، نظامي ها، زمینداران و سرمایه داران بزرگ 
و متوسط« را که دیروز در مقابل حقوق دهقان و رعیت اعمال قدرت مي کردند، امروز حذف 
به  فئودالي  نظام و روابط یک زمین زراعي  بر ضد کارگر و شهروند اعمال مي کند.  ننموده و 
کارخانه صنعتي با تمام خصایص نابرابرساز منفور منتقل گردیده. در نظام فئودالي، بهره مالکانه و 
تملک زمیندار، قدرت استثمار و حتي نه خرید »نیروي کار دهقان« را کانون روابط رأس هرم 
قدرت با پائین آن یعني مردم، تنظیم مي نمود. دهقان از جان و مال خود براي فعل زراعت و تولید 
براي ارباب، هزینه مي کرد. ولي زمیندار کوچک ترین توجه اخلاقي و وجداني به مقولات هزینة 
مالي و انساني در فرایند تولید نمي نمود، لذا تمامي بار سنگین تولید و مصائب آن کمر دهقان را 
مي شکست. این روابط ضداخلاقي و ضدسیاسي، با تمام وجوه نابرابرساز خود از روستا به شهر، 
از فئودال به سرمایه دار و از دهقان به کارگر)پرولتر( منتقل گردید. با این تفاوت که در ساختار 
نظام مالکیتي جدید سرمایه داري، نوع مالکیت خصوصي و فردي معمول گشته اما در اصل این 
نوع نیز به موجب سهم هاي نابرابر سرمایه دار و کارگر همچنان خصلت هاي فئودالي را در خود 
حفظ کرده و شهروند دولت به غایت در کسب جایگاه سرمایه داري و انباشت ثروت آزاد است 

درحالي که در نظام فئودالي، صرفا فئودال بزرگ آزاد بود.

ج ـ نسل کشی های سرمایه داري در کُردستان
1ـ خاستگاه سرمایه داری و غایات

با عناصر مشخص و فاکتورهاي عدیده،  براي نخستین بار بصورت نظام عملي  سرمایه داري 
نظام  آن  که  نیست  معني  این  به  سرمایه داري)کاپیتالیسم(  اصطلاح  یافت.  پیدایش  اروپا  در 
مورد  را  سرمایه  برعکس،  نموده،  خلق  نوین تري  معیشت  و  اقتصاد  سرمایه  توان  بکارگیري  با 
سؤاستعمال قرار داده تا قدرت را مرتبا با غارت اقتصاد، بازتولید نماید. بنابراین، اقتصاد نیست، 
قدرت است. »سرمایه داري اساسا عمل نظام مندشدن غارت طفیلي وار محصولات مازاد از طرف 
افراد و گروه هاي فرصت طلبي است که به هنگام توسعة پتانسیل محصول مازاد در شکاف هاي 
جامعه جاي مي گیرند. شمار اینها هیچگاه از یک یا دو درصد جامعه فراتر نمي رود. نیرویشان 
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را از فرصت جویي و سازماندهي مي گیرند«.)رهبر اوجالان( سرمایه داري، دخالت نیروها و عوامل 
فئودالیسم  و  برده داري  ذات هاي  توأمان،  بصورت  است. همچنین  اقتصاد  در  بیرون  از  نااقتصاد 
نزولخوار و محتکر،  تاریخ، گروه هاي حاشیه اي  را یکجا در خوددارد. در طول  نیروهایشان  و 
از  پس  فئودالیسم  و  برده داري  تمدن هاي  که  دوره اي  در  درست  بوده اند.  سرمایه داري  عوامل 
ظهور  مکان  و  زمان  لذا  ظهورکرد.  سرمایه داري  روبروشدند،  تباهي  و  کائوس  با  سال  هزاران 
نهادینة آن، حکایت از زوال آن دارد. دورة سرمایه داري که در قرون سیزده و چهارده میلادي 
نخستین گروه هاي غارت گر از شکاف هاي جامعه سر بیرون آوردند، در سدة شانزدهم با تثبیت 
قدرت سیاسي خود ظهورکرد. در اواسط دورة قاجاریه نفوذ آن به ایران آغازشد و از سال 195۰ 
جنیني  بصورت  نیز  کُردستان  در  بود،  سرمایه داري  کائوس  با  توأم  جهاني شدن  اوج  دورة  که 
شروع به رخنه در تمامي منافذ حیات نمود. در دورة 4۰۰ سال، جنگ، غارت، قتل عام، استثمار 
را  اشغال و کل سرمایه ها  را  تمامي جهان  بوده.  ارمغان هاي شوم آن  از  و تخریب محیط زیست 
غارت کرد، اما با وسیع ترین مبارزات و مخالفت ها نیز روبروست. صدها سال در اروپا ترک تازي 
امروزه  اداره مي شد.  فئودالیسم  نظام  تحت  همچنان  کُردستان  سده ها  آن  در  که  حالي  در  کرد 
هم  هنوز  بشریت  لذا  دانست،  ایده آل  سرمایه داري  داراي  نمي توان  را  کُردستان  همچنان  هم  
شکست  نخورده. قضیه چنین نبود که تمدن به یکباره پیشرفت کرده و سرمایه داري در نتیجة آن 
پیشرفت برآمده باشد، برعکس، به دلیل سرطاني شدن تمدن دولتي بود که سرمایه داري همچو 
عفونت انباشتة هزاران ساله بیرون جهید و سراسر جهان را در لجن زار خود غرق نمود. همچنین 
به سبب همین سرطاني بودن تمدن دولتي است که رهبر اوجالان، »تمدن دمكراتیک« را چون 
بدیلی در هزارة سوم، ظهور بخشیده. زمان و مکان تمدن دمکراتیک هم مصادف است با اوج و 

فوق کائوتیک بودن اوضاع سرمایه داري. 
تمدن چیست و چه  عناصري دارد؟ تمدن، یک نظام مندي هزاران سالة مرکزگرا و انحصارگر 
است که با استفاده از سه عنصر »طبقه، شهر و دولت« شناخته مي شود. همة عناصر آن، هم خود 
بحراني و سرطاني هستند و هم بحران ساز مي باشند. وقتي سرمایه داري و عناصر آن بر تمدن و 
عناصر آن که ادوار برزخي برده داري و فئودالیسم را از سر گذرانده بود، مزید گشت، ملغمه اي 
چه  و  چیست  سرمایه داري  حال،  آمد.  میان  به  مرکزگرا  تمدن  تاریخ  کل  حاصل  کائوس  از 
عناصري دارد؟ یک نظام سلطه گر از طریق انحصارات کلان قدرت و سرمایه است با دارابودن 
عناصر »بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایي« که اگر روزي گروه هایي از جامعه را به غارت 
حقوق مادي و معنوي سایر گروه ها واندارد، ناگهان فروخواهدپاشید. همیشه رمز ماندگاري خود 
را منوط به تعالي دوقطبي کردن جامعه گردانده: قطب هاي نفي گراي سوژه ـ ابژه. گروه هایي در 



225

شکاف هاي جامعة اقتصادي، سوژة سرمایه دار هستند و مابقي، ابژة مصرف کننده.
برابري و عدالت در جامعه و تمدن زماني تحقق مي یابد که دوقطبي شدن مذکور برهم بخورد 
فئودالي وضعیت جامعة  و  برده داري  نظام هاي  و چون  بازگردد  به وضعیت کمونال  انسانیت  و 
طبیعي پیش از خود را به حاشیه رانده و تمدن دولتي را به اوج بحران ها رساندند، قوي ترین زمینه 
به همین دلیل سرمایه دراي یک وضعیت  بدذات را هموار ساختند.  پیدایش سرمایه داري  براي 
نرمال و طبیعي نیست، وضعیت غارت مستمر و قتل عام همیشگي است. در برده داري »ارباب ـ 
برده«، در فئودالیسم »زمیندارـ سرف« و در سرمایه داري »بورژوا ـ سرمایه دار و پرولتر« 
تکامل یافته دوگانه هاي غارتگرتر  پرولتر، شکل   بورژوا  البته  تعیین کننده هستند که  فاکتورهاي 
تمدني هستند. این دوگانه، همان رابطة مفهومي »سوژه ـ ابژه« هستند که برده سازي هاي کل تاریخ 
هیچگاه به گردپاي آن نمي رسند. در واقع اگرچه تغییر در ظاهر ساختار صورت گرفته و گذار 
هنرمندانه تر،  غارتگري  هیچی جز  اصل،  در  ولي  انجام شده،  متفاوت  مثلا  نظام سرمایه داري  به 
داوطلبانه و ظریف تر نیست. در نظام هاي برده داري و فئودالیسم، برده و سرف نسبت به موقعیت 
برده  بودند و هیچوقت داوطلبانه جامعة  ناراضي  بوده و همیشه  و جایگاه برزخي خویش آگاه 
به جانب سرمایه داري متمایل نشد، اما امروزه، کارگر و بورژوا هر دو با سازش گری، داوطلبي 
و رغبت دروني، نظام سرمایه داري را پویش مي دهند. این خصلت به سحرانگیزي ماهرانة نظام 
فرد،  فرد علیه خود  نیروي خِرد در درون  از  استفاده  به سازماندهي و  با توسل  افراد  در جذب 
توسل  با  و  داده  نفوذ  افراد  یکایک  تروا در ذهن  اسب  را همچو  خِردگرایي  نظام،  برمي خیزد. 
به آن و با ایجاد اکونومیسم به اشغال و غارت حوزة اقتصاد مي پردازد. با هزار نیرنگ و جعل، 

راسیونالیسم را مایة پیشرفت و ترقي تبلیغ و اذهان را تسخیر مي نمایند.
انحراف در حیات بشري رخ داد، مفهوم جهنم سربرنهاد  براي نخستین بار،  تاریخ،  وقتي در 
نقطه  پس  شد.  خلق  برایش  بهشت  بازیافت،  جهنم  در  را  خود  انسان  که  لحظات  همان  در  و 
عطف تغییر حیات انسان، ایجاد انحرافات تاریخي است که قبل از تمدن سومري آغاز شد اما 
نهادینه نشده بود. در سومر نهادینه گشت و در سرمایه داري به اوج رسید. یک بعد آن انحراف 
دارد. حکایت  ریشه  اقتصاد،  در  بعد  و یک  ایدئولوژي  در  بعد  سیاست، یک  در  ساله  هزاران 
سرمایه داري هم حکایت انحرافي است که باید از میان برداشت. نابودي سرمایه داري،  مستلزم 
درک تاریخ انحرافات تا به امروز است تا بدانیم چه  روي داده، چه چیز تغییر کرده و امروز چه 
مي خواهیم. اقتصاد، بخشي از انحرافات را در احاطه دارد و چون حل انحرافات مستلزم درک 
و حال کلیت انحرافات یعني درک ابعاد سیاسي و ایدئولوژیک نیز هست، پس لاجرم هرگونه 
استراتژي برنامه و رهیافت در طراحي جامعة نوین که قرار است جایگزین ساختار سرمایه داري 
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اول  اولویت  در  ایدئولوژي  و  سیاست  چه بسا  نیست.  امکانپذیر  تاریخ،  از  شناخت  بدون  شود، 
را در  اقتصاد  او  قرارمي گیرند. چون مارکس و اخلاف  مبارزه علیه سرمایه داري  اقتصاد در  از 
درجة نخست اهمیت قراردادند و سرمایه داري را نظام تولید معرفي کردند نه غارت که به نتایج 

فاجعه بار واصل شدند. 
تاریخ به سه دورة »میتولوژي، دین و پوزیتیویسم« تقسیم مي گردد که چهار شیوة تولید 
غالب جامعة طبیعي کمونال، برده داري، فئودالیسم و سرمایه داري در آن سه دورة از سر گذرانده 

شده اند. شیوة تولید نوین براي گذار از انحرافات تاریخي چگونه خواهدبود؟
مالکان  آن،  در  که  است  قدرت  نظام  یک  بلکه  نیست،  اقتصاد  شکل  یک  سرمایه داري، 
با کسب  ابزارهاي تولید و مدیریت قدرت را در اختیار دارند و سرمایه دار  خصوصي مالکیت 
»سود« به استثمار کارگر که بوسیله »کارمزد« اسیر و اجیر گردانده شده، مي پردازد. سرمایه دار 
در راستاي کسب قدرت و کنترل بر جامعه، عوامل تولید یعني »کار، زمین و سرمایه« را تحت 
سلطه درمي آورد. سه نوع سرمایه داري را مي توان متصور شد »تجاري، صنعتي و مالي« که دولت 
و دولتي در هر سه ادغام مي باشد. نظام سرمایه داري براي نخستین بار در اروپا از قرن 16 پیدایش 
سدة  از  آن  تجاري  نوع  شاید  البته  نمود.  بکار  آغاز  تجاري«  »سرمایه داري  بصورت  و  یافت 
سیزدهم در شهرهاي ونیز، جنوا و فلورانس نطفه گرفت اما تثبیت و نهادینگي در ساختار سیاسي، 
اقتصادي و ایدئولوژیک در سدة 16 در آمستردام تحقق یافت. سرمایه داري مبتني بر ایدئولوژي 
لیبرالیسم به این تعبیر که فرد در تصاحب ثروت ها و کاربرد آن در قالب مالکیت خصوصي آزاد 
با  افسارگسیختگي  این  امکان پذیري  مي باشد.  آزادي  تنها ضامن  قدرت  به  رسیدن  در  و  است 
زنجیرهاي فکري روش علمي پوزیتیویسم)اثبات گرایي( براي آمران آن دست یافتني گشت. نظام 
نامتناهي انباشت قدرت و ثروت با اتکاي بر »مالكیت خصوصي« و »بازار آزاد« همچو دو نهاد 
بنیادین خود است که این نهادینگي فقط بر پایة زیرپاگذاشتن حقوق سایر افراد اجتماع ممکن 
مي گردد. مالکیت خصوصي در این سیر، تعیین کنندة چهرة اقتصادي و سیاسي نظام مي باشد. نظم 
اجتماعي آن طوري است که طبقة حاکم سرمایه دار ـ بورژوا از نیروي تولیدي جامعه به سود خود 
بهره گیري مي کند. براي این کار لازم است مزد کمتري به کارگر پرداخت شود و سود و ثروت 
کمتري به سایر افراد اجتماع برسد که رقابت را در نظام ناعادلانه خود به اوج مي رساند. در آن 
رقابت، انحصار ثروت حاصل از تولید با عوامل تولید)کار، زمین و سرمایه( در ید قدرت بورژوا 
قبضه مي گردد. »سرمایه داري صنعتي« در قرن هفدهم در انگلیس آغاز و با درنوردیدن مرزهاي 
انقلاب صنعتي  سیاسي و فرهنگي انحصار جهاني را همچو یک آرزو براي خود حاصل نمود. 
سلطه بر جریان تولید جهاني را براي استعمار انگلیس ممکن ساخت که با کمپاني هند شرقي به 
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خاورمیانه نفوذکرد. در این دورة سرمایه داران بر کارخانه هاي بزرگ و بنگاه هاي اقتصادي چنگ 
انداختند. »سرمایه داري مالي« نیز در سدة بیستم تحقق یافت که طي آن مرحله، سرمایه داران بر 
و کارخانه اي  بانکي  مؤسسات  همة  بر  »فرمانده پول«  قدرت  با  بزرگ  پولداران  و  بانکداران 
صنعتي و مالي چنگ انداخته و با قدرت مالي خود از آنها سود مي برند. این دورة دورة افزایش 
تولید  پول با استفاده از خود پول است و کالا و تولید کالا که تنها شکل حقیقي اقتصاد است، 

محلي از اعراب ندارد.

۲ـ نفوذ،  پیدایش و نسل کشی
اقتصادي  ایدئولوژیک و  به لحاظ سیاسي،  باید  پیدایش سرمایه داري در شرق کُردستان را   
مورد بررسي قرارداد و به نقطه شروع تحولات بازگردیم. شاید تصور شود که براي تغییر ساختار 
اما چون سرمایه داري  اقتصاد اصلي ترین شرط است،  به سرمایه داري، تحول در حوزة  فئودالي 
سربرآورد،  خاورمیانه  در  استعمارگرانه  نفوذ  با  که  است  قدرت  فرم  یک  بلکه  نیست،  اقتصاد 
بنابراین، شروع نظام در شرق کُردستان زماني بوده که تحول در هرکدام از حوزه هاي سیاسي، 
ایدئولوژیک یا اقتصادي رخ داده باشد. مسلم است که با ورود و نفوذ کمپاني هندشرقي انگلیس 
از قرن نوزدهم در عصر قاجاریه، که نخست در مقام تجارت ظاهرشد، در مرحلة پسین در مقام 

صنعت و سرمایه گذاري جاي پایش را مستحکم ساخت.
عصر  در  سرمایه داري  و  فئودالي  برده داري،  نظام هاي  سوسیالیستي،  نظام  نبود  صورت  در 
مصرف،  و  تجارت  تولید،  امر  در  دادوستدها  و  رسوم  رفتارها،  قواعد،  بصورت  سرمایه داري 
با  همراه  پرولتري  بورژوایي ـ  خاص  روابط  با  سرمایه داري  شاید  خواهندداشت.  وجود  همیشه 
دورة  اواخر  در  آن  روابط  اما  نکرد،  کُردستان رشد  در  تولید  ابزار  و  تکنولوژي، سرمایه  رشد 
فئودالیسم و در دل آن، آغازگردید. نظم فئودالي مبتني بر بهرة مالکانه نابرابر وقتي به دوران گذار 
به نظام سرمایه داري پاگذاشت، تمامي قوانین »مناصفه، یک سوم، دوسوم و چند درصدي متغییر« 
همچنان باقي ماند ولي متأثر از روابط اخلاقي جامعه، بویژه در میان عشایر با تعدیل روبرو شد و 
نرم تر گشت، طوري که زارع این بار با فئودال نه بلکه مالکي که قدرت سیاسي ندارد و شهروند 
منصفانه تر  محصول  تقسیم  در  اجاره دار  زارع  سهم  و  شده  قرارداد  طرف  است،  ملت  دولت ـ 
گشت. ولي این دوره دوره اي بود که نظام و سلطة سیاسي فئودالیسم زوال یافته و جاي خود را 
به سرمایه داري داده بود. اینجا دیگر خود شهروند، فئودال تلقي مي گردد زیرا مناسبات مالکیت، 
تولید و سهم بري، اشتراکي نیست. در این وضعیت، تقسیم بصورت نسبت هاي دودهم، یک پنجم 
و حتي دو پانزدهم در اکثر مناطق رایج گردید. با پیدایش سرمایه داري جنیني در ایران، ملاک 
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بزرگ به سرمایه دار مبدل گشته و تابع ضوابط و روابط آن قرارگرفتند. نضج دورة سرمایه داري 
مسلحانه.  بخش  رهایي  جنبش هاي  پي درپي  شکل گیري  با  شد  همزمان  کُردستان  در  جنیني 
سرکوب ملت کُرد و ملیتاریزه کردن کُردستان از دورة مشروطه به بعد، تمامي مناطقق کُردنشین 
را از نظر مالکان و سرمایه داران بزرگ ناامن جلوه داد. دلیل عدم سرمایه گذاري قریب یک سدة 
است که ناامني عنوان مي شود. سرمایه داران ترجیح مي دهند سرمایه هاي خود را به کلان شهرهاي 

ایران منتقل کنند و میهن خویش را از موهبت هاي آن محروم سازند.
تجاري و سپس آغاز سرمایه گذاري در حوزة  نفوذ  مراحل  تألیف  این  تاریخي   در بخش 
و  نفوذ تجاري  تا دوران مشروطیت، مرحلة  این مرحله  نموده ایم.  تشریح  را  ایران  نفت جنوب 
تولیدي محدود به جنوب توسط بریتانیا بود و به موازات آن، نفوذ روسیه در شمال نیز بتدریج 
افزایش یافت که از حیث تغییر ساختار اقتصادي فئودالي در شرق کُردستان تأثیر چنداني نداشت 
و کماکان نظم شیوه هاي تولید شبانکارگي و روستایي غالب و به روال سابق بود. اما دوره اي پس 
از آن آغاز شد که از حیث سیاسي مطمح نظر است و نفوذ سیاسي ـ استعماري سرمایه داري، شرق 
از عواقب  بیست ویکم  قرن  در  مستعمره شدن کرده که همچنان  از  مرحله اي  وارد  را  کُردستان 
ملي  رهایي بخش  مبارزات  آغاز  و  مشروطه  دورة  مي نالد.  آن  فرهنگي  سیاسي ـ  مخرب  شدیدا 
در کُردستان نقطه عطف تحولات محسوب مي گردد. این دوره، دورة شکل گیري »شعور ملي 
کُردها« و همزماني آن با نفوذ سیاسي ـ استعماري سرمایه داري اروپا در هیأت مشروطیت بود. 
برخلاف بسیاري که ساختار عشیره اي را عامل ممانعت از شکل گیري شعور ملي مي دانند، این 
نهاد قدرت خوانین و امیران کُرد بود که راه اتحاد و انسجام براي ایجاد یک دولت متمرکز را 
در  را  عشایر  کنفدرالي  نظم  هم  و  بیگ وبیگلري  و  نظام خوانین  هم  مشروطیت،  بندآورده بود. 
کُردستان برچید که این آغاز با نفوذ و سرایت ذهنیت سرمایه داري رخ داد نه صرفا حضور نظامي. 
مداخلة غربي ها در شمال کُردستان)در امپراتوري عثماني( از اوایل قرن نوزدهم )1835 م( با حضور 
مسیونرها، ایجاد کنسولگري و تأسیس مدارس آغاز شده و کُردستان صحنة جنگ هاي روس ـ 
عثماني و ایران ـ عثماني بود. تجارت و چپاول مدام اقتصاد و معیشت کُردها را نابود مي ساخت. 
جنبش هاي ملي کُرد براي نخستین بار در امپراتوري عثماني و با بابانها در 18۰6 آغاز شد که 

دورة فئودالي را وارد فاز نوین سیاسي ساخت.
نخستین جنبش مهم کُردها در قرن نوزدهم در شرق کُردستان، در سال 188۰ به رهبري شیخ  
عبیدالله نهري آغاز گردید، اما در دورة نفوذ ساختار و فرم سیاسي سرمایه داري قرارنگرفت. در 
این دوره، انگلیس نفوذداشت و حتي عشایر مامَش، مَنگور و پیران در مکریان توسط بدرخان 
با اسلحه انگلیس مجهز و مسلح گردانده شدند. قیام نهري آغاز بزرگترین تحول در شعور ملي 
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میاندوآب،  تا  مکریان  منطقه  و  ماکو  و  خوي  سلماس،  اورمیه،  جغرافیایي  محوریت  با  کُردها 
مراغه و تبریز بود. این قیام، خیزشی بزرگ در دورة فئودالیسم در کُردستان محسوب مي گردد 
مشروطیت  آن  از  پس  زیرا  مي نامند  کُرد  فئودال هاي  قیام  آخرین  را  آن  مورخان  بسیاري  که 
قانون  یک  سلطة  و  شهرنشیني  ملت،  دولت ـ  فرم  پذیرش  با  را  نویني  دورة  عثماني  و  ایران  در 
اساسي، شروع نمود. قیام سمكو شکاک در دورة مشروطیت که حتي ارتش انگلیس در آن موقع 
در صائین قلعه)شاهین دژ( مستقر بودند، در راستاي کسب خودمختاري و حتي استقلال کُردستان 

نضج گرفت. 
قبل از آغاز قیام سمکو، اوضاع کُردها با آغاز مشروطیت در 19۰7 م و کوشش هاي کُردها 
بسیار قابل توجه است. تمرکز بر تدوین قانون اساسي ایران و مادة قانوني تشکیل »انجمن هاي 
نفوذ  چگونگي  روشنگر  روز،  آن  اقتصادي  و  سیاسي  شرایط  بستر  در  ولایتي«  و  ایالتي 
سرمایه داري در کُردستان است. در دورة مشروطیت، دهها سال بود که سرمایه داري تجاري در 
انقلاب  با این تفاوت که شیوة غالب تولید هنوز در دست روستا بود.  ایران گسترش یافته بود 
مشروطیت بر حوزه هاي جغرافیاي سیاسي، انساني و حوزة اقتصاد شرق در کُردستان تأثیر بسزا 
فقدان  و  متلاشي  سیاسي  و  اقتصادي  اجتماعی،  شرایط  موجب  به  کُردستان  نهاد. خطه  برجاي 
وحدت ملي و حکومت هاي عملي سرسپرده خوانین و رؤساي عشایر مناطق اورمیه، سنندج و 
ایران،  روسیه،  برَد. جنگ هاي  سود  مشروطیت  انقلاب  تاریخي  فرصت  از  نتوانست  کرماشان، 
عثماني و انگلیس، مدام شرق کُردستان را با ویراني و فروپاشي روبرو مي ساخت. جز کرماشان 
از  با مشروطه  پیدانکردند. ضدیت  تعامل  با مشروطیت  کُردستان  مناطق شرق  مابقي  لرستان،  و 
سوي عشایر حاکم بر ناامني ها و هرج و مرج دامن زد. اگرچه در قالب مشروطه، سرمایه داري در 
پوستین قانون اساسي، فرم دولت ـ ملت و تغییر ساختار سیاسي و اقتصادي در ایران مي رفت نهادینه 
شود، اما شرایط سیاسي مي توانست به ظهور آزادانه و خودمختار کُردها کمک شایان بکند. در 
این زمان، سرمایه داري در فاز امپریالیسم خود قرارداشت و صدور سرمایه با انتقال ذهنیت آن 
و  ایدئولوژیک، دسته بندي ها و کشمکش هاي سیاسي  اختلافات شدید  بود که  در دستور کار 
نفاق ها را با شبه دمکراسی وارداتي از غرب، قانون اساسي خشن فرم دولت ـ ملت که همانا انکار 
قاجاري کماکان  مطلق  استبداد  آغازید.  را  ایران  در  ساله  منازعات صدها  بود،  ملیت ها  هویت 
خواهان سلطة شاهي و نظام اقتصادي فئودالي بود و مشروطه به فروپاشي آن نظم همت گمارد، 
اما کورسوهاي پارادایمي و ذهنیتي آن بسیار ضعیف و توأم با تقلیدها و اقتباس هاي کورکورانه 
از غرب بود. جریان تجددخواه نیز با تأسي از لیبرالیسم و مدل دمکراسي لیبرالي درصدد انجام 
غرب  مقلد  نوپاي  نهادهاي  میان  را  قدرت  تا  برآمد  شاهي  نظام  تعدیل  و  جرح  و  اصلاحات 
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تقسیم نماید. شکل گیري قانون اساسي و ایجاد انجمن هاي ایالتي و ولایتي علي رغم توسعه طلبي 
دولتي  شوراي  ایجاد  مشروطه  هدف  مقلوب گردد.  کُردها  آزادي  به  مي توانست  امپریالیستي 
اشرافي با تأسیس پارلمان متکي بر قواي مقننه، مجریه و قضائیه از آن درآمد که تکیه بر تجدد 
سیاسي و رشد اقتصادي در جهت مونتاژ صنایع و تولید صنعتي به ایدال فکري مبدل گشته بود. 
رشد صنایع و اقتصاد نوین نیز مشروط به پذیرش مالکیت خصوصي مبتني بر قانون و تحولات 
ساختاري در نظام فئودالي بود. جنبش تنباکو یکي از نمادهاي خواست عمومي براي گسترش آن 
نوع مالکیت و استقلال از نظام سلطنتي تمامیت خواه تلقي مي شود. ائتلاف روشنفکران، تجار و 
روحانیون نیز آمران اصلي آن جنبش بودند که جامعه را به حرکت درآوردند و بتدریج به نیروي 
سیاسي ـ اجتماعي مشروطه مبدل گشتند. مي رفت با این اوضاع، انقلاب مشروطه به یک انقلاب 
بورژوازي و یا به اعتقاد برخي نیمه بورژوازي که مظهر اصلي پیدایش و رشد سرمایه داري است، 
اجتماعي  نیروهاي  توسط  ایدئولوژیک  و  سیاسي  اقتصادي،  حیث هاي  از  قاجاریه  تبدیل شود. 
آغاز  در  بورژوازي  موجودیت  از طرفي  به چالش کشیده شد.  نیروها  آن  در  طبقات دخیل  و 
نقش  دهقانان  لذا  بودند،  زمینة جنبش، شهرها  دیگر طرف،  از  و  بود  بسیار ضعیف  مشروطیت 
حکومت  ستم  از  که  کُردستان  عشایري  روستایي ـ  جامعة  منظر،  این  از  داشتند.  ضعیفي  بسیار 
اینبار ستم حکومت  استبدادي رنج مي برد، همچنان در چارچوب هاي فئودالي محسورماند ولي 

ملي را مي بایست تحمل کند.
نیمه متمرکز را  ایالتي و ولایتي، بصورت نسبي پلورالیسم سیاسي و ملیتي  قانون انجمن هاي 
مي پذیرفت که البته تقسیم قدرت و غیرمتمرکز کردن کامل نبود. بنابراین، چون حکومت مرکزي 
باقي ماند و کُردها جز برخي روشنفکران در مشروطه مشارکت نجستند، ملي شدن قدرت در قالب 
دولت و حکومت جدید با اتکاي بر تفکیک قوا، تفاوتي به حال کُردها نکرد. »ماده 2 فصل اول« ، 
»ماده 5« و »ماده 21« قانون انجمن ها و ایالات، ایلات موجود در آنها را دربرمي گرفت و مي توانستند 
نمایندگان خود را روانه انجمن کنند. انجمن در صورت حمایت قاطع مي توانست خودگرداني 
سیاسي و اقتصادي را در گام اول تضمین نماید. به دلیل نگرش متقلبانه مشروطه خواهان)بجز گروه 
بانیان  به  نابود شدند( عدم اجراي قانون انجمن ها را به دنبال آورد و کُردها نسبت  آزادیخواهان که 
مشروطه بدبین شدند. شاید جامعه کُردستان بویژه ایلات و دهقانان به صف انقلاب نپیوسته بودند، 
اما بودند اشراف و روشنفکران صاحب نام کُرد که در مراکز شهرها به اهمیت مشروطه پي برده و 
از آن هم پشتیباني مي کردند: میرزافتاح قاضي رهبر جامعة مکریان، میرزا اسماعیل ثقه الملک، 
حاکم سنندج با همکاري محمد مردوخ، حاج فتح الملک و حاج ارفع الملک در سنندج؛ و 
آقامحمدطاهر، تاجر کرماشاني، آقامحمد مهدي )روحاني(، سیدعبدالکریم عزت)روشنفکر(، حاج 
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سید محمدطاهر )تاجر( از جمله آزادیخواهان بودند. مسئلة حائز اهمیت این است که حکومت 
مرکزي در جریان مشروطه شدیدا ضعیف گشت ولي در کُردستان بجاي استفاده از آن فرصت، 
یا  و  استقلال  انقلابي در جهت کسب  از هرگونه تحول  کشمکش هاي حکام و عشایر محلي، 
خودگرداني، ممانعت به عمل آورد و حتي حضور سالارالدوله از شاهزادگان قاجار در سنندج و 
کرماشان برضد مشروطه، اوضاع را وخیم تر ساخت. نیروهاي برخي عشایر از مکریان تا کرماشان 

به ارتش حکومت قاجاریه پیوستند.
بررسي عوامل فعال حوزة اقتصادي در دوران مشروطه در شرق کُردستان حائز اهمیت است. 
البته برخي، تجار را بزرگترین طبقة حامي مشروطه در درجة اول عنوان کرده اند که چنین نیست. 
در درجة نخست، روشنفکران و در درجة دوم روحانیون و پس از آن دو، بازاریان جاي مي گیرند 
که تجار در کاتاگوري بازار اتفاقا ضعیف هم عمل کرد. با این اوصاف، تجار کُرد در مناطق 
اشغالي خود بدست روسها، انگلیسي ها و حکومت مرکزي پس از تجار روس، یهودي و ارمني 
در درجة نازل تر فعالیت تجاري قرارگرفته بودند. اقتصاد خودبسندة کُردستان با اتکاي بر تولید 
شبانکارگي و روستایي، نیاز چنداني به خارج نداشت ولي در کل فقدان راه هاي تجاري بویژه 
در مکریان، اقتصاد را متکي به تجارت بارنیاورد، ولي آن را هم در برابر مناطق دیگر ایران از 
بود ولي علي رغم  رایج  آن حیث تضعیف ساخته بود. چون در آن دوره، سرمایه داري تجاري 
حضور انگلیس و روسیه، سرمایه داري به درون مناطق شرق کُردستان نفوذنکرد و یا بسیاربسیار 
منصوب  والي  یا  محلي  خوانین  و  ایلي  اشراف  دست  در  اقتصادي  قدرت  مسلما  بود.  ضعیف 
طبقة  رشد  مانع  تولید،  امر  در  روستایي  ایلي ـ  ساختار  فلذا  یافته بود.  تمرکز  مرکزي،  حکومت 
متوسط شهرنشین شد که تجار کُرد هم نتوانستند در میان تجار ایراني و خارجي سري میان سرها 
داشته باشند. تجار ضعیف که به نیروي مؤثر اجتماعی ـ سیاسي مبدل نشدند، پس از خوانین فئودال 
و رؤساي ایلات در درجة بعدي اهمیت قرارداشتند. منصب تجارباشي )به روسي آگنت( در 
مکریان در دست روسیه بود و تجار کُرد زیر نفوذ و نظر آنها فعالیت محدود داشتند. همچنین 
نیرنگ و فساد، مالک قریب 7۰ روستا در مکریان گردیده بود.  با هزاران  »آساطور ارمني« 
»حاجي تقي تبریزي« نیز تجارت کل منطقه را تا پایان جنگ جهاني اول در دست داشت)بویژه 
اقتصادي ـ  در عرصة  روسیه  در صورت حمایت کنسولي  تنها  کُرد  تجار  توتون(.  تجارت  انحصار 
سیاسي منطقه ظاهر مي شدند. تجار شهري کُرد هم در کنار ایلات و دهقانان از مشروطه فاصله 

گرفته بودند.
قیام ناکام سمکو شکاک در دورة مشروطه و پس از آن، کردستان را بیشتر محل اشغالگري ها 
و منازعات استعمار انگلیس، روسیه و عثماني قرارداد. اگر مشروطه خواهان تهران صادق مي بودند 

تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها



232تحول رژیم های اقتصادی

و اتحاد سیاسي کُردها تحقق مي یافت، سمت وسوي تحولات جوري دیگر مي بود. در مکریان 
برخي  می شدند.  سرکوب  مشروطه خواهان  هم  تهران  در  همزمان  و  روي داد  جنگ  اورمیه  و 
متهم مي کنند،  مشروطه  انقلاب  مسیر  در  سنگ اندازي  به  را  کُردها  و  دست زده  قلم فرسایي  به 
و رؤساي  بر شهرها  و خوانین حاکم  نداشتند  کُردها وحدت  اگرچه  است که  این  واقعیت  اما 
و  آزادي  اعطاي  به  نسبت  هم  مشروطه  اما  تشدیدکردند،  را  کُردها  داخلي  اختلافات  ایلات 
خودگرداني به کُردها صمیمي نبود و دلیل نضج قیام هاي کُردها هم همین عامل بود. زیرا دولت 
ملي سربرمي آورد و کُردستان حتي دیگر حق انتخاب والي کُرد را نداشت. چه بسا دخالت هاي 
سرمایه دارانة روسیه و انگلیس تحولات سیاسي را به ضرر کُردها ورق مي زد. مسلح شدن برخي 
با  تبریز و همراهي و همدستي خوانین سنندج و کرماشان  بر ضد مشروطة  کُرد مکري  ایلات 
سالار الدوله، دلیل مطلق بر ضدیت کل جامعة کُرد بر ضد مشروطه نیست. این مشروطه بود که 
نتوانست دل جامعة کُرد و طبقات بالایي آن را بدست آورد. ای بسا مجلس رسمي شده بود، اما 
نبود.  ایالتي و ولایتي در کُردستان  انجمن هاي  برروي تشکیل  به کار  حکومت مرکزي حاضر 
ایلات  برخي  از آن،  استفاده  با  قاجار  استبداد  ایجادکرد که مستبدین طرفدار  امر خلأي  همین 
مسلح کُرد را علیه قیام مشروطه در تبریز بکارگرفتند. انجمن ایالتي تبریز و کنسول هاي روسیه، 
انگلیس و آمریکا هم در این اثنا با درخواست حکومت مرکزي متفقا علیه کُردها موضع خصمانه 
بر بحران، اوضاع کلي را  اتخاذ کردند. اختلافات داخلي میان خوانین و ایلات کُرد هم مزید 
آشفته تر ساخت. هژموني سرمایه داري اروپا در آن سال ها درصدد بود با اشغال اورمیه و مناطق 
شمالي آن، یک دولت مستقل براي آشوري هاي مسیحي تشکیل دهد، لذا قیام سمکو شکاک 
بي دلیل نبود و ارتباطي با مشروطیت ضعیف ندارد. تازه، بسیاري اشراف و تجار شهرنشین کُرد 
خواهان استقرار مشروطه بودند تا دستشان در سیاست و اقتصاد باز شود. اشراف، روشنفکران و 
تجار کُرد خواهان گسترش »نهادهاي دمکراتیک« در کُردستان بودند که در نامه هاي آنها بویژه 
علي قاضي، میرزا ابوالحسن سیف القضات)در شهر ساوجبلاغ( در تاریخ 1328 ق این مطالبات 
آشکارا مطرح گشته. سیف القضات مدتي مدید ریاست انجمن ساوجبلاغ بود ولي هیچ مواجبي 
به او و اعضاي انجمن، عدلیه و بلدیه پرداخت نشد. این بي توجهي انجمن مشروطه، همة آنها را 
ناامید کرد. همچنین »حاج احمد ملک التجار«، شاخة سقز حزب دمکرات ایران را تأسیس و خود، 

گام هایي مشروطه خواهانه برداشتند که آخر سر به ترور وي منجر گردید.
در انتخاب نمایندگان مجلس به کُردستان بي توجهي شد و سهم مناطق و ایلات بسیار ناچیز  
در نظر گرفته شد و همه را سرخورده ساخت. چه بسا مناطق اورمیه و مکریان تحت نفوذ عثماني 
قرارگرفتند و صحنة رقابت میان روسیه و عثماني شدند. شروع جنگ جهاني اول مشروطه را در 



233

کُردستان از یاد برد و جنبة نفوذ استعماري حکومت مرکزي و هژموني غرب را تقویت نمود.
بروز یک دورة قحطي در کُردستان و فروپاشي  به  حضور روسها در  طي چند دهه منجر 

اقتصادي شد.
در دوران مشروطه، اوضاع اجتماعي سنندج نیز روشنگر بسیاري مسایل است. بخش بزرگ 
تا  بازرگاني  از  نوع شغل  از 5۰  بیش  تاریخي،  به روایت هاي  بنا  و  بودند  پیشه ور  ساکنان شهر، 
مباشري و ضابطي اشراف وجودداشته. »رضاعلي دیوان بیگي«، نماینده اعزامي دولت موقت ملي 
نام مي برد: خوانین  بوده و سه طبقه را  نظام طبقاتي  نوشته که سنندج بشدت داراي  به سنندج، 
نداشته اند  معتبري  پایگاه  تجار  و کاسبان.  پیشه وران  و  مباشران خوانین  و  نوکران  اشراف منش، 
نداشتند. تجار یهودي دست قوي در سنندج داشته اند که  را  و حق جلوس در محضر خوانین 

تجارت منطقه در انحصار آنها بوده.
لازاریف در گزارشي آورده که بیش از 3۰ درصد از تجار سنندج پیوند محکمي با تجار 
به  تجار  نداده  اجازه  سریع  رشد  و  استقلال  عدم  که  نشان مي دهند  مسائل  این  داشته اند.  روسي 
جرگة طبقة بورژوا درآیند. آنها نتوانستند با صدور کالاهاي بومي همچو صنعت قالي بافي، در 
امور  تنظیم  هم  و  سیاست  هم  اشرافیت،  ایفا نمایند.  نقش  سیاسي،  و  اقتصادي  پایه هاي  تحکیم 
به حکومت مرکزي و خارجي ها در دست داشتند. شاید اگر تجار  با سرسپردگي  اقتصادي را 

حرکتي از خود نشان مي دادند، سرمایه داري زودتر جاي نظام فئودالي را مي گرفت.
در حوزة سیاسي، ثقه الملک و محمد مردوخ کُردستاني، انجمن »صداقت« را در سنندج 
تأسیس کردند. بازاریان و کسبه نیز انجمني تحت عنوان »هیأت کارگران« را در کنار انجمن هاي 
حقیقت، اخوت و صداقت برپا نمودند. انجمن صداقت، اشرافي بوده و سایر طبقات اجتماعي 
حق ورود به آن را نداشتند. اشرافیت سنندج بر سایرین استیلا یافتند و مانع از مدرن شدن تنظیمات 
و فعالیت ها گشتند. فئودالیسم و نظم طبقاتي خشن آن اجازه تحولي ریشه اي در کُردستان نداد و 

سرمایه داري هم در مقام استعمارگر در شرف نفوذ تدریجي بود.
استبداد صغیر)1326ق( بطور کلي بساط مشروطه خواهي ضعیف در سنندج و شرق کُردستان 
را برچید و انجمن ها تعطیل شدند که بعدها با تلاش مردوخ و امثال او احیا گردیدند و در این 
سال ها ایل گلباغي در گروس و مریوان قیام کرد و سالارالدوله قاجار هم به سنندج عزیمت 
کرد و علیه مشروطه جبهه گرفت. او شرق کُردستان را علیه مشروطه مجهز نمود. در این دوره، 
قحطي ناشي از خشکسالي هم بروز کرد و متعاقبا سالارالدوله شکست خورد، ناکام ماند و جنگ 

جهاني اول به تلاش هاي قاجاري و مشروطیت پایان داد.
ادیان و  به دلیل یورش صفویه تحت اشغال درآمده و  نیز جزو مناطقي است که  کرماشان 
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مذاهب زیادي در آن وجود دارند. از اوایل قاجاریه، حکومت محلي کرماشان در دست حکام 
غیرکُرد قرارگرفته. بزرگترین ایلات آن گوران، کلهر، سنجابي و زنگنه هستند. اشرافیت شهري 
بازرگانان  ایلي،  اشراف  از  پس  مي شدند.  تشکیل  مشروطه)19۰7م(  دوران  در  ایلات  سران  از 
با مناطق سنندج و مکریان تفاوت  اعتبار خاصي برخوردار بودند. کرماشان  از درجة  کرماشان 
عمده از حیث رشد بازرگاني داشت. ایجاد راه تجاري با بغداد سبب رونق اقتصادي این منطقه 
گردیده بود. مراکز تجاري ایران همچو اصفهان، تهران و تبریز و تجار یهودي ایران و بغداد همه 
راهي کرماشان مي شدند، ولي بنا به گزارش »مک لین« در سال 19۰7 م با وجود رشد بازرگاني، 
انتخاب  با  هم  عثماني ها  بوده.  یهودي  تجار  دست  در  شهر  بازرگاني  درصد  هشتاد  حدود  اما 
گسترش  را  خود  بازرگاني  و  اقتصادي  نفوذ  بود،  مداوم  مرزي  تعرضات  نتیجه  که  تجارباشي 
انگلیسي ها  برقرار نکردند. تجارت عمده تحت کنترل  انگلیس سلطه  اندازة  به  داده بودند، ولي 
در  که  طبقه اي  ساخت.  رویارو  استعماري  روابط  با  را  کُردستان  شرق  جنوبي  زاگرس  مناطق 
کرماشان بیش از همه با مشروطه  همخوان شد، تجار بودند. »حسن وکیل الدوله و آقامحمدطاهر« 
دو تاجر بزرگ بودند که محمدطاهر روزنامة »حبل المتین« کلکته و برخي جراید و کتب را 
انتشار مي داد. اقتصاد وابسته شهري در موقعیت تجار وابسته به انگلیس بخوبي قابل تأمل است. 
مرکز  را  قدرتمند شهر  ایلات  و  مي گشت  قدرت محسوب  براي کسب  امتیاز  شهرنشیني یک 
فعالیت خود قراردادند. ناگفته نماند که شیوة تولید ایلاتي کرماشان بیشتر از سایر مناطق شمالي 
کُردستان بود. قبضه حکومت محلي کرماشان در دست حکومت مرکزي و فقدان اتحاد ایلات، 
از هرگونه اتحاد فراگیر جهت ایجاد یک حکومت کُردي جلوگیري کرد. شاید ادعا شود که 
گشته بوده  منطقه  اقتصادي  و  اجتماعي  سیاسي،  توسعة  مانع  و  است  ارتجاعي  عشیره اي،  تفکر 
با شیوة زیست شهري در تضاد قرارگرفته. در اصل، رشد اقتصادي و معیشتي مدیون عشایر  و 
و  ایلات  وجود  حتي  خورده.  آب  محلي  حکام  و  ایلات  خوانین  از  ریشه اي  مشکل  و  بوده 
عشایر همچو مانعي بر سر راه رشد سرمایه داري یک امتیاز مثبت فرهنگي محسوب مي گردد نه 
ارتجاع. کرماشان در دورة اي با نفوذ سالارالدوله علیه مشروطیت جنبید و در دورة اي دیگر به 
بزرگ ترین حامي مشروطه مبدل گشت. این بي ثباتي و دست به دست شدن قدرت بود که این 
وضعیت بي ثبات را موجب گشته بود نه تفکر عشیره اي. اتفاقا روشنفكران )همچو سیدعبدالکریم 
طبقات  سایر  و  طاهر(  حاج سیدمحمد  تجار)همچو  مهدي(،  آقامحمد  روحانیون)همچو  غیرت(، 
رؤساي  و  خوانین  ارتجاع  علیه  مقابله  در  مصُر  طبقات  کرمانشاهي(  یارمحمدخان  )همچو  پائین تر 
سرسپرده،  حکام  و  خوانین  بلامنازع  تحکم  بودند.  قاجار  استبدادي  دولت  فرمان  تحت  عشایر 
اوضاع اقتصادي و سیاسي کرماشان را تحت سلطة قاجاریه و انگلیس درآورده بود و همة طبقات 
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ناراضي بودند. حتي وقتي مشروطه در شهر استقرار  به این وضعیت  شهري و غیرشهري نسبت 
یافت، خود مردم اقدام به ترور برخي مالکان نمودند. این، خوانین و اشرافیت سرسپرده بودند که 
مناطق کرماشان را به دست انگلیسي ها سپرده و میان قاجاریه مستبد و مشروطه قرا گرفته بودند. 
همانا اشرافیت ایلي بویژه ایل کلهر، مشروطه را در کرماشان به چالش کشیدند و بی ثباتي کردند 
که با مزید شدن آن بر غیرصمیمي بودن مشروطه خواهان در حق کُردها و مسئلة کُرد، بي اعتمادي 
زیادي به بار آمد. سفیر وقت انگلیس »سر جرج بارکلي« از حملة ایل کلهر به رهبري داودخان 
ابراز وحشت و نگراني کرده و گفته بود تجارت انگلیس در خطر است. با وجود تأسیس انجمن 
ایالتي در کرماشان، اما هم حکومت مرکزي و هم مشروطه خواهان در عمل به وعده هاي خود 
درقبال به رسمیت شناختن حقوق سیاسي و اقتصادي کُردها جدي و صادق نبودند. داودخان گفته 
بود:»مالیات ندهید، غارت هم بنمایید، اما حمله به زوار و اموال تجار نیاورید«. او ایلات و طبقات 
شهري از اشراف تا مردم عادي را متحدساخت. در این دوره، کرماشان با طرز تفکر ایلي محلي 
اداره مي شد و مشروطه توان پاسخگویي به آن را نداشت. چون شیوة تولید غالب، شبانکارگي و 
روستایي بود، شیوة تجارت و پیشه وري شهري، کانون ثروت نبود، پس داعیه کانون ثروت بودن 
شهر کرماشان صحیح نمي باشد. در دوره اي که ائتلاف ایلات مجددا به هم خورد، تفرقه مجددا 
به کانون ضدمشروطه  بهره برداري کرد و کرماشان  این اوضاع  از  افزایش یافت و سالارالدوله 
و  غارت  قحطي،  دچار  را  و کرماشان  سنندج  مناطق  تهران  با  سالارالدوله  مبدل گردید. جنگ 
ویراني ساخت. به سبب اینکه سیاست و مدیریت محلي هیچگاه در دست کُردها نبود و سران 
ایلات و اشرافیت کرماشان همیشه سرسپرده دولت مرکزي ایران بودند، خودمدیریتی سیاسي و 
استقلال اقتصادي تحقق نیافت، اگرنه موقعیت کرماشان بعنوان دروازة تجارت در کنار تولید ایلي 

و روستایي مي توانست جایگاه برتري بدان ببخشد.
در انقلاب مشروطه اگرچه دستاوردهایي مدني حاصل رنج طبقات دخیل در آن بدست آمد 
انگلیس،  مستعمره  بلژیک،  از  تقلید  به  که  اساسي  قانون  اما  شد،  آغاز  مدرنیزاسیون  روند  و 
و  مستقیم  انتخابات  فاقد  اشرافي  مجلس  آن،  از  حاصل  لیبرال  دمکراسي  مدل  تدوین گشت. 
قضائیه  و  مقننه  قواي مجریه،  با  ملت  مدیریتي دولت ـ  از ساختار  تقلید  رادیكال،  دمكراسي 
به موازات رژیم شاهي مشروطه و فراتر از همه، نفوذ بیش از پیش انگلیس از جنوب تا تهران 
فرهنگی  استعمار سیاسي و  بود و  نویددهندة زایش سرمایه داري صنعتي  از شمال که  و روسیه 
که جاي استعمار تجاري را بر محوریت نفت، انرژي و تصاحب بازار گرفت، همه و همه کل 
سیاست ها  کانون  به  شهرنشیني  فروبرد.  سرمایه داري  مغاک  در  را  کُردستان  شرق  حتي  ایران 
و  شبانکارگی  حیات  به  ضربه زدن  دلیل  به  و  مبدل گردید  طبقاتي  شدیدا  استعماري  اقتصاد  و 

تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها



236تحول رژیم های اقتصادی

بیشتر تحت سلطة استثماري قرارگرفت که ضربة بزرگ در دوران جنگ  روستایي، کُردستان 
موقعیت  بهترین  م   1919 و   1918 سال هاي  در  بویژه  جنگ  سال هاي  در  واردشد.  اول  جهاني 
براي کسب استقلال کُردها پیش آمد، زیرا دولت مرکزي ضعیف بود و منطقه، درگیر و مشغول 
تثبیت  کُردها،  براي  فرصت  ازدست رفتن  معناي  به  درواقع  پهلوي،  و  برآمدن رضاخان  جنگ. 
ساختار سرمایه داري در قالب دولت ملي پهلوي، اوج سرکوب عشایر و اسکان اجباري آنها و 
تابع قانون ساختن ستم ملي علیه کُردها بود که هم سیاست، هم اقتصاد و هم مدیریت کُردستان را 
بشدت مرکزي ساخت و جامعة مدني کُرد با این ورود خصمانه تر سرمایه داري خارجي و رشد 
سیاسي اقتصادي سرمایه داري ایراني بیشتر منزوي و سرکوب شد و تنها رؤساي ایلات و خوانین 

فاقد قدرت مستقل براي نوکري کردن باقي ماندند.
در سال هاي سلطة استبدادي دولت ملي رضاخان، سرمایه داري صنعتي در بستر شهري شدن 
فاقد تکیه گاه فرهنگي خودي در مسیر اوج گیري بود، اما برعکس آن، در کُردستانات سیاست 
دولت، ممانعت از مدرنیزاسیون صنعتي و رشد کارخانجات بود که به سلطة سیاسي کمک مي کرد. 
در آن سو، شهرنشیني در شرق کُردستان رشد ضعیف داشت و به موازات آن، ایلات سرکوب 
لذا  ارائه نمي داد،  به بخش روستایي  اقتصادي  و فروپاشیده شده و دولت مرکزي هیچ خدماتي 
اعضاي  به مثابه  ایران  بزرگ  شهرهاي  به  روستاها  و  ایلات  از  کُردها  مهاجرت  نوظهور  پدیدة 
طبقات دون پایه حاشیة شهري، مخاطره آمیز شد. همچنین بسیاري تجار متوسط و سران ایلات، 
که  مدرن  کارخانه هاي  در  اصلي  سرمایه  همچو  تهران  شهرهاي  مراکز  در  را  خود  ثروت هاي 
جاي کارگاه هاي سنتي شهري را گرفته بودند، منتقل و سرمایه گذاري کردند. بهانة آنها فقدان 
دورة  در  دارد.  تداوم  بیست ویکم همچنان  قرن  در  روند  این  و  بود  کُردستان  مناطق  در  امنیت 
قاجاریه، استبداد مرکزي تنها حکام محلي غیرکُرد)استاندار( اورمیه، مکریان، سنندج، کرماشان، 
سرمایه داري  سیاسي  ساختار  که  پهلوي  ملي  دولت  اما  منصوب مي کرد،  را  لرستانات  و  ایلام 
نوپدید در ایران بود، تمامي برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي را نیز با توسل به زور و خودکامگي 
تحمیل مي کرد. مالکان بزرگ کُرد و سران ایلات با سرسپردگي بي چون و چرا، نظارت و کنترل 
سیاسي ـ اقتصادي دولت ملي بر اقصانقاط شرق کُردستان را براي پهلوي ممکن  و تسهیل ساختند. 
با  تولید کل کُردستان را در دست داشتند همراه  از  تنها قریب دو درصد  باقي مانده که  ایلات 
روستائیان که شیوة تولید آن از حدود 7۰ درصد به زیر پنجاه درصد سقوط کرده بود، در برابر 

استثمار اقتصادي، سیاسي و فرهنگي مقاومت مي کردند.
بود،  و بخش ها  در همة حوزه ها  اساسا محرومیت زورمدارانه  فوق الذکر که  تمامي عوامل 
اجازه نداد سرمایه داري صنعتي در کُردستان همانند ایران رشد کند. آنچه در اقتصاد و سیاست 
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تحول مي یافت، درواقع جزئي و از طریق حاکمیت بروکراتیک و اداري دولتي بود که آن هم 
نسبي  فقدان کارخانجات صنعتي بزرگ، مکانیزه شدن  برقراري سلطه، ضروري می نمود.  براي 
ارتباطي،  و  عمراني  راه هاي  احداث نکردن  و  شهري  توسعة  خدمات  ارائة  عدم  و  کشاورزي 
ساختار حیات و تولید در کُردستان را در حد وسط میان فئودالیسم و سرمایه داري معلق گذاشت، 
از سرمایه داري  ایران  با گذار  بورژوازي بزرگ شکل گرفتند.  بورژوازي بجاي  لذا طبقة خرده 
البته همچنان سرمایه داري تجاري و واردات محور سرآمد  جنیني به سرمایه داري نیمه صنعتي ـ 
بودـ صنایع در کُردستان رشد داده نشد، ولي سرمایه داران، تجار و شرکت هاي ایراني و خارجي 
استخراج معادن و منابع زیرزمیني را همراه با تجارت هاي عمده به انحصار کامل خود درآوردند. 
تا دوران انقلاب سفید و اصلاحات ارضي دهه هاي پایاني پهلوي، بحث از شکل گیري ساختار 
اقتصادي سرمایه داري در کُردستان بسیار دشوار است و اي بسا، در تضاد با آن، روابط و منش هاي 
شهري از حیث فرهنگي و ذهنیتي با یورش ذهنیت سرمایه داري لیبرال تحدیدشد و سلطة سیاسي 
پهلوي، آمر اصلي این تحولات زورمدارانه بود. بنابراین، نفوذ سرمایه داري از مجاري سیاسي، 
فرهنگي و ایدئولوژیک زودتر از فرم اقتصادي و مالي وارد شرق کُردستان شد. وقتي انقلاب 
سفید و اصلاحات ارضي، نوع مالکیت خصوصي و لیبرال را رایج ساخت، اگر چه آن اقدام، در 
ظاهر مدرن و در راستاي احقاق حقوق شهروندان تلقي مي شد، اما اساسا استعمار فکري و مادي 
سرمایه داري را توأمان در مناطق کُردي توسعه داد در حالي که خبري از توسعه و رشد اقتصاد و 
شکوفایي و رفاه نبود. تولید، بودجه و بازار دیگر از چنگ ایلات و روستائیان خارج گردانده و 
تحت سلطة کامل دولت ملي شدیدا  متمرکز، بود. این ساختار نوین، بدتر از دورة فئودالیسم بود.

جنگ جهاني دوم و متعاقب آن، پیدایش جمهوري کُردستان به رهبري »قاضي محمد«، 
از  که  بود  ساله اي  دهها  استعماري  وضعیت  برضد  شوریدن  براي  دمکراتیک  تلاشي  اصل  در 
مشروطه تا آن زمان، سرمایه داري با فضاحت تمام به میان آورده بود. تلاش هاي جمهوري براي 
برون رفت از بن بست فرهنگي، سیاسي و اقتصادي اي بود که در آن، ملت کُرد میان فئودالیسم و 
سرمایه داري منجمد شده بود. وقتي ما شین آلات صنعتي در حوزة کشاورزي و دیگر حوزه هاي 
تولید پدیدارشد، بر مقولة کار و روابط و ساختار اجتماعي آن تأثیرنهاد. در کُردستان، هرچند 
آن  پیدایش  با  فئودال  زمینداران  اما  نگشت،  رایج  ایران  مانند  ابتدا  صنعتي  عمدة  کشاورزي 
ماشین آلات، قوانین خود در ارتباط با رعیت را تغییردادند ولي مناسبات همچنان استثماري بود 
و با رشد روزافزون آن، قشري بیکار از دهقانان کارگر شکل گرفت که دیگر مجبور به بیگاري 
اجیر  کارگر  برمي آورد.  نهادش  از  آه  مدرن،  بیکاري  آن،  از  بدتر  اما  نبود،  ارباب  یک  براي 
کارمزد در این ستم سرمایه داري در مقابل سودهاي کلان حاصل صنعتي شدن، کاري از دستش 
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برنمي آمد.
تغییر  و  تکنولوژي  رشد  با  مي رفت  سرمایه داري  کُردستان،  در  ارضي  اصلاحات  بدنبال 
روابط و مناسبات اجتماعي، اوضاع را تغییردهد. شاید نظام ارباب ـ رعیتي فئودالي برچیده شد، 
اما همچنان صنایع بزرگ در کُردستان در پي سیاست هاي محروم سازي پهلوي تأسیس نگشت، 
لذا »زمینداران بزرگ، متوسط، خرده مالکان و روستائیان فاقدزمین« همچنان اقشار متنوع سیستم 
جدید بودند. قبل از آن، قریب 64 درصد زمین هاي کشاورزي متعلق به زمینداران بزرگ بود که 
در کل 3 درصد جمعیت جامعة کُردي را تشکیل مي دادند.  مالکان متوسط 14 درصد زمین ها 
را صاحب بودند ولي 6 درصد جمعیت را تشکیل مي دادند. خرده مالکان 6 درصد زمین ها را در 
تملک داشتند و یک ونیم درصد جمعیت را شکل مي دادند. دهقانان متوسط 2 درصد زمین ها را 
در تملک داشته و 3 درصد جمعیت بودند. دهقانان فاقدزمین و کارگران کشاورزي 82 درصد 
جمعیت را تشکیل مي داند، اما هیچ زمیني در تملک نداشتند. )قاسملو ـ کُرد و کُردستان(. همچنین 
دامداران بزرگ، متوسط و خرده پا در کل، 15 درصد جمعیت را تشکیل مي داند، ولي 6۰ درصد 
دامها متعلق به دامداران بزرگ بود که تنها 1 درصد از جمعیت کل بودند. در پي سربرآوردن 
دولت  با  همراه  دولت  نمایندة  بعنوان  آنها  از  بسیاري  ایران،  کلان شهرهاي  در  سرمایه دار  قشر 
محصولات کشاورزي بویژه »گندم، چغندر و توتون« را از مناطق مختلف کُردستان خریداري 
مي کردند.  استثمار  را  کُردها  افزوده«،  »ارزش  تصاحب  با  غیرمستقیم  بصورت  و  مي کردند 
سرمایه داران ایراني و دولت، سیستم نزول خواري را در کُردستان پیروي کردند. بازرگانان کُرد 
نیز از طریق »سَلَم« محصولات کشاورزان را خریداري مي کردند که به زیان روستائیان بود و 
موجب فقر و فلاکت مي شد. درآمد سالانة زارعان و دهقانان فاقدزمین کمتر از نیازهاي معیشتي 
آنها بود. در سال هاي 195۰ م زارع تنها 26 دلار و کارگر کشاورزي و دامداران نیز 15 دلار 
رشد  دلیل عدم  به  بوده.  پائین تر  بسیار  فقر  از خط  که  مي شده  عایدشان  سرانه  درآمد  سال  در 
کشاورزي مکانیزه، میزان بهره وري هر هکتار از زمین زراعي در شرق کُردستان در پائین ترین 
سطح دنیا قرار داشت. این درحالي بود که محصولات زراعي و دامي دیگر با هدف رفع نیاز نه 
که با هدف کسب سود و پول تولید مي شد. فلذا محصول پولي که شاخصه اي سرمایه دارانه است 
اواسط دورة  اوایل قاجاریه در کُردستان رایج شد ولي مکانیزه و مدرن شدن کشاورزي در  از 

پهلوي صورت گرفت. 
اجاره دار روستایي که امکانات کافي براي کشت و زرع داشت، تا وقتي که تکنولوژي هاي 
نوین چون تراکتور و ماشین آلات کشاورزي وجود نداشت، نیاز مالک به او ناگزیر بود اما به 
مجرد استفاده از ماشین آلات، مالک، زمین ها را از اجاره دار بازپس گرفته و خود کشت مي کرد. 
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نسبتي خاص  به  هم  کُردستان  و  ایران  در  سرمایه داري  که  فئودالیسم  دوران  اواخر  در  امر  این 
به شهرها  آنها  نتیجه مهاجرت  اجاره دار و کارگر روستایي و در  بیکارشدن  رایج شد، موجب 
شد. علت بزرگترشدن شهرها و پیشي گرفتن آن از روستا در امر تولید صنعتي و اشتغال، در کنار 
رشد سرمایه داري و صنایع، همین عامل هم بود. چه بسا در کُردستان، مالک زمین یک باب خانة 
مسکوني را نیز به دهقان واگذار مي کرد که با بازپس گرفتن زمین، دهقان، خانه را نیز از دست 

مي داد.
توانسته  سرمایه داري  نفوذ  از  ناشي  ملي  ستم  سال   15۰ از  بیش  طي  کُردستان  شرق  اگر 
به دلیل داشتن منابع آبي، شرایط کوهستاني زاگرس و فرهنگ قوي زراعت  پایداربماند، آن، 
روستایي بوده. کُردستان برعکس کشاورزي در سطح ایران و به نسبت درصدهاي جهاني، در 
وضع بسیار خوب تولیدات دامي بوده و هست. حکومت پهلوي و جمهوري ولایي تا اواسط آن 
از دانش بنیان شدن کشاورزي و دامپروري در شرق کُردستان طي سیاست هاي عامدانه ممانعت 
بعمل آوردند. فقدان دانش، کمبود ابزارآلات تولید و عدم توجه دولت مرکزي پهلوي، توسعه 
زراعت در دورة پیدایش سرمایه داري در کُردستان را به عقب انداخت. این سیاست هاي نظام 
پهلوي و ستم مالکان محلي، موجب گرایش و جذب روستائیان بسیاري مناطق شرق کُردستان 
به حزب توده شد. مبارزه اقشار شبانکاره و زارع روستایي کُرد از جنگ جهاني دوم به بعد علیه 
سال  زمستان  در  بود.  سرمایه دارانه  استعمار  و  امپریالیسم  نوپدید  فشارهاي  هم  و  فئودالیسم  هم 
1952م قیام روستائیان در بوکان دولت را به حمایت از منافع فئودال ها وارد عمل نمود. فشارها 
شاه ایران را به فکر انجام اصلاحات ارضي انداخت پس از کودتاي 28 مرداد 1332 اما روستائیان 
که سرمایه اي براي کشت زمین هایشان نداشتند، ناچارا آن را به مالکان بزرگ فروختند و مجددا 
نظام فئودالي پاگرفت. اصلاحات ارضي در هر دوره به نفع ملاکان بزرگ تنظیم گشت و روابط 
فئودالي را از میان برنداشت. زمین هاي شاه، دولت و مالکان بزرگ در سراسر ایران و کُردستان 
به فروش مي رسید اما هر بار حقه اي قانوني در آن بکار مي رفت. در ابتدا تنها تعداد انگشت شماري 

روستا در کُردستان به قانون اصلاحات ارضي گردن نهادند.
در سال 1959 م 518 کارگاه سنتي و تعدادي انگشت شمار کارخانة متوسط در سراسر شرق 
کُردستان وجودداشته که مجموع سرمایة آنها قریب سه ونیم درصد کل سرمایه هاي بخش صنایع 
ایران را تشکیل داده بود و تنها دو درصد جمعیت کُرد در آن کارگاه ها مشغول کار بودند. تنها 
صنعت جدید، نفت کرماشان و بعدها نساجي هاي متوسط در مراکز اورمیه، سنندج، کرماشان، 
ایلام و لرستانات بود. نفت کرماشان در تصاحب شرکت هاي انگلیسي و ایراني بود و درآمد هاي 
پنبه، خشکبار، فرش  آن صرف مناطق کُردنشین نمي شد. کارگاه هاي سنتي تولید قند و شکر، 
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و آجرپزي را نمي توان در کاتاگوري صنایع سرمایه داري به حساب آورد. تک محصولي شدن 
اقتصاد و اتکاي بر فروش نفت که بزرگترین حوزة تأمین بودجه کل ایران شد)بیش از 7۰ درصد( 
دولت پهلوي و سپس جمهوري ولایي را رانتیر ساخت و هیچ نفعي براي کُردستان که همواره 
نگاه به آن، سیاسي و امنیتي بوده، دربرنداشته. صنایع، خارج از تملک دولت و سرمایه هاي آن، 
رشدنکرد تا عامة خلق از آن منتفع نگردند. سرمایه هاي خصوصي هم هیچگاه عادات فئودال هاي 
بزرگ پیشین را ترک نگفتند و در بطن سرمایه داري ایراني بر ضد جامعة مدني به فعالیت اقتصادي 
منتقل مي شدند و سرمایة  تهران  به  امنیت  فقدان  بهانة  به  تازه، سرمایه هاي خصوصي  پرداختند. 
دولتي هم تابع استراتژي محروم سازي کُردها و قانون مهار سیاسي ـ نظامي جهت جلوگیري از 

نضج حرکت هاي آزادیخواه و رهایي بخش ملي کُرد بود.
بورژوازي محلي متکي به صنایع تولیدي بزرگ در کُردستان دورة پهلوي شکل نگرفت، ولي 
بورژوازي تجارت پیشه زودتر سربرآورد البته در طول بورژوازي ایراني و متکي به آن نه در 
عرض و مستقل از آن. شکل نگرفتن نیرومندانة »اقتصاد بازار« مبتني بر بازار گسترده در شرق 
کُردستان هم منتج از مقولة عدم پیدایش بورژوازي محلي مستقل از دولت مرکزي بوده. درآمد 
سرانة بسیار پائین و فقدان صنایع بزرگ، در نتیجة نبود اشتغال، رشد نیروهاي مولد مستقل در 
کُردستان را بشدت کندساخته. در دورة پهلوي که درآمد سرانه اکثرا به مقولة نفت گره زده شد، 
انحصار نفت در دست کارتل هاي انحصارگر اروپایي و آمریکایي بود. درآمد سرانة سالانه معیار 
اصلي میزان رشد و شکوفایي اقتصادي مي باشد. درآمد سرانه به نوع مالکیت ها و شکل ثروت ها 
مالکیت  لیبرالیستي،  سرمایه داري  ایدئولوژي  بازمي گردد.  حاکم  ایدئولوژي  نوع  به  نیز  آنها  و 
متفاوت  با ده دهک  لذا درآمدهاي سرانة منطبق  لیبرالي شدیدا طبقاتي، دولت و شهرمحور و 
بدون  اشتراکي  نظام  با درآمد سرانة در  را مي نمایاند. هکذا درآمد سرانة خصوصي  در جامعه 
طبقه تفاوت فاحش دارد. چون کُردستان یک سرزمین مبتني بر کشاورزي باقي ماند، نه صنعتي، 
خصوصیت هاي سنتي تولید ر ا حفظ کرد، اما از جوانب مثبت صنعتي کردن تولید هم محروم ماند. 
صنایع بزرگ سود کلان را درپي دارند، اما کشاورزي هیچگاه آن حد از ارزش افزوده و سود 
را بدست نمي دهد، به همین دلیل سرمایه دارانه نمي شود مگر در روابط اجتماعي تقسیم ثروت 
که آن به تولید نه بلکه به مقولة نوع مالکیت ربط دارد. کُردستان به کشاورزي که نمي تواند به 
سود کلان دست یابد متکی گشت و نوع مالکیت در کشاورزي خصوصي گردید که محروم 
از پشتوانة بودجه اي پهلوي و جمهوري ولایي شد و این، ضربة بزرگ تري به بهره وري در آن 
حوزه زد. فقدان توسعة صنعتي، آن هم از نوع اکولوژیک، بازار و حوزة نیازمندیها و خدمات 
شرق کُردستان را به خارج و ایران وابسته ساخت که انحصار واردات، تعیین قیمت ها و کنترل 
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بر بازار هم در دست آنها بوده و هست. این وضع در هر دو دورة پهلوي و جمهوري ولایي که 
سرمایه داري ایراني رشدکرده، به یک منوال بوده. بورژوازي ملي ایراني با تکیه بر سلطة دولت و 
با برخورد امنیتي ـ نظامي با ملت کُرد، بر تمامي حوزه هاي تولید و مصرف استیلا دارد. بورژوازي 
بزرگ ایراني با حکام و عوامل فئودال سرسپردة کُرد در شرق کُردستان در دورة پهلوي همدست 
شده و نفوذ خود بر جامعه و تمامي طبقات متوسط و فقیر را برقرار کردند. طي چند دهه حتي در 
دوران جمهوري ولایي هم، بورژواهاي ایراني با فئودال ها متحدبودند، چون بورژوازي از بطن 
فئودالیسم برآمده و تغییرچهره داده بود. حیات و ممات هر دو منوط به تداوم »مالکیت خصوصي« 
است و هر نوع جنبش اجتماعي براي احیاي مالکیت اشتراکي که به زعم آنها برایشان سم است، 
سرکوب کردند. بورژوازي بزرگ سعي مي کند با افراطي کردن مالکیت خصوصي، ثروت ها را 
با تقسیم زمین، کارگاه و کارخانه، تجزیه و کوچک سازد تا راحت تر بر آنها سلطه اقتصادي و 
مالي برقرار نماید. این درحالي است که بورژوازي متوسط و کم تعداد کُرد تحت سلطة روابط 
ترفندهاي  از  باقي مانده. یکي  میني میزه  قواره هاي  ایراني همیشه در  بورژوازي  قوانین سیاسي  و 
بورژوازي ایراني براي انجام اصلاحات ارضي نیز همین بود. بورژوازي بزرگ و چه بسا سیاسي 
ایراني همیشه انحصارات صنایع متوسط، معادن و منابع آبي )سدسازي( را در شرق کُردستان در 

دست گرفته که به لحاظ تولید انبوه و سود کلان، چند برابر حوزة کشاورزي است.

تحولات اجتماعی فراگرد نظام ها



  
فصل 5

دورة جمهوري ولایي و ملت کُرد

رژیم جمهوري ولایي با هدایت از سوي خمیني انقلاب خلقي 1357 ش را مصادره نمود. با 
هزار تبلیغ، داعیه ضدیت با سرمایه داري و مرحلة امپریالیسم داشتند. پس از گذشت چهار دهه 
امپریالیسمِ  و  نه سرمایه داري،  داشته  اروپا خصومت  و  آمریکا  علیه  اوان  همان  از  که  عیان شد 
که  نمي پذیرفت  را  ایراني  هژموني  سرمایه داري  مدل  با  ضدیت  در  آنها  توسعه طلبي  خمیني، 
این امر در شعار »نه شرقی، نه غربي« کاملا نهفته بود. آنچه مي بایست امپریالیسم براي نظام 
بعبارت  به سرمنزل مقصود رساندند.  او  را خمیني و رژیم  سرمایه داري جهاني تکمیل مي کرد 
سرعت  بلکه  متوقف نگشت،  تنها  نه  ایران  در  سرمایه داري  رشد  پویاي  و  مداوم  جریان  دیگر 
بحراني هم یافت. پس بجاي پندار موهوم ضد سرمایه داري بودن ایران، یک انحراف ذهني براي 
همگان است. هر آنچه مي بایست سرمایه داري غرب در هیأت استعمارگر جهانی بر ضد ملت 
کُرد در ایران انجام دهد، رژیم ولایي به مراتب شدیدتر انجام داد. استثمار، استعمار و نسل کشي 
فرهنگي امروزه از جانب هژموني جهاني سرمایه داري و نظام منحط ایران بصورت مساوي بر ضد 

ملت کُرد در شرف وقوع مستمر و تدریجي است. 

1ـ سرمایه داریِ ولایت مطلقة آنتی کُرد
همچنان  ولي  نشست،  جهاني  هژموني  بجاي  ایراني  سرمایه داري  هژموني  انقلاب،  از  پس 
ماهیت  بعلاوة  فرهنگي  تهاجمات  و  سیاسي،  اقتصادي  اقدامات  از  متأثر  و  غیرمستقیم  بصورت 
کاملا سرمایه دارانة خود در رژیم، تحت سلطة سرمایه داري جهاني قراردارد. داده هایي مبتني بر 
سرمایه داري بودن ایران منتها با یک مدل خاص که خود را قدرتي مجزا در برابر آمریکا، اسرائیل 
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و اروپا مي داند، همچو روز روشن عیان است. امروزه هر واقعة فرهنگي سرمایه دارانه و لیبرالیستي 
در آمریکا  ـ اروپا رخ دهد، فرداي آن در تهران بازتاب عملي مي یابد و در این صیرورت نحس، 
مراکز فرهنگي و ذهنیتي کُردستان هم در آن واحد تحت تأثیر امواج مخرب آن قرارمي گیرند. 
اثبات این مدعا، همگون شدن هاي مد و مدل گرایي از موسیقي تا لباس، ثروت، رفتار و عادات و 
تقالید است. درست است که در برخي جزئیات و حوزه هایي از اعتقادات و باورهاي دیني همچنان 
دولت گرایي،  نئولیبرالیسم،  و  لیبرالیسم  تازة  خون  اما  حفظ نموده،  را  خود  بودن  منحصربه فرد 
ایران و آمریکا جریان دارد و بسوي  قدرت پرستي و نسل کشي ها بصورت مشابه در رگ هاي 
عصبیت بیشتر سرمایه دارانه شتک مي زند. کیست که انکار کند نحسیت نسل کشي، فقر، بیکاری، 
تروریسم دولتي، لیبرالیسم تجزیه گر، نابودي محیط زیست و بردگي طبقات جامعه بر محوریت 
قدرت انحصارگر در ایران وجود ندارد؟! امواج فاشیسم و شوونیسم تمدني ایراني تداوم امواج 
دامنه دار فاشیسم و شوونیسم فارس گرایي ایراني دورة پهلوي است که بزرگ موج شیعه پرستي 
را در خود ادغام نمود و در یکایک شریان هاي جمهوري ولایي مستمرگشته و همچنان به پیش 

مي خروشد و ویران مي سازد. 
که  اثبات کردیم  و  شمردیم  بر  را  ایراني  سرمایه داري  عمدة  ویژگي هاي  پیشین،  سطور  در 
فرهنگ تجارت اسلامي دورة قرون وسطي سنگ بناي سرمایه داري تجاري سدة شانزدهم اروپا 
شد و آخرین مرحلة امپریالیستي خود را در ایران سدة بیست ویکم طي مي کند. گفتیم که مفاهیم 
لیبرالیسم، دولت گرایي، طبقه گرایي، صنعت گرایي ضدصنعت اکولوژیک، سودمحوري کلان، 
غارت ارزش افزوده و مالکیت خصوصي همه و همه در ذات جمهوري ولایي نهادینه تر گشته 
است. روحانیت از دورة صفوي تا مشروطیت یک دورة و از مشروطیت تا ثبات قدرت جمهوري 
ولایت فقیه در قالب دورة دوم، در جهت انطباق قوانین اقتصادي و معیشتي اسلام با نظام قدرت و 
سرمایه داري، مي کوشد. احکام شریعت در راستاي آن هموار گردانده شده. رژیم ولایي به این 
تحولات کیفیتي در حیطة شکل دهي ذهنیت روز جامعه براي سلطه بر ملت  کُرد و تداوم سیاست 
نسل کشي فرهنگي بسیار نیاز دارد. اگر غالبا بر نسل کشي فیزیکي همچو ترکیه تکیه مي کرد، به 
این شگردها نیازي نداشت. قوانین معیشت و اقتصاد کُردها را با توسل به فتوا، قوانین موضوعه و 
قوانین شریعت که به احکام اولیه تصرف ناپذیر و ثانویة متغییر تقسیم مي گردد، تعیین مي نمایند. 
براي این هدف درازمدت، به یک نهاد بسیار قوي نیازمندند: نظام دولت مرکزي. این موهبت 
را رضاخان با تمام قدرت وحشیانه براي خمیني به ارمغان آورد و به ارث گذاشت؛ قوي ترین و 
بي رحم ترین نهاد هزاران سالة سرمایه داري. این نهاد به یک فرمانده بي شقاوت نیاز دارد: فرمانده 
براي پیروزي استراتژي تاریخي محتاج است: مالکیت  به یک رهیافت بي بدیل  نیز  پول، و آن 

دوره جمهوری ولایی و ملت کُرد
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نیاز  ندیده،  به خود  تاریخ هرگز  بکر که  ایدئولوژي  به یک  مالکیت خصوصي  اما  خصوصي؛ 
نئولیبرالیسم که  فاز  ـ 2۰2۰ میلادي وارد  نیز در دهة 21  ایراني  لیبرالیسم  لیبرالیسم.  مبرم دارد: 
سلطة بي چون و چراي مالي است، شده. این، احراز هویت و خصلت کامل سرمایه داري تکویني 
براي مقابله با رقیب آمریکا در همان جهان متلاطم مي باشد. آخر سر، یا با رویارویي پرمخاطرة 
نظامي و یا تسلیم شدن یکي به دیگری غائله رقابت هژموني را ختم خواهندکرد. شاید این روند 
با  کُردها  نیست.  راه  تنها  و  همه چیز  تعیین کننده  اما  بسزادارد،  تأثیر  کُرد  ملت  حیات  بر  شنیع 
ملتهب  این جهان  در  بشري خود  هستي  متفاوت  موجودیت  متوجه  راه سوم)خط سوم(  انتخاب 
و مواج شده اند. طي 15۰ سال گذشته رژیم اقتصاد سرمایه دارانة ایران نهادینه شده و سودآوري 
نهادهاي آن در عرصه هاي تولیدي، تجاري و مالي روند انباشت سرمایه به نفع اشرافیت پهلوي 
و جمهوري ولایي را میسر ساخته. سرمایه  در ایران وابسته به امتیازهاي صاحبان قدرت در رژیم 
و نظام ولایي است. بنابراین، نظامِ الیگارشيِ سیاسي، قدرت اقتصادي را در دست دارد و سپاه 
پاسداران و اصولگرایان مرکز اصلي آن هستند. تورم مداوم سبب شده تا بخش روزافزون درآمد 
و ثروت ایران به تصاحب اشرافیت اقتصادي نوپا درآید. از سال 138۰ این اشرافیت سرمایه دار از 
مرحلة انباشت اولیه سرمایه به مرحلة انباشت گسترده گذارکردند و گروه هاي انحصاري نوین و 
وسیع تري بر پایه مباني فکري نئولیبرالیسم سازمان دادند. حتي بانک  هاي خصوصي سربرآوردند.

۲ـ ویژگي هاي سرمایه داري جمهوری  ولایی
1ـ در اواسط قرن نوزدهم با نفوذ انگلیس و کمپاني هند شرقی آن کشور، سرمایه داري در 
ایران نفوذکرد و تا تصدي قدرت بدست رضاخان، دورة سرمایه داري جنیني طي شده و از پهلوي 

تا به امروز بر ایران غالب گشته.
۲ـ سرمایه داري در ایران از همان اوان تا به امروز بصورت شیوة غالب تجاري و تجارت پیشگي 

بوده نه صنعتي و رشد تولید صنعتي کامل.
۳ـ دورة اوج آن از زمان رفسنجاني با پذیرش شکل نئولیبرالي، به واقعیت پیوست.

۴ـ سرمایه داري ایراني از اتکاي بر لیبرالیسم و فردپرستي مستثني نیست و با تمجید از لیبرالیسم 
مذهبي مبتني بر احکام تجارت اسلامي، اشکال سیاسي و مالي آن تحقق یافته. از دورة پهلوي 
تعدیل  و  به جراحي  ایران  دوم،  مرحلة  دورة جمهوري ولایی همچو  در  و  مرحله  بعنوان یک 
ساختار اقتصادي خود مطابق با ساختار جهاني موجود، پرداخت و ارزش هاي لیبرالیسم غربي بر 

مسایل ارزشي، عقیدتي، معرفتي و انساني در ایرانِ امروز حاکم گشته.
بیت المال  را  از سرمایه هاي مردم که در اسلام آن  استفاده  ناحیه  از  ایراني  5ـ سرمایه داري 



245

مي نامند به وجود آمد.
۶ـ تنها ارزش ثابت، ارزش فردي و منافع آن است و دولت منافع را به جیب آنها مي ریزد و 

تابع خود مي سازد.
7ـ سرمایه داري همیشه رانتي مبتني بر رانت تولید است و در ایران رانت نفت، دولت و فرد 
نفت  بر  بودجه  گردانده.  تجاري  بلکه  نه  تولیدي  را  سرمایه داري  و  تغذیه مي کند  را  سرمایه دار 
استوار مي باشد. نفت، قسمت عمده تولید ناخالص داخلي را تشکیل مي دهد و این یک فاجعه 
در ساختار اقتصاد است. قدرت مالي حاصل از پول نفت، قدرت سیاسي را براي دولت و نظام 

ایران به ارمغان آورده.
۸ـ واماندگي اقتصادي ایران در مقابل سرمایه داري جهاني بخاطر اتکاي بر شیوة تجاري آن، 

همچنان فاجعه بار جلوه مي کند.
ویروس  ناقل  و  حمال  برده،  نیز  آن  و  است  متکي  متوسط  طبقة  بر  نیز  ایراني  نوع  ۹ـ 
و  شبانکارگي  و حیات  قرارداده شده  طبقه  آن  مکان  مي باشد. کلان شهر،  سرمایه داري جهاني 

روستایي نابودگشته. ضریب سنجش عدالت اجتماعي را فربه شدن آن طبقه معین مي کند. 
10ـ تکنوکرات ها و سرمایه داران محور نظام قدرت سیاسي و مالي ایران شده اند.

است،  وابسته  غربي  سرمایه داري  به  مالي  نظم جهاني  از حیث  که  ایراني  سرمایه داري  11ـ 
درصدد است از منظر سیاسي نیز با آن رابطه برقرار نماید تا خوني تازه در رگهایش بخروشاند و 
پس از چهار دهه از انقلاب، سرمایه هاي خارجي در ایران نفوذکنند و حتي ثروت را عاید خارج 
گردانند که این، آرزوي سرمایه داري آمریکایي نیز هست. این مسئولیت امروز، به نئولیبرال هاي 
ایراني سپرده شده و بشدت براي آن تبلیغ مي شود. راه آن، تعدیل ساختار قدرت نظام جمهوري 

اسلامي است. 
1۲ـ سرمایه داري ایراني از دوران پهلوي تا به امروز بیش از 7 دهه است برنامه هاي توسعه 
و  حاصل نکرده  جهاني  استاندارهاي  باقي مانده،  تجاري  همچنان  چون  ولي  مي کند  اجرایي  را 

نئولیبرالیسم ایراني با مرکزیت تهران، اصفهان و تا حدي تبریز بدنبال آن اهداف مي باشد.
1۳ـ بجاي بخش خصوصي نئولیبرالي، دولت زمام امور اقتصادي و مالي را در دست گرفته 

که اساسا بیش از 8۰ درصد کل اقتصاد را در چنگ دارد.
اموال،  اکثریت  آن  در  که  است  چنان  سرمایه داري  اقتصادي  سازمان  هم  ایران  در  1۴ـ 
منبع  بازار  و  واقع شده  تملک  مورد  بطور خصوصي  کار(  و  سرمایه  تولید)زمین،  ابزار  و  دارایي ها 

درآمد محسوب مي شود.
15ـ تحقق سرمایه داري خالص امري غیرممکن است و در سطح جهان علي رغم پیدایش 
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مرحلة فریبکارانه نئولیبرالیسم، رهایي مطلق از دولت ممکن نگشت و در ایران نیز چنین است. 
1۶ـ حجم سهم »بودجه« دولت از ظرفیت تولید ناخالص داخلي )GDP( در ایران بیشتر است 

و مالکیت دولتي وزنه سنگین را تشکیل مي دهد. 
17ـ در ایران، عدم رشد سرمایه داري کامل صنعتي را به سه جنبة صنعتي شدن تولید، رهایي 
از تجارت پیشگي و فقدان مردم سالاري)منظورشان نوع لیبرالي آن است( مي دانند. حتي وجود ماهیت 
غیرشهري را عامل دیگر برشمردند، اما امروزه کلان شهري هم رشد سرطاني کرده ولي بازهم 
کفه  و  کرده  جلوگیري  صنعتي  تولید  از  هم  نفت  شکل نگرفته.  ایران  در  صنعتي  سرمایه داري 
تجارت را رشد داده. درواقع عامل اصلي، دستگاه قدرت مافیایي است که منفعت را نه در تولید 

پرهزینه، بلکه در تجارت و واردات کم هزینه ولي سودآور مي بیند.
1۸ـ دولت اساسا ضد و نافي مردم سالاري و دمکراسي است درحالي که اقتصاد تنها مي تواند 

با تکیه بر ارکان دمکراسي به وجود آید ولي با اتکاي بر پدیدة دولت، ضداقتصاد مي گردد.
حرام  را  آن  و  مخالفند  پول(  از  )درآمدپول  پول  از  حاصل  بهره«  »نرخ  با  ادیان  تمامي  1۹ـ 
مي دانند، اما رژیم جمهوري ولایي ایران آن را با وضع احکام ثانویه شرعي حلال اعلام کرده و 

اقتصاد سیاسي خاص خود را پدیدارساخته.
سرکوب  ضدانقلابي،  و  استعمارگرانه  امپریالیستي،  جنگ هاي  اقتصادي،  استثمار  ۲0ـ 
کارگران، اتحادیه هاي صنفي مدني و نسل کشي ملل از ویژگي هاي نظام سرمایه داري ایراني و 

جهانی است.
۲1ـ بازار، دانشگاه و کارخانه دست به دست هم داده و با نضج اقتصاد سیاسي، گروه هاي 

ولایت فقیه از جمله سپاه پاسداران سرآمد فعالیت هاي تولیدي و خدماتي شده اند.
۲۲ـ دلال ها مآلا قیمت ها و روابط را در بازار تعیین مي کنند و مافیاي سپاه در رأس دلالان 

قراردارد.
۲۳ـ از اواسط قرن 19 الي ظهور پهلوي سرمایه داري جنیني و تجاري، از دورة رضاخان 
تا 136۰ سرمایه داري صنعتي محدود و تجارت پیشه، از 136۰ به بعد سرمایه داري بصورت ترکیب 

نوع دولتي با نئولیبرالي ادامه مي یابد که شدیدا بروکراتیک و اداري مي باشد.
۲۴ـ اقتصاد سیاسي جمهوري ولایي همانند دورة پهلوي بر دولت ـ ملت و اشرافیت نوین و 

طبقة متوسط که رضاخان باني آن بوده، استوار است.
۲5ـ چند گروه اقتصادي وجوددارند؛ گروه دولتي)وزارتخانه ها(، گروه شبه دولتي )همچو 
غیردولتي)همچو  گروه هاي  سوم،  و  مستضعفان(  بنیاد  چون  مختلف  بنیادهاي  یا  سپاه  نظامي  نهادهاي 
را  بانکداري  کردند،  خصوصي سازي  آنها  قرارمي گیرند(.  ولایي  نظام  کل  قالب  در  که  شهرداري ها 
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هیولایي ساختند، بورس را بنا نهادند و ارز خارجي را چند نرخي کردند و سود کلان بردند.
۲۶ـ در الگوي سرمایه داري ایراني، »واسطه هاي مالي و تجاري« نقش عمده را ایفا مي کنند 

که صرف نظر از انباشت سرمایه و انحصار آن، رابطة حیاتي با نهادهاي قدرت دارند.

۳ـ ساختار نظام و موقعیت کُردها
کلي  موقعیت  و  ویژگي ها  سپس  برشمریم  را  ولایي  جمهوري  نظام  کلي  ساختار  بایستي   
کُردها در ارتباط با مرحلة کنوني سرمایه داري ایراني را ترسیم نماییم تا آینده گزینشی به وضوح 

بر ما عیان گردد:
اقتصاد و معیشت در شرق کُردستان را ویران ساخت.  ایران ـ عراق  جنگ هشت  سالة  1ـ   
جمهوري ولایي، بشدت بروکراتیک و تئوکراتیک است طوري که گوي سبقت را از همة 

نظام هاي موجود در جهان حتي آمریکا ربوده است.
و  قراردارد  اسلامي  آنها  تعبیر خود  به  نظام جمهوري  تمامي  یا ولي فقیه در رأس  رهبر  ۲ـ 
داراي سه قوة حاکم به نام هاي »مجریه، مقننه و قضائیه« است که ادعا مي کنند مستقل هستند. 
نظر  زیر  هنري  و  فرهنگي  ایدئولوژیک،  نظامي،  اقتصادي،  سیاسي،  نهادهاي  و  نیروها  تمامي 
بلاشرط ولي فقیه که حق حاکمیت او از سوي خدا تفویض شده، قرارمي گیرند. از شوراهاي شهر 
و روستا گرفته تا هر سه قواي حاکم و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان 

بدون دستور رهبر اجازه عمل ندارند.
۳ـ در تمامي ارکان و رأس امور مدیریتي مملکت، به اجبار باید مسئولین با »حفظ اکثریت 
فقها« انتصاب و یا انتخاب شوند. رأس هرم قدرت و حد وسط آن جبرا بایستي تنها به کسي که 

متعهد و معتقد به مذهب رسمي شیعه باشد، سپرده شود. 
۴ـ اصول 56 و 57 قانون اساسي رژیم، حق حاکمیت را از آن رهبر و مسئولین قواي سه گانه 

مي  داند که باید اکثریت فقها در آن به اجبار حفظ گردد.
هژمونیک  سرمایه داري  از  خاص  مدل  یک  نظام،  مدیران  انتخاب  و  انتصاب  نوع  این  5ـ 
انساني و  را علیه سایر قدرت هاي دولت گراي سرمایه داري جهان پدیدار ساخته که هیچ اصل 

سوسیالیستي خارج از خواست خود را برنمي تابد و محاربه با خدا تلقي مي کند. 
۶ـ لیبرالیسم و نوع مالکیت خصوصي که بسوي نئولیبرالیسم افسارگسیخته سیر مي کند، بر 
ویرانگر  مدني همچو یک سونامي  به جامعة  و موج آن  است  نظام حاکم  تک تک سلول هاي 
فقیه،  مطلق ولایت  اقتصادي که تحت سلطة  نظام  از  بحث  اوصاف،  این  با  لذا  منتقل مي شود. 
فقهاي تحت امر و سیاسیون و نظامیان فاشیست او قراردارند، مضحک مي نماید. خامنه اي با همة 
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اقتصادي،  برنامه هاي  یکایک  مورد  در  سلطه ساز  بروکراسي  این  عریض  و  طویل  دستگاه هاي 
جزئیات آن و ریال به ریال آن جهت مخارج هر نقطه از ایران و شرق کُردستان، تصمیم گیري 
مي کند. هزاران گروه از مجاري هر سه قواي مقننه، مجریه و قضائیه به خامنه اي وصل هستند و از 
او براي تصمیم گیري در مورد چگونگي خرج بودجه یا محروم سازي مردم از بودجه، تصمیمات 
مهار  به روش  فیزیکي  گاه  و  فرهنگي  نسل کشي  زیرا هدف،  مي گیرند؛  فاشیستي  بروکراتیک 

ظالمانه است.
در  کلان  تصمیمات  ملي«،  امنیت  عالي  »شوراي  طریق  از  رأس،  در  نظام،  رهبر  ـ   7
خصوص شرق کُردستان را اتخاذ مي نماید. وظایف شوراي مذکور اینهاست:»تأمین منافع ملي؛ 
پاسداري از انقلاب اسلامي و تمامیت ارضي و حاکمیت ملي؛ تعیین سیاست هاي دفاعي ـ امنیتي 
هماهنگ نمودن  نظام؛  رهبري  مقام  طرف  از  تعیین شده  کلي  سیاست هاي  محدوده  در  کشور 
فعالیت هاي سیاسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابیر کلي دفاعي ـ 
امنیتي؛ بهره گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدید هاي داخلي و خارجي؛ 
اجراي مصوبات پس از تأیید مقام رهبري نظام«. اعضاي شوراي عالي امنیت ملي:»رؤساي قواي 
سه گانه؛ رئیس ستاد فرماندهي کل نیروهاي مسلح؛ مسئول امور برنامه و بودجه؛ دو نماینده به 
انتخاب رهبر نظام؛ وزراي امورخارجه، کشور و اطلاعات؛ حسب مورد، وزیر مربوط و عالي ترین 

مقام ارتش و سپاه؛ ریاست رئیس جمهور«.

با توجه به اینکه مسئله اي به نام مسئلة بزرگ کُرد وجوددارد و براي رژیم امنیتي مي باشد، 
تصمیمات  به  بنا  ملي  امنیت  عالي  شوراي  جلسات  در  کُرد  ملت  درشت  و  ریز  مسائل  تمامي 
در  مسلح  نیروهاي  با همکاري  و  قرارگرفته  دقیق  بررسي  مورد  منفور  نظام  رهبر  توصیه هاي  و 
افراد،  و  خانواده ها  یکایک  وضعیت  و  هویت  از  شناخت  با  و  کُردستان  روستا هاي  و  شهرها 
اجرایي مي گردد. هزاران گروه آشکار و مخفي ریز و درشت در استان ها موسوم به »شوراهاي 
اقتصادي،  سیاسي،  برنامه هاي  پیاده سازي  مشغول  روزانه  مذکور  شوراي  خدمت  در  فرعي« 
ایدئولوژیک و فرهنگي هستند. تمرد هر فرد کُرد از مصوبات و قوانین به منزلة محاربه با خدا 
تلقي گشته و مجازات مرگ در پي دارد، این، بي رحم ترین مدل از نظام سرمایه داري است که 
نظیر آن در جهان مشاهده نمي شود. از استانداري ها گرفته تا فرمانداري، شهرداري، بخشداري، 
انتظامي و سایر  دهیاري، شوراهاي شهر و روستا، آموزش و پرورش، نیروهاي مسلح نظامي و 
ملي شبانه روز در  امنیت  نظام و شوراي عالي  برنامه هاي مصوبه رهبر  ارکان دولت در خدمت 
اینکه سرمایه داري  فرهنگي مي کوشند.  نسل کشي  به هدف  براي رسیدن  هم  با  منسجم  ارتباط 
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چگونه، در چه حد و براي چه هدفي در کُردستان ظهور کند را خود آنها معین و تنظیم مي کنند. 
بنابراین، ظهور سرمایه داري در کُردستان هیچگاه غیرکنترلي و بدون دخالت یک دولت و رژیم، 
خاصه پهلوي و جمهوري ولایي مطلقه، نبوده و نیست. چه بسا ایران چه بخواهد و چه نخواهد، 

دخالت هایي از خارج صورت مي گیرد ولو در حد فشار جهاني.
با توجه به توصیفات فوق الذکر در خصوص ماهیت اقدامات عملي رژیم ایران براي پیشبرد 
اهدافش در کُردستان بویژه در حوزة اقتصاد و معیشت، دیگر بحث از مفاهیم ارزش افزوده، کار، 
بسیاري مفاهیم دیگر در علم  تقاضا و  بانک، خدمات، عرضه و  تولید،  بازار،  مالکیت، قیمت، 
اقتصاد، بیهوده مي گردد؛ زیرا به عینه یک نظام نابودگر و غارت کننده تمام عیار بر سر کار است.

حال، به ویژگي هاي پیدایش سرمایه داري و حدودوثغور آن در شرق کُردستان مي پردازیم. 
ویژگي هایي که باید با لحاظ نوع اقدامات سیاسي ـ نظامي نظام منحط ایران برشمرده شود:

صنعتي  و  سنتي  شهري  روستایي،  شبانکارگي،  مي شود:  پیروي  وجه تولید  چهار  از  1ـ 
سرمایه دارانه. شیوة صنعتي سرمایه دارانه به دلیل ممنوع کردن تأسیس شرکت ها و کارخانجات 

بزرگ، آنهم خارج از کنترل دولت، نیمه صنعتي و تجارت محور مي باشد. 
جنبش هاي  نضج  و  شکل گیري  بر  رفاه محور  معیشتي  و  اقتصادي  وضع  آنکه  براي  ۲ـ 
رهایي بخش ملي و دمکراتیک کُردستان نیانجامد، به رشد سرمایه داري بصورت مطلقا کنترلي و 

در راستاي خدمت صرف به نظام ولایي، اجازه داده شده آن هم در حد معین و نازل.
۳ـ به نسبت اقدامات سیاسي ـ امنیتي ملیتاریسم1 دولت ـ ملت ایران، شکل گیري بنیان هاي 
سرمایه داري، رشد صنعت و پیدایش خرده بورژوازي، دیرتر در کُردستان صورت عملي و نهادینه 

یافت. 3ـ به هر تقدیر، صنعت و سرمایه داري در کُردستان در نسبت با ایران، دولتي است.
۴ـ هنوز هم با وجود رشد سرمایه داري صنعتي ـ دولتي در ایران، نوع سرمایه داري تجاري 

داخلي ـ خارجي اما ضعیف و کنترل شده، در کُردستان معمول تر است.
5ـ صنایع و شرکت هاي بزرگ در کُردستان ممنوع است و معدود تعدادي که هست مطلقا 

دولتي و غیربومي مي باشد.
۶ـ تمامي منابع زیرزمیني و روزمیني بصورت انحصارات کلان دولتي و مافیایي سپاه پاسداران 
دلیل  به  سیاسي  و  اقتصادي  استقلال  لذا  مي گردد.  غارت  و  قبضه  ملي،  امنیت  عالي  شوراي  و 

مطرح بودن کماکان مسئله کُرد، سلب گشته. 
7ـ اگر به بهانة امنیت نمي توانند مدل سرمایه داري ایراني خویش را هم بصورت رشد کامل 
به  به وجود آورده.  ملیتاریزه کردن عامدانه  با راهکار  ناامني را خود رژیم  پیاده سازند، در واقع 

1 . نظامی گری یا میلیتاریسم یک ایدئولوژی است که معتقد است توان ارتشی سرچشمه و منبع همه امنیت هاست.
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همین بهانه هم کنترل نظامي برقرار کرده، سرمایه ها و ثروت ها را خارج و به کلان شهرهاي ایران 
مي برند و با این عمل پلید، سیاست تاریخي دولت ایراني یعني »گرسنه  بگذار و حکومت کن« را 

تحقق مي بخشند.
۸ـ معمولا و مطلقا، نظام سرمایه داري مسبب توسعه نامتوازن مي گردد چون خصلت ذاتي آن 
مي باشد؛ بنابراین، توسعه نامتوازن در قبال کُردستان با هدف ریشه اي سیاسي، بصورت برنامه اي، 

نهادینه و نظام مند در ضدیت با تمامی اخلاق دیني، خدایي و اجتماعي، انجام مي شود.
۹ـ کارگري مهاجر و پدیدة مهاجرت کاري پیامد برنامه هاي فاشیستي رهبري نظام ایران و 
شوراي عالي فرهنگي با تبعیت از رهیافت هاي پست فطرتانه نظام پهلوي، ترویج داده مي شود تا 
استحاله و ادغام فرهنگي سریع تر گردد. همچنین پرولتاریاي کُرد در خاک میهن کُردستان نه 
بلکه در متروپل هاي ایران مسکن خواهند گزید. پدیدة عامدانة بیکاري اجباري و تحمیل شده بر 
طبقات کُردها با هدف کنترل راحت جنبش هاي مخالف آنها تنظیم شده. پدیدة کولبري همچو 
نماد محرومیت ناشي از سیاست هاي فاشیستي بارزترین نماد ظلم و ستم مضاعف رژیم مدعي 

نمایندگي خدا است.
بر  برقراري سلطه  براي  نظام سرمایه داري آن  قانون اساسي هر دولت، مهمترین سند  ـ   10
و خارجي، حتي  ایراني  اساسي  قانون هاي  تمامي  مسئله کُرد،  مورد  در  اما  است،  ملل  و  جوامع 

قوانین دیني توسط دولت هاي مستبد و دیکتاتورها خنثي گردانده شده اند.
11ـ در اصل 56 قانون اساسي جمهوري ولایي ایران تأکید شده که:»حاکمیت مطلق بر جهان 
و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاکم ساخته.  هیچ کس 
نمي تواند این حق الهي را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خاص قراردهد و 

ملت این حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد)قانون اساسي( مي آید، اعمال مي کند«. 
این اصل اساسي، بزرگترین دروغ و عامل تمامي بدبختي هاي ملل ایران است. نظام جمهوري 

ولایي کُردها را از »حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعي خویش« ظالمانه منع مي کند.
و  پهلوي  سرمایه داري  دورة هاي  به  تا  فئودالیستي صفوي  دورة  از  که  بنیادینی  برنامة  1۲ـ 
جمهوري ولایي در قبال کُردها تدوین شد، این چنین است:»ادغام و استحالة فرهنگي ملت کُرد 
در ملت حاکم فارس و دولت آن، چه از طریق رفتار نرم و فریبکاري و چه از مسیر خشونت 

عریان«. فاشیسم ایراني، این برنامه را به حالت یک سنت فرهنگي دولتي گریزناپذیر درآورده.
اقتصاد، همیشه در نظام سلطة دولت ها بصورت امري کاملا سیاسي و حکومتي ظاهر مي شود، 
نئولیبرالیسم تنها فریب اذهان عمومي است و یگانه راه،  به همین دلیل ارائه مراحل نوین چون 
خروج از زیر سلطة اشکال دولتي و لیبرالي ـ نئولیبرالي است. مسلما هر دولتي مطابق نوع نگرش 



251

ایراني آن، نگرشي  برمي گزیند. در سرمایه داري جهاني و مدل  را  اقتصاد  حاکمیتي خود مدل 
وجودنداشته و ندارد که مورد پذیرش جامعة مدني باشد. جمهوري ولایي ایران طي 13 اصل 
در فصل چهارم قانون اساسي خود به طراحي اصول کلي اقتصاد سیاسي رژیم پرداخته است. با 
وقوع انقلاب، قراربود رژیم با استثمار، استعمار، فقر، بیکاري و ستم سیاسي به مقابله برخیزد تا 
کوخ نشینان بر کاخ نشینان برتري یابند، اما پس از چهار دهه اثبات شد که چنین نیست و شرق 
کُردستان همچنان مستعمره و ستمدیده مانده و استثمار مي گردد. قانون  اساسي براي ملت کُرد، 
صرفا ذرات بي ارزش مرکب خشک شده بر روي کاغذ مي باشد. براي کنترل جامعه و سرکوب 
اجراي  در  تا  به وجود خداوند گره زدند،  را  ایران  در  اقتصادي  فعالیت  هر  ذره ذره  کُرد،  ملت 
امنیتي و ستم ملي در دست  الهي را در برخورد  ابزار  براي سرکوب، قوي ترین  احکام جزایي 
داشته باشند لذا با یک فتوا به تارومار ملت کُرد در اول انقلاب پرداختند. قانون اساسي، بر نقش 
بلامنازع خداوند در تمشیت لحظه به لحظه امور جهان،صحه گذاشته و در اصل 56 فصل پنجم 
همه چیز حتي کوچک ترین فعالیت سیاسي را منوط به آن ساخته که نماد آن نقش خداوندي را 
بي شک شخص رهبر حاکم نظام قرارداده اند. وقتي در قانون، تنها دین اسلام محور اصلي است 
و با استفاده ابزاري از دین، تأکیدشده که در هر فعالیت معیشتي انسان به خداوند وصل مي شود، 
با این مفهوم عوام فریبانه، وصل بي چون و چراي انسان به رهبر سیاسي نظام ولایي را در گوش ها 
زمزمه کرده اند. فرد خادم خداوند، در واقع فرد خادم رهبر نظام قرارداده شده، پس مطابق قانون 
اساسي، پاداش و عذاب رهبر، همان پاداش و عذاب از سوي خداوند تلقي گشته. در اصل دوم 
و 56 قانون نیز بر این قاعده تأکید شده. در قانون، از وجود خداوند به مثابه یک ابزار چماق گونه 
سیاسي جهت تحمیل هر خواست نظام ولایي بر مردم استفاده مي شود. دربند 6 اصل دوم قانون 
و  بي قید  مسئولیت  سیاسي،  عمل  عرصة  در  که  تأکید شده  برابر خداوند  در  انسان  مسئولیت  بر 
شرط در برابر ولایت مطلقه فقیه است. این یعني اینکه آزادي و معیشت انسان در دست ولي فقیه 
مي باشد و تمرد در برابر آن حکم محاربه با خدا را دارد. در اصل سوم تأکیدشده که استبداد و 
تبعیض ها رفع و تمامي امکانات، عادلانه بکارگرفته شود و از کمال انسان سخن رفته که در تطبیق 
با وضعیت ملت کُرد، اعتبار آن زیر سؤال رفته. همچنین »مالكیت حقیقي همه موجودات 
از آن خداوند« توصیف شد و انسان در امر معیشت در اختیار اوست. این قدرت، بصورت 
نمادي در قانون اساسي از خداوند به رهبر سیاسي و ولي فقیه منتقل گردانده شده که یک مهندسي 

دیني زیرکانه و مجهز مي باشد.
در اصول 44، 46 و 47 قانون رژیم، مسئله »مالكیت« در سه مورد منوط به »قوانین اسلام، 
از آن خدا و  مالکیت مطلق  اقتصادي کشور و عدم زیان جامعه« عنوان شده. در اصل،  مصالح 

دوره جمهوری ولایی و ملت کُرد
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نام  ایران تحت  قانون  انسان دانسته شده. آنچه در  او یعني رهبر، و مالکیت نسبي از آن  نماینده 
»روش هاي تولید« و »الگوهاي مصرف« آمده، صرفا یک مشت ادعا است که در چهل سال 
گذشته هیچگاه رعایت نشده و عکس آن، ستم و فساد به اعلي ترین درجه رسانده شده. در قانون 
توسعة  انحصارطلبي،  اقتصاد صحیح، محو هرگونه  پي ریزي  در  ادعاها شده:»وظیفه دولت  این 
ثروت هاي  از جمع  بودجة سالانة کشور، جلوگیري  تهیة  پرورش،  و  و آموزش  عالي  آموزش 
و  اجتماعي  تأمین  زنان،  حقوق  تضمین  مسلمانان،  بیت المال  حفظ  و  آنها  استرداد  و  نامشروع 
بیمة همگاني می باشد«؛ اما کدام یک از اینها در ایران و شرق کُردستان تحقق یافته!! قانون رژیم 
اقتصادي جهان تمرکز،  نظام هاي  نه هدف و همچون سایر  »اقتصاد، وسیله است  ادعا کرده که 
تکاثر ثروت و سودجویي در آن جایز نیست«. در دوران سلطة جمهوري ولایي آیا هزارها بار 
عمومي)تعاوني( و  »دولتي،  یعني  قانون، سه نوع مالکیت  نداده؟  ادعا رخ  این  آشکارا عکس 
خصوصي« را در اصل 44 که اصلي براي نئولیبرالیزه کردن اقتصاد به تقلید از آمریکا، انگلیس، 
مالکیت  در  توحش  مالکیت،  سه  نوع  این  تمامي  شناخته .  به رسمیت  است،  سایرین  و  چین 
با  تفاوتي  نیز  دو  هر  ماهیت  و  خصوصي،  تا  است  دولتي  تعاوني  بخش  حتي  است  خصوصي 
هم ندارد. مالکیت تعاوني یا اشتراکي تنها در نظام هاي سوسیالیستي و کمونالیستي دمکراتیک 
باید  تعاوني حقیقي  در  است.  بزرگ  دروغ  رژیم یک  ادعاي  پس  داشته باشد.  مي تواند وجود 
سرمایه« ترکیب و فعالیت تولیدي و عمل مصرف، گروهي و مشترک باشد، آن هم  »کار و 
بدون تبعیض و نابرابري. این ساختار در ایران وجودندارد. با مقاصد سیاسي، مالیکت خصوصي 
سرمایه دارانه و اشتراکيِ سوسیالیستي بر روي کاغذ تشریح شده، اما در عمل سیاسي ـ اقتصادي 
فقط الگوي مالکیت خصوصي خاص ایراني ـ ولایي معتبر شناخته شد. در اصول 46 و 47 قانون 
بر مشروع بودن کسب وکار در مالکیت خصوصي، تأکید شده اما آنقدر مبهم است که مشخص 
نیست الگو و مدل نامشروع در برابر مشروع کدام است، زیرا براي خصوصي بودن، میزان ثروت 

مشخص و محدودي در نظر گرفته نشده.
مسئلة آزادي هاي اقتصادي به دو صورت خُرد)آزادي فردي( و کَلان )آزادي دولت( تعبیرشده. 
آزادي هاي فردي شامل مواردي همچون »انتخاب آزادانه شغل، حق افزایش و رشد مال، انتخاب 
انتخاب مسکن،  درآمد،  آزادانه  تملک، حق مصرف  یا سرمایه اي، حق  نوع کالاهاي مصرفي 
گذراندن دوران استراحت و غیره«. آزادي هاي دولت نیز مواردي چون »مدیریت و دخالت دولت 
در اقتصاد و تدوین برنامه هاي سراسري براي جامعه است«. اساسا منفذي در جامعه یافت نمي شود 
که دولت در آن دخالت مستقیم و غیرمستقیم نکند و همه را به خود وابسته نسازد. پدیدة دولت 
تنها در صورت دخالت مي تواند وجود داشته باشد و قطب مخالف »مدیریت اجتماعي« خود 
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جامعه است. جمهوري ولایي در کُردستان چه با دخالت مستقیم و چه غیرمستقیم، سلطة سیاسي 
براي سرکوب برقرار کرده و این الگوي رفتاري در حق ملت فارس هم در درجه اي متفاوت تر 
پیروي مي شود. اصل 22 قانون هرگونه تعرض به »جان و مال و ناموس« افراد را منع کرده، اما در 
جریان سیاست نسل کشي فرهنگي ـ اقتصادي علیه ملت کُرد و سلطه بر ملل ایران بویژه جامعه 
مخالف، تعرضات ظالمانه رژیم حد و مرزي نمي شناسد و تعرض، خصلت ذاتي و دروني پدیدة 
دولت آن هم از نوع مطلقة ولایي است. اصل 43 مي گوید:»نباید تمرکز و تداول ثروت در دست 
افراد و گروه هاي خاص بیانجامد و منجر به اضرار به غیر، انحصار و احتکار شود«. کیست که 

شک کند که این ادعا یک دروغ آشکار و توهین به شعور انسان ایراني است!
پیروي مي شود:  آن  نظام  در  ایران کنوني  در  اقتصادي  رژیم  برنامه ریزي  در  چهار روش 
بر اساس سازوکار  فعالیت  برنامه)یعني  بدون  اقتصاد  ۲ـ  برنامه ریزي متمرکز)دخالت کامل دولت(.  1ـ 
و  بازار  ارشادي)نقش رسمي  برنامه ریزي  ۳ـ  بدون دخالت کامل دولت(.  مالکان خصوصي  بازار و رقابت 
و  پولي  مالیات ها و سیاست هاي  یارانه،  تنظیم  براي جیره بندي مواد مصرفي،  مالکیت خصوصي، دخالت دولت 
مالي و حاکمیت قوانین دولت بر تولید و مصرف(. ۴ـ برنامه ریزي مختلط )دخالت مستقیم دولت و تشویق 
با رفتار و برخوردسیاسي  به یک روش اساسي دولتي  سایر بخش هاي خصوصي(. هر چهار روش 
در خدمت الیگارشي اصولگرایان و سپاه پاسداران خلاصه مي شود و اگر آن را در قبال کُردها 
است.  سلطه  و  نسل کشي  همان  اقتصادي،  نظام  براي  اصلي  ایده آل  درنظرگیریم،  کُردستان  و 
نظام، تحت فشارهاي کمرشکن  استثمار دولت و  ایران هم یک جامعه تحت  درخصوص کل 
و  برنامه ریزي ها  تمام  مي باشد.  مدرن،  بردگي  و  سیاسي  برخورد  با  وحشتناک  طبقاتي  جامعة 
تصمیمات شدیدا سیاسي و قدرت مدارانه است. اقتصاد بدون برنامه و  آزادي کامل، تنها یک ادعا 
و حرف بي ارزش است. برنامه ریزي ارشادي هم جز دخالت سپاه در اقتصاد و سلطه بر سفره و 
جیب مردم نیست که نمونة آن در دنیا یافت نمي  شود. خصوصي و دولتي بودن هیچ اهمیتي عملي 

ندارد، مهم، حفظ پایه ها و سلطة نظام ولایي برشمرده شده.
در  که  است  بنیادین  مبحث  یک  نیز  اقتصادي  سیاست هاي  اعمال  و  تصمیم گیري  ساختار 
قبال مسئله کُرد، برخورد امنیتي، جزئیات آن را مشخص مي سازد. ساختار تصمیم گیری، داراي 
برخي جوانب سیاسي و اقتصادي مي باشد که در قبال هر فرد کُرد، هر دو جنبه لاجرم بصورت 
ادغام شده بکار گرفته مي شوند. در چارچوب ملت فارس هم بستگي به این دارد که فرد مدنظر 
الطاف سیاسي رژیم برخوردار مي گردد.  از  با آن، و مطابق همان  یا همسو  نظام است  مخالف 
همیشه مصالح و منافع سیاسي بر مصالح اقتصادي جامعه ارجح داده مي شود. اگر آلترناتیو حقیقي 
»خودمدیریتي« را جایگزین »دولت« سازیم، قضیه دخالت در امورات سیاسي و اقتصادي حل 

دوره جمهوری ولایی و ملت کُرد



254تحول رژیم های اقتصادی

مي گردد و دیگر مفهوم دخالت، مطرح نخواهدشد، زیرا نص خود دخالت، اشتباه نیست، بلکه 
دخالت »کدام پدیده، با کدامین ذات پست یا خوب« اشتباه یا درست تلقي مي گردد. در ساختار 
تصمیم گیري اقتصادي، دخالت دولت در هر صورت ذاتا پست است. در طراحي جایگزین کردن 
یک ساختار مدیریتي بجاي پدیدة دولت، این سوال پرسیده مي شود که آیا:»فعالیت هاي کشور 
نیرو، سدها و  تأمین  بیمه،  بانکداري،  در حوزه هاي صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، 
شبکه هاي بزرگ آبرساني، مخابرات، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایي، 
کشتي راني، راه آهن و صدها موارد از این قبیل که به دولت قدرت مهارناپذیر مي بخشند و به 
بلاي جان مردم مبدل مي کنند« به دولت سپرده شود بهتر است یا به نمایندگان خودمدیر جامعه؟ 
اگر بجاي دولت که یک پدیدة صرفا سلطه است و ذاتا منفي مي باشد، یک نهاد مردمي مدیریت 
جایگزین گردد، مسلما همة جامعه آن را برخواهندگزید؛ ولي امروزه در اثر تبلیغات سوء چنان 
مي باشد،  امکان ناپذیر  دولت  فاقد  جامعه  وجود  و  است  مدیریت  همان  دولت،  که  تلقین گشته 
درحالي که آن دو متفاوت هستند. دولت همیشه یک کارفرماي مطلق است و اگر یک موضوع 
و مسئلة سیاسي باشد ـ همچو مسئله کُرد ـ  آنگاه دولت رفتار انکارگرایانه و نفي کامل را علیه 
فرد و ملت کُرد دربرمي گیرد که تا بحال نیز چنین کرده. رفتار ذاتي دولت با تمامي اپوزیسیون و 

جنبش ملت فارس هم چنین بوده و هست.
نسل کشي  و  استثمار  براي  پرتعدد  جزئیات  خروار  یک  ایران،  اساسي  قانون  تقدیر،  هر  به 
ملل ایران، بویژه ملت کُرد است و دمکراتیک بودن را به همین دلیل برنمي تابد. به اندازه اي که 
ولایي  جمهوري  ستم  و  ظلم  هم  میزان  همان  به  مي تابد،  روز  روشني  به  آسمان  در  خورشید 
پرسة روح سرمایه داري در  نیست جز  این حقیقت، چیزي  دارد.  زمین، حقیقت  بر روي  ایران 
ایران زمین. امروزه باید دو بخش »تعاوني و خصوصي« در مسایل سیاسي و اقتصادي، دولت 
را تحت فشار قرارمي دادند، اما اساسا چیزي به نام بخش تعاوني )اشتراک سوسیالیستي( وجودندارد 
و بخش خصوصي در طول دولت است نه در عرض آن، لذا برعکس، این دولت است که هر 
بیشتر  دولت،  نظر  در  معیشتي  فعالیت  هر  قرارمي دهد.  سیاسي  فشار  تحت  را  مذکور  بخش  دو 
سیاسي است تا اقتصادي، به همین دلیل با ربط این مقوله به رفتار ساختاري با مسئله کُرد، تمامي 
قوانین و قواعد عادي فرومي ریزند و تنها قواعد سلطة سیاسي دولت باقي مي مانند که یک سري 
سبب  همین  به  قراردارد  وضعیتي  چنان  در  کُردستان  شرق  هستند.  سرمایه دارانه  خالص  قواعد 
است که بجاي پرداختن به آن وضعیت، بحث از آمارها و ارقام اقتصادي، مفهوم کار، تولید، 
مصرف و خدمات، بیهوده است، زیرا ذاتا همه چیز در ید قدرت دولت قبضه شده و هر فعالیتي 
لاجرم سیاسي و نسل کشانه است نه طبیعي. تمامی ادارات، نهادها، شرکت ها، بانکها، بنیاد هاي 
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بازار،  تولیدي، خدمات رساني،  بهزیستي، مستضعفان، سالخوردگان، کسب وکار،  امداد،  کمیتة 
بیمارستان و سایر حوزه هاي اقتصادي و مالي در شرق کُردستان تحت مدیریت سلطه گرانه دولت 
از آنها، فرایند نظارت و کنترل  به درون هر کدام  با کشاندن فرد کُرد  تا  اداره مي شود  و نظام 
اقتصادي موجود در کُردستان  نظم  برقرارگردد.  افراد  فعالیت و رفتار یکایک  بر  سیاسي رژیم 
با وجود  این فرایند ظالمانه نیست. مسایلي چون بودجه و خدمات عمراني و آباداني  از  خارج 
آن حجم از سلطه و مراقبت دولتي، دیگر پیش پاافتاده است. کدام سال دیده شده که بودجه هاي 
کافي از تهران به استان هاي شرق کُردستان روانه گشته؟! اگر بحث بر سر اینها باشد، که مسلما هر 
ساله بودجة تخصیصي نصف مورد نیاز بوده و آمار بیکاري و فقر در استان هاي شرق کُردستان 
مي باشد.  موضوعات  آن  از  فراتر  قضیه،  و هست. پس  بوده  فزاینده تر  ایران  استان هاي  سایر  از 
نمایندگاني که هر روز، ماه و سال از سوي رهبري نظام مطلقه به مناطق مختلف کُردستان اعزام و 
منصوب مي شوند، بصورت یک دولت پنهانِ سوم، تمامي شریان هاي حیات اقتصادی و معیشت 
کُردستان را در چنگ گرفته اند و نسل کشي و استحاله، تنها وظیفة فرااقتصادي آن نمایندگان و 

هزاران گروه تحت امرشان است.
تمرکز سرمایه صنعتي، پولي، مالي و تجاري، از جمله در درون گروه هاي زیر، بیانگر ظهور و 
تحکیم قدرت هاي بزرگ اقتصادي در ایران است که بر ساختارها، لایه ها و عرصه هاي مختلف 

اقتصاد ایران استیلا یافته اند:
 »شرکت ایران خودرو؛ شرکت طراحي مهندسي و تأمین قطعات ایران خودرو ـ ساپکو؛ گروه 
و  است  غدیر  سرمایه گذاري  شرکت  به  متعلق  آن  سهام  از  بخشي  که  مزدا  بهمن)تولید کننده  خودروسازي 
بخشي دیگر متعلق به بنیاد تعاون سپاه(؛ شرکت پارس خودرو؛ شرکت فولاد مبارکة اصفهان)که شرکت 
سرمایه گذاري سازمان تأمین اجتماعي و شرکت سرمایه گذاري مهم اقتصاد ایرانیان، وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه 
از سهام داران عمدة آن هستند(؛ شرکت آهن و فولاد لوشان؛ شرکت فولاد خوزستان)نیروهاي مسلح از 
سهامداران آن است(؛ شرکت ملي صنایع مس ایران؛ شرکت ذوب آهن اصفهان؛ شرکت آلومینیوم 
ایران؛ شرکت تراکتورسازي ایران؛ شرکت پالایش نفت تبریز؛ شرکت پالایش نفت اصفهان؛ 
شرکت نفت بهران؛ شرکت نفت پاسارگاد؛ شرکت ملي نفتکش ایران؛ شرکت پتروشیمي مارون؛ 
شرکت پتروشیمي اراک؛ شرکت پتروشیمي امیرکبیر؛ شرکت پتروشیمي پارس؛ شرکت سیمان 
تهران)وابسته به بنیاد مستضعفان(؛ شرکت ارتباطات سیار ایران؛ شرکت کشتي راني جمهوري اسلامي 
ایران؛ شرکت مینا؛ شرکت صنایع شیر ایران ـ پگاه؛ شرکت داروپخش؛ شرکت سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري  شرکت  تأمین؛  شیمیایي  و  پتروشیمي  سرمایه گذاري  شرکت  و  تأمین  سیمان 
سایپا؛ شرکت گسترش  ایران؛ شرکت سرمایه گذاري  ملي  بانک  البرز؛ شرکت سرمایه گذاري 
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سرمایه گذاري ایران خودرو؛ شرکت سرمایه گذاري پارس آریان، شرکت سرمایه گذاري مهم 
اقتصاد ایرانیان؛ شرکت سهامي بیمه ایران؛ شرکت بیمة آسیا؛ شرکت بیمه البرز؛ بیمه پارسیان؛ 
بانک پارسیان؛ بانک مسکن؛ بانک تجارت؛ بانک پاسارگاد؛ بانک سرمایه؛ بانک سینا؛ بانک 
فروشگاه هاي  شرکت  همچنین  و  اقتصاد  مهر  بانک  سپه؛  بانک  ایران؛  ملي  بانک  صادرات؛ 

زنجیره اي اتکا)وابسته به وزارت دفاع(«.
همة اینها تنها بخشي از گروه هاي بزرگ اقتصادي ایران را تشکیل مي دهند.

میلیارد  هزار   31۰ که  داشت  دولتي  سهام  ریال  میلیارد  هزار   867 ه.ش   9۰ دهه  در  دولت 
تنها  ایران  اقتصاد  امکانات  ادامه دارد. همة  این روند  به بخش خصوصي واگذارکرد و  را  ریال 
ولی  و صنعت وجوددارند  بخش هاي خدمات، کشاورزي  و  می گردد  فربه  بخش خدمات  در 

کسب وکارهاي خدمات از همه بیشتر است.
 این فرایند تنها به تقویت گروه هاي بزرگ اقتصادي و تمرکز سرمایه در دست یک اقلیت 
ختم شده. تنها 39 درصد سهام شرکت هاي دولتي بصورت رایگان در چارچوب سهام عدالت 
میان مردم توزیع شده که آن هم توسط سرمایه داران و سهام داران بزرگ خریداري و باز به تمرکز 
ثروت در دست اقلیت سرمایه دار انجامیده. این سرمایه داران با انحصار سرمایه ها بصورت مالکیت 
خصوصي، انحصار اتخاذ تصمیم هاي ساختاري راهبردي را نیز در دستان خود حفظ کرده اند. 
خصوصي سازي  جریان  در  خود  کنترل  تحت  را  دولتي  شرکت هاي  همة  نئولیبرالیسم  بنابراین 
درمي آورد و هیچ چیزي باقي نمي گذارد که از آن مردم و طبقات متوسط و فقیر باشد. بنیاد تعاون 
سپاه پاسداران بنا به قانون خصوصي سازي »شرکت مخابرات« را خریداري کرده که با این انتقال و 
تمرکز سرمایه، هم انحصارات بزرگ برقرارکرده هم به سلطة سیاسي و امنیتي بیشتري دست یافته. 
هرکدام از گروه هاي اقتصادي ایران با کنترل بر صادرات و واردات، بازارهاي انحصاري عاید 
خود دست وپا کرده اند و براي گسترش سرمایه هاي شان، بانک خصوصي احداث یا گروه بانکي 
با هدف  اقتصادي و  ایراني بخاطر بحران بزرگ  بانک هاي  افزایش تأسیس  خاص خود دارند. 
نجات از فروپاشي است و بانكداري و خصوصي سازي در واقع سیاست تعدیل سازي ایران 
در برابر سرمایه داري جهاني و تسلیم شدن به آن محسوب مي شود و ممکن است همانند شوروي 
سابق فروپاشد. این روند، فقر را تشدید مي کند زیرا نوعي سرمایه داري مالي بجاي سرمایه داري 
بورس  سال 1386  از  مي سازد.  نابود  و  فقیر  را  اقتصاد  و کم کم  مي کند  رشد  تولیدي ـ صنعتي 
کالاي ایران شکل گرفت و گروه هاي بزرگ انحصاري،انحصار بخش اعظم محصولاتي چون 
یا  کشاورزي  محصولات  فولاد،  آهن،  گرانبها،  فلزات  کنسانتره  روي،  آلومینیوم،  مس،  طلا، 

فرآورده هاي پتروشیمي و نفتي را در اختیار دارند.
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هنوز  ولي  است  استوار  مزدمحوري  و  پولي  کالایي،  روابط  بر  ایران  سرمایه داري  نظام 
سرمایه دار کاملا آزاد و رها که مدنظر الگوي نئولیبرالیسم است، شکل نگرفته. نئولیبرالیسم ایراني، 
ارزش هاي اقتصادي انحصارگر را تازه در ایران مطابق با روح سرمایه داري جهانی خلق مي کند 
ولي شانس خالص گرداندن نظام اقتصادي به سرمایه داري برایش بسیار ضعیف است، زیرا جامعه 

نسبت به آن واکنش شدید نشان مي دهد.
با توجه به سطور پیشین اگر وضعیت کُردها و شرق کُردستان در درون نظام اقتصاد سیاسي 
ایران را به تصویر بکشیم، متوجه مي شویم که جز، غارت و نسل کشي اقتصادي و معیشتي، و فقر 

روزافزون که تنها جرمش کُردبودن است، چیزي عایدش نگشته.
با رشد جمعیت ایران و شرق کُردستان پس از انقلاب 1357، چون صنایع بزرگ و اشتغال 
کافي در مناطق شرق وجود ندارد و کشاورزي نیز توان پاسخگویي را ندارد، بحران موجود، یک 
بحران ساختاري سیاسي است و دولت ـ ملت ایران استثمار سیاسي و اقتصادي را بصورت همزمان 
آزادي  دمکراسي،  ناب  مفاهیم  فقدان  به  نیز  اقتصاد  ساختاري  بحران  ریشة  مي رساند.  انجام  به 
است  سال   4۰۰ سرمایه داري  ایدئولوژي  اگرنه  بازمي گردد،  سوسیالیستي  ایدئولوژي  و  سیاسي 
که تمامي مردمان جهان را با نوع مالکیت ها، کنترل بازار، کنترل قیمت ها، ضدیت با اشتراکیت 
جامعة مدني، سودکلان، تولید انبوه و در کل، انحصارات جهاني آن مفاهیم، به برده مبدل نموده. 
ملت کُرد هم بیش از همه از ناحیه آن زیاني در حد نسل کشي دیده و این نسل کشي را رژیم هاي 
فاسد ایران، ترکیه، عراق و سوریه براي اربابان سرمایه داري جهان انجام مي دهند و عطف نگاه به 
تاریخ 15۰ سال گذشته ملت کُرد، بویژه در ایران، مسلما بر مرکزثقل سلطة سرمایه داري جهاني 
و  فاسد سرمایه داري  مفاهیم  میان  دیالکتیک، جنگ، جنگ  قانون  طبق  کلیدمي شود.  ایراني  و 
مفاهیم ناب سوسیالیسم دمکراتیک در سراسر گیتي است. نسل کشي فیزیکي و فرهنگي آخرین 
اندازه اي که کُردستانِ  به  نفوذ هژموني سرمایه داري در کُردستان مي باشد و  مرحله و وضعیت 
اندازه و شدت، اقتصاد و معیشت مستقل و خودبنیادکاملا  مستقل سرکوب و منع شده به همان 
همیشه  امروز  به  تا  قاجاریه  دورة  از  به واسطة سلطة سرمایه داري،  کُرد  مسئلة  لذا  ممنوع گشته، 

جهاني بوده و حادتر از مسئلة فلسطین جهان را به خود مشغول ساخته.
در دوران کنوني)سال 2۰21( که جمهوري ولایي همچنان بر سر قدرت است، در چارچوب 
مدل خاص سرمایه داري ایراني، منوط به سیاست هاي فوق الذکر با هدف نسل کشي، چهار شیوة 
متوسط  شبانكارگي، روستایي، صنعتي سرمایه دارانه)با دو بخش  تولید در جریان مي باشد: 
اهداف  با  و  نظارتي سیاسي  برنامه ریزي رسمي در هرچهار شیوه بصورت  محلي و کلان دولتي(. 
درازمدتِ تحقق نسل کشي فرهنگي انجام مي گیرد. برنامه ریزي اقتصادي براي نسل کشي، در هر 
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یک از حوزه هاي تولید، خدمات و مصرف تدوین مي شود و از مرکز تهران بر استان ها اعمال 
مي گردد. در حقیقت، جمهوري ولایي، انقلاب سال 1357 ملت کُرد را مصادره و با موازي شدن 
با هژموني سرمایه داري جهاني، آن انقلاب را به نسل کشي فرهنگی مقلوب نموده که این مقوله 

خود نوع مبارزه علیه آن را تعیین مي نماید.

بعد اقتصادي در واقعیت کُردها
بسیار زیبای رهبراوجالان که در جلد  این بخش را بخاطر اهمیت تحلیلات 
پنجم دفاعیات »مانیفست تمدن دمكراتیک« بدان پرداخته اند، در اینجا آورده ام 

که در ذیل بصولت کامل ارائ می گردد:
»تلاش براي درک طبیعت اجتماعي از طریق تفکیک آن به حوزه ها یا ابعاد مختلف محصولي 
از نگرش علمي مدرنیته است. این روش با ترقي نظام هژمونیک کاپیتالیسم در ارتباط است. در 
به برگزیده ترین حوزة علم اجتماعي فعالیت و نفوذ کاپیتالیستي بر  زمینة تبدیل اقتصاد سیاسي 
روي اقتصاد نقش مهمي را داراست. فعالیت کاپیتالیستي که در ظاهر خود را چنان جلوه مي دهد 
و  سیاست  نمود  تمرکزیافته ترین  ماهیتا  است،  قدرت  و  سیاست  از  مستقل  حوزه اي  گویي  که 
قدرت و بنابراین زور مي باشد؛ نمود خشونت، زور و پدیده اي است که آن را مفیدترین سود 
بر جامعه حکم مي راند. مبدل شدن  از همه چیز  بیش  اکثرا در پول محسوس گشته و  مي نامیم و 
کاپیتالیسم به نظامي که بیشترین تأثیر از خودبیگانه ساز را در جامعه داراست، پیوند تنگاتنگي با 
رابطه موجود میان »پول و خشونت« دارد. پول، پالایش یافته ترین فرم خشونت و زور و حالت 
تقطیر شده آن است. هرچند از نظر ایدئولوژیک به شکل مخالف قدرت و دولت ارائه شود نیز، 
عنصري است که در بنیان قدرت و دولت وجوددارد. کاپیتالیسم نظامي نیست که تنها متکي بر 
غصب محصول مازاد باشد؛ بلکه جوهرة موجود در بنیان تمامي نظام ها و بنابراین ساختاربندي هاي 
سودگرایي  صنعت گرایي،  با  اینکه صرفا  است.  مصادره کننده  و  غاصب  غارتگر،  قدرت محور 
خواهدگشود.  بزرگي  خطاهاي  بر  راه  شود،  آن  توصیف  به  اقدام  بازار  و  معاصر  تولید  بیشینه 
بر  بهره مي برد.  استثمارگرانه  و  فشارآور  پیشرفته ترین روش هاي  از  که  است  نظامي  عنوان  آن، 
خود نقاب مي زند و از طریق هژموني ایدئولوژیک مشروعیت مي بخشد، با شکلي از قدرت که 
خشونت را در ابعاد بیشینه به جامعه تزریق مي کند)دولت ـ ملت( خویش را سازماندهي مي نماید 
و از طریق صنعت گرایي)یورش تکنولوژیک( علیه محیط زیست طبیعي در حال هجوم مي باشد. 
نظامي است که جامعه را در »قفس آهنین« محبوس نموده و به اسارت درآورده. ایدئولوژي و 

پراکتیک نوعي زور است که تا وسیع ترین اشکال نسل کشي رسانده شده است.
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مواردي که واقعیت کُرد بهنگام رویارویي با مدرنیتة کاپیتالیستي دچارش گشت، جالب ترین 
اثبات هاي این تعاریف را نشان مي دهد. واقعیت کُرد و کُردستان جهت آنان که خواهان درک 
چهرة  است.  تمام عیار  لابراتواري  همانند  مي باشند،  عصر  هژمونیک  نظام  یعني  سرمایه داري 
»مهاباد ـ  و  اربیل«  »دیاربكرـ  مسیر  در  بلکه  نیویورک  و  لندن  در  نه  را  راستین سرمایه داري 
از  جالب  شناختي  کسب  جهت  پیرامون شان  و  مسیرها  این  تعریف  شناخت.  مي توان  قامشلو« 
اینکه یک کشور و خلق را با تمامي طبیعت اجتماعي اش به چه وضعیتي دچار کرده اند، ما را 
بسوي شناخت حالتي از واقعیت عریان رهنمون خواهدساخت که نمي تواند خود را پنهان نماید و 
به خویش مشروعیت ببخشد. وقتي این شناخت تحقق یابد، آسیمیلاسیون و نسل کشي ، غارت و 
بیکاري و همه جور اشکال زورگویي، اعمال نابودکننده بي حدومرز دولت ـ ملت را خواهیم دید؛ 
همچنین با تمام نتایج ناشي از خارج سازي واقعیت کُرد از حالت جامعه؛ ملت و وطن نیانگاشتن 
آن و خارج سازي اش از حالت انساني که جملگي در راه منافع یک روزة سرمایة بروکراتیک و 

خصوصي صورت گرفته اند، مواجه خواهیم گشت. 
»خارج شدن  به  تنها  نمي توان  را  کُردها  واقعیت  در  اقتصادي  معاصر  بعد  وضعیت  بنابراین 
بسیار تنگ نظرانه و مغلطه انداز  این شیوة تفسیر  تعبیر و تفسیر نمود.  اقتصادي«  از حالت حیات 
خواهدبود. درظاهر، از نقطه نظر اقتصادي وجود بیش از هشتاد درصد بیکاري، نابودي کشاورزي 
ارائه مي گردند.  بنیادین  نشانه هایي  بعنوان  زیرزمیني  و  روزمیني  غني  منابع  غارت  و  دامداري  و 
پدیده اي  اینها حقیقت  مي باشند.  بسیاري  نقص  اما حاوي  نشانه هایي هستند که صحیح اند  اینها 
که اقتصاد نامیده مي شود را بصورت ناقص بیان مي نمایند. در اینجا برملاسازي کیفیت معنادار و 
گمراه کنندة اقتصاد سیاسي بورژوایي تسهیل مي یابد؛ آن نیز نوعي پژوهش است از طریق تکه تکه 
گردانیدن واقعیت یعني مبدل نمودن زندگي به جسدي تشریحي. روش »بکش، تکه تکه گردان، 
پژوهش کن« ! یعني روشي که به اندازه خود نظام وحشي است و انسان را وادار به نفي زندگي 
مي نماید! وقتي جامعه موضوع بحث باشد، بصورت نظامي که کلیت مند، زنده و داراي اراده و 
اخلاق باشد تعریف و ارائه نمي گردد؛ بلکه به حالتي تعریف و ارائه مي گردد که تکه تکه گشته، 
از حالت زنده خارج گردانده شده، به حالت ابژه درآورده شده و از اخلاق و اراده )یعني به معناي 
واقعي کلمه از سیاست( محروم گردانده شده است؛ نه معنا بلکه بي معنایي، بي وجداني و بي بصیرتي 

را توسعه مي دهد.
ظاهرا تصور مي شود که در واقعیت کُرد، تأثیر عناصر مدرنیتة سرمایه داري چندان به وجود 
نیامده و این عناصر با وقایع روي داده هیچ پیوندي ندارند یا پیوندشان بسیار محدود است. این 
تصور، یک اشتباه جدي است. اگر عناصر مدرنیتة سرمایه داري)یعني قانون بیشینه سود، دولت ـ ملت و 
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صنعت گرایي( نمي بودند، واقعیت کُرد با تمامي ابعاد خود)وطن، ملت، حیث اجتماعي، اقتصاد، فرهنگ و 
دیپلماسي( در آستانة نفي و نابودي نمي بود. به اقتضاي ماهیت نظام، در این زمینه نوعي نابودشدگي 
در حال روي دادن است. عناصري که تحت نام واقعیت کُرد تشکیل داده شده و به عرصة حیات 
آورده مي شوند، از طرفي در نفي پدیدة کُرد بکارمي روند و مرتکب چنان خیانتي مي گردند که 
به ندرت مي توان نمونه اي براي آن یافت، و از طرف دیگر همان عناصر به اقتضاي منافع شان از 
پرداختن به کُردگرایي متقلبانه، تأسیس سازمان هاي نقاب دار تله مانند و پیشبرد نظام هاي خویش 
تأسیس کارخانه، راه سازي،  نام سرمایه گذاري،  این را تحت  نیز غفلت نمي ورزند. درحالي که 
سدسازي )قتل عامي علیه جغرافیا و حیات زراعي(، احداث مدرسه)نهادهاي نسل کشي فرهنگي( و مسجد 
به  راه  در  سربازي نمودن  و  نابودي(  بر  گذارنده  سرپوش  ایدئولوژیک  ابزار  بعنوان  دین  از  )استفاده 
اصطلاح دفاع از میهن )هنر خودزني به دست خویش، حداقل از نظر قبول و رد واقعیت کُرد( و به گونه اي 
که گویا هر کدام از اینها یک خدمت به غایت معاصر است ارائه مي دهند، از طرف دیگر نیز 
آزادي  تحقق  و  خویش  موجودیت  حفظ  جهت  که  مبارزه اي  به  اجتماعي  جبهه هاي  تمام  از 
پیشه مي کنند و  نابودي، مزدوري  از پروسة  منزلة بخشي  به  صورت مي گیرد یورش مي آورند و 
همانند کرم درخت به کرمک هاي جونده شجره نامه مبدل مي شوند! از این لحاظ، اقتصاد بعنوان 

یک ابزار نابودي، به فراواني ایفاي نقش مي نماید.
اقتصاد زراعي و دامداري را در  بنیان و شالودة  پروتوـ کُردها صاحبان فرهنگي هستند که 
بر  بازاري که  اقتصاد  به همراه سایر فرهنگ هاي خلق هاي همسایه،  تاریخ تدارک دیده است. 
اساس معدنکاري، بازرگاني و کار آژانس)کاروم( براي اولین بار بر صحنة تاریخ ظاهر شد را 
منطقه شان،  نفوذ مدرنیته سرمایه داري در  تا زمان  یعني  نوزدهم  اوایل سدة  تا  دادند.  توسعه  نیز 
یکي از عناصر سرآمد اقتصاد جهاني بودند. اقتصاد را هم به منزلة فرهنگ نهادینة مادي و هم 
اندازه در  به منزلة یک ذهنیت معنوي و اخلاقي، به انسانیت آموختند. فرهنگ هایي که تا این 
تاریخ ریشه دوانده اند، در دویست سال اخیر به آستانة ورشکستگي درآورده شدند. مدرنیته از 
آفرینندگان اصلي اقتصاد انتقام مي گیرد. پیش از هر چیز، زراعت، دامداري، منابع زیرزمیني و 
منابع روزمیني استثمار گشتند، غارت گردیدند و خشک گردانده شدند. تودة اکثریت جمعیت 
نازل ترین  با  کُردها  شد.  تبدیل  بیکاران  بزرگ  ارتش  به  زحمتکش شان  طبقات  یعني  کُردها 
تمامي  در  که  شدند  مبدل  توده اي  به  شدند؛  گردانده  محتاج  کارها  پس مانده ترین  به  دستمزد 
حاکم  نیروي  مشتي  طریق  از  بهاست.  کمترین  با  خویش  کار  نیروي  عرضة  به  محکوم  جهان 
بومي(،  بورژواهاي  )به اصطلاح  کمپرادور  عاملان  از  به غیر  را  استثمارگر، کل جامعه  و زورگوي 
فاقد آموزش و بیچاره گذاشتند و در چنان وضعیتي قراردادند که از فرط گرسنگي، بیکاري و 
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بیماري بر خود مي پیچد و مي نالد. بعبارت صحیح تر از طریق اقدامات قدرت مدارانة اینچنیني که 
بصورت آگاهانه و عامدانه تحمیل مي گشتند، ناچار از تسلیم شدن کامل گردیدند.

استفاده  ظلم  و  جاسوس پروري  کامل  ابزار  یک  بعنوان  اقتصاد  از  امروزي،  کُردستان  در 
مي شود. با گرسنه و بیکار نگه داشتن جامعه، آن را ناچار به دست برداشتن از تمامي خصوصیات 
اجتماعي اش مي نمایند و مي آموزانند که بر اساس دست کشیدن از هویت کُردي مي تواند صاحب 
کار و نان شود. براي اینکه کسي بتواند کارمند خوب دولت یا شرکتي شود، شرط اساسي را این 
قرار داده اند که تمامي ارزش هاي ملت حاکم را بپذیرد. اصرار بر کُرد بودن و هویت کُردي، 
سبب از چشم افتادن و از دست دادن امکانات کار مي گردد و توجیهي مي شود براي گرفتارماندن 
در گرسنگي و فقر! هرکدام از هولدینگ ها و دانشگاه هایي که احداث مي شوند را بعنوان یک 
ایفا مي نمایند  را  هیولاهایي  نقش  سدها  مي بخشند.  کارایي  کُردي  هویت  هیچ گردانیدن  مرکز 
که مکان هاي سکونتي تاریخي، حوزه های زراعي، روستاها و محیط زیست را مي بلعند. تمامي 
نهادهاي مادي و معنوي اي که مي توانند به پدیدة کُرد خدمت نمایند از مضمون و درون مایه تهي 
گردانده مي شوند، سپس به حالت مستعمره درآورده شده و آنها را به ابزار بلعیدن خصوصیات 
کُردي مبدل مي گردانند. در این راه همة ابزارهاي زور و اقتصاد)پول، کار، بازار، شغل و نظایر 
و قدرت  با سیاست  باید  اقتصادي که ظاهرا  برده مي شوند. حوزه های  بکار  اسلحه  بعنوان  آن( 
دچار  را  کُرد  واقعیت  که  مي شوند  درآورده  حوزه هایي  بصورت  نداشته باشند،  حشرونشري 
از یک کار ساده  به همین سبب حتي  نموده و روبه زوال مي برند.  بیشترین فرسایش تدریجي 
تعاوني)کئوپراتیو( و  بانک،  ابزارهایي نظیر  نیز بعنوان کارت استفاده مي شود. راه تملک  بقالي 
ابزارهاي فردي یا جمعي جهت  با واقعیت کُردبودن مي گذرد. توسعة  کارخانه از مسیر وداع 
حیات بخشي به واقعیت کُرد، در حیطة ممنوعیت ها قرارگرفته و نظارت شدیدي بر روي چنین 
تلاش هایي برقرار مي شود. هیچ فرصتي براي توسعه و حفظ بازار بومي کُردها به رسمیت شناخته 
بازار حاکم گردانده  بر روي  به صورت مطلق  ابزارهاي سرمایه داري  نمي شود. غارتگرانه ترین 
مي شوند. فرصتي براي رقابت بین کالاهاي محلي ـ که تقریبا وجود ندارند ـ و کالاهایي که بجاي 
آنان آورده مي شوند به رسمیت شناخته نمي شود و امکان حفاظت از خود در برابر قیمت هاي 
انحصارگرانه غیرممکن گردانده مي شود. همان اهداف یعني کُردزدایي و ذوب کُردها در میان 

ملت حاکم، در امور مربوط به وام، مخارج و پس انداز و مالیات بندي نیز دنبال مي شوند.
بر »حفظ موجودیت وآزادسازي خویش«   هرچه درک گردید که جریان مبارزاتي مبتني 
قابل نابودي نیست و سازماندهي مقاومت و حوزه هاي حیات آزاد بر این مبنا توسعه داده شدند، 
اقتصادي  پتانسیل   که  در حوزه هایي  مي شود.  سازماندهي  و  مجددا طرح ریزي  اقتصادي  حوزة 
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آنها در سطحي بالاست و بویژه در مراکز بزرگ شهري کُردستان، به همراه شرکاي به اصطلاح 
و  هولدینگ  هستند،  ارتباط  در  متروپل  مراکز  با  و  هدایت شونده اند  کاملا  که  کُرد  بورژواي 
شرکت هاي سهامي تأسیس مي نمایند. حتي در این زمینه، از بکارگیري صاحبان کسب و کار و 
سرمایه گذاران مدیر کُرد دم مي زنند. بسیاري از به اصطلاح کُردها و حتي کُردگرایان و فعالان 
نمونة فاحشه خانه ها آمادة عرضة خویش هستند،  از  بدتر  به شکلي  این نظر  از  جامعة مدني که 
چنین اقداماتي را آغاز نموده اند. اتاق ها و اتحادیه هایي تأسیس مي شوند. بدون شک در تمامي 
این حوزه ها و اقدامات، عناصري صادق و پایبند به هویت ملي و اجتماعي خویش نیز وجوددارند. 
اما همانند هر حوزة دیگري، استثناها قاعده کلي را برهم نمي زنند بلکه آن را تصدیق مي نمایند. 
واقعیت  به  ضربه زدن  راستاي  در  که  را  عناصري  و  اقدامات  که  است  این  اینجا  در  مهم  نکته 
کُرد و نابودي آن هدفمند مي باشند، از اقدامات و عناصري که در پي حیات بخشي و حفظ این 
واقعیت مي باشند مجزا کرده و تشخیص دهیم. مادامي که تا زمان موجودیت داشتن جامعه، حوزة 
اقتصادي نیز به حیات خویش ادامه خواهدداد، باید از ضربه زدن اقتصاد بر واقعیات ذاتي اجتماعي 
و نابودکردن شان جلوگیري بعمل آورد و بجاي آن، اقتصاد را به ابزار توسعه موجودیت اجتماعي 

و آزادنمودنش مبدل ساخت.
به سبب اشغال اخیر عراق)سال 2۰۰3( توسط  برابر واقعیت اجتماعي کُرد و کُردستان که  در 
مدرنیتة سرمایه داري،  بر اهمیت استراتژیک آن افزوده شده است، برنامه هاي اجرایي و اقدامات 
بنیادین متحول شده اي ـ و از جمله در حوزة اقتصاد ـ به جریان افتاده اند. به ویژه سعي دارند یک 
اقتصاد رفاهي را به مرکزیت جنوب کُردستان توسعه دهند. به همراه تشکل سیاسي موجود در 
نیروهای هژمونیک گلوبال، منطقه اي و  به تمامي تحت نظارت  نیز  اقتصادي  اینجا، تشکل هاي 

بومي توسعه داده شده و همچون مدل عرضه مي شوند. 
مناطق  از  بسیاري  در  سرمایه داري  مدرنیتة  که  اینگونه اي  تحول  تا  وجوددارد  عظیمي  نیاز 
چاره جویانة  ابزارهاي  و  شود  تحلیل  دمکراتیک  مدرنیتة  پارادایم  تحت  مي بیند،  بخود  جهان 
به  بویژه  استعماري  امپریالیستي ـ  اخیر  اسلحه  این  به  که  است  مهم  بسیار  ایجادگردند.  آلترناتیو 
بي تأثیرگردانیدن تحول دمکراتیک از طریق کاربست روش هاي اقتصادي، فرصت داده نشود. 
بدین منظور کار اساسي باید ایجاد و توسعة سه  ابزار بنیادین مدرنیتة دمكراتیک یعني »ملت 
دمكراتیک، صنعتي شدن اکولوژیک و اقتصاد کاربردی« بر محور بازار اجتماعي باشد. 
باید هم صنعتي شدن اکولوژیک و هم اقتصاد بازار اجتماعي که بر تأمین نیازهاي اساسي انسان 
متکي است، در راستاي سودبري هدفمند نیست و به همبستگي اجتماعي خدمت مي نماید، بعنوان 

مهم ترین ابزارها ارزیابي گردند و ایجادشوند.«
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جامعه اقتصادي
تنها عنواني که براي جامعة انساني، بجاست، عنوان »جامعة اقتصادي« است. بنابراین، سایر 
نمي توانند  غیره«  و  کمونیستي  سوسیالیستي،  دیني،  لیبرالي،  سرمایه داري،  »جامعة  عناوین چون 
جامع باشند. به نسبت رژیم حقیقت اصیل نیز عنوان هاي سرمایه داري و لیبرالي محلي از اعراب 
ندارند. فلذا مطلق بودن این عناوین خودبخود مردود مي باشد. هم  بشریت و هم ملت کُرد در سدة 
بشریت هستند.  با حقیقي ترین محتواي درخور و لایق  عنوان  مناسب ترین  یافتن  پي  در  کنوني 
با محتواهاي نوین را  قطع یقین گذار از ادوار برده داري، فئودالي و سرمایه داري، یافتن عناوین 
ادوار مذکور را تحت ستم و  تا ظهور رهبر اوجالان،  ضروري گردانده. ملت تحت ستم کُرد 
اشغال طي کرده، ولي امروزه در تلاش جهت تحقق »رنسانس کُرد« مبارزه مي نماید. رنسانسی 
تمدن دمکراتیک  مدرنیتة سرمایه داري،  با محوریت  مرکزگرا  دولتي  تمدن  علیه  که در جدال 
ملت  بي شائبه  رنج هاي  تمامي  سرمنشأ  ارمغان آورده،  به  را  دمکراتیک  مدرنیتة  محوریت  با 

حقیقت جوي کُرد است. 
عناصر تمدن دمكراتیک:»1ـ کلان ها. 2ـ خانواده. 3ـ قبایل و عشایر. 4ـ اقوام و ملل. 5ـ 
عناصر روستا و شهر. 6ـ عناصر ذهنیتي و اقتصادي. 7ـ عناصر سیاست دمکراتیک و دفاع ذاتي.« 
بشري  تاریخي حیات  انحرافات  تمامي  تمدن دولتي مرکزگرا  پنج هزار سالة  از  بیش  تاریخ  در 
رخ داد و سرمایه داري مرحلة امروزي آن مي باشد که نمي بایست سربرمي آورد. این دورة تاریخي 
در قرن بیست ویکم به یک گذار جدي نیاز دارد. تمدن مرکزگراي اروپا طي 4۰۰ سال گذشته 
به موجب سلطة سرمایه داري،  قابلیت گذار از فرم خود را نشان نداد و رنسانس سدة پانزدهم را به 
عقب رانده. امروزه رنسانس کُرد، تمدن دمکراتیک را با محوریت مدرنیتة دمکراتیک، سرآمد 
مي سازد. پایة بنیادین این تمدن نوین، ساختار ناب »جامعة اقتصادي« است با این توفیر که اقتصاد 

تنها یک بخش از فرم گسترده و متکثر آن مي باشد. 
و  اقتصاد کموني  دمكراتیک،  »ملت  سه  عنصر سرآمد  داراي  دمكراتیک  مدرنیتة 
اکوصنعت« است که خود داراي سه بعد »جامعه اخلاقي و سیاسي، جامعه صنعتي اکولوژیک و 

جامعه کنفدرالیستي دمکراتیک« مي باشد. 
»جنگ انقلابي خلق« تحت رهبریت رهبر اوجالان همچو خط سوم در سطح کُردستان، 
خاورمیانه و جهان با هدف تحقق کامل حقیقت رنسانس کُرد در سرآغاز هزارة سوم، پدیدارگشته. 
این مرحله، قابلیت گذار از فئودالیسم و سرمایه داري را با تکوین مفاهیم نظري و عملي تمدن 
دمکراتیک از خود نشان داده. ملت دمکراتیک همچو روح آن تمدن و کنفدرالیسم دمکراتیک 
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همچو بدن آن نمود عیني و رئالیته یافته. سال 2۰۰2 سال پایان نظري نظام سرمایه داري وابستة کُرد 
و سال 2۰۰5 با خیزش خلقي، سال پایان عملي آن نظام با اولین کورسوهاي امیدبخش رنسانس 
طي اعلام کنفدرالیسم دمکراتیک از سوي خلق در کُردستان گردید. همانطور که مبرهن است، 
همزماني ظهور سرمایه داري اروپا و پیدایش صفویه در ایران از منظر شرایط نظام جهاني، تصادفي 
نیست. پایان ستم صفوي ـ عثماني در سال 2۰۰2 رقم خورد. این میلاد نوین که ریشه در بیش از 
چهل سال مبارزه رهبر اوجالان و جنبش آزادیخواهي دارد، سرمنشأ رنسانس کُرد فراتر از تمدن 
کنوني اروپاست و درک این حقییقت اصیل منوط به توان ژرف فکري بشري به حسب شرایط 
جهاني و نیازهاي بشري مي باشد. هدف، تحقق ملت دمکراتیک در بستر جامعة اقتصادي است 
که ناگزیر بایستي تمامي عناصر مخرب تمدن مرکزگراي سرمایه داري را تغییر دهد. تنها رهیافت 
و  فئودالیسم  ابعاد  و  عناصر  تمامي  دگرگون ساختن  راستاي  در  ذهنیتي  انقلاب  انجام  بي بدیل، 
و  روستایي  »شبانکارگي،  تولید  شیوه های  کمونالي  احیاي  نیز  بنیادین  متد  است.  سرمایه داري 
صنعتی اکولوژیک و مدرن« است که به هستي شهر وصل گردند و کمونالیسم دمکراتیک را 
جایگزین انواع »سرمایه داري صنعتي و مالي« سازند. مسلما هیچ انقلاب و رنسانسي تحقق نمي یابد 
مگر با اولویت یابي مبارزه سیاسي بر مبارزة اقتصادي. خصوصا که ملت کُرد در صد سال گذشته 
با نسل کشي جهاني ـ منطقه اي روبروشده، فلذا مقولة مبارزه سیاسي بر مبارزة اقتصادي ارجحیت 
ترتیبي در اولویت بندي ها مي یابد. مارکس در بستر اروپا متناسب با شرایط آن، به مبارزة اقتصادي 
اوجالان  رهبر  است.  ذهنیتي گسترده  انحراف  زیرا سرمایه داري، یک  ناکام ماند،  و  اولویت داد 
انحرافات اخلاقي و سیاسي در  انقلاب ذهنیتي مي باشد و  اقتصادي، مستلزم  انقلاب  پي برد که 
مبارزات  لذا  فروبرده،  نابودي  بي پایان  منجلاب  در  را  ملت سرمایه داري جهان  دولت ـ  ساختار 

اخلاقي و سیاسي را با جایگزیني ساختار کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک نضج بخشید.
در شرق کُردستان، نوعي سرمایه داري کوتوله و وابسته تحت فشارهاي سلطة تهران خصوصا 
از دورة رضاخان پیدا و با اصلاحات ارضي و انقلاب سفید دورة دوم پهلوي به تثبیت و ثبات 
کُردي  جامعه  منافذ  همة  در  ولایي  توسط جمهوري  آن  سلطة  نهادهاي  تمامي  که  بود  رسیده 
رخنه کرد. سرطان، ساختار آن نظام سیاسي ـ اقتصادي را فراگرفت و کل جامعة ایران با دست زدن 
انقلاب در  اما به یک  انقلاب  انقلاب مردمي 1357 ش علیه ساختار سرطاني شوریدند. این  به 
دست گروه انحصارگر قدرت ـ سرمایه اسلام گرایان تقلیل داده شد و مصادره گردید. قیام سال 
1999 میلادي در شرق کُردستان و چند شهر ایران )تهران، تبریز( اولین نشانه هاي برآمدن جنبش 
همزمان  دمکراتیک،  ملت  و  پژاک  برآمدن  پنج سال  از  پس  پدیدارساخت که  را  خاص شرق 
گشتند. آن لحظات زماني که سیستم کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک در برابر سیستم سرمایه داري 
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برآمدند، خورشید پژاک نیز طلوع کرد. درواقع نظم مختلط و پرآشوب »فئودالي ـ سرمایه داري« 
در کُردستان نخستین ضربات را دریافت نمود. اما چرا کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک؟

1ـ کنفدرالیسم دمكراتیک:
براي تحقق ملت دمکراتیک به چارچوب هاي نظري و عملي نیازبود. رهبر اوجالان بنیان هاي 
نمودند.  براي ملت دمکراتیک طرح ریزي  بدني  به مثابه  را  فلسفي و جامعه شناختي کنفدرالیسم 
ساختار  یک  کرد.  اشاره  کنفدرالیسم  درماني  نسخه  به  سرمایه داري،  نظام  ساختار  در  سرطان 
کمونالي در برابر لیبرالي است. در اصل، »فرددوستي سوسیال« در برابر »فردگرایي لیبرال« 
آن  کلي  اجزاي  که  است  کمونال  جامعة  نهادهاي  فرم  و  ساختار  کنفدرالیسم،  کرده.  علم  قد 
متشکل از »کمون، مجلس، کنگره خلق و کنفدرالیسم ملت هاي خاورمیانه اي و جهاني« مي باشد. 
یافته اند:»کموني ـ  نمود  متمایز  دوگانه هاي  بصورت  بنیادین  مفاهیم  آن،  بکر  طراحي هاي  در 
دولت ملت ـ  جهانشمول(؛  فرد)منفرد ـ  جامعه ـ  اشتراکي؛  مالکیت  خصوصي ـ  مالکیت  خصوصي؛ 
ملت دمکراتیک؛ اقتصاد سیاسي ـ اکواقتصاد؛ سود ـ نیاز؛ اکولوژي ـ صنعت گرایي؛ بردگي زن ـ 
آزادي زن؛ مدرنیتة سرمایه داري ـ مدرنیتة دمکراتیک؛ تمدن دولتي ـ تمدن دمکراتیک« و بسیاري 
با  تا  نوین مي بایست وضع مي شد  پاردایم  این دگرگوني ریشه اي،  دوگانه هاي دیگر. در کلیت 
را  فئودالیسم  و رسوب هاي  از سرمایه داري  اسباب گذار  و  بتوان شرایط  آن  پایه هاي  به  توسل 

فراهم آورد.
جهان کنوني از فقدان یک طراحي سوسیالیستي و کمونالي رنج مي برد. هر رهبر و جنبشي 
استعداد انجام این طراحي را داشته باشد، آغازگر رنسانس عصر نوین خواهدشد. رهبر اوجالان به 
طراحي اي دست زده که بشریت یعني هم نیروهاي راست گرا و هم چپ گرا عاجز از آن بوده اند. 
اقتصاد به مثابه زیربناي جامعه از اهمیت حیاتی برخوردار است و مفاهیم و مقولات مرتبط با آن 
تولید،  تولید، شیوه هاي  نهادهاي  و کالا،  قیمت، خدمات  بازار،  ارزش،  کار،  »مالکیت،  همچو 
صنعت، اکولوژي و بسیاري موارد دیگر« نیاز به دگرگوني ریشه اي مطابق با پارادایم نوین  دارند. 
وقتي در ساخت پارادایم مداقه مي کنیم، مي بینیم که پدیده هاي کلان »زن، اکولوژي و جامعه« 
. هدف،  زن«  آزادي  بر  مبتني  اکولوژیک،  و  دمکراتیک  تشکیل مي دهند:»جامعة  را  آن   کلیت 
رهایي بخشیدن »جامعه، زن و اکولوژي« از چنگال دولت است. در پارادایم تاریخي تمدن 
مرکزگرا عناصر سه گانه »دولت، طبقه و شهر« جاي دارند که در بعد اقتصاد و معیشت، چهار 
شیوة تولید »شبانکارگي، روستایي، شهري سنتي و شهري صنعتي« را موجد هستند. پس شیوة 
تولید لاجرم باید تغییرکند و جایگزیني در شیوة تولید نیست مگر شیوة کمونالي و بشریت در 

جامعه اقتصادی



تحول رژیم های اقتصادی 266

طول تاریخ پرفراز و نشیب خود نتوانسته خارج از شیوه های مذکور، رهیافتي دیگر بیابد. هر سه 
نظم شبانکارگي، روستایي و شهري به راحتي مي توانند »خصوصيِ لیبرال« گردند و یا »اشتراکيِ 
سوسیال)کمونال(«. آیا یک جامعه بر حسب اینکه انسان موجودي اجتماعي است، حیات مطلوب 
را در خصوصي بودن لیبرالي همه چیز مي یابد یا در اشتراکیت سوسیال؟ تاریخ جامعة طبیعي ماقبل 
دورة برده داري همراه با جوامع مبارز دورة تمدن، اثبات کرده اند که بدون شک، اجتماعي بودن 
بردگي هاي  انواع  را جایگزین  بردگي کارمزدي  است. سرمایه داري،  و خوشبختي  بقا  راه  تنها 
پرداخت.  جماعتي  حیات  و  اشتراکیت  نفي  به  و  ساخت  فئودالي  نیمه مطلق  و  برده داري  مطلق 
بازخورد آن، نسل کشي هاي مستمر و قرارگرفتن در شرایط مداوم جنگي است. این روند، بي شک 
ابدي نیست و نخواهدبود. برساخت جامعة اقتصادي با اتکاي قوي بر سیاست و ایدئولوژي که 
بازنمود پارادایم و جهانبیني فراگیر است، تنها غایت بشري مي باشد. چون، تکیه اصلي بر قاطعیت 
ایدئولوژي نیست، مفهوم دمکراسي در درجة نخست و سپس مفاهیم سیاست و اخلاق در درجة 
از  امکانپذیر مي سازند. دمکراسي فارغ  براي بشریت را  نظام سعادت  بازتنظیمي و احیاي  دوم، 
اقتصاد  با دگرگوني تمامي مفاهیم کهنه گشته  ایدئولوژي هاي سلطه گر است و  داوریهاي قاطع 
را مي سازند. سیستمي نیاز است تا توسط آن بتوان آن دگرگوني  را ممکن ساخت و آن، سیستم 
کنفدرالیسم دمکراتیک است تا نهادهاي عملي و اداري را بصورت ارکان اصلي نظام کمونالي 
پدیدارگرداند. همین تحول دیگر از تداوم شیوه هاي تولید و مصرف نابرابر سرمایه داري ممانعت 
با  و  تحول مي گردد که کموني شود  این  به  قایل  تنها در صورتي  اقتصاد،  بعمل خواهدآورد. 
هرگونه اقتصاد خصوصي و لیبرال مبارزه نماید. کمون از تولد نوع بشر تا به امروز، میلیون ها سال 
است وجوددارد. چیزي نیست بتوان آن را مصنوعا ساخت و یا نابود گرداند. همیشه بوده، هست 
و خواهدبود. شرط گذار بشریت از سرمایه داري نابرابر، تکیه بر فلسفة وجودي و معنایي کمون 
صفویه،  که  مي دانیم  چه بسا  مي باشد.  سرمایه  و  قدرت  انحصارات  منع  آن،  عملي  الزام  است. 
لحظه  یک  حتي  انحصارگري،  بدون  هستند.  انحصارگر  نظام هاي  ولایي،  جمهوري  و  پهلوي 
و  فئودالي  سرمایه دارانه،  ذهنیت  از  التقاطي  همچنان  نظام  ساختار  وقتي  نخواهندماند.  پا  سر  بر 
انحصارگري  و  سلطه  تداوم  و  بوده  تغییرنام  یک  تنها  ولایي  جمهوري  پس  است،  برده داري 
صفویه و پهلوي می باشد. طراحي نوین باید به سلطه گري، انحصارگري و طبقاتي و دولتي بودن 
پایان دهد. کدام ملت همانند کُردها گرفتار نظام سلطه و انحصار شده و نسل کشي مي شود؟ پیمان 
قصرشیرین در قرن هفدهم و پیمان سایکس پیکو، ملت کُرد را گرفتار جنگ مداوم خاورمیانه اي 
تنها دو  پایان ناپذیر است که  اجراکنندة آن سلسله جنگ هاي  پدیدة دولت ـ ملت،  ساخته اند و 
مرحله اول و دوم جهاني را پشت سر گذاشته و هم اکنون در مرحلة جنگ جهاني سوم قراردارد. 



    267

شگرد دشمن مبتني بر سلب اقتصاد از ملت کُرد و محو تدریجي گام به گام است. کنفدرالیسم 
دمکراتیک، سیستمي است که کالبد ملموس مبارزه علیه نسل کشي را شکل مي دهد و غایت آن، 
با  اقتصاد،  و  از جمله سیاست  این صیرورت، همه چیز  در  ملت دمکراتیک مي باشد.  به  وصول 
هدف خارج ساختن فرد و جامعه از مغاک لیبرالیسم و سرمایه داري، تغییر داده مي شوند. در یک 
کلام، اقتصاد خصوصي، به اشتراکي و کموني تغییر داده شده و از خصوصي و بازاري کردن آن 
جلوگیري مي شود. نیازمحوري جاي سودمحوري را مي گیرد و هر فعالیت معیشتي اکولوژیک 
گردانده مي شود. زیرا گذار از سرمایه داري مستلزم مبارزه بر ضد عناصر »بیشینه سود، دولت ـ ملت 
و صنعت گرایي« است. این سه گانه بسیار مخربند ولي ملت کُرد حتي از برخورداري از بیشینه 
سود، دولت ـ ملت و صنعت مدرن محروم گردانده شده. محروم سازي اگرچه معیشت را دچار 
سکته مي سازد اما آلوده نشدن کامل به سرمایه داري یک امتیاز مثبت آن است و مبارزه را آسان تر 

مي سازد. چگونه در دورة گذار و رهایي، مبارزه  کنیم؟

۲ـ ملت دمكراتیک:
بدون پدیدارساختن ملت دمکراتیک، انجام مبارزة آنتي سرمایه داري بیهوده خواهدبود. ملت 
و  ملت دمکراتیک  تحقق  ابعاد  این هدف،  به  نیل  براي  معاصر خویش  رنسانس  روند  در  کُرد 
غایات آن را اندیشیده. رهبر اوجالان نهُ بعد و یک وظیفه خطیر را برشمرده اند:1ـ بعد کمون. 
۶ـ  اقتصادي.  5ـ خودگرداني  آزاد.  مشترک  ۴ـ حیات  اجتماعي.  ۳ـ حیات  سیاسي.  بعد  ۲ـ 
بعد حقوقي. 7ـ فرهنگي. ۸ـ سیستم خوددفاعي. ۹ـ دیپلماسي. 10ـ وظیفه رهروي براي ملت 

دمکراتیک.
امکانپذیر  مذکور  نهُ گانه  ابعاد  بستر  در  تنها  اکولوژیک«  صنعت  و  کموني  »اقتصاد 
ابعاد، طراحي اصلي اقتصاد کمونالي خارج از نظام سرمایه داري است که هیچ  مي گردند. این 
جنبش انقلابي جهاني، حتي انقلاب مردمي سال 57 ایران نایل به آن نشده اند. ابعاد، هنر گذار را 
نشان مي دهند. جنگ انقلابي خلق کُرد و خلق هاي ایران، رسالت عمل به ابعاد نه گانه را پیش رو 
دارند. مباني پارادایمي در سلسله مراتب این ابعاد که تئوري آن در مانیفست تمدن دمکراتیک 
توسط رهبر اوجالان وضع گشته، رهیافت گذار از موانع صعب سرمایه داري را پیش پا مي گذارد. 
گذار از دولت، گذار از سرمایه داري، برده داري و فئودالیسم بصورت یکجا مي باشد، زیرا تنها 
نهادي که هزاران سال است، انحصارات قدرت و سرمایه را براي نظام ها و سیستم هاي مختلف 
ممکن گردانده، پدیدة دولت است. این پدیده در اواخر دورة پهلوي در دهة 5۰، فرم نوین خود 
یعني دولت ـ ملت را ظاهرساخت و ملت کُرد از آن تاریخ گرفتار شرایط زنجیرشدگي در قفس 

جامعه اقتصادی
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آهنین سرمایه داري گردید. مفاهیم »مالکیت خصوصي، فردپرستي، حق انحصار ثروت و سرمایه، 
در  دیگر«  لیبرالي  مفاهیم  بسیاري  و  نامتناهي  انباشت  مزدمحوري، سود کلان،  اجتماع گریزي، 
جامعه  بر  باقي مانده،  راه  تنها  و  دولتي  نهادینگي  اداري،  فرم  قالب هاي  در  پهلوي  دورة  اواخر 
تحمیل گردیدند. این، در واقع دولت ـ ملتي نبود که تبلیغ مي شد، دولت خالص مشروط به نابودي 
ملت بوده و هست. ملت دمکراتیک، فرم و معناي بدیل آن است. راهبرد بنیادي در مبارزه علیه 
سرمایه داري و لیبرالیسم، کاملا شفاف است؛ مثلا اگر دولت ـ ملت ایراني به وجود مسئلة کُرد 
اعتراف نمود و کمر همت به  حل آن بست، راهکار دیپلماتیک، اولویت نخست است اما اگر 
نپذیرفت و بر سیاست نسل کشي اصرارورزید، جنگ تا آزادي، تنها گزینة باقیمانده خواهدبود. 
لذا در کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک، شفافیت در استراتژي تا منتهاي درجه وجوددارد. اقتصاد، 
بعد زیربنایي در خودمدیریتي دمکراتیک ملت کُرد برضد دولت ـ ملت گرایي فاشیستي و شوون 
است. اقتصاد فقط مي تواند کموني باشد و در طول تاریخ، اقتصاد خصوصي معنا نداشته. آنچه 
است،  اقتصاد خصوصي  نشان داده شده،  افراطي  گرایش  بدان  سرمایه داري  سلطة  سال   4۰۰ در 
ولي هیچگاه بصورت مطلق همگاني نشده و نمي تواند بشود. سرمایه داري بر بنیان شرکت ها و 
بانک ها با مقاصد مالي خالص بدنبال کسب قدرت و سرمایه در چارچوب کارتل ها، تراست ها و 
هلدینگ هاي بزرگ است. هر کدام از این فرم ها و تشکل ها حتي اگر از حیث فرم و روش کار 
باشد، مطلقا خصوصي و فردي نه بلکه جمعي و گروهي هستند. گروه سرمایه داران و مدیرعاملان 
همه  تولید  واحد هاي  و  مراکز  و  بانک ها  کارتل ها،  در  آنها  کارگران  چندملیتي،  شرکت هاي 
هرکدام یک گروه و جمع را تشکیل مي دهند و تمثیلي از قبیله و جماعات تاریخي هستند، منتها 
بشدت انحصاري مي باشند. به همین دلیل اینها اثباتي بر کموني بدون حیات انساني است. چه بسا 
مقولة »تقسیم کار« که با پیشرفت فناوري هاي تولید و تعدد کسب وکارها و انواع تولیدات انبوه 
به میان آمد، حکایت از نیاز گروه ها و جماعات به سایر گروه ها و جماعات دارد. کار لیبرال ها 
و  دمكراسي  »لیبرال  گرایش هاي  اجرایي،  قدرت  انحصار  هدف  با  که  پیش رفت  جایي  تا 
جلب نمایند.  خویش  بسوي  را  جامعه  همیشگي  نظر  تا  ترویج دادند  را  دمكراسي«  سوسیال 
مقولات تولید، مصرف و فینانس مالي به جماعات و انبوه جمعیت هاي بشري نیازدارند. کلیت 
مسایل مذکور اثبات مي کند که تبلیغات شدید سرمایه داري و لیبرالیسم درخصوص »فردگرایي 
کامل و خالص« تنها مشتي دروغ براي فریب اذهان عمومي است ولو به جامعه قبولانده باشند 
که مالکیت و ثروت خصوصي شیرین ترین نوع مي باشد. سرمایه داري فقط در تجزیه کمون ها و 
تحمیل روابط و مناسبات فردگرایانه و خصوصي، موفق بوده ولي در نابودي ذات هستي کمون 

قویا ناکام مانده. 
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نقش  کئوپراتیو ها)تعاوني(  و  است  اجتماعي  حیات  نوین  فرم هاي  بنیادینِ  سلول  کمون، 
شهر  و  روستا  دارند.  برعهده  را  بازار  تا  تولید  از  اقتصادي  فعالیت هاي  تنظیمات  تکمیل کنندة 
تملک  تحت  خصوصي سازي  نفي  با  و  نموده  متصل  بهم  اکولوژیک  و  اشتراکي  بصورت  را 
فردپرستانه، حق مالکیت اشتراکي را به همگان بازمي گرداند. کمون ها به واسطة نهادهاي سیاسي 
تولید،  هماهنگ سازي  و  تنظیم مي نمایند  را  کشوري  اقتصادي  روابط  خلق،  کنگرة  و  مجلس 
مصرف و کار مطابق نیازهاي معیشتي را به اجرا درمي آورند. خاورمیانه و کُردستان بیش از 15۰ 
سال است علیه سرمایه داري به قصد حفظ فرهنگ غني خود، مبارزه مي کند. این فرهنگ، مبتني 
بر قواعد انکارناپذیر حقیقت هاي کمون است. وقتي حرف از اقتصاد زده مي شود، همانا کمون و 
کئوپراتیو اشتراکي مي باشد. فرم کمون در نقطه مقابل شرکت و بانک سرمایه داري قراردارد ولي 

چیزي نیست که ابداع گردد، بلکه در طول تاریخ بوده و تنها احیا خواهدشد.
با پژاک در سطحي روبروست که از حیث اقتصادي،  ایران در قرن اخیر  جمهوري ولایي 
از حیث سیاسي و مدیریتي »کنفدرالیسم دمکراتیک« و در جامعیت  کئوپراتیو«،  »کمون و 

حیات با ساخت »ملت دمکراتیک« در هر فرصت رویارویي با پژاک روبرومي باشد.
با تأسیس پژاک، شرق کُردستان و به تبع آن، ایران، به کیفیت و وضعیت حیات جماعتي 
بازمي گردند. با لحاظ فرم هاي مدرن حیات، این تحول انقلابي باید در حد و قوارة یک رنسانس 
گریزناپذیر  ایران  بر  غرب  هژموني  استعمارگرانة  پیروزي  اینصورت،  غیر  در  بپیوندد  به وقوع 
محوریت  با  کُردستان  شرق  غرب،  هژموني  با  رویارویي  در  ایران  پیروزي  کلید  خواهدشد. 
دمکراسي و کمونالیسم هزاران ساله است. در 15۰ سال گذشته کمونالیسم از ایران رخت بربسته 
و تنها اشکال مبارزاتي آن همیشه باقي مانده، لذا در مواجه با نظام سرمایه داري جهاني و ایراني، 
فعلا فقط پژاک و ملت مبارز کُرد در سایة یک عمر رنج بي پایان رهبر اوجالان، موفق به ارایة 
آلترناتیو حقیقي با مضمون حیات کمونالي گشته و این سیر رنسانس صرفا با مشارکت دمکراتیک 

تمامي خلق کُرد و خلق هاي ایران به اکمال خواهدرسید.
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نتیجه
اقتصاد سیاسي  اقتصاد ملي،  اقتصاد طبیعي و معیشتي،  به موضوعات و مقولات  پرداختن 
)اکونومیسم(، اقتصاد بازار و اقتصاد کمونال از اهم اولویت هاي علم اقتصاد بوده که آشوب زده ترین 
موضوعات هستند. در جدال پرهیاهوي سرمایه داري و سوسیالیسم که معمولا مدل هاي اقتصاد 
سوسیالیستي خود را آلترناتیو بي بدیل عنوان مي کنند، محسوس است که طي 2۰۰ سال گذشته 
هنوز الگوي اقتصادي و طراحي مناسب اوضاع جهان بشري تدوین و ارائه نشده. انقلابات زیادي 
و  رخ داده  سوم  جنگ  اثناي  در  و  دوم  اول،  جهاني  جنگ های  دنبال  به  مختلف  قاره هاي  در 
مي دهند. جنبش هاي انقلابي و چریکي چپ گراي زیادي در کُردستان، ایران، کشورهاي عربي، 
نقاط  بسیاري  و  کوبا  مکزیک،  زاپاتیستاي  اسپانیا)مارینالدا(،  در  بویژه  آمریکا  و  اروپا  قاره هاي 
دیگر حلول کردند ولي الگوي تمام عیار براي گذار از نظام سرمایه  به ارمغان نیاوردند. علي رغم 
رنج هاي بي شائبه، فدایي گري ها و فداکاري هاي خلق هاي تحت ستم، اما هنوز مقولة چگونگي 
زیرساخت جامعه یعني اقتصاد، لاینحل باقي مانده و چه بسا خصومت هاي مداوم نظام سرمایه داري 
منحوس هر حرکتي را در نطفه خفه مي کند و اجازه از سرگذراندن حتي یک دورة کوتاه آزمون 

و خطا براي طرح ریزي نظام نوین را نمي دهد.
به امروز چه در جبهة چپ و چه در جبهة راست، تقریبا  تا  اوایل مشروطه  از  اگر بگوییم، 
هیچ تلاشي در راستاي ایجاد یک نظام اقتصادي کمونال به معناي واقعي کلمه صورت نگرفته، 
فراتر  سوسیال دمکراسي  الگوي  از   نیز  چپ گرایان  صادق ترین  تلاشِ  زیرا  نکرده ایم.  کتمان 
نرفته. هر رژیم سلطه گري در ایران خود را رژیم حقیقت  ناب قلمداد کرده و تمامي انقلابات و 
رنج ها را به انحراف کشانده و نظام هاي تولید و شیوه هاي تولید متفاوتي را برقرارساخته اند که 
را وخیم تر هم ساخته. در سطح جهان،کسي  اوضاع  به حال جوامع نکرده، که  توفیري  تنها  نه 
و  زاپاتیست هاي مکزیک  یا  و  بوکچین  موراي  مائو،  مارکس،  از  فراتر  نیامده اند که  یا کساني 
مارینالداي اسپانیا، یک طراحي ساختاري بی بدیل براي اقتصاد و معیشت بشري ارایه دهند. مائو، 
بوکچین و کاسترو صادق ترین افرادي بودند که به معایب و نقایص اندیشگي نظام مند مارکسیسم 
در  نکرد.  را  چالش ها  از  برون رفت  کفاف  آنها  علمي  و  تئوریک  فلسفي،  سطح  اما  پي بردند، 
آخرین سال های این ناکاميِ قطب جهاني سوسیالیسم علمي که طي آن، رئال سوسیالیسم به مثابه 
مذهب چپ سرمایه داري فروپاشید، امید ها به جبهة چپ انقلاب بشري همچو کورسویي ضعیف 
در اعماق غروب یأس فرورفت، به ناگاه، خورشید پرفروغ رهبر اوجالان از سپیده دم کُردستان 

برآمد و دم به دم نفس هاي امید و حیات، تازه گشتند.
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است  انجام طراحي سوسیالیستي  در  موفقیت  در  اوجالان در چیست؟  رهبر  اهمیت جهاني 
که رهبران و رهروان سوسیالیسم علمي تاکنون موفق به انجام آن نشده بودند و درست به همین 
سبب توطئة بین المللي در همان گستردگي علیه رهبر اوجالان در سال 1999 صورت گرفت. نظام 
سرمایه داري جهاني و آمران پلشت آن پي به واقعیت ناگوار برده بودند، اما رهبران به اغمارفتة 
سوسیالیسم علمي همچنان بیدارنشده اند و این، وضعیت ناگوار آنها از حیث تئوري و عملي را 
بخوبي نمایان مي سازد. اهمیت ظهور رهبر اوجالان در این است که پس از هفت ونیم هزار سال، 
بالاخره انتظار بشریت برآورده شد و »طراحي اصیل سوسیالیستي« از حیث پارادایمي جامع 
باید  با کمال تأسف  بدست رهبر ملت هاي تحت ستم، صورت عیني، محسوس و عملي یافت. 
اذعان کرد که آمران نظام سرمایه با همة قدرت و پستي به بزرگ ترین توطئه علیه رهبر اوجالان 
که همانا برضد کل بشریت است، دست زده اند، اما هنوز سوسیالیست ها از خواب غفلت بیدار 
در  را  آنها  ایدئولوژیک  و  اقتصادي  سیاسي،  اندیشگي  حوزة  سه  هر  در  خواب  این  نشده ا ند. 

عمقیت خود فروبرده.
این یک واقعیت است که به اندازه چپ گرایان سوسیالیست جهان، ضروریست که راست گرایان 
نیز به ژرفاي موضوع طراحي ارمغاني رهبر اوجالان پي ببرند. بنابراین مسیر برون رفت از وضعیت 
ایدئولوژیک  و  اقتصادي  سیاسي،  سه حوزة  هر  در  پارادایمي  نوآوري  سه  به  جهان  کائوتیک 
مقوله  بنیادي ترین  زیرساخت،  به مثابه  اقتصاد  حاضر،  نگارش  موضوع  به  توجه  با  که  نیازدارد 
است ولي مسیر آن قطعا از مبارزه سیاسي و ایدئولوژیک مي گذرد. جرم چپ گرایان، ارتکاب 
نظام سرمایه داري است که همانا عنوان »سوسیال  انتگراسیون در کل ساختار  به ریوزیونیسم و 
یک  ایجاد  و  سرمایه  نظام  مبدأهاي  برخي  پذیریش  آن،  معناي  نهاده اند.  آن  بر  را  دمکراسي« 
ساختار التقاطي نامأنوس با ادغام سرمایه داري و سوسیالیسم است. قطع یقین، این دو نظام هرگز 
در یکجا جمع شدني نیستند. نظام سرمایه، بگذریم از سوسیالیسم، با خوي و خصلت بشري شدیدا 

سر ناسازگاري و تضاددارد.
اقتصاد به مثابه زیرساخت جامعه، عالي ترین نمونه و عرصه براي اثبات این ایده مي باشد که 
»سرمایه داري یک نظام ضدبشري است«. حرف حساب سرمایه داري این است که »عمل معیشتي 
و امرار معاش رفاهمند بشریت صرفا درصورت رقابت آزادانه مالي ـ پولي ممکن مي گردد که 
تمایز  از  تعبیر  این،  نباشد«.  اندازه  ثروت هیچگاه یک  میزان  منظر  از  انسان ها  قدوقامت  در آن 
فاحش طبقاتي و شدت و حدت تبعیض ها دارد. در گوشمان مي خواند که بدون وجود تبعیض 
در ثروت و درآمد، تمایز و تفاوت در میزان سرمایه و حق دخل و تصرف در امورات تولید و 
منفعت گرایي  یا  پراگماتیسم  علم  است.  غیرممکن  معیشتي  و  اقتصادي  عمل  انجام  مصرف، 
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توان  سال گذشته  دویست  طراحي هاي خصوصا  اما  و  نموده.  ابداع  آن  براي  نیز  را  بي رحمانه 
طراحان  همه  نداشته اند.  را  سرمایه داري  فراگیر  مبدأهاي  آن  زنگار گرفته  زنجیرهاي  از  رهایي 
سوسیالیست تاکنون در طراحي جوانب اقتصاد از قبیل نوع مالکیت، بازار، شیوة تولید، ساختار 
شرکت ها و بانک ها، نحوة مبادلات و ماهیت ارزش هاي مبادلاتي، فلسفة اقتصاد کلان، مدیریت 
سیاسي اقتصاد کلان و اینکه کدام ایدئولوژیک حاکم گردد و چگونه سردرگم مانده و به خطا 
رفته اند. حتي شیوة خصومت ورزي بر ضد نظام سرمایه  را بلد نیستند. اثبات این مدعا، هشدارهاي 
علیه  خصومت ورزي  اینکه  است.  وي  غلط انداز  طراحي هاي  مورد  در  لنین  به  کروپاتكین 
خصومت  نحوة  ولي  درست،  است،  گریزناپذیر  اصل  یک  سرمایه داري  منحوس  کاملا  نظام 
شرط مي باشد و هنر مي خواهد. سرمایه داري از طریق اعمال قدرت اقتصادي صندوق بین المللي 
زورمدارانه  سیاسي  اعمال  و  اقتصادي  تحریم هاي  زور  اعمال  جهاني،  تجارت  سازمان  و  پول 
روابط نابرابر، طي چند دهه است نظم نئولیبرالي را که اساسا همان لیبرالیسم کلاسیک است، بر 
جهان سلطة هژمونیک برقرار ساخته. لذا هیچ نظام و سازمان اقتصادي یاراي گریز از چنگال هاي 
مرحلة  به  امروزه  دارد،  را  غرب  علیه  هژمونیک  رقابت  داعیه  که  ایران  ندارد.  را  او  بي رحم 
رویارویي نظامي پاگذاشته و آماده باش آمریکا ـ ایران براي یک جنگ احتمالي، هر دو طرف 
در  که  کُرد  ملت  و  کُردستان  وضعیت  فروبرده.  اقتصادي  خردکنندة  بحران هاي  مغاک  در  را 
سیاسي،  برنامه  نوع  هر  از  مستلزم خارج شدن  هستند،  روبرو  قدرت  دو  هر  فشارهاي  با  اثنا  این 
موقعیت  در  طبیعتا  را  کُرد  ملت  این خروج،  است.  طرفین  به  منتسب  ایدئولوژیک  و  اقتصادي 
رهیافت  ولي  تشکیل مي دهد،  سیاست  را  مبارزه  این  سنگین  وزنة  هرچند  داده.  قرار  سوم  خط 
اقتصادي بدیل نیز شرط عدم وابستگي به نظام هاي جهاني و ایراني است. در هر صورت، ساخت 
خودگردان، معقول ترین راهکار براي این کار است. اما خطري که این ساخت خودگردان را 
در کمین مي اندازد، معمولا سیاست هاي اقتصادي تحمیلي جهاني و ایراني مي باشد. بعد اقتصاد 
در ملت دمکراتیک که رهبر اوجالان برساخت نموده اند، متناسب با مبدأهاي مبارزاتي سیاسي 
چینش شده. تمامي مفاهیم مالکیت، بازار، کار، مزد، سهم، تولید، مصرف، اکولوژي، صنعت 
اکونومیسم، سیاست  مبادله، تجارت،  مالیات، نحوة  بودجه،  بانک،  و همة موضوعات شرکت، 
مالي ـ پولي و سایر موضوعات کلیدي در زیرساخت اقتصاد که در بدن و روح کنفدرالیسم و 
ملت دمکراتیک ساختاربندي نوین شده اند، اصلا شبیه به هیچکدام از نظام هاي جهاني و ایراني 
تاریخ استخراج گردانده شده اند.  از بطن و متن  بلکه  نیست  ابداع جدید هم  نیست. حتي یک 
پس بنابراین، حال که بحث از وجود آلترناتیو مناسب براي نظام سرمایه  است، موضوعیت یافتن 
یک ایده آل انساني با خاستگاه برابر و آزاد، اولویت برنامه مي باشد. توجه اصلي به نظام کموني 
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و کمونال است ولي به تنوعات در ساختار اقتصاد و تکثر علایق و سلایق بشري در خصوص 
کمونالي و خصوصي بودن مالکیت ثروت و درآمد، نیز التفات می شود. تضاد عمیق جامعة بشري 
و  خصوصي  مالکیت  نوع  دو  به  اشخاص  و  افراد  متفاوت  عطش  زیرساخت،  اقتصاد  حیث  از 
اشتراکي است. برخي مالکیت خصوصي و برخي، نوع اشتراکي را ترجیح مي دهند که این علایق 
با توجه به بستر سیاسي اي که در آن قراردارند، شکل مي گیرد. تاریخ، هزاران سال اثبات کرده 
که اگر محیط  سیاسي و ایدئولوژیک بخوبي هموار گردانده شود، همه ابناء بشر گرایش طبیعي 
به نوع مالکیت و حیات کموني و اشتراکي خواهندداشت. این اصل بشري بصورت شدید تنها 
در 4۰۰ سال گذشته بصورت عام و پس از انقلاب صنعتي و به قول خود آنها در پي تقسیم کار، 
به چالش کشیده شده و مالکیت خصوصي بر ضد مالکیت اشتراکي به مثابه یک حق جعل گشته 
و تحریک گردانده مي شود. فردپرستي و خصوصي گرایي در اقتصاد و معیشت که در همة ادوار 
جوامع از آنها متنفر و گریزان بوده اند، امروزه چون یک حقیقت ناب ولي با کمال دورویي و 

عوام فریبانه به خورد جوامع داده مي شوند.
نمونة بارز جعل حقیقت، »خودگرداني شوراهاي کارگري« در اوایل انقلاب 57 ایران است. 
مسلما مشروطه نتوانست به خاستگاه یک اقتصاد کمونال مبدل گردد و حتی قوانین لیبرالي غرب 
را اقتباس و تحمیل کرد، اما در یک سیر متضاد، در لایه هاي زیرین جنبش، مبارزات کارگري 
برجوشید و بالاخره در سال 1357 ش به ثمر نشست. شوراهاي خودمدیر،تمامي امورات تولید، 
مصرف، خدمات و فروش را بدون دخالت دولت تنظیم مي کردند. زیرا در اوان انقلاب، هنوز 
به  سرمایه داران  و  کارخانجات  صاحبان  و  نرسیده بود  قدرت  سیاسي  تثبیت  به  جدید  دولت 
خارج از کشور فرار کرده بودند. رژیم خمیني به محض تثبیت قدرت، از همة کارگران سلب 
مدیریت کرد و با مصادرة کارخانجات و طي تدوین قوانین »اقتصاد ملي« خود بر ضد »اقتصاد 
با  و شورایی« کارگران، وضعیت را به حالت سرمایه داري پهلوي بازگرداند. سپس  کموني 
آغاز خصوصي سازي دوران رفسنجاني و تحکم نظام نئولیبرالي دورة روحاني، آخرین میخ هاي 

سرمایه داري را بر تابوت جامعه زد.
خلع ید از شوراها در ایران، یک کودتاي سرمایه داري برضد انقلاب مردمي بود که عنوان 
جعلي »انقلاب اسلامي« بر آن نهادند. اینکه استفادة ابزاري از دین اسلام مي شود، شکي نیست، 
ولي یقینا این تنها رژیم خمیني نبود که به این اقدام سیاسي دست زد، احزاب چپگرا و کمونیستي 
نیز از هر طیف و جریاني در کمال غفلت و بي کفایتي به بزرگترین حامي رژیم در تثبیت قدرت 

مبدل شدند که تاوان آن را با تصفیه شدن دادند.
سیاست »ملي سازي« خمیني نه تنها به اقتصاد و معیشت ملت کُرد بلکه به مبارزات سیاسي ـ 
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پیدایش  مجرد  به  ایران  سراسر  در  اقتصاد  سرکوب ساخت.  و  ضربه زد  نیز  آن  ایدئولوژیک 
به یک  ایراني در سال 2۰21  ایران در هیأت سرمایه داري دولتي ـ مالي  سرمایه داري وابسته در 
مافیاي اقتصادي متحول گشته که تولید انبوه و مصرف انبوه با تولید انحصاري و توزیع دولتي 
انبوه  مصرف  و  تولید  بازتاب یافته.  کُردستان  شرق  در  سیاسي  سلطة  برقراري  هدف  با  آن،  در 
تدریجي  نحو  به  و  درازمدت  برنامه هاي  مطابق  دو،  آن  از  کُردستان  محرومیت  ولي  تهران  در 
انجام مي گیرد. پس آلترناتیو این نظام توحش بایستي بسیار نیرومندانه ظهورکند. زیرا بدیل هاي 
تارومار گشتند.  برآمدند که در یک حرکت کوچک رژیم،  چهل سال گذشته چنان ضعیف 
آلترناتیو است که  بر قوي ترین  متکي  منسجم  برنامة  نمایانگر یک  اما  پژاک،  نیرومندانة  ظهور 
بصورت یک پارادایم جامع طلوع کرده و متوجه تمامي جوانب سیاسي، اقتصادي و ایدئولوژیک 

هست.
سلطة  نظام  به  صرفا  آزادیخواهي،  مبارزات  نشیب  و  پرفراز  مسیر  در  کودار  و  پژاک 
جمهوري ولایي نمي نگرند، بلکه تا ادوار تاریخي جامعة طبیعي، برده داري، فئودالي، سرمایه داري 
و سوسیالیسم علمي را آنالیز نموده و آنچه بدان همت مي گمارند، احیاي نظم حقیقي اقتصاد است 
و  مرام  با هر  تجارت و خدمات  مبادله،  دلبخواه،  به هر شیوة  تولید  را  اقتصاد  نه جعل ساختار. 
سلیقه یا هوس سلطه گرانه نمي دانند بلکه چیزي تلقي مي کنند که در آن، ساختار بازاري، پولي 
و مالي قدرت محور نباشد. بر رفع نظام مند نیازها مبتني بر مالکیت اشتراکي که دانش بنیان ولي 
رابطه  و  تولید، کار، سود  مفاهیم  از  باارزش تر  را  انسان  اکولوژیک است، مي کوشند و وجود 
تجاري قلمداد مي نماید. پژاک امروزه در شرق کُردستان و ایران، درصدد است با یک ساختار 
شیوه هاي  کمونال اشتراکي و تحت مالکیت عمومي، چهار شیوة تولید موجود را تغییردهد: 

شبانكارگي، روستایي، شهري سنتي و شهري صنعتي ـ مالي.
سرمایه داري صنعتي و مالي در هر نظامي که باشد، شیوه های تولیدي متنوع را تحت فشارهاي 
خردکنندة خود و انحصارات سلطه طلبانه، اضمحلال مي نمایند. هر نوع صنعتي و مکانیزه کردن 
کشاورزي و دامداري در نظام سرمایه نیز به قصد تولید محصول پولي و تجاري بصورت انبوه 
و  تعدیل  مي آورد.  همراه  به  را  زیست محیطي  جبران ناپذیر  تخریبات  قطعا  که  انجام مي گیرد 
تحدید ساختار سرطاني سرمایه داري و خارج گرداندن شیوه هاي تولید از مدار سرمایه داري، از 
اولویت هاي کموني سازي برضد ملي سازي سیاسي ـ دولتي است. در شرق کُردستان به موجب 
نه  پیش مي رود  استثماري  برنامه هاي  تحت  تولید  شیوه های  همة  نسل کشي ،  سیاست هاي  تداوم 
اقتصادي و در نگارش حاضر، تاریخ نظام هاي استثماري مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به اینکه 
رشته کوه عظیم زاگرس از شمال تا جنوب، شرق کُردستان را فراگرفته، همة شیوه های تولید به 
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نیاز اجتماعي را قویا برآورده مي سازد.  اراضي و آب وهواي متنوع، هر  منابع طبیعي غني،  یمُن 
این اوضاع و موقعیت هاي سیاسي آن، مستلزم تدوین برنامه هاي پارادایمي در زمینة دگرگوني 
ریشه اي حوزة اقتصاد است. برنامة پژاک نیز نه تقلید از نظام هاي معمولي جهاني و ایراني است 
و نه شبیه برنامه هاي جنبش هاي کثیر ایراني و کُردستاني. شاخصه متمایز آن در درجة نخست نیز 
وارونه سازي هرم مدیریت اقتصادي و حذف دولت از رأس آن مي باشد. شرط بنیادین  پژاک، 
و خصوصي  دولتي  سلطة  مدیریت  دو  هر  بجاي  کنفدرال  کمونال ـ  مدیریت  نمودن  جایگزین 
معیشت  بنیان هاي  و  نابودگر جامعة مدني  را دو رهیافت  است. دولتي کردن و خصوصي سازي 
قلمدادمي نماید. این حد از وضوح در برنامه بایستي هرگونه شک و تردید و یا ابهامي را از اذهان 
پاک کند. مسلما با این روند تحول علمي نیز برخورد دمکراتیک دارد و ایدئولوژي خاص خود 
را تحمیل نمي کند زیرا رعایت حقوق طبیعي خلق ها و شیوه هاي صحیح احیاي آن حقوق توأم 
با رفع نیازها، عیني ترین و ملموس ترین شکل متمرکز ایدئولوژي مساوات طلب و آزادیخواهانة 

پژاک است.
نوروز 2۰21
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